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   جلدیطرح رو

روی جلد اين کتاب، خواننده يکی از قابل توجه ترين نقاشی هايی که در 
 سوزانا و پيراننقاشی . اواخر دوره رنسانس توليد شده است را مشاهده ميكند

قرن هفده ميلادی، آه از متعلق به آرتيميشيا جنتيلشی هنرمند توانای ) ١٦١٠(
شايد خواننده فارسی زبان . معدود هنرمندان زن در زمان خود بود، می باشد

 نداشته باشد، ليكن اين نقاشی يكی از آثار آنآشنايی زيادی با اين اثر و خالق 
اين نقاشی صحنه ای از داستان . مشهور و آشنا در غرب بشمار می آيد

ل در انجيل عهد عتيق، را به تصوير آشيده سوزانا، برگرفته از کتاب دانيا
سوزانا آه توسط دو تن از بزرگان هوسباز يهود روستای خود غافلگير . است

شده است، توسط آنها تهديد می شود آه اگر از همخوابگی با آنان امتناع 
. ورزد، او را به اتهام زنا با مرد ديگری متهم و محكوم به اعدام خواهند آرد

ليكن . مخوابگی با آن دو و اعدام سنگسار، اعدام را بر می گزيندسوزانا بين ه
او آه تا پای اعدام می رود، بی گناهيش توسط دانيال، يكی از پيامبران يهود، 

برای آنهايی آه . ثابت می شود و سرانجام از خطر سنگسار در امان می ماند
بل توجه باشد آه با آرتميشيا جنتيلشی، خالق اين اثر، آشنايی ندارند شايد قا

بدانند انگيزه او برای توليد چنين اثر زيبا و درخشانی تجربه شخصی اش در 
آرتميشيا خود نيز توسط يكی از دوستان . رابطه با تجاوز جنسی بوده است

نزديك پدرش آه معلم نقاشی او نيز بود مورد تجاوز قرار گرفت و پس از 
سختی را در مراحل دادگاه و شكايت پدرش از متجاوز، دوران بسيار تلخ و 

در آخر جامعه به آرتميشيا . اثبات بی گناهی و باآرگيش قبل از تجاوز گذرانيد
  .را داد“ ملك آسيب ديده”لقب 

انتخاب چنين اثری برای جلد اين آتاب با هدف قربانی جلوه دادن زن و يا 
د برانگيختن حس ترحم آاذب نسبت به او صورت نگرفته است بلكه هدف تاآي

بر تاريخ شقاوت باری است آه در آن زن متحمل ستم های بی شمار شده 
اين تاريخی است آه بايد توجه بی امان همه ما را برانگيزاند زيرا آه . است

غفلت از آن باعث ميشود آه اين تاريخ خود را بارها و بارها تكرار آند و 
  .احساس انسانی بشر را پيوسته تحت الشعاع قرار دهد

  

  ی محمدمنيره



  
 

  مقدمه مترجم

  

 يک پنجره برای من کافيست 

  يک پنجره به لحظه آگاهی و نگاه و سکوت 

  فروغ قرخزاد

  

 ميلادی در فرهنگ لغات ١٦٥٦ اولين بار در سال ی برایواژه زن ستيز

 وزن و تاريخی طولانی یليكن اين واژه دارا.  آآسفورد گنجانيده شدیانگليس

ست آه تاريخش به هزاره های پيش از ميلاد معضل زن ستيزی پديده اي. است

برميگردد و بقای خود را در اشكال گوناگون، گرچه با ماهيتی ثابت، تا به 

  . امروز حفظ آرده است

زن ستيزی در تمام جوامع بشری، از پيشرفته گرفته تا در حال توسعه، با 

ف  متاثر از وقايع تاس و روان منحافظه. خشونت پيوندی ناگسستنی دارد

باری در ايران است آه در بطن آنها نفرت از زن و تحقير نسبت به او به 

هنوز پس از گذشت سالها . شكلی نيرومند و خشونت آميز خود را نمايان ميكند

 دوستان خانوادگی مان از  يکیبرای دختر  که  تجاوز جنسیاز به ياد آوردن 

توسط پسر عموی  او. اتفاق افتاد دچار شگفت زدگی، بهت و اندوه می شوم

موضوعی آه به شكلی ملموس . مورد تجاوز قرار گرفتفجيعی  طورخود به 

در رابطه با اين واقعه در حافظه من نقش بست اين است آه اين تجاوز جنسی 

نگذشته بود که رويداد چند روزی از اين . مشاهده نشد به عنوان يك جنايت
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  متاسفانه.تغيير آرد ختر آن د ازدواجها از چگونگی تجاوز به موضوعصحبت

قربانی را   و دادخواهی،پيگيریانگاشته و بجای مساله را ننگ   اينخانواده او

آن دختر قربانی بی گناه فرهنگ مرد . مجبور به ازدواج با مرد متجاوز آردند

 در حقيقت سرنوشت او در امتداد همان تجاوز تاريخی جامعه ای. سالار شد

خود محروم آرده و بر  ابتدايی ترين حقوق  را ازرقم خورد آه از ديرباز زن

  . ف روا داشته است مضاعی ستماو

زن ستيزی نشئات گرفته از فرهنگهايی ست آه در آنها زن جنس درجه 

جوامعی آه به زن ستيزی مجال بروز ميدهند زن را . دوم محسوب شده است

ش فراتر از تقريبا هميشه اين نگر. فرو دست و مرد را فرا دست می انگارند

يك دسته بندی فرهنگی رفته است تا جايی قوانين آن جوامع، با پيش زمينه 

. های ذهنی، طوری تدوين می شوند آه فرودستی موقعيت زن تضمين شود

در زنان ايرانی . جامعه ايران پس از انقلاب مثال بارز و عملی اين ادعا است

 برابر، استقرار  برای کسب حقوق خودفراز و نشيب مبارزات تاريخ پر

 را در ابعاد فرهنگی و اجتماعی عدالت و رعايت حقوق بشر، راه درازی

آنان همواره در اعتراض به موقعيت فرو دست خود تلاش آرده اند .  اندپيموده

تا حدود سه . و به روشهای گوناگون جامعه مردسالار را به چالش آشيده اند

 برای زنان نبود ولی قوانين دهه پيش گرچه جامعه ايران مدينه فاضله ای

انسانی آه با تلاش بسياری راه به قانون مدنی ايران يافته بودند ايران را به آن 

ولی متاسفانه زن ستيزی . جامعه ای آه ميبايست باشد نزديك تر آرده بود

موجود در بطن فرهنگ توانايی اين را دارد آه تبعيض جنسی عليه نيمی از 

سنت .  اجتماعی و مدنی به شكلی آشكار نهادينه آندآليه سطوحدر جامعه را 

زدگی فكری حاآمان بعد از انقلاب، برخواسته از فرهنگی زن ستيز، توانست 

در مدت اندآی قوانينی را آه به بهبود وضعيت زنان آمك می آردند ريشه آن 

  . ضد زن جايگزين آندترين قوانين  خشنآرده و آنها را با 
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، بی مهابا برای تحقير و ، تاثير گرفته از مذهب در ايرانمدنیقوانين 

دسترسی در ايران . دنگير  قرار میاجراتحت فرمان درآوردن زنان مورد 

 بر اساس قوانين خانواده، شمار. زنان به محاکم طلاق بسيار محدود است

تواند برای تقاضای طلاق از طرف زن در دادگاه مطرح  ودی از دلايل میمعد

از هم اين قاضی شرع است که تصميم نهايی را در مورد دست آخر، ب. شود

در اکثر موارد از وابستگی . گيرد حق زن برای خروج از قرارداد ازدواج می

گيری و اعمال فشار  ای برای باج عاطفی زنان به فرزندانشان به عنوان وسيله

. شود  در يک ازدواج ناموفق استفاده مینگه داشتن زنبر آنان در جهت 

تواند به عنوان دليلی برای   نامشروع به زن، به راحتی می رابطه زدن برچسب

استفاده  مورد  و فرار از مجازات توسط مردان“قتل ناموسی” رتكابا

 ايران معمولا چشم خود را بر شکايات  درپليس و نظام قضايی. قرارگيرد

ن  شوهر يا ديگر نزديکان مذکرشا و خشونت زنان در قبال رفتار آزاردهنده

 آاهش سن قانونی دختران به نه سال، نه تنها آودآان دختر را در .بندند می

معرض اعدام و ديگر مجازات آيفری قرار می دهد بلكه آنها را در معرض 

قوانينی اين چنين . اذيت و آزارهای جنسی و ازدواجهای اجباری ميگذارد

  . استترين کشورهای جهان تبديل کرده  ستيز ايران را به يکی از زن

ريشه ها و دلايل زن ستيزی چيستند؟ فمينيسم موضوع زن و موقعيت او 

 اعمال توضيح می دهد و آنترل و قدرترا با تجزيه و تحليل مقوله های 

قدرت سياسی را دليل اصلی تبعيض جنسی و موقعيت فرو دست زنان قلمداد 

 بشر ولی آيا مقوله قدرت، با وجودی آه  از مقوله هايی ست آه. می آند

پيوسته در طلب آن است، يکی از بزرگترين دردسرهای بشری نيست؟ 

اقتدارگری آه در صدد اعمال قدرت بر ديگران است خود را نيز به نحوی 

از آنجايی آه احساس آزادی و استقلال از . تحت کنترل قرار ميدهد

آه اغلب به نوعی (خصوصيات آاميابی زندگی قلمداد می شود، اقتدارگر 

کمتر از افراد ديگر از آزادی و استقلال خود بهره ) ار و تهديد استتحت فش

 و راهكاری برای تحميل سلطه خود بر چارهمی برد زيرا پيوسته بايد به فكر 
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برای نگه داشتن برده در چاله، بايد خود نگهبان هم بالای سر . ديگران باشد

ين آند؛ اما دغدغه چاله بايستد، و يا نگهبانی را برای تضمين اطاعت برده تعي

نگهبان زندان نيز . احتمال تبانی نگهبان و برده آرامش را از او سلب می آند

اصرار برای کنترل ديگران نتيجه معکوس دارد و می .  حبس را تجربه ميكند

اين به ”: همانطور آه ميشل فوآو می گويد. تواند آنترل آننده را به دام اندازد

در آن گرفتار ميشوند؛ هم آنانی آه سعی در ماشينی تبديل ميشود آه همه 

البته اين تحليل “ .اعمال قدرت دارند و هم آنانی آه قدرت بر آنها اعمال ميشود

به آن معنی نيست آه ميتوان درد و رنج سلطه گر را با درد و رنج گروهی آه 

زيرا آه گرچه . مورد تبعيض سيستماتيك قرار می گيرند يكسان جلوه داد

ت فرد مستبد را نيز به بردگی آن سيستمی وا می دارد آه به او اعمال قدر

مجال سلطه گری داده است ولی افرادی آه تحت سوء اعمال قدرت او قرار 

حاکم مستبد، برای . ميگرند متحمل درد و رنج به مراتب بيشتری می شوند

بقای خود، ممکن است خود را وقف سرکوب مخالفان خود آند، اما هرگز 

  .  گروه تحت سلطه او متحمل می شود را تجربه نمی آندرنجی آه

فوآو همچنين ميگويد يكی از خصوصيات قدرت اين است ساآن نيست و 

. نميشود آنرا مانند ساختمانی اينجا يا آنجا به شكلی ثابت نصب آرد

خصوصيت گردش پذيری قدرت احتمال انتقال آن را نه تنها به آنهايی آه 

 شده فراهم ميكند بلكه افراد و گروههايی آه در قدرت بر رويشان اعمال

حاشيه پيوسته در انتظار موقعيتی هستند آه آنرا از دست صاحب موقت آن 

بربايند نير سلطه گر را در خطر از دست دادن قدرت و عواقب آن قرار 

به همين دليل است آه حفظ قدرت مستلزم تلاشی بی وقفه و در بسياری . ميدهد

متاسفانه زنان بيشتر از هر . م اعمال زور و خشونت استاز موارد مستلز

گروه ديگری در معرض خشونتهای حاصل از اعمال قدرت و سلطه گری 

  .اقتدارگرايان قرار گرفته اند
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 قلمرو قدرت ميتواند به آوچكی رابطه دو نفر و يا به وسعت جوامع 

گی و ترکيب قدرت و امتيازات اجباری آه سيستم های فرهن. بزرگ باشد

اجتماعی مردسالار به مردان تحميل ميكنند برای مردان نيز درد، ناتوانی و 

مردان ممكن است به صرف مرد بودن، و اغلب . انزوا به همراه دارد

ناخودآگاه، از امتيازات قدرت اجتماعی شان لذت ببرند ولی مطمئنا در اعماق 

 به ويژه زمانيكه بر .درون آنها داستانهای پنهان و نا گفته زيادی وجود دارد

حسب شرايط مكانی، اقتصادی و غيره آنها مجبور به رها آردن قدرت آاذب 

جای . خود می شوند، و موقعيت برتر آنها بحران زده و يا واژگون می شود

تعجب نخواهد بود اگر شوهری در زمان طلاق دچار بحرانهای روحی 

 رنج او مضاعف بيشتری نسبت به همسر خود شود؛ زيرا در چنين زمانی

او نه تنها بايد متحمل از دست دادن آانون خانوادگی خود شود بلكه آاخ . است

عدالت . سلطه ای آه فرهنگ مردسالار برايش بنا آرده است نيز فرو می پاشد

جنسيتی و امتناع از شراآت در فرهنگ زن ستيز می تواند برای هر دو جنس 

  .نويد بخش زندگی سعادتمند باشد

تاريخ زن ستيزی، آه به عنوان پديده ای اجتماعی در اغلب مطالعه 

فرهنگها و تمدن های دنيا سرنوشت زنان را به شكلی مشابه رقم زده است، 

ميتواند بر صفحات تيره تاريخ بشری پرتوافشانی آند و چراغی فرا راه آينده 

بحث و گفتمان پيرامون . موقعيت اجتماعی و فرهنگی زنان ايرانی قرار دهد

مقوله زن ستيزی و تاريخ آن، قرار دادن مردان و زنان در دو قطب متضاد 

نيست بلكه گفتمانی است آه ميتواند به عنوان فراخوانی زنان و مردان انسان 

دوست را به ريشه يابی معضلی دعوت آند آه يقينا يافته های حاصل از آن 

ل سيمون دبوار چرا آه به قو. منجر به بهبود شرايط برای آل بشريت می شود

بشريت زمانی به معنای راستين خود دست می يابد آه زنجير های بردگی از 

مقوله زن ستيزی گفتمانی است آه مستلزم شراآت . نيم آن برداشته شوند

  .صميمانه هر دو جنس است
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نويسنده  اين آتاب، جك هلند، با نگاهی منصفانه و همدلی خاص با زنان، 

ه رجوع آرده و در لابلای خطوط مكتوب تاريخی به به تاريخ، ادبيات و فلسف

در اين آتاب . شواهدی دست يافته است آه دلايل زن ستيزی را توضيح ميدهند

او اين شواهد را در اختيار ما قرار ميدهد تا علل تنزل موقعيت زنان را در 

او با قلم شيرين، طنزآميز و نقاد خود صحنه های تاريخ را بازگويی می . يابيم

ند وبا چيرگی بی نظيزی، به زيبايی، ارتباط ميان وقايع گذشته با زن ستيزی آ

او با مرور تاريخ زن ستيزی، قابليت رنگ پذيری . را برملا می سازد امروز

اين معضل را به خواننده نشان می دهد و ثابت می آند آه چطور زن ستيزی 

ون تغيير ماهيت بر حسب شرايط زمانی و مكانی توانايی اين را دارد آه بد

اين آتاب گنجينه . رنگ عوض آند تا تحقير عليه زنان را جاودانی سازد

ارزشمندی است آه بايد در دسترس تمام آسانی قرار گيرد آه دلشان برای 

  .استقرار يك جامعه انسانی می تپد

  

  یمحمد رهيمن

  ٢٠١١ ژانويه، تورنتو
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  شگفتاريپ

اين دو عامل نظر او را به . ودب زنان فتهي شپدر من شيفته تاريخ و

نه ين زميدر ارا  یقيات عمقي شد تا تحقباعث و جلب آرد یزيموضوع زن ست

، آه به  اویتخصص اصل نين موضوع آاملا با مضامي؛ گرچه اآغاز آند

 .  متفاوت بود شد،یم  مربوطسياسی ايرلند شمالیمسائل 

ن موضوع يا.  آغاز شد٢٠٠٢نه در سال ين زميقات پدرم در ايتحق

با  قات خوديهنگامی که پدرم راجع به تحق. ختي را بر انگی جالبگفتگوهای

 .به هم شباهت داشت مردان اين ، واکنش های آردی صحبت م ديگرمردان

را  یزي دفاع از زن ستقصدن آتاب ي با اپدرمن بود آه ي فرضشان بر ايیگو

ك مرد نوشته يوسط  بايد تیدند آه چرا چنين کتابيپرس ی از او می؛ وقترددا

 را یزيزن ستنكه يمگر نه اچرا که نه؟  ”:دادي جواب میشود، پدرم به سادگ

  “کرده اند؟مردان اختراع 

 آه یاتي جنافهرستن آتاب بود، او از يا  که پدرم در حال نوشتنهنگامی

 رفته بود روابه دست شوهران، پدران، همسايگان و حاکمان مستبد بر زنان 

  از شكنجه ها و آشتار جادوگران در اوايل دوران مدرن.شد یشگفت زده م

 آه زنان در زندان های کره ی رحمانه ای بی تا شکنجه هاا گرفته اروپدر

پدرم .  انداختی م ماات لرزه بر اندامين جنايدن ايشنمتحمل می شدند، شمالی 

 :زد ی سر می به هر منبعیزي فرهنگی زن ستيافتن زمينه هایدر تلاش برای 

 .اتي مقالات و اخبار روزنامه ها گرفته تا خواندن تاريخ و شعر و ادباز
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ن آار از ي و در ا آردی میخود تلق یاز مهمترين کارهارا  اين آتاب مپدر

: پرسش های مهمی از اين قبيل بهره می برد طرح ی خود برایستيد ژورناليد

 توسط خدر طول تاريرا آه  ی رحمی ستم و ب،ن همه ظلمي شود ایچگونه م

  ح داد؟ي توض اعمال شدهنيمی ديگر برنيمی از جمعيت جهان

ش، يرقابل دسترس در نوشته هايدرگنجاندن منابع فشرده و غتوانايی او 

طنز  سبک ان، و مظلوما باو همدردی ، غربخي و تار از فرهنگاودانش 

آار ه  بپرسشن يابه  پاسخ یبرا بودند آه او يیبزارها از قلمش، از جملهيآم

 نيز از آن گريقات ديدر تحقاو آه  بود یهمان روش نيالبته ا. تگرفی م

ن يبه ا. مطلع آند ر معاصاز معضل های  راخوانندگان خود آرد تا یاستفاده م

 ی رحمی شد آه عليرغم به تصوير کشيدن بیخيب او موفق به نوشتن تاريترت

  . برخوردار بودزي نین و خواندنيري دلخراش، از نثری شیها

ن آتاب، پزشكان وجود يك ماه پس از اتمام اي، ٢٠٠٤ ماه مارس سال در

تقريبا و بسيار نادر  آه یص دادند، سرطانيسرطان لنفوما را در بدن او تشخ

 یبا وجود . همان سال فوت آردیاو دو ماه بعد در ماه م. هميشه کشنده است

آرده بود، ضعيف پدرم را به شدت   و شيمی درمانی متعاقب آن بيمارینيآه ا

پروژه باقی ماند ن يمجذوب ا وستهي پدر حالی که روی تخت بيمارستان بوداو 

  .دادکار ادامه به و 

 به خود اختصاص داده  دختر جايگاه مهمی در اين کتاب ورابطه پدر

ك است آه ين روابط نزديم آه معمولا در قالب همي دانی ما می ول،است

 یست آه نقشی مرآزين رابطه ايا. د تحقق می يابنیزيرات مهلك زن ستيتاث

ن مهم بس واقف بود، و يك پدر، او به ايبه عنوان  -   هر دختر داردیدر زندگ

لت و رويی گشاده از ياو با فض.  آردین موضوع برخورد ميبا متانت تمام با ا

 یشه برايز، نظرات من هميش از هر چيب. بلوغ و زن شدن من استقبال آرد

خوردار بود؛ پدرم مرا به بحث و مجادله تشويق می  بریت خاصياو از اهم

گاهی اوقات او از افکار خام من خنده اش می . کرد تا او را به چالش بکشم
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كرد؛ البته در اوقات يك مي ابراز نظراتم تحریگرفت و مرا بيش از پيش برا

از آنچه که او می گفت متوجه .  ميان ما در می گرفتی گرمیگر بحث هايد

ف او به من ينگاه مهربان و لط.  برای نظراتم ارزش قائل بودمی شدم که

  .دارديفهماند آه پدرم زن بودن مرا پاس ميم

 از او، به ويژه حالا که  دشوار استپذيرشآن  اهميت  من سنجشبرای

رفتار  در مورد  راپدرم ینوشته هاهمانطور که كن يل.  رفته استميان ما

متوجه کنايه ،  خوانمیم اهه اسر قارتسر قرنها و در یخصمانه با زنان در ط

 به حداقل در خانه، در امان ماندم، و یزيرات زن ستيمن از تاث.  شومیای م

  . رها بودم  آنیرهاي زنج از قيديی استثنایشكل

 از پدرم در ذهن دارم، ی آه در سراسر زندگی خوبیاز تمام خاطره ها

در يکی   اوومن . گردديم او بر از درگذشتپيش سه روز ن آنها بهيف تريلط

ن آتاب را با هم ي ايیم و نسخه نهاي منهتن نشسته بودبيمارستان یهااز سالن

 خواندم او ی او مین نسخه را بلند برايهمانطور آه من ا. مي آردیمرور م

  تغييری برایشنهاديپبداند آيا من دن نظرات من بود و می خواست يمشتاق شن

ك ي بود آه یخورد خارق العاده، از طرف پدرن بري ا.ا نهين نسخه دارم يا

پخته به شمار می آمد؛ او نظر دختر جوانش   ومتخصص،، حرفه ایسنده ينو

  .ك خبرنگار تازه وارد بود جويا می شديرا آه فقط 

به نظر می رسيد آاری که . ستيش ني بی ا خاطره اآنون لحظه طلايیآن

 ی لحظاتیما برا.  بودی ویماريبم فراتر از ي دادیما در آرامش با هم انجام م

 بود، تمام  رودخانه هادسونبهمشرف مارستان آه يدر آن اطاق آفتاب گرفته ب

 یماران سرطانی سيطره افکنده بود به آناريدرد و رنجی را آه بر بخش ب

  .ميگذاشته بود

م، متوجه پزشك پدرم شديم ين نسخه بودي مشغول مرور اماهمانطور آه 

ستاده بود؛ او آه دو هفته ي ای ما در آناریز لطافت به تماشاکه با نگاهی پر ا

ر ي پدرم مطلع ساخته بود به شدت تحت تاثیقبل من و مادرم را از مرگ حتم
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 را شاهد ین صحنه ايچوقت چنينگاه او نشان می داد آه ه. قرار گرفته بود

  .نبوده است

 ١٩٦٠ ی در سالهابزرگ شد و ايرلند شمالی در ١٩٥٠ یپدرم در سالها

 ،ی آودآیاز ابتدا.  آن آشور را به عين ديداجتماعی و سياسی ی هایآشفتگ

 مادر ، او توسط کيت مورفی هلند:د کرده بودن احاطه پدرم رايین توانازنا

 و مارتا  بودی داون آانتی از نواحی و مستقل نيرومندخود، آه زنبزرگ 

گز ازدواج نکرد و  هرشزيبايی قابل توجه آه با وجود ی زن،عمه اش هلند،

زابت راجرز يال. نساجی کار می کرد، بزرگ شددر يکی از کارخانه های 

ل به او نداد، ي اجازه تحصی بود آه فقر مالیريهلند، مادر او، از خانواده فق

 یشه ميپدرم هم. دي و آار پدرم الهام می بخشی بود آه به زندگیكن او مادريل

 چون مادرش بود آه با وجود ین آسان مطلع ساختیسندگيگفت، هدف او از نو

  . می کردندیريشه خود را وقف ياد گيلات آم هميتحط

 در یاين نظرگاه را می توان حت.  پدرم بودیتجارب زنان مشغله فكر

نامه ها و داستان او همچنين از . ن اثر غير داستانی او، ديدي، اولدردسرها

 یحد طولانحت عنوان  خود تگر  ید اثر برای نوشتنهای مادر و عمه اش 

.  استفاده کردبه اين طرف١٩٦٩ از یرلند شماليزندگی و مرگ در ا: فداآاری

نخستين . ، )١٩٨٢ ( زندانیهمسر. دي به چاپ رس١٩٨١اين کتاب در سال 

 به هنگام اعزام زنان پرداخت آه یدرد و رنجدر ش نکابه کپدرم، مان ر

  . شدندی متحمل مجنگشوهرانشان به جبهه های 

، مادر من، بود؛ مری که قوه  مری هادسونمزن در زندگی پدرن يهم ترم

. بوداستعداد  با زبان شناسيک معلم و  ی داشت، در عين حالعقل نيرومندت

مانانه را سپری کردند و و شاد پر حاصل یآنار هم يک زندگآنها سی سال 

، ارزش شخصی و هم از نظر ی و حرفه ایگر، هم از نظر فكري همدیبرا

 های و گفتگوبحثشه کانون يم همبزرگ شدکه من در آن  یطيمح. ائل بودندق

  بود آه پدرمیکتاب از  يا آن جنبهپرداخت ايندر مورد چگونگی  شمار آنها یب
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 پدرم و کتاب های ديگر یزيخ زن ستيدر حال نوشتنش بود؛ در حقيقت، تار

  . يافتندیش مادرم جلا ميرايهمواره با و

نكه بالاخره با پشتكار مادرم يد تا اي طول آشو سالدپس از مرگ پدرم، 

دا يهرگز شانس چاپ پ اين کتاب ديد؛ بدون تلاش او، شاين آتاب به چاپ رسيا

 یپس از مرگ و آرده بود، یم سال ها با آن همكارپدرناشری آه  . آردینم

اين خلاف م واقف بود آه مادر. ستيچاپ نقابل ن آتاب ياادعا کرد که 

را معتقد بود يدا آند، زيپ کتاب ني ابرای مصمم بود آه ناشری  واست تيواقع

 مهم ن اثريعزم جزم او موجب شد آه ا.  شود گفتهديبا است که ی اين داستانآه

  .ردي قرار گمخاطباندر دست 

نه ، یزي ستپديده زنم آه ي می آنی زندگی، ما در عصردر حال حاضر

نوان مانعی بر سر راه توسعه بلکه به ع، ظلم و ستم عاملتنها به عنوان 

با اين .  استشناحته شدهت يبرسم اجتماعی و اقتصادی ی هاانسانی و پيشرفت

 در سطحی پايين تر از دستمزد  همچنانزنان دستمزد  در مجموع، وحال

برای زنان باروری آنترل  حق ،در ايالات متحده.  قرار داردهمتايان مرد خود

واقعی جنسی  برابری. برده می شود سوال ري شد، هنوز زکسبش يآه مدتها پ

، در حاليکه اط جهانق زنان در بسياری از نتيموقع . تحقق نيافته استهنوز

گره فقر، جهل، بنيادگرايی و بيماری با  تيجنسشکلات و مصائب ناشی از م

  .يافته است ن بهبودمی خورد، در طول قرون

 آتاب یا حتي،  کتابكيتنها که به اين نکته واقف بود جک هلند  پدر من،

ن يآخر  آه اما اين کتابفراوان، نمی تواند چنين مشکلاتی را حل کند، یها

قديمی ترين با  مهم در مبارزه ی بايد به عنوان ابزار می تواند و،اثر اوست

 . جهان به آار گرفته شودتعصب

  

 هلندیجن
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  مقدمه

  مانندسرتراشيده اش 

  ته ريش يک ذرت سياه

  پيس وار زخم بندی کثيف و پرلک وچشم بندش يک ن

  کمندش به حلقه می ماند

  

  او بنام شمال اثر  برگرفته از“نبيهت”، شيموس هينی

  

 از نواحی دور دست پنجاب، يک زن  ، در يکی٢٠٠٢ ژوئن ٢٢درتاريخ 

 به نام مختاران بی بی به دستور شورای قبيله محکوم گرديد که مورد  پاکستانی

 از طبقه بالاتر  جرم او رابطه برادرش با زنی.  گيرد قرار تجاوز دسته جمعی

چهار مرد، بدون توجه به ضجه های مکرر مختاران بی بی، او . از خود بود

 در پی اين .ی کشانده و مدت يک ساعت به او تجاوز کردند را به درون کلبه ا

 وحشآنها مدت يک ساعت ”:  به خبر نگاران گفتواقعه، مختاران بی بی

صدها نفر “ .ا مورد تجاوز قراردادند که ديگر قادر به حرکت نبودم مرانه ی

 هيچکس به قربانی   بودند، اما حکم و اجرای آن از مردم قبيله شاهد صدور

 .کمک نکرد
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 از کره شمالی، یاوکی، يک پناهجوی فرار ، ليه سان ٢٠٠٢در ماه می 

حاضر شد و در در برابر کميته روابط بين الملل کنگره آمريکا در واشنگتن 

مورد شرايط زندان زنان کاچن در کره شمالی، زندانی که هشتاد درصد 

او که شاهد . زندانيان آن را زنان خانه دار تشکيل می دهند، شهادت داد

: زايمان سه زن زندانی روی زمين سيمانی زندان بوده است، اظهار داشت

دکتر   هم توسطمشاهده لگد خوردن زنانی که در حال وضع حمل بودند، آن”

زود کلکش را بکنيد، ”: کشيد دکتر سرشان داد می. زندان، بسيار هولناک بود

  ““.يک زن زندانی جنايتکار نبايد در زندان وضع حمل کنه

ل باردار شدن از يک مرد نامحرم، يامينه لوال به دل. ٢٠٠٢نيجريه، 

 به او را تا گردن زير خاک کردند و آنقدر سنگ. محکوم به سنگسار شد

  .سرش زدند که جمجمه اش له شد

 هفته در ۶در پايگاه ارتشی فورت برگ، طی . فيتويل، کارولينا ی شمالی

 چهار زن زير دست شوهران عصبانی خود جانشان را از ٢٠٠٣تابستان 

 ۵٠ از آنها توسط شوهرش، که ادعای عشق هم داشت، هدف  يکی. دست دادند

  .ضربه چاقو قرار گرفت

شتاد تا صد در صد زنان در منطقه ای که از مصر تا ه. شرق آفريقا

شماری از آنها که موفق به . سومالی امتداد می يابد به اجبار ختنه می شوند

فرار به آمريکا شده اند خواستار حمايت دولت آمريکا هستند و معتقدند که بايد 

شان از با آنها مانند پناهندگان سياسی رفتار شود؛ آنها مدعی هستند که کارزار

  .، و يا مدنی قديمی تر است هر کارزار سياسی، ملی

من در ايرلند شمالی بزرگ شده ام، دنيايی دور از پنجاب، کره شمالی، و 

ترين فحشی بود   تحقير آميز“کُس” بود که واژه   ايرلند جايی ولی. شرق آفريقا

 بيزار بودی و  اگر از کسی. که شخصی می توانست نثار شخص ديگری کند

 می توانست بيانگر اوج نفرت تو نسبت به “کُس”يا کينه به دل داشتی، واژه 

اين واژه بر در و ديوار کوچه پس کوچه ها، خرابه ها، و . آن شخص باشد
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 ینبود که با آس آن هيچ چيز بد تر از.  نوشته می شد های کثيف عمومی توالت

 احمقانه تر “لخُـکُس ” و هيچ چيز را نمی شد از شود رفتار “کُس”مانند 

 .تصور کرد

 بزرگ شدم، مملو از   که من در آن بلفاست در ايرلند شمالی، جائی

ای در طول سال  دشمنی فرقه. ب خاص خود بوديب و غريخصومت های عج

. ها، بلفاست را به بستری بی رقيب از خشونت و خونريزی تبديل کرده است

. ر يک موضوع وفاق داشتندد) ها و پروتستانها کاتوليک(ها   همه فرقه ولی

همه دسته ها، از جمله آنهايی که با هم در حال نزاع بودند، بر سر يک نکته 

 .  حقارت آميزترين توهين قابل تصور بود“کُس”فحش : اشتراک نظر داشتند

بلفاست در رفتار با زنان در مقايسه با ديگر نواحی فقير نشين و صنعتی 

زدن و تحقير زن امری عادی محسوب می کتک .  متفاوت بود بريتانيا کمی

 هيچ   قدم به جلو می گذاشتند، ولی  کتک خورده مردان برای دفاع از سگ. شد

گرفت   که هدف توحش و خشونت شوهرش قرار می الزامی برای دفاع از زنی

 پنداشتن رابطه زن “مقدس” نکردن، لتود که دليل دخاجالب اين ب. نمی ديدند

  .و شوهر بود 

 خشونت های سياسی به اوج خود رسيد، خشونت  ، وقتی١٩۶٠های در سال

دختران کاتوليک که با .  تر به خود گرفت  عمومی ز شکلیيعليه زن ن

شدند و در  شدند با زور به خيابان کشيده می  ديده می يی سربازان بريتانيا

شدند، توسط  روی زمين نگاه داشته می) معمولا زن(حاليکه توسط چند نفر 

سپس قير داغ روی سر تراشيده . و شتم قرار می گرفتند ان مورد ضرب مرد

 “جنده”واژه  اين دختران می ريختند و، با پلاکارتی بر گردنشان که روی آن

نوشته شده بود، آنها را به چراغ برق می بستند تا در معرض ديد عموم تحقير 

  .شوند

 از  نسیاگرچه کشورهای انگليسی زبان معمولا از لحاظ فرهنگ ج

می  ما شايد در اعمال اين مجازات ها از آنها تقليدافرانسوی ها عقب بودند، 
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 وغ آلمان ها آزاد شد، اخبار مصور زيادی ازي از بعد از اينکه فرانسه .کرديم

 ديده شده بودند به دست ما رسيد،  شدن دخترانی که با سربازان آلمانی شکنجه

البته در اين تقليد ما از منطق درونی .  بود مشابه يی اخباری که گويای داستانها

ا همان  را ب“کُس”کلمه تک هجايی  احساس نيرومند خود نيز پيروی کرديم و

 .خشم و سبعيت بيان کرديم

 از بنيانگذران کليسای کاتوليک به  کينه ما به زنان در شيوه استدلال يکی

وليان چنين ترت. رد سال پيشتر، ريشه دا١٨٠٠، )١۶٠-٢٢٠(نام ترتوليان 

 :نوشت

 که مهر  ؛ تو همان هستی دروازه ای به سوی شيطان هستی) زن(تو 

درخت ممنوعه را شکستی؛ نخست تو بودی که از قانون الهی 

 که مرد را گمراه کرد، مردی که حتی   هستی تو همان زنی.  سرپيچيدی

مرد را که تصوير خداست به سادگی   تو.  بفريبد او راشيطان نتوانست

  .ران ساختیوي

 متفکرين يونانی،   از عالی ترين آثارفلسفی- زن ستيزی در سطوح مختلف 

 داشته اند، تا کوچه پس  در بسط و سلطه ديدگاه غرب بر جهان نقش اصلی که

های لندن قرن نوزدهم و يا اتوبانهای امروزی لوس آنجلس، که هر چند  کوچه

زن . رواج داشته است — زنان بر آن يافت می شوند شدهگاه اجساد مثله

 قرن سوم ميلادی تا طالبان در  ستيزی بی وقفه، از مرتاض های مسيحی

، نيش خشم زهرآگين خود را به اشکال مختلف ١٩٩٠افغانستان اواخر سالهای 

در دوران شکار .  آنها داشته است  در سرکوب جنسی متوجه زن کرده و سعی

زن )  ميگويند ميليون ها بعضی(جادوگران در قرون وسطی، هزاران هزار 

هم در  زن ستيزی . گشتند و سپس به آتش کشيده شدند قربانی قتل عام جنسی

آثار هنرمندان بزرگ و مشهور دنيای متمدن مجال بروز يافته و هم در آثار 

در واقع، تاريخ زن ستيزی داستان يک نفرت منحصر . مبتذل پورنوگرافيک
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جک ريپر، شاه لير، و جيمز باند پيوند به فرد و ديرپا است که ارسطو را به 

 .می دهد

ترين حيطه اش، برای زن حقارت و برای مرد  جنسی در خصوصی عمل

 “سفت آردن”انه يدر بلفاست، اصطلاح عام. شرمساری در بر داشته است

. “آشتن آسی”ا ي “عشقبازی با آسی”:  داشته باشدی توانست دو معنیم

، به معنای رهايی در “ت مورتيلا پت”ن اصطلاح در فرانسوی، يمترادف هم

 هم می تواند به “سفت آردمش”سی، يكن در انگليل. لذت ارگاسم می باشد

در هر دو . “دميياو را گا” باشد و هم به معنای “او را با گلوله آشتم”معنای 

فكنده شده، از  به دوراین معنا است آه قربانين جملات متضمن ايحالت، ا

 .ی شده استي انسانزدااو از ايارزشش کاسته و 

 تاريخ هر نوع تعصب و نفرت کاری بس  دانم که رديابی من خوب می

 نفرت، چه طبقاتی باشد چه نژادی چه هر نوع در ريشه يابی .پيچيده است

ان فهرست يليکن در م . وجود دارد  خاصی  پيچيدگی معمولا چه قومی، مذهبی

  روا داشته اند، هيچکدام بهی که انسان ها نسبت به هميغم انگيز نفرت ها

اين معضل آميخته با نياز و خواهش عميقی است . پيچيدگی زن ستيزی نيست

که هر دو جنس نسبت به يکديگر دارند، و اين زن ستيزی را به مسئله ای بس 

ز يری بشر با خودش نيدر واقع، اين درگيری شامل درگ. کند غامض تبديل می

به طور مثال، . بايد تشخيص داده نشده است که آنچنانمی باشد، گرچه هنوز 

قابل رويت  در خيابان ها بوضوح در ايرلند ممکن است خشونت نسبت به زن

 کافيست به کليسايی قدم بگذاريد تا مجسمه زنی را مشاهده کنيد که  ولی باشد،

  .با حرمت روی سکويی گذاشته شده و مورد ستايش قرار گرفته است

اواخر قرن  يسايی بود به سبک ايرلندی کهکليسای ما در بلفاست کل

 سالها پس از دوران اوج معماری   يعنی- نوزدهم و اوائل قرن بيستم ساخته شد 

اين بنا از آجرهای قرمز ساخته شده بود و تنها زيبايی اش ورودی  .کاتوليک

س ازپايان مراسم پ. در کنار آنها بود یيهايی به سبک گوتيک با حوضچه ها
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های کوچک   مردم در ته حوضچه جرم دست ای از لايه نبه،دعای هر يکش

 وارد سالن تاريک کليسا می شدی، مجسمه زنی جوان، با  وقتی. لخته ميشد

رنگ او پريده .  و هاله ای از نور بر گرد سرش، به چشم می خورد لباس آبی

های ظريفش در حال لگدمال آردن ماری بود آه به دور خود پيچيده  بود و پا

 گويا نيش زهرآگين مار  ولی. بان دو شاخش از ترس بيرون جهيده بودو ز

آن اژدهای بزرگ بيرون رانده شد، همان مار پير که ”: ديگر خنثی شده بود

  )٢٠: ٢مكاشفه  (“شيطان می نامندش و تمام دنيا را فريب داده است

به لطف خلوص و  هرگز فريب نمی خورد، که) مريم(يک زن باکره 

 هدف آن مجسمه تجسم شری بود که . شيطان را مغلوب آرده بود خود، پاکی

 یمريم بر آن چيره شده بود و به همين دليل مورد تکريم و ستايش قرار م

انسانی، شر شهوت وتمنايی برای   و جسمشر تنگرفت؛ در حقيقت، اين 

 به خوبی واقف بود که آن مار نمادليکن ذهن ما . ارتکاب اعمال نا گفتنی است

  در بزرگداشت غلبه پاکی . آشکاری بود که می بايست سرکوب می شد یجنس

، اين مجسمه يک حس شهوانی پنهانی را در ناظر به  بر هوس های جنسی

 بالا رفته تا ساق پای ظريف  به اين شکل که دامن زن اندکی. وجود می آورد

چه . يدوزنانه او در تماس جسمی ونزديکی با مار به خود تنيده به نمايش درآ

 باعث اوج  بسا ما روزی به اين حقيقت دست خواهيم يافت که سرکوب جنسی

  .شود، مثلا پورنوگرافیي م  جنسیی جنون و عقده هایريگ

من و دوستانم در پانزده سالگی ديگر کاملا از آنچه مريم زير پای خويش 

ی اين همان انتظاری بود که از زنان جامعه ما م. کرد آگاه بوديميلگدمال م

گران ي را درخويشتن سرکوب و در د  می بايست اميال جنسیان آن–رفت 

  . انكار آنند

 نيازی به آموزش “آُس”برای درک زن ستيزی درشيوه ی کاربرد واژه 

اما ارتقای مريم باکره بعنوان مادر خدا ثابت کرد که زن ستيزی . فلسفی نبود
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ليکن .  يا تقليل دهد بخشدازاين قدرت برخوردار است که مقام زن را اعتلا

 . انسانزدايی از زن: هردو مسير به يک مقصد ختم ميشد

 از سرسخت ترين تعصبات محسوب می  با وجودی که زن ستيزی يکی

 متمادی قادر به تغيير شکل بوده است، به اين   قرون شود، اين نگرش در طول

زش های خي   سياسی، و بويژه طی-  که به اقتضای شرايط غالب اجتماعی معنی

با اوج .  افراطی و يا به نحوی ملايم پديدار شده است ، يا به شکلی مذهبی

گناه نخستين، دگرگونی های چشمگيری در تاريخ  گيری مسيحيت و رواج ايده

 .زن ستيزی رخ داد

 تلاقی محصولن يترکتاب شرح داده می شود، اين دآور که در اين همانط

فلسفه : باشد می تان در مسيحيتجهان باس متعلق به سه جريان نيرومند

 يهوديت، و اعتقادی در مسيحيت افلاطونی يونان، پدرسالاری در يکتاپرستی

ست که خدا از طريق او صورت يپندارد و مدع خدا می عيسی را فرزند که

همگرايی بی  اين .دخالت می کند  انسانی  يافته و مستقيماً در امور سمانیج

ش يداي، با گنجاندن مفهوم گناه در خود، به پ یسابقه فلسفی، عرفانی و تاريخ

: مدد رساند قديمی ترين تعصب دنيا برای قدرتمند و يک زيربنای ايدئولوژيک

درعين اينکه زن درهيئت مريم مقدس مورد تکريم . مفهوم گناه نخستين

 شرف هم او بود که مرد را از. قرارمی گرفت، او منشاء گناه انگاشته می شد

 . قرين کرد جهان هستی ی جدا و با دهشتافتخار اله و

ا و چه تحقير  چه ارتق-  روند دوگانه انسان زدائی از زن  داستان چگونگی

در حقيقت، اين . فرا تر از آئين و مسلک مريم باکره ببرد  می تواند ما را- او

ترين تعصبات انسان است که به اشکال و شيوه های    از قديمی داستان يکی

زن ستيزی، .  تاريخ حفظ کرده است های طولانی در دوره د رامختلف بقای خو

حتی از خلال سيل های بنيان کنی که امپراطوری ها و فرهنگ ها را از ميان 

به بقای  برده و شيوه تفکر و احساس رايج آنها را مضمحل کرده، بدون تغيير

علمی،  زی در برابر تحولات و انقلابات فلسفی ويزن ست. خود ادامه داده است
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اری از موارد برای هميشه دگرگون ساخته يآه ظاهراً جهان بينی ما را در بس

 قيام های سياسی و اجتماعی روابط  حتی وقتی. اند، ايستادگی کرده است

اوليگارشی  شهروندان و دولت ها را تغيير داده و دموکراسی ها حکومت های

 اند، زن ستيزی به را در هم شکسته و سلطنت های ديکتاتوری را ساقط کرده

ميدان باز گشته است تا بسان بختکی دفع ناشدنی بر انديشه برابری طلبانه ما 

زن ستيزی به اندازه وب سايتهای پورنوگرافی جديد است و به . سنگينی کند

 . ميزان تمدن بشری قدمت دارد

رسوم کهن هستيم، وارثان تمدن هايی که تاثير عميقی بر شکل  ما وارثان

دوگانه نگری هايی را موجب شده اند که  های ما داشته اند و  اهیگيری آگ

. محرک کوشش های ما برای انسان زدايی از نيمی از نژاد بشری بوده است

 قرن بيستم، و شايد آخرين فيلسوفی که از طريق  تريشی ار، متفکراتو واينينگ

اين دنيا  دوگانگی”.  در توجيه زن ستيزی داشته، چنين می نويسد فلسفه سعی

همانا پيوند .  آدمی است، معمای نخستينسقوطاين روايت . ورای درک ماست

 “.زندگی ابدی با يک موجود فانی است، پيوند بی گناه در محکوم است

ليکن برای  . شايد بتواند به حل آن کمک کند“معما”درک تاريخ اين 

يخ زن ستيزی  بايد بدانيم که چه حوادثی قبل از تار“معما”رديابی ريشه اين 

سوال اينجاست که اگر زنها برای قرن ها مورد تحقير قرار . رخ داده اند

 وجود داشته است؟  زن ستيزی نيز گرفته اند، آيا تاريخی پيش از

اين سوالی است که به ذهن افراد بسياری خطور کرده است، بويژه 

  تاريخی - فمينيست های تاريخ شناس و پژوهشگرانی که علاقمند به يافتن فرا

رابطه او   که فقط هستند که بيشتر تکيه بر تاريخ خود زن داشته و نه تاريخی

 .کند را با تاريخ مرد منعکس می

است که   مانده و داستانی اريخ مذکر باقیزيادی همچنان يک ت تاريخ تا حد

،  های سياسی، مذهبی  تاثير مردان بر دنيای اطرافشان را، با تمام پيچيدگی

. منعکس می کند ، ، اقتصادی، هنری، و علمی فلسفیتماعی، نظامی، اج
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ند جوامع مرد سالار توصيف يازجمله فمينيست ها، تاريخ را برا بسياری،

کرده اند که در آن نقش و سهم زن ناديده گرفته شده يا به حد نا چيزی تقليل 

، زن ستيزی در اشکال مختلف ظهور کرده  چنين تاريخی در طول. يافته است

تاريخ می ناميم صرفاً آنرا در حقيقت، از نظر برخی، چيزی که ما . ستا

روايتی است که مرد سالاری با ايدئولوژی زن ستيز خود خواهان باز گو 

 .ها است ها بر زن کردنش است، روايتی که هدفش تشريح و توجيه تسلط مرد

  سرخورده شده ها که از اين نوع محدوديت تاريخی بسياری از فمينيست

 بر مبنای مادر  کردند تا تاريخی اند، در جستجوی چاره به ما قبل تاريخ رجوع

تصوير تحريف  در مقابل اين تاريخ قصد داشت از زنان. دندسالاری پديد آور

 .شده و مکدری که بطور دائم از آنها ارائه شده بود حمايت کند

ه بعد، برداشت های مختلف تاريخ مادر سالاری، از اوائل قرن نوزدهم ب

، از فردريک انگلس و زيگموند فرويد ه بسياری از روشنفکران بر جستهتوج

 به خود جلب کرده  راگرفته تا اعضای جنبش عرفانی فمينيستی قرن بيستم،

اين الگو از تاريخ، همچينين مورد حمايت محققين جدی مانند مرجيا . است

 آخر شام یآسچه  بکه کتا مشهوری بوده، نويسنده مايلز گيمبوتس و رزاليند

  :می گويد مايلز. است نگاشته را دنيا زنان تاريخ: را پخت

 ما قبل تاريخ به در آمد، خدا  زيرا درآغاز چون نوع انسان از تاريکی

قدرت و مرکزيت اولين خدای زن يکی از ! ...  يک زن بود، و چه زنی

  .بهترين اسراريست که تاريخ در دل خود پنهان کرده است

مادر  درحکم رواج جوامع که(ه شماری ازپرستش خدايان زن مايلز گا

 ٢۵٠٠٠مقام مقدس زن حداقل ”کند که  ارائه ميدهد و ادعا می )سالار است

 سال هم به ۵٠٠٠٠ يا حتی ۴٠٠٠٠ از مفسرين   بعضی- سال استمرار داشت 

حقيقت، دراين برهه از تاريخ بشر،هيچ مقطعی وجود  در. عقب برمی گردند

 “. زنان در آن از موقعيتی ويژه وسحرآميز برخوردارنباشندنداشته که
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حتی . مشکل يافتن شواهدی است که وجود تاريخ مادر سالار را اثبات کند

اگر شواهدی هم دال بر تاريخ مادر سالاری وجود داشته باشد، اشکال 

با اين . کند اينجاست که هنوز رابطه او با مرد است که آن تاريخ را تعريف می

اما هيچ . يابد زن از فرمانبردار به فرمانروا تغيير می وت که اينجا نقشتفا

ازکارهای . نوشتار مستندی از چيرگی نظام مادر سالاری در دست نيست

دستی، مانند تنديس های باصطلاح ونوسی دوران سنگ که از جنوب فرانسه 

گ مدرک پرستش گسترده الهه بزر تا سيبری کشف شده اند، بعنوان نشان و

  به نظر بعضی. اما تفسير و تعبير اين آثار بسيار مشکل است استفاده می شود،

هيبت واحترام زن صحه  بر از مفسرين دوره مادر سالاری، وجود اين آثار

شکلکهای بی قواره ای هستند  می گذارد، ولی ديگرمفسران برآنند که اين آثار

د، بلکه بر وحشت از او احترام به زن صحه نمی گذارن هيبت و که نه تنها بر

اما حتی اگر بتوان ثابت کرد که اين تنديس های کوچک . نيز دلالت دارند

بيانگر آئين يک الهه بزرگ هستند، تاريخ نشان می دهد که لزوما پيوندی بين 

مثلاً در . بالای زنان وجود ندارد موقعيت اجتماعی پرستش خدايان زن و

آيين مريم ار و سوزانده می شدند، دوران قرون وسطی که زنان جاودگر شک

 .باکره در اوج خود بود

مهر تسلط خود را بر تاريخ  ها ها و رومی آنکه يونانی در اروپا، پيش از

 ن سنگ و فقط در دوره سلت هاست که بعد از دورا فرو کوبند، مدتی طولانی

ی به يقبل کلاسيک سروکار داريم؛ اين فرهنگ زمينه ها با نوعی فرهنگ ما

اين . ت می دهد تا ادعا کنيم که نوعی دوران زن سالاری رواج داشته استدس

 همچنين –شواهد در اسطوره ها و داستانهای سلتيک انعکاس يافته است 

تکان دهنده ای که  رومی های اين عصر از آزادی يونانی ها و نوشته های

 .سلت ها برای زنان خود قايل بودند سخن می گويند

 در تاريخ بشر بسيار نيرومند ديايآرکدورانی بنام وسوسه باور کردن 

اين عصر طلائی از دست رفته، رابطه زن و مرد  گفته می شود که در. است
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ليکن بايد در مقابل اين وسوسه مقاومت .  از تنش و درگيری بوده است خالی

بيشترين اميدی که می توانيم داشته باشيم اين است که در جامعه سلتيک، . کرد

.  مقياسی که بسنجيم، هر دو جنس از رابطه متعادلی برخوردار بوده اندبا هر

. اين کتاب نشان خواهد داد که اين موازنه با ظهور يونان و روم از بين رفت

ها را که واينينگر بر  ن کتاب همچنين دوگانگی و تضاد حاصل از اين تمدنيا

تز  ها گانگی، مرددر اين دو. خواهد داد آن انگشت گذاشته مورد بررسی قرار

 .بودند و زنها آنتی تز

چنين است که  )تز و آنتی تز(دوگانگی  خلاف ديالکتيک، سرشت اين بر

هيچ سنتزی را قبول نمی کند و در آن هر دو جنس محکوم به يک ستيز ابدی 

حقوقی مواجهه ، و  ، علمی فلسفی زنان با ماشين نيرومندی از مباحث. هستند

بود که آنها را در يک  شی بی وقفه، ارائه فورمولیکه هدفش، در تلا شدند

ها، مسيحيت مباحث الهی  بعد . در برابر مردان قرار دهد“فرودست ”جايگاه

 . گريبان گير ما است را هم به اين جريان اضافه کرد که اثرات آن تا به امروز

پسا روشنگری شاهد شروع مبارزات  طلوع دموکراسی ليبرال در دوران

 زن ستيزی هيچگاه  ولی. سياسی زن بود ر جهت برابری حقوقی و د طولانی

.  راهش قد علم کندی جلویبه توسعه و پيشرفت اجازه نداد تا به عنوان سد

 منجر شد، واآنش   برابری سياسی و حقوقی در غرب به انقلاب جنسی وقتی

 شديد بنياد گرايان پروتستان و محافظه کاران کاتوليک را به همراه یها

های جهان سوم، حرکت برای حقوق زنان،  در بسياری از کشور. شتدا

اين واقعيت . ديرپا را مورد تهديد قرارداد  و رسوم اجتماعی های مذهبی ايده

که هدف اصليش سرکوب زنان بود، آشکارا در  خود را در افغانستان طالبان،

در  سرکوب زنان و راندن آنان از حوزه عمومی. معرض نمايش گذاشت

درست مانند قانون نورنبرگ در آلمان نازی که يهوديان را در  نون تنقيذ شدقا

در سرتاسر تاريخ، بندرت .  تبديل آرد نظر مردم به موجودات غير انسانی
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هدف زن ستيزی برای انسان زدائی از نيمی از بشريت اين قدر خود را 

 . عريان نشان داده است

گذارد که هيچ نفرت ديگری قادر  نفرت نسبت به زن آنچنان بر ما تاثير می

کند و   ما را لمس می به ايجاد چنين تاثيری نيست، زيرا اين نفرت وجود درونی

.  ماست می گيرد که نقطه تلاقی زندگی خصوصی و عمومی  قرار در جائی

 آن بنا شده باشد، اما  تاريخ اين نفرت ممکن است بر بستر پيامدهای عمومی

سطح شخصی نيز  زد که چرا دري انگی بر معين حال اين پرسش را در

در . و نمو داده است رابطه پيچيده مرد با زن به زن ستيزی اجازه رشد

اهد داد نهايت، چنين تاملی بايد به ما بفهماند که برابری جنسی به ما اجازه خو

ترين تعصب دنيا    بر قديمیبطلانی وخط برداشته زن ستيزی را از ميان که

 .بكشيم
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ليکن اگر زن ستيزی .  استیك تعصب کار بسيار دشواريريشه يابی 

تاريخ تولدی داشته باشد آن را بايد در قرن هشتم قبل از ميلاد، و اگر 

 . يافت ای داشته باشد در مديترانه شرقی گهواره

  سقوط اسطوره های آفرينش، هم در يونان و هم در يهوديه، چگونگی

 را وصف کرده اند و ضعف زن را مسئول درد و رنج، انسان از بهشت

ها  هر دوی اين افسانه. بدبختی و فلاآت، و بالاخره مرگ انسان انگاشته اند

که به دو شاخه بسيار قدرتمند تقسيم شدند   ادامه دادند مسير خود را تا جائی

سنت يهود به   داستان آفرينش در- ١: وبه جريان اصلی تفکرغربی پيوستند

که هنوز بسياری از (  آمده “عهد عتيق”کتاب آفرينش  ی که درشکل

 افسانه - ٢ حوا است؛   آه در آن مجرم اصلی١) ها به آن معتقدند آمريکايی

  .آفرينش يونانی که در آن پاندورا مقصر شناخته شده است

جهان بينی آنها، آه تابع . يونانيان آغازگران جهان انديشگی ما هستند

 علم و فلسفه غرب ی برايیربنايبل درك و آشف بشر است، زقوانين طبيعی قا

ليکن در تاريخ زن ستيزی . آنان اولين دموکراسی دنيا را بنا نهادند. بوده است

 ويرانگر نسبت به ی را بعنوان پيشتازان تفكر یژه ايز، يونانيان جايگاه وين
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 بر بقای  آه تا امروز استمرار داشته ویزن به خود اختصاص داده اند؛ تفكر

تصور ما را از اينكه شايد رشد علم و  ن مسئلهيا. خود پا فشاری کرده است

 .ها شود مخدوش ساخته است منطق موجب آاهش تعصبات و نفرت

  در) شاعر شد بعد هاکه( افسانه پاندورا اولين بار توسط هزيود، کشاورز

شجره ” :، در دو قطعه شعر به روی کاغذ آورده شدقرن هشتم قبل از ميلاد

با وجودی که هزيود يک کشاورز با . “ها و روزها کار” و “نامه خدايان

 زندگی   لزومات اصلیینش انسان، برخيآفر تجربه بود، او در شرح خود از

در سعادت و  نش زن،ياو، نژاد مرد پيش از آفر در شعر . را ناديده می گيرد

 “عنوان همدم خداب” ز هر گونه حزن، رنج، و بيماری،کاميابی و به دور ا

 - پسا” در شرح هزيود، بسان داستان پيدايش در انجيل، زن يک ٢. وجود دارد

ليکن درمتون يونانی زن مخرب ترين موجود نيز محسوب .  است“انديشه

او دور  رمز آتش را از  زئوس، پدر خدايان يونان، برای تنبيه بشر .ميشود

خدا   -  که يک شبههپرومت. گوشت خام بخورد نگاه ميدارد تا مثل حيوانات

زئوس . وخالق اولين مرد بود، آتش را از بهشت می ربايد و به زمين می آورد

 عالی در ی خشمگين ميشود و به فکر ترفندهاين خطای پرومت به شدت از

در  .پاندورا: “برای لذت آنان شری”: افتد  برای مردان می“هديه”هيئت يك 

 وصف “ی همگانیدهنده ” و “ر زيباش” های يونانی، به عنوان المثل ضرب

 :در عين حال، زيبايی او با الهه ها مقايسه می شود. شده است

 شود ي زاده مینژاد زن به تمام از اوست آه

 نژاد مرگبار زن و قبيله همسران

 ٣. آنها با مردان فانی همبستر و برايشان زيان به ارمغان مياورند

پاندورا به برادر .  کنندطا می اع“طنت و اخلاق هرزهيش”خدايان به زن 

 می افتد و با “دام مهلک”اپيمتئوس به اين . ، اپيمتئوس، هديه می شودهپرومت

پاندورا کوزه بزرگ مهرموم شده ای را با خود به . کند پاندورا ازدواج می
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نبايد در اين کوزه  به پاندورا گفته شده بود که هرگز. خانه اپيمتئوس می برد

ك آوزه گلی به شكل رحم است که از آن بطور معمول يوزه اين آ. را بگشايد

در زمانهای . برای نگهداری شراب و يا روغن زيتون استفاده می شده است

 پاندورا تاب مقاومت ۴.كردندين آوزه ها بعنوان تابوت استفاده ميگذشته از ا

 :چيزی در کوزه است ندارد و کنجکاو است بداند چه

 کند، ی کوزه را باز مدراين زن 

 ۵.  درد و رنج و زيان را در ميان مردان می پراکندبدينسانو 

طبق اين افسانه يونانی، از آن زمان به بعد بشر محکوم به زحمت، 

 .رنج، پيری و مرگ می گردد بيماری،

. کودکان است یها پاسخ به پرسش ها کاربردهای افسانه  از يکی

 “چرا پدر بزرگ مرد؟” ا و ي“چرا ستارگان می درخشند؟” چون، يیپرسشها

ز توجيه و برای ين اجتماع را نظم موجود در طبيعت و  اوقات افسانه ها بعضی

عقايدی که در يونان مرکزيت   از يکی. رسوم و عقايد دليل اقامه می کنند

حوری يافت، اين است که  مها در يهوديت و مسيحيت هم نقشی داشت، و بعد

پا فشاری محافظه کاران مسيحی . (ده استز از بقيه حيوانات خلق شيبشر متما

هنوز نظريه تکامل داروين با مخالفت شديدی رو  شده که عقيده باعث بر اين

ان اشرف مخلوقات است صحه سبر اين استدلال که ان تملك آتش.) برو باشد

کند   اندازه به خدايان نزديک میی دستيابی به آتش، بشر را ب ليکن. اردذمی گ

ت است که خدايان زن را به دليل يروا. زدي انگیيان را برمو همين خشم خدا

اين گستاخی مرد به زمين فرستادند تا با وجود اصالت و بلند پروازی های 

ن رويکرد ي ایامروزبرخ. او خاطر نشان کند مرد، نفس حيوانی اش را به

عت يك تر بودنش به طبيرآميز را مردود شمرده و زن را بخاطر نزديتحق

ان قديم، طبيعت تهديد و يدگاه يونانيليکن از د. داده ند ش قراريمورد ستا

 زن  چون و؛کرد  مرد را متزلزل میی شد آه نفس والایچالشی محسوب م
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نقش به  زن وجودی که مد و با آیی بشمار م طبيعیقوی ترين تجسم نيروها

زن  . ميبايست مورد تحقير قرار گيرد ولی بشر داشت، سزايی در بقای نسل

يسته تحقير بود زيرا که شهوت را در مرد تحريک می کرد؛ و اين شهوت شا

ای که ما  بود که بشر را در چرخه زندگی و مرگ گرفتار می کرد، چرخه

 . گز قادر به گريز از آن نيستيمهر

جدا از اينکه يونانيان مسئوليت انهدام بشر را به گردن پاندورا انداختند، 

 در “ديگر” یموجود زن بعنوان. ترسيم کردند زين “ديگری”عنوان  زن را به

.  نتيجه می بايست تحت کنترل قرار می گرفت درتضاد با سرشت مرد بود و

  را برای يک  علمی- بعد تعيين کننده قضيه اين بود که يونانيان پايه های فلسفی

بعنوان  ديدگاه دوگانه از واقعيت ايجاد کردند که در آن زنان برای هميشه

از آنجايی آه ما در .  شدندیمعرف ر و اساساَ حقارت باريهان متغ ازجیتجسم

 که در جهت انسان زدائی نيمی از نژاد بشر تلاش  تاريخی قرار گرفته ايم

ناچارا با اين پارادوکس روبرو هستيم که بعضی از ارزش هائی  کرده است،

، که امروز گرامی می داريم در جامعه ای تعريف شدند که زن را بی ارزش

نقش زن و مرد ”: سارا پومروی مورخ مينويسد. رسوا، و حقير شمرده است

 و ت در ادوار تاريک آتن تعريفکه خواننده امروزی با آن آشناست در حقيق

يعنی، همراه افلاطون و پارتنون، يونان برخی از پست ترين  ۶ “.تثبيت شد

ا به ما ، ر“دختر خوب در مقابل دختر بد”دوگانگى های جنسی، از جمله 

 .ل کرديتحم

آسيا ی صغير  يونانی شرق مديترانه، پنج قرن قبل از اينکه قبايل هزيود

به نوشتن مشغول  و تمام جزاير اطراف يونان را تصرف کنند، )ترکيه امروز(

تا قرن ششم قبل از ميلاد، يونانيان از سمت غرب تا سيسيلی پيش رفته و . بود

را به تصرف خود ) فرانسه امروز( گئل  سواحل جنوبی ايتاليا و جنوب شرقی

به  از جمله زئوس صاعقه انداز را، آنها خدايان خود،. در آورده بودند

وجود خدايان جنگجو لزوماً نشانه  .بردند میند يی که تسخير ميکردسرزمين ها
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يونانيان در تمدن های قديمی تر، همچون . ای از يک فرهنگ زن ستيز نيست

 هيچکدام  ان، با کثرت خدايان جنگ روبرو شدند، ولیتمدن مصری ها و بابلي

در . ها به افسانه سقوط آدم شباهتی نداشت های متعلق به ديگر تمدن از افسانه

متعلق به سه هزار سال قبل از ميلاد  شعر سومری ، يک“حماسه گيلگمش”

 دچار سودای هپرومت در بين النهرين، به قهرمانی اشاره می شود که همچون

اين بود آه  با خدايان می شود، با اين تفاوت که تنها خواست گيلگمشرقابت 

ليکن نه تنها زن به ابزاری . مانند خدايان از زندگی جاودانه بهره مند شود

به دليل به چالش کشيدن (وهديه ای برای تنبيه مرد  برای کينه جويی خدايان

 حماسه در. بدل نشد، بلکه حتی مورد سرزنش هم قرار نگرفت )خدايان

ن شناخته می  فنا پذيری انسا گيلگمش، اين خدايان هستند که مقصر اصلی

 :گويند در بهشت حکمرانی ميکنند به گيلگمش چنين می  که هايی الهه. شوند

  گيلگمش به کجا می شتابی؟ تو هرگز به ابديتی که به دنبالش هستی

 او ارزانی خدايان آدم را آفريدند، مرگ را هم به  وقتی. نخواهی رسيد

اما تو، گيلگمش، .  ابدی را در انحصار خود نگاه داشتند  و هستیآردند

های خوب پر کن؛ روز و شب، شب و روز  شکم خود را با خوراکی

های تازه بر تن کن، خود را در  برقص، خوش باش و شادی کن؛ لباس

آب شستشو بده؛ از در دست گرفتن دست کودکی شادمان شو؛ همسرت 

 ٧.  است ت به وجد آور زيرا تنها همين سهم و سرنوشت آدمیرا با آغوش

 عشاير سلتيک، که اروپای غربی را تحت سلطه داشتند،  در فرهنگ

 در هيچ يک از آنها،  ولی. اسطوره های زيادی به وجود آمد و از ميان رفت

تصور سلت ها از بهشت مانند بهشت . شود داستان سقوط انسان يافت نمی

 و مردان را  آنندی موديان است که در آن زنان زيبا حکومتها و يه سومری

 ها، تنها تناقض ميان  در اين بهشت. زندگی سعادتمند سوق می دهند به سوی

 و ميل و ك طرفي از حسرت و نوستالژی مردان برای خانه زمينی خود

 اميال آنها به ضرر و  ليكن.  است گري از طرف دهوای آنها برای زنان بهشتی
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 نه پاندورا وجود دارد و  در تمدنهای سلتی. شود  تمام نمی  زن های زمينیزيان

 .نه حوا

آنها که از ويژگی های .  می زيستندن پانتئون آتن اغلب در کوه المپخدايا

در بين اين . برجسته ای برخوردار بودند، به خدايان ملی يونان تبديل شدند

ز آنان يا باکره هستند يا اصلا خدايان، پنج الهه زن وجود دارد که چهار تن ا

باشد که همچون مجسمه آزادی در  مهمترين آنها آتنا می. جنسيت ندارند

او با پيراهنی برتن، کلاهخودی بر سر و  . نيويورک جنسيتش مشخص نيست

پنجمين الهه، آفروديت، خدای . سپری در دست به تصوير کشيده شده است

 جنسيتی بيشتر خدايان زن  بی. ردعشق است که معمولا رفتاری ابلهانه دا

. گيرد يونان غالبا در تقابل با طبيعت خشن و جنگجوی خدايان مرد قرار می

قابل توجه تر از همه اين است که زئوس، خدای خدايان که به مقام پدر عالم 

تقريبا تمام فرزندان زئوس نتيجه .  است ارتقأء يافته است، يک متجاوز جنسی

 هستند، به استثنای آتنا که با خود سپر و کمان  نان زمينیهای او به ز تجاوز

های  ديونيسوس که از ران کند و از کله زئوس متولد می شود و حمل می

 .زئوس زاده می شود

فانتزی . ها را باور کنيم همه اديان از ما می خواهند که غير ممکن

ث به هيچ نيازی به زن احساس نمی شود، باع خودمختاری مرد، که در آن

ای که در آن مرد  افسانه وجود آمدن افسانه هايی چون افسانه پاندورا می شود،

 در معابد آتن، اين کنش های ناممکن در. بدون واسطه زن به دنيا می آيد

ای که وجودشان بسيار  نمايان می گردد که بر پايه آن زنان در حيطه ادعائی

جالب اينکه . وه داده می شوند فايده و ناچيز جل  بی-  توليد مثل - ضروری است 

او می . های ديگر به اين افسانه شاخ و برگ می دهد ارسطو با بسط دادن ادعا

های لازم  گويد که مادر فقط مخزنی برای بذر مرد است، بذری که تمام عنصر

برای تبديل شدن به نطفه را دارد و فقط نيازمند محيط مناسبی برای رشد 

نه تنها توانايی  از دست زن بر می آيد، مرد چهبه نظر می رسد هر آن. است



 ختران پاندوراد
 
  

٣٠ 

البته هنوز هيچ مدرآی . هم هست اش را دارد بلکه در انجام آن حتی توانمندتر

 .مرد يونانی بارداری و وضع حمل را تجربه آرده باشد وجود ندارد که

يونان، هنگاميکه که نفوذ  زن ستيزی در قرن هشتم پيش از ميلاد در

يافت و قدرت بيشتر در بدنه سياسی    رفته رفته کاهش میهای خاندانی سلطنت

 :يک مورخ چنين می نويسد. حکومت شهری متمرکز می شد، افزايش يافت

 ريشه داشت مرز بين  که قدرت سياسی در خاندان سلطنتی در جائی

حوزه های خصوصی و سياسی، و يا خصوصی و عمومی به روشنی 

  هم می در  وقت ها  نيز بعضینقش مردان و زنان .قابل تشخيص نبود

 توانست قدرت سياسی  و به همين دليل در غياب شوهر، زن می-آميخت 

  ٨. خود را اعمال آند

اهميت حياتی داشت و نقش زنان در شکل دهی  های نجبا اتحاد بين خانواده

هزيود با استعداد تر بود،  که از در آثار هومر،. به اين اتحاد بسيار مهم بود

 و داستان محاصره شهر “ايلياد”کتاب  در. است کاملا منعکس شدهاين نقش 

و تخت خود را مديون  تاج) شوهر هلن پادشاه اسپارت و( تروا، منلئوس 

در اين داستان، منلئوس مجبور به باز پس گيری همسرش  .همسرش می داند

دليل . است، می شود فرار کرده هلن، که با معشوقه خود پاريس به شهر تروا

 همتای هلن نيست، بلكه پادشاهی منلئوس در گروی  زيبائی بی ازين نيا

 .تصاحب دوباره همسر فراريش است

 یخاطرات مسافرت های طولان (“اديسه” و “ايلياد”هومر دو داستان 

پيش از  دوران را از اسنادی که به) وس، يکی از فرمانروايان يونانیيسياود

ن داستانها، زنان معمولا ي ایدودر هر . پادشاهی برمی گردد اتخاذ کرد

قدرتمند و پيچيده ترسيم شده اند و شخصيت هايی را نمايان می سازند که در 

 به یپايان اين دوره با حرکت از اقتصاد چوپان .ادبيات غرب ماندگار شده اند

موضوع  سوی اقتصاد فشرده کشاورزی همراه بود که در آن نقش کارگر و

 خصومت های ديگر، همچون. مان غالب می شدج وارد گفتمالکيت به تدري
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پيش از (در ادبيات هزيود و ديگر ادبيات قرن هشتم  برخورد خصمانه با زن

 .های اجتماعی قابل توضيح نيست تنها با تغييرات سياسی و ساختار) ميلاد

  آورد که در آن مردان به راحتی ليکن اين تغيير و تحولات شرايطی را فراهم

 که به هدف   يكی از زنانی٩ .ابراز کنند ستيزانه را های زن رفتار توانستند

بود که در قرن هشتم پيش  مناسبی برای اين گونه حملات تبديل شد، شخصيتی

. هلن شهر تروا که در مرآز زن ستيزی يونان قرار گرفت: از ميلاد خلق شد

 ١٠. د بو“های ايليوم و سوخته شدن برج  باعث به آب افتادن هزاران کشتی”او 

هنگاميکه او در ( از قربانيان تجاوز به عنف زئوس  ليدا، مادر هلن، يکی

ای از هوس و  ليکن هلن بعنوان نماد پيچيده. است) قالب قويی ظاهر می شود

فريبنده  زيبايی او، همچون پاندورا، .شباهت دارد به دختر پاندورا تنفر، بيشتر

ليکن تمنای . دان می شودای باعث تحريک مر به شکل خارق العاده است و

 آه به پاندورا مانند گشودن آوزه ای(  استعارییمردان برای او، به شكل

 هلن خود “ايلياد”در . خونريزی، شر و ويرانی می شود ، باعث)واگذار شد

.  ميدهد“یاهريمن زن هرزه”کند و به خود دشنام هايی چون  را سرزنش می

  ترين دوران ادبی ين داستان در خلاقا.  او بازتاب ويرانگری پاندورا است١١

  زن داستان ها به شکلی آتن آفريده شده است، دورانی که در آن شخصيتهای

به  ، هلن های ادبی در بحبوحه خلاقيت. معمول خود را سرزنش ميکردند

او به شخصيتی مرد  . گيرد عنوان هدف اصلی در تيررس زن ستيزی قرار می

 ديگری هم یيل می شود، و تقريبا هر صفت منفکش، ويرانگر، و زهرآلود تبد

در داستان اوريپيدس، . زان وقت است نثار او می شوديکه دم دست زن ست

، با ناله و شيون از منلئوس پيروزمند، پادشاه )پادشاه تروا بيوه(هکوبا 

  :خواهد که هلن را به قتل برساند اسپارت، می

 به قتل برسانی  ملنئوس، اگر هلن را

 از اين می ترسم من! ر من بدرقه راه توستدعای خي

 که سيمای او تو را اسير کند و از هستی ساقط،
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 .او نگاه مردان قوی و بلند اندام را به دام می افکند

 به آتش کشيده می شوند شهرها

  او ميشوندیبلاخانه ها اسير 

 ١٢! او جادويی همچون جام مرگ دارد

 که نياز و تمنای منلئوس برای تقاضای هکوبا بی نتيجه می ماند، زيرا

در حاليکه زنان ديگر در سوگ . هلن بيش از آن است که بتواند او را تنبيه کند

پدر، شوهر، و پسران خويش به بردگی گرفته می شوند، منلئوس هلن را با 

 .خود به اسپارت می برد تا با او ادامه زنا شويی دهد

 از پيوند ناگسستنی ميان هوس وداستان هلن مانند داستان پاندورا، تمثيلی 

پاندورا، او با از دست دادن باکره گی خود و گشودن  در افسانه. مرگ است

جعبه باعث فنای دنيا می شود، درست همانطور که تمنا و شور جنسی پاريس 

چنين تمثيلی يادآور . برای هلن جنگ، خونريزی و مرگ به ارمغان می آورد

مبارزه ای ابدی ميان ”: د تاناتوس ناميده استآنچه می باشد که زيگموند فروي

در  ١٣ “.اروس و تاناتوس ويرانگر، يا همان غريزه مرگ، در جريان است

 محرآی آنها زيرا زيبايی ز از حس گناه هستند،يزنان لبر فرهنگ تحقير،

 .که چرخه مرگ و زندگی را رقم می زند است مرد اميال برای

اروس (ن رقص پيچيده هوس و مرگ يدر اساطير و فرهنگ های ديگر، ب

 فقط کنش های اجتناب ناپذيری  ن دويتوازن وجود دارد و ا ینوع) و تاناتوس

در اساطير سلتها، خدايان زن در رابطه با .  شوندیاز زندگی محسوب م

نقش آنها از يک منظر دوگانه ديده   و مرگ تعريف می شوند، اما زندگی

.  نيستند ندگی در يک ستيز هميشگیشود؛ به عبارت ديگر، مرگ و ز نمی

سلت ها معتقدند که الهه های آنان مرگ و زندگی را با هم آشتی می دهند، 

آوردن زندگی در اين : همانطور که هر مادری در واقعيت چنين می کند

بر اساس اعتقادات سلت ها، سازش ميان . جهان، مرگ را نيز به همراه دارد

 برای سرزنش يا محکوم  ت و نه دليلیمرگ و زندگی در سرشت طبيعت اس
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 طبيعت مظهر محدوديت و نقاط ضعف ،یليکن در تفکر دوگانه يونان. کردن

ياد آور  انسان است؛ و زن مظهر طبيعت است، بر طبق اين تفکر، زن پيوسته

از  اين گناه پاندورا و دختران اوست که زن ستيزی،.  است اين محدوديت

 .مرتباً بدنبال مجازات زن است سفی يونان،ها گرفته تا متون فل نداستا

اين است  يك قاعده ثابت در اساطير”رابرت گريوز شاعر می نويسد که 

بين خدايان رخ می دهد منعكس آننده اتفاقات روی زمين  که هر چه در آسمان

و آداب و   روابط و شيوه نگرش اساطير معمولا برگرفته از قوانين١۴ “.است

با رشد دموکراسی و شهر  ر قرن ششم قبل از ميلاد،د.  است رسوم زمينی

 آنها به سرعت  در آتن، قوانينی برای محدود ساختن زنان و تنظيم رفتار نشينی

 .وضع شد

ممکن است به بدتر شدن  در اذهان مدرن، تصور اينکه رشد دموکراسی

  ولی. موقعيت زنان بيانجامد موضوعی غير قابل تصور و متناقض است

انسان امروز از دموکراسی، حق انتخاب و برابری دارد، آن تصوری که 

رم و يونان . چيزی نبود که يونانيان باستان از دموکراسی استنباط ميکردند

ممالک برده داری بودند و حقوق دمکراتيک فقط متعلق به شهروندانی بود که 

اينکه اقتصاد برده داری و واقعيت خشن آن دوران با ايده . بالغ و مذآر بودند

ای که شيوه ای از  در جامعه. همه برابر متولد می شوند مغايرت داشت

نابرابری رسميت پيدا کند، اشکال ديگر نابرابری راحت تر مجال بيان و رشد 

 .پيدا می کنند

رفتار و فرصت های اجتماعی آنها وضع  قوانينی که برای کنترل زنان،

ی شود تصور کرد که آنها م نمونه های واضحی است که بر مبنایشد، 

هزيود به واقعيت اجتماعی می  چگونه حکايات و داستان های زن ستيز

از نظر حقوقی، زنان کودکانی بودند که ميبايست هميشه تحت . پيوندند

خانه را  توانست بدون نگهبان يک زن نمی. قيموميت مردان قرار می گرفتند

يد در پشت خانه، جدا نشست و با او با شوهرش سر سفره غذا نمی . ترک کند
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دموآريتوس فيلسوف چنين . زن اجازه تحصيل نداشت. از بقيه زندگی می آرد

 “.نگذاريد زن علم منطق را فرا گيرد، زيرا اين فاجعه بار است”: می نويسد

دختران به محض اينکه به سن بلوغ می رسيدند به مردانی که بيش از دو 

شدند، زيرا که شوهران با سنين و  برابر آنها سن داشتند به همسری داده می

ضرب المثل . تحصيلات بالاتر، فرو دست بودن زنان را تضمين ميکردند

 آموزد، مار را یشوهری که به زن خود الفبا م”ج اين بود که يعوام پسند را

 ١۵ “.کند ن تر میيزهرآگ

اين ديدگاه، به ( برای طلاق نبود  زنای به عنف توسط شوهر دليل خوبی

بازتابی از فرهنگ کلاسيک يونانی، بر فرهنگ طبقه بالای انگلستان عنوان 

   زنا می کرد يا مورد تجاوز جنسی ليکن اگر زنی).  غالب بود١٩٢٣تا سال 

گرفت، شوهرش مجبور می شد او را طلاق دهد؛ در غير اين يقرار م

به اين ترتيب می بينيم که موقعيت . صورت، شهروندی شوهر سلب می شد

 اولين دموکراسی دنيا بدتر از اوضاع آنها در نظام های استبدادی زنان در

 قبل از ميلاد ١٧۵٠طبق قوانين منشور حمورابی، که در سال . بابل قديم بود

  عنف،یجمع آوری شد، شوهر در صورت محکوم شدن همسرش به زنا

 .داشت او را حداقل حق بخشيدن

ز تجاوز جنسی در يونان، رابطه با زن شوهردار جرم جدی تری ا

طی محاکمه يک مرد که معشوق همسرش را به قتل رسانده . محسوب می شد

 بزرگ آتنی قرن شش قانونگزار( قوانين سولن  ازی بخش دادگاه بود، منشی

 :در رابطه با تجاوز را چنين روخوانی کرد )از ميلادپيش 

ار مجازات کمتری ز قانون گ،اعضای محترم هيئت منصفه، بنا بر اين

تا يک   شده در نظر گرفته است مردی که مرتکب تجاوز به زنی ایبر

   دومی ولی برای شود یم جريمه در نظر گرفته  برای اولی. فريب دهنده

 تجاوز  ار اين است که کسی که با زور به زنیزعقيده قانونگ. اعدام

 را فريب   مردی که زنی کند، ولی کند در آن زن حس تنفر ايجاد می می
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 ذهن او را از اساس فاسد و زن را به خود دلبسته تر از شوهرشميدهد، 

خانواده را تحت تاثير قرار می   تمام وابستگی زن به مردی ديگر .کند می

دهد و ديگر معلوم نيست که فرزندان آن خانواده متعلق به کدام مرد 

   ١۶. شوهر يا معشوق: است

حال عمل وقيحانه در  ادعای شوهر اين بود که چون همسر و معشوقش را

که مورد تجاوز   زنی. رد آشتن معشوق همسرش را داغافلگير کرده، پس حق

از  او. است مجازات می شد که زنا کرده  درست مثل زنی گرفت قرار می

در يونان، . يا پوشيدن زيور آلات ممنوع می شد شرآت درمراسم عمومی

انی تجاوز به عنف مسلمان محافظه کار امروز، قرب همچون بسياری از جوامع

و از جامعه طرد می شد، سرنوشتی که در يک  شده  شناخته مقصر اصلی

 ١٧ .جامعه بسته شهری بسيار سخت و خرد کننده بود

 حضوراو  :بيشتری را برای زن ها تجويز کرد های تيمحدودسولن 

 . ضيافت ها محدود و مشخص کردني همچنزنان را در مجالس ترحيم و

به اضافه اينکه او  ماند، می يست از نظر عمومی پنهانثروت يک زن می با

طبق قوانين سولون، در پی مرگ . از خريد يا فروش املاک خود محروم بود

مسئول شوهر دادن زن به ) و يا خويشاوندان مذآر(پدر يا شوهر، برادر 

پسران وارث دارايی خانواده بودند، ولی . نزديکترين فاميل شوهر می شدند

 حتی ١٨. ارث نداشتند و نقش آنها فقط نگهداری از املاک بوددختران حق 

ند و پدر بود که  می ما پس از ازدواج، زن آتنی زير سلطه پدر خويش باقی

طلاق يا ازدواج دوباره او را داشت؛ البته پدران  در مورد قدرت تصميم گيری

يگر  د يکی.  می گرفتند خود را در اين تصميمات در نظر معمولا سود شخصی

سولون، شهروندان آتن را از به برده گرفتن شهروندان ديگر ممنوع  از قوانين

 يک استثنای قابل توجه  ولی). برده گيری غير شهروند مجاز بود(می کرد 

پدر  را پيش از ازدواج از دست می داد،گی خود اگر دختر باکر :توجود داش

  . حق فروش او را بعنوان برده داشت
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 به دور بودند،   از هر گونه آلودگی جنسی“خوب”ی دخترها حاليکه در

سولون .  هم برای اشتهای جنسی مرد فراهم باشند“بد”لازم بود تا دختران 

 که دختران خوب  در حالی.  را در آتن صادر کرد اجازه استقرار روسپی خانه

، دختران بد به )همسران و مادران(فقط يک دسته از زنان را تشکيل می دادند 

قه های گران قيمت يا هرزه های خيابانی که در اطراف خرابه ها و معشو

زباله دان های شهر با مبلغ ناچيزی خودفروشی می کردند، دسته بندی 

 يک روسپی بخشی از امکانات و تسهيلات عمومی  امور جنسی. شدند می

قلمداد می شد؛ او فاضلابی محسوب می شد که مردان در آن شهوت خود را 

 ١٩ .کردند می  خالی

ها را  ما روسپی”:  از خطبای مشهور آتن، چنين گفت دموستنس، يکی

نياز روزانه ما را تامين می کنند، و به  برای لذت خود می خواهيم چون

همسرانمان نياز داريم زيرا به ما فرزندان مشروع ميدهند و به امور خانه 

 از زن شد  اين نوع علامت گذاری موجب جنسيت زدايی“.رسيدگی می کنند

 صدد انسان تا به امروز، در و به رويکردی مجال بروز داد آه، هميشه و

 .زدائی از زن بوده است

های زيادی که برای زنان تعيين می شد  اين تعجب آور نيست آه محدوديت

باعث به وجود آمدن شيفتگی و حتی عقده ها و وسواس های روحی در مردان 

 افسانه های و ها يكی در داستانهای يونانی به شكل گراف اين شيفتگی. می شد

ها زنان جنگجو ميدان جنگ را،  در اين افسانه .زنان آمازون ترسيم شده است

  افسانه. و تاز خود تبديل می کنند تاخت به قلمرو بود، که قلمرو اصلی مردان

زنان آمازون در تاريخ يونان حضور مكرر داشته، ليكن اولين بار توسط 

زنان .  تاريخ نام گرفته، به رشته تحرير کشيده شده است“پدر”هرودوت، که 

 تصوير شده اند که در مرز بين تمدن و بربريت سكنی  آمازون به شکلی

دارند؛ آنها خود را فقط وقف جنگ می کردند و تنها برای توليد مثل سراغ 

 بردند و فقط نوزادان دختر را ها می رفتند؛ نوزادان پسر را از بين می مرد
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مرد سالار آتن و فانتزی  آينه رو در روی دنيا ی زنان آمازون. نگاه ميداشتند

مرد مستقل آتنی بودند؛ در اين افسانه ها، مرد يونانی در تخيلاتش با آابوس 

 .زن خود مختار و مستقل: وحشتناک خود روبرو می شد

 از آتن دوران  دارد که  مردان به زنان جنگجو سابقه ای طولانی شيفتگی

  کشتی های طنز امروز، که قهرمانان زن شگفت انگيز و کلاسيک تا مجله

در مبارزات . گيران زن حرفه ای را به تصوير می کشد، استمرار داشته اشت

در واقع، اين . تخيلی مردان يونان، زنان آمازون مثل آشتی گيران هستند

 برای تخيلات آه با تشويش خاطر همراه بود، به بستر يك اضطراب واقعی

باز . ه های روانی پيش برد آنها را تا حد ابتلا به عقد مردان يونانی تبديل شد و

 از جذاب ترين افسانه های دوران  نمائی نبرد ميان مردان و زنان آمازون يکی

 نمونه باستانی وجود دارد که اآثر آنها به آتن تعلق ٨٠٠بيش از . باستان بود

ز اشيا گرفته تا گلدانها و ظروفی که پيوسته  آتنی ها همه چيز را، ا٢٠ .دارند

هر جا آه يك : در معرض ديد مردم بود، با اين تصاوير تزيين می آردند

شهروند نگاه می آرد، چشمش به تصوير مردی می افتاد که با شمشير يا 

 را از موهای سرش   ايستاده يا روی اسبی نشسته و زنی چماقی بالای سر زنی

 يا اينکه در حال پرتاب نيزه به سوی نوك پستان های روی زمين می کشد، و

های بالا رفته يا پيراهن های دريده،  در تمام اين تصاوير، زنان با دامن. اوست

بزرگترين معبد . هايشان نمايان باشد، ترسيم شده اند ها و ران  که سينه به شکلی

پيروزی  بت پيش از ميلاد به مناس۴٣٧در آتن معبد پارتئون است آه در سال 

روی سپر آتنا  ليکن تصوير .ل از آتنا، خدايگان آتن، بنا شدها و تجلي بر پارس

 نداشت، بلکه تصويری از افسانه غلبه تسيوس،   به اتفاقات تاريخی هيچ ربطی

محبوبيت اين صحنه را نمی توان . بنيانگذار شهر، بر زنان آمازون بود

دانست، بويژه اينكه نقاشان و  بدن لخت زنان  صرفا حاصل علاقه به نقاشی

آنوانسيون (هنرمندان آن دوران حتی مجاز به ترسيم بدن برهنه زن نبودند 

قرن پنج آتن به تصوير آشيدن بدن برهنه زنان را مستوجب مجازات می 

 اين صحنه ها مرتبا مانند پورنوگرفی تكرار می شوند، ليكن تكرار  ).دانست
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را ی آه پشت اين قضيه نهفته است اضطراب  به تسکين دادنتواناين تصاوير 

   ٢١ .ندارد

 پا فرا می  اضطراب مردان در مورد زنانی که از محدوديت های فرهنگی

در تراژدی های يونان نمايان  گذاشتند خود را به شکلی قوی و به ياد ماندنی

 مانده متعلق به نمايشنامه  تمام تراژدی هايی که تا به امروز باقی. آند می

 نوشته فيلوکتت از آنها، تراژدی  ان آتنی قرن پنجم است و فقط يکینويس

عنوان بيشتر اين تراژدی ها يا اسم يک . باشد ، فاقد شخصيت زن میسوفوکلس

 در اکثر اين تراژدی ها زنان در حالت ٢٢ .زن است و يا مربوط به يک زن

  .يرندگيمی سبعانه درمرکز داستان قرار مقيا

های  اآثر اين تراژدی ها معمولا از افسانهشخصيت ها و موضوعات 

به وام گرفته شده اند؛ درست مثل اينکه  برنز او  و قهرمانان عصرهومر

د در داستان های خود از قراردادهايی پيروی آنند يداستان نويسان امروز با

نسان اين يبد. دن باش  اوهای ميز گرد آه بر مبنای داستان شاه آرتور و شواليه

انند منعکس کننده مسائل ها تا چه حد می تو د که اين نمايشنامهي آیمش يسوال پ

ست آه آنها ين ني ای اصلكن سواليزنان دنيای واقعی باشند؟ ل و مشکلات

 تر اين موضوع قابل توجهكنند؛ يق رفتار زنان واقعی را منعكس ميچقدر دق

جامعه گر اضطراب و تشويش خاطر ها بيان اين نمايشنامهتا چه حد است که 

  وجود شكییبسا آه در اين مورد جا.  هستند ان زن و مرديم مورد روابط در

 ٢٣ .ندارد

، قهرمان زن در انتقام از شوهرش که اوريپيدس نوشته مدئادر نمايشنامه 

 آگاممنون در. رساند  ديگر اختيار کرده است، فرزندانش را به قتل می زنی

 معشوقی اختيار می آند و امور  در نبود شوهرش،کلايتمنسترانوشته آشيل، 

شهر تروا او را به قتل  از گيرد و در بازگشت شوهرش را در دست می

، دختر آگاممنون برادر خود را می فريبد سوفوکل نوشته الکترادر . رساند می

از  ، زنیآنتيگوندر نمايشنامه ديگری به نام . و به قتل مادر تحريک می آند
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برادر خود را، که به  سرپيچی می کند و) آه عموی اوست (دستور پادشاه

سر انجام به دستور  . محکوم شده است، به خاک می سپرد مرگ تدريجی

در داستان .  را زنده زنده با ميخ به ديوار می کوبندآنتيگون، کرئونپادشاه 

را  ، روستا ها)خدای شراب(، زنهای معبد ديونيسوس اوريپيدس نوشته باچيا

.  و سپس به زنان آمازون تبديل می شوند دهندیار مقرحمله و غارت مورد 

او را  زنهای آمازون اقدام به جاسوسی می کند، شان عليه پنتوس شاه  وقتی

 .زنده زنده مثله ميکنند

تراژدی هر کدام از نمايشنامه های فوق موقعی شروع می شود که زنان 

را قت خود از نظم موجود در جوامع مرد سالار سرپيچی می کنند و بطور مو

ليکن طغيان آنها همراه با تائيد ادعايی .  می رهانندهای تحميل شده از قيد و بند

سرکشی آنها اغلب از حس .  مساوی می پندارد“طبيعت”است که زن را با 

 قديمی تر از ارگان دولت و از ارجحيت بيشتری  تعهد به خانواده، که ارگانی

 شهادت می دهد که علاقه نتيگونآ  وقتی. برخوردار است، سرچشمه می گيرد

سرپيچی از  و احترام نسبت به برادرش او را وادار به دفن جنازه اش و

ام ما هرگز در اينجا   من زنده تا وقتی” جواب می دهد که کرئون کرده، کرئون

 ٢۴ “.قانون زنانه نخواهيم داشت

های تراژديک عليه اين وضع می شورند و از مرز  قهرمانان زن داستان

رفتار مورد قبول جامعه مرد سالار عبور می کنند؛ بنابر اين آنها شبيه مردان 

 قانون را به چالش آنتيگوندر اين داستان، در حاليکه . شوند و آمازون ها می

ما نبايد ... ما زن به دنيا آمده ايم ”: به او می گويدايزمينمی آشد، خواهرش 

 ٢۵ “.با مردان بجنگيم

در حاليكه . ها اگر متناقض نباشد، حتما مغشوش استپيام اين نمايشنامه 

نمايشنامه نويسان اغلب با زنان، به خاطر رنج و ستمی که موجب عصيان 

آنها شده، همدردی نشان می دهند، خشونت و توحش حاصله به اين اضطراب 

 منطق و وحشی هستند که بروز سرشت  قوت ميدهد که زنان موجوداتی بی
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اين . ليه نظم تمدنی است که مردان ايجاد کرده اندشان تهديدی ع  واقعی

رويکرد خود را در يكی از قدرتمندترين قطعاتی که تاکنون در رابطه با زن 

 چنين هيپوليوس در اوريپيدس:  تحرير در آمده نشان ميدهد ستيزی به رشته

 :اعلام می دارد

 به دوزخ اندر شو

 بيزاری من از زنان حتی اگر پيوسته از نفرت خويش سخن گويم باز هم

 بی انتهاست

 .چرا، چون زنان نا بکاران بی وقفه اند

 ٢۶.  بايد آنها را تربيت کند يا آنها را بايد زير پای خويش له کنم يا کسی

همزمان با به رسميت شناخته شدن بی عدالتی عليه زنان، ضرورت حفظ 

ی آند مورد تاکيد  را فراهم م  عدالتی نظام مرد سالارانه ای که موجبات اين بی

 .گيرد قرار می

ها  ، آنتی تز مرد، با قدرت در نمايشنامه“ديگری”مفهوم زن به عنوان 

 از آن زمان تا به حال از مشخصات  جنسیگی گاندواين . ظاهر می گردد

  بيان فلسفیگی گاندونيز به اين  تمدن غربی بوده است؛ و افلاطون و ارسطو

  . بخشيده اند و علمی

 از بانفوذترين فيلسوفان  بعنوان يکی)  قبل از ميلاد۴٢٩-٣۴٧(افلاطون 

. های ميانه، و عصر مدرن شناخته شده است دهسباستان،  تمام دوران

 که تمدن غربی و مسيحيت  های او در رابطه با ماهيت جهان، هر کجا انديشه

 ، به تحول فکری و معنویستبه عنوان کاتاليزور ستيزگر آن ريشه دوانده ا

 ها آشف يا درنورديده انديشه در زمان تدوين اين ی حتها و ملت هايی آه هقار

سهم افلاطون در تاريخ زن ستيزی، هر چند . نشده بودند مدد رسانده است

 .محصول اين تاثير خارق العاده است، از برخی جهات نيز متناقض می نمايد
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 داده اند،  افلاطون را به عنوان نخستين فمينيست مورد تحسين قرار برخی

او را از آرمان شهر   خود که چشم انداز جمهوريتزيرا افلاطون در کتاب 

کند که در آن زنان بايد از آموزش برابر  کند، ازانديشه ای دفاع می منعکس می

با اين وجود، چشم انداز دوگانه افلاطون از جهان، . با مردان برخوردار شوند

از منظر او، . کند  جهان دور میاو را از حوزه وجود عادی و تحول پذير 

د آن را خوار يوجود عادی يک توهم انحرافی است که انسان خردمند با

اين حوزه شامل ازدواج و توليد مثل هم می شود که از نظر افلاطون . بشمارد

او خود هيچ   ٢٧ .های پستی است که هويت زنان نيز از آن نشات می گيرد کار

از نگاه افلاطون، عشق . رد به مرد را ستودگاه ازدواج نکرد وعشق ناب م

او عشق مرد به زن را شهوت  مرد به مرد برتر از عشق مرد به زن است؛ 

انديشه افلاطون همان انديشه آشنای دوگانه است آه در . حيوانی فرض می آند

ليکن . آن مرد با معنويت و زن با جسميت واشتهای شهوانی شناسايی می شود

 آتشينی بخشيد که پيش از آن  يدگاه مرسوم، قدرت فلسفیافلاطون به اين د

 .وجود نداشت

  ليکن شرايط زمانی. شکل نمی گيرد ءخلاهای هيچ فيلسوفی در  انديشه

فيلسوف می تواند به توضيح انديشه، هر قدر هم که مجرد و ابتدايی باشد، مدد 

نی بود که افلاطون فرزند زما”: در اين زمينه کارل پوپر چنين نوشت. رساند

 جستجوی افلاطون برای يک جهان والا، کامل و ٢٨ “.متعلق به ماست هنوز

 در پس زمينه ای از سالها گرسنگی، طاعون،  فراتر از حواس انسانی،

 که يونان را  هايی رويداد.  صورت پذيرفت اختناق، سانسور، و جنگ داخلی

ديشه و تفكرش تاثير او اتفاق افتاد و عميقا بر ان تکان داد در زمان جوانی 

های  افلاطون در يک خانواده ثروتمند آتنی متولد شد و در طول جنگ. گذاشت

 تا ۴٣١ اين جنگ ها بين اسپارت و آتن، از سال.  رشد و نمو کردپلوپونز

اين جنگ ها در مقياس نسبتا کوچکی رخ داد، .  قبل از ميلاد ادامه داشت۴٠۴

 بر يونان را می توان پلوپونزهای   جنگتاثير.  مدت داشت اما عواقبی طولانی

اين جنگ که به ويرانی آتن و .  اول بر اروپا مقايسه کرد جهانی با تاثير جنگ
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  ترين دوران  از خارق العاده بود به يکی امپراطوری آن انجاميد، نقطه پايانی

جنگ  اين. دستاوردهای فکری و هنری که تمدن تاکنون تجربه کرده است

ها و سپس روميان هموار   آشيد و راه را برای چيرگی مقدونیرمق يونان را

 پديدار شد، رژيم و مرجی که در پی شکست آتن در هياهو و هرج . ساخت

استاد )  قبل از ميلاد۴۶٩-۴٩٩(، سقراط  حاصل از آنانتقام گرو ك يدموآرات

های پلوپونز عميقا بر  جنگ .محبوب افلاطون را ناگزير به خودآشی آرد

 نقطه عطفی در تاريخ به   و اين به تنهائی– افلاطون اثر گذاشت  بينیجهان 

 اعتمادی عميق و در واقع تحقيرآميز را  اين جنگ ها يک بی. شمار ميرود

 .افلاطون به وجود آورد نسبت به دموکراسی در

 که افلاطون چشم انداز نخستين آرمان شهر را ترسيم کرد، آن يک  زمانی

) هبانان جامعهايا نگ(ود که توسط نخبگان مادام العمر دولت تماميت خواه ب

در اين آرمان شهر يک طبقه زيردست وجود داشت که تنها نقش . اداره می شد

، لذت هايی چون جمهوريتدر دنيای . آن حفظ بنياد اقتصادی و کشاورزی بود

هبانان اجازه نداشتند ثروت انگ. عشق، شعر، شاعری و رقص ممنوع بودند

فلاطون ا.  برخوردار شوند کنند و يا از زيورآلات و آرايش شخصیاندوزی 

ايی دنيای حواس را به ديده می پنداشت، رشد و شکوفمضر که جسم را اساسا 

 می “ ارزشیب” را   شخصی او در سمپوزيوم زيبايی٢٩. نگريست می قيرتح

چنين اعلام می  جمهوريتاو در .  سخن می گويد“فساد اخلاق”شمارد و از 

يابد،  بنا بر اين، آنگاه که جويبار تمنای مرد به سوی دانش جريان می”: اردد

او   از کنار  او تماما در حوزه ذهن متمرکز می شود و لذت های جسمی لذت 

 هيچ عاملی “. باشد و نه دروغين او يک فيلسوف واقعی  البته اگر –می گذرند 

 – مطلق باز دارد  نيکینبايد نخبگان را از تعمق در مورد زيبايی مطلق و 

 . صورت، آنها در دام بيهودگی مطلق می افتند اينزيرا در غير

در . کليه آثار افلاطون به شکل ديالوگ بين سقراط و شاگردانش است

، سقراط از گزينش زنان منتخب در گروه نخبگان حاکم تجمهوريآتاب 
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توجيه سقراط . کند  می با مسئوليت هايی برابر با مردان پشتيبانی) هبانانانگ(

اين است که زنان و مردان فقط از زاويه زيست شناسانه و درجه قدرت 

زنان، دوش به دوش مردان هموطن خود، تحت . فيزيكی با هم متفاوت هستند

 می  با هم زندگی”زنان و مردان نگهبان . تعليم و تربيت قرار خواهند گرفت

 جاذبه جنسی ٣٠ “.ندارند  کنند و غذا می خورند، و خانه و دارائی شخصی

جفت گيری يا هر ”ليکن . متقابل زنان و مردان نگهبان اجتناب ناپذير است

چيز ديگری در جامعه مطلوب ما، نبايد بدون مقررات صورت پذيرد؛ در 

خارج از  حاکمان اجازه روابط. غير اين صورت تخطی محسوب خواهد شد

وه نژادی است آه در آن  هدف او ايجاد يک گر“.مقررات را نخواهند داشت

کودکان بلافاصله پس از تولد از مادر جدا . ها توليد شوند ها از بهترين بهترين

مادران از کار خسته کننده .  تربيت می شوند شده و در پرورشگاه های عمومی

و وقت گير شير دادن به کودکان معاف خواهند شد و پرستاران دولتی اين 

نه پدر و مادر بايد کودک را بشناسند و نه کودک ” .وظيفه را انجام خواهند داد

 با حذف مالکيت خصوصی نيازی نيست که پدر پسر را “.پدر و مادر را

 . برسد بشناسد، زيرا ارثی نيست که به کسی

در آثار افلاطون، برابری زنان با مردان در گروی انکار و محروم 

 گونه ای افتخاری به هيئت آنها در واقع به.  است ساختن آنها از تمايلات جنسی

تنها تمايز بيولوژيكی که برای آنان به رسميت شناخته شده . مردان در می آيند

های راديکال   از فمينيست چند هزار سال بعد، برخی. (امر توليد مثل است

ادعای مشابهی را مطرح می کنند که تنها تفاوت بين زن و مرد در آلات 

.) ی ديگر در حوزه رفتارهای اکتسابی قرار داردباشد و چيزها  آنها می تناسلی

سرپرستی . هبانان مونث فقط اجازه توليد مثل دارند و نه وابستگی عاطفیانگ

 به بخشی از  کنترل آليه امور جنسی. کودکان را دولت بر عهده می گيرد

استراتژی دولت برای تسلط بر شهروندانش تبديل می شود و به صورت ابزار 

آرمان شهر افلاطون با در هم شکستن پيوند . در می آيدسياست دولتی 

خانوادگی، بخصوص رابطه مادر و فرزند، ديدگاه فرديت را مورد حمله قرار 



 ختران پاندوراد
 
  

٤٤ 

آنند که فرد گرائی را از بين ببرند   برارمام گهمه ايدئولوژی های ت. می دهد

 .تا نيازهای دولت برهرچيز ديگری ارجحيت يابد

ن شهر افلاطون را می توان در عملکرد دولت انکار لذات دنيوی در آرما

برخورد با اميال جنسی فقط بعنوان . های تماميت خواه قرن بيستم مشاهده کرد

 يادآور وسواس آلمان نازی برای خلق نژاد “گله نژادی”ابزاری برای توليد 

هبانان زن در چين زمان مائو نيز تکرار می اجنسيت زدايی نگ. برتر است

 مردان در يونيفورم های اجباری هم شکلی پوشانده می شوند شود، و زنان و

در افغانستان زمان طالبان، در . آه جنسيت آنها را غير قابل تشخيص می کند

تلاش برای ايجاد يک جمهوری خالص اسلامی، بسياری از اشکال شعر و 

موسيقی ممنوع اعلام شد و حتی باز کردن سالن های آرايشگاه جرم و عملی 

 تمام گراهای  از زمان افلاطون تاکنون، همه رژيم. نگيز محسوب می شدفتنه ا

 .سعی در باز داشتن زنان از آرايش کردن داشته اند

 می “ديگری”سازد که   افلاطون اين نکته را نيز روشن میتجمهوري

سقراط ادعا می آند، همانطور که . تواند اشکال نژادی مختلفی به خود بگيرد

.  مردانند“دشمنان طبيعی” يونانيان هستند، زنان نيز “يعیبربرها دشمنان طب”

 های متخاصم، مقوله دسته بندی و مجزا سازی اردوگاهتقسيم جهان به 

  تصادفی نيست که زن ستيزی و نژاد پرستی. سازد ها را آسان تر می انسان

 .های اجتماعی مشابه يافت ميشوند اغلب در محيط

تئوری فرم ”گی افلاطون را می توان در  دوگان نيرومندترين بيان فلسفی

هبانان انتظار ميرود که آن را بعنوان خرد رهنما و بخش ااز نگ.  يافت“ها

بدون درک مفاهيم گنجانده شده در اين .  آموزش خويش به کار گيرند اصلی

از نظر افلاطون، . تئوری، آنها قادر به تشخيص کذب از واقعيت نخواهند بود

 .هن درك ميشودواقعيت فقط توسط ذ

  : چنين می نويسد“تئوری فرم ها”، در رابطه با تجمهورياو در آتاب 
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ما بين اشيا مشخص که آنها را زيبا يا خوب می ناميم ويا مطلقا زيبا و 

 همين امر را می توان به مجموعه اشيا. جذاب تلقی می کنيم، تمايز قائليم

 واحد و منحصر به در ازای هر گروه خاص از اشيا، يک فرم: تعميم داد

 ٣١. فرد وجود دارد که ما آن را واقعيت مطلق می ناميم

 والاتر را با خوب برابر می داند که در “واقعيت”افلاطون همچنين اين 

گو در مورد طبيعت خدا،  در گفت و. گنجد کمال خود ابديست و در زمان نمی

ين تعريف، افلاطون با ا. کند  اين کمال تعريف می او خدا را بمنزله تحقق عالی 

را، که در آن خدايان مانند جادوگران ) وحدت وجود(ديدگاه هومری پانتئون 

هر ”. خود را به موجودات متفاوت تغيير می دهند، مورد نکوهش قرار ميدهد

 “. استیكيی شود، زيرا خدا کمال نگونه تغييری منجر به بدتر شدن م

 گناه نخستين در مسيحيت  دکترين نظريه فرم های افلاطون مبنای فلسفی

 نوعی انحراف از کمال الهی  در اين ديدگاه، هر نوع ادراک انسانی. است

محسوب می شود که انسان را به ورطه دنيای ظواهر و رنج و مرگ می 

ديدگاه افلاطون از تمثيل پاندورا و سقوط انسان، يک پايه قدرتمند . افکند

بشر خود مختار در شرايطی موزون پيش از اين سقوط، . فلسفی را بنا می کند

دور شدن از خدا به صورت گريزناپذيری با .  با خدا قرار داشت و هماهنگ

اين .  است گيرد، و اين نوعی گريز از آمال خوبی دخالت زن صورت می

سازد و آن را در تضاد  ديدگاه دوگانه از واقعيت، دنيای حسی را مخدوش می

 دانش که همان خدا است قرار می دهد؛ دانش ترين شکل  ابدی با دستاورد عالی

  اين بينش دوگانه عميقا بر انديشمندان مسيحی و. ات می گيردئاز خداوند نش

آنها چه آشکارا و چه تمثيلی، زنان را . دشان با زنان تاثير گذاشت برخور

 .بعنوان موجوداتی ناپايدار و دمدمی مزاج مورد سرزنش و تحقير قرار دادند

 فرم های افلاطون زن ستيزی را به صورت يک ديدگاه فلسفی اگر تئوری

، شاگرد افلاطون، آن ) قبل از ميلاد٣٨۴-٣٣٢(احترام آميز جلوه داد، ارسطو 

   ارسطو به نظر زن های علمی بسياری از ديدگاه.  توجيه نمود را از نظر علمی
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 دو مدرن مضحك می آيد، ليکن نبايد فراموش کرد که دآترين او نزديک به

  ايده های ارسطو فقط با انقلاب علمی. هزار سال بر انديشه غربی چيره بود

از ”: برتراند راسل در اين مورد چنين می گويد. قرن هفده به دور افکنده شد

آغاز قرن هفدهم تاکنون، تقريبا هر پيشرفت فکری مهم با حمله به جنبه ای از 

 ٣٢ “.دکترين ارسطو صورت پذيرفته است

 تصور  هاهای همه دوران ترين شخصيت  از زن ستيز ا يکیارسطو ر

 و  علمی: ديدگاه او در مورد زنان به دو شکل عمده نمودار می شود. کرده اند

توان در مواردی يک ناظر دقيق جهان طبيعی به  ارسطو را می. اجتماعی

، چارلز داروين را تحت “انواع مختلف”او در مورد  توضيحات . شمار آورد

ای  او نسبت به زن به صورت آگاهانه با اين وجود، برخورد .  قرار دادتاثير

او طاس نشدن زنان را نشانه ای از فرو دست بودن آنها می داند . منحرف بود

.  از سرشت کودکانه آنها به حساب می آورد“مدرکی”و آن را به عنوان 

 مردان کمتر های ارسطو همچنين ادعا کرد که تعداد دندان های زنان از دندان 

ارسطو هرگزمرتکب چنين ”: برتراند راسل در اين مورد چنين ميگويد. است

شد اگر به همسر خود اجازه داده بود تا هراز گاهی دهان خود را   نمی اشتباهی

 ٣٣ “.باز آند

هدف هر .  کرد  علم معرفی ارسطو مفهوم غايت را به عنوان اصل اساسی

در نبود . آنچه شوند که هستندهراست که شيئی، از جمله همه جانداران، آن 

 در حيطه تکامل ژنتيکی، ارسطو بر اصل هدفمندی به عنوان یهر نوع دانش

از يک منظر، اين . تحقق توان هر چيز برای آنکه خودش باشد تاکيد ورزيد

 ايده ال وجود دارد که  يک ماهی: نسخه مادی نظريه فرم های افلاطون است

پس هدف همه ماهيان . م زمينی آن محسوب می شوند تجس همه ماهيان واقعی

 .زمينی تبديل شدن به ماهی ايده آل بعنوان کمال مطلوب است

 می شود، نتايج ادهيپ انسانها، بخصوص زنان، در مورد  اين ديدگاه وقتی

 به بار می آورد و به صورت توجيه نابرابری،  غم انگيز، ليکن قابل پيش بينی
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ترين مثال آن در نظريه نسل ارسطو  بارز. کند م میو نه توضيح آن، قد عل

: های متفاوتی برای زنان و مردان قائل می شود اين نظريه هدف. کند جلوه می

کند و ديگری  طبيعت مرد برتر است و طبيعت زن فروتر؛ يکی رهبری می”

 بنا بر اين از “.دنباله روی؛ اصل ضرورت کل بشريت را در بر می گيرد

ايع منی مرد بايد روح و روان را با خود حمل کند و انتقال نظر ارسطو، م

دهنده پتانسيل همه جانبه ای برای فرد باشد تا او به صورت انسان کامل 

 مغذی را در اين  زن، بعنوان دريافت کننده بذر مردان، صرفاً محيطی. درآيد

مرد اصل فعال و متحرک است و زن اصل منفعل که . سازد رابطه فراهم می

رسد، پسر ميشود؛  نوزاد وقتی به توان کامل خود می. ايد به آن حرکت دادب

الب شود، در غعدگی در رحم ا زن از طريق فزونی خون ق“طبع سرد”اگر 

. اين صورت جنين به توان کامل خود نمی رسد و به دختر تبديل می شود

زن در جوهر خود، يک مرد مثله شده ”: کند کهنتيجه گيری ميارسطو 

  ٣۴“.است

 از مباحث ارسطو در مورد زنان در زمينه نگرش او به  بخش مهمی

بردگان نيز مانند زنان توسط طبيعت هدفمند شده . بردگان قابل فهم تر می شود

ارسطو عنوان می کرد که . اند، هدف اين است که آنها همان باشند که هستند

ليکن . خوردارند که زنان از آن بر  محرومند در حالی“قوه تفکر”بردگان از 

.  تهی می باشد“اقتدار و اختياری”در رابطه با زنان، اين قوه از هر نوع 

وضعيت طبيعی زن تمکين است که با توجه به آن زن به غايتمندی خود 

  شان نسبت به فرو دستی: از يک وجه مهم، زنان و بردگان مشابهند. رسد می

  يک- روای زن شوهر است فرمانروای برده ارباب و فرمان–فرمانروای خود 

 . و تغيير ناپذير  هميشگی فرو دستی

توان در شب  های بر خورد با زنان به عنوان مردان مثله شده را می پيامد

های دنيای کلاسيک باستانی مشاهده کرد، آنگاه که نوزادان با گريه خود 

 در آليس به همسر خود هيلاريوندر اين رابطه، . سکوت شب را می شکستند
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اگر اقبال يارت باشد و کودکی به ”:  اول پيش از ميلاد چنين می نويسدقرن

 او را به دور اگر دختر بود. دنيا بياوری، چنانچه پسر باشد بگذار زنده بماند

 است آه تا هنگام ظهور مسيحيت به   اين نوشته گواهی آداب و رسومی“.افکن

 خواسته بر  ادان نا نوز٣٥ .عنوان دين غالب در امپراطوری روم ادامه داشت

اکثريت اين نوزادان را يا نوزادان پسر بيمار و . تل زباله ها رها می شدند

 اين رسم - ) نوزادان دختر (“پسران مثله شده”ناقص الخلقه تشکيل ميدادند يا 

چنان متداول بود که حتی گريه نوزادان رها شده آرامش شهروندان را بر هم 

قايای اجساد درآتن قرن هفتم پيش از ميلاد را  که ب باستان شناسانی. نمی زد

مورد مطالعه قرار دادند به اين نتيجه شگفت انگيز رسيدند که تعداد مردان 

  قبل از ميلاد١٨در سال . دو برابر زنان بوده است دفن شده در اين قبرستانها

 زن برای ازدواج با مردان طبقه  کند که تعداد کافی  شکايت میدياوکاسيوس

. “شدند دست چين حذف می”محققی نوشت که زنان به شکل .  وجود نداردبالا

و مير در زمان زايمان و سقط جنين   اين نکته به ميزان بالای مرگ وقتی

جمعيت مردان نسبتا بيشتر از زنان  رسم تضمين می کرد که اضافه شود، اين

ز آنجايی آه ا.  نمی مردند  همه نوزادان دختر به دور افكنده شده  اما٣۶.باشد

 را دارا بودند، صاحبان ی گری و روسپ پتانسيل بردگی کودکان سر راهی

ها را برای  ها مرتبا به زباله های شهر سر می زدند تا دختر بچه روسپی خانه

ما هرگز نخواهيم دانست که چند . تربيت بعنوان روسپی در اختيار گيرند

   برخی- ان و روم افکنده شدند های يون ميليون تن از دختران پاندورا به زباله

 بودند برای همه “خوش شانس”آنهايی آه . هم از گرسنگی و سرما می مردند

  .عمرشان روسپی می شدند

عدم تعادل جمعيت به نفع مردان بوده و با موقعيت پايين تر اجتماعی زنان 

امروزه ما با اين پديده در بخش هايی از هند و چين روبرو . همراه شده است

 باشيم که سقط جنين نوزادان دختر، جامعه را به کمبود زن در قياس با می

مردان آشانده و به اين ترتيب به موقعيت اجتماعی زنان لطمه وارد آورده 
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 تبديل شده اند و در نتيجه نقش آنها به ازدواج “های کمياب کالا”زنان به . است

 .و بچه داری محدود می شود

ردان بيشتر بوده زنان از موقعيت اجتماعی  که تعداد زنان از م هر جا

 اين نظرگاه   اسپارت را به عنوان دليل درستی٣٧.بهتری برخوردار بوده اند

 برای  اسپارت، بعنوان فاتح جنگهای پلوپونز و الگويی. قلمداد کرده اند

 در  رسم کودک کشی. جمهوری افلاطون، پديده ای است منحصر به فرد

 قائل نمی شدند و   آنها بين دختران و پسران فرقی یاسپارت متداول بود، ول

کودکان سالم را پرورش می دادند و از آنجا . تنها کودکان بيمار را می کشتند

زمان تولد همواره در مرز بيماری  که پسران، با ابتلا به عوارض بيشتر در

 اين .شدند کمتر از پسران بود بودند، تعداد دخترانی که به دور افکنده می

واقعيت که اسپارت يک دولت نظامی و اغلب در جنگ بود ميزان مرگ و 

بعلاوه، زنان اسپارتی، در . مير مردان را بطور چشم گيری بالا برده بود

و بنا بر اين از  مقايسه با ديگر جوامع، در سنين بالاتری ازدواج می کردند

ه از زنان از آنجايی ک. برخوردار بودند شانس بهتری برای ادامه بارداری

انتظار می رفت قوی باشند تا مادران مناسبی برای جنگجويان اسپارتی به 

عليرغم وحشت و شگفتی بقيه .  آنان مورد توجه دولت بود شمار آيند، سلامتی

های يونان، زنان اسپارتی برهنه ورزش ميکردند، در مسابقات قهرمانی  شهر

 .ندجستند و عموما قويتر و برازنده تر بود شرکت می

 ای دختر محبوب اسپارتی با چهره ای نشاط برانگيز

 ! می شويی، چه با طراوتی عطرآگينتو که خود را در چشمه های

  وقار چابک خود بابا گامهای متين و 

 ٣٨ . گاو نری را خرد می کنی در عجبم چگونه گردن

گرا، زنان اسپارتی  با وجود خشم ارسطو و ديگر اخلاق گرايان سنت

 شوهر را به ارث  يی توانستند دارا آنها می. کوتاه بدن نما می پوشيدندهای  دامن



 ختران پاندوراد
 
  

٥٠ 

تا قرن چهارم پيش از ميلاد، آنها مالک دو پنجم همه زمين . برده و اداره کنند

. در اينجا نيز ما با يک پارادوکس آشکار روبرو هستيم. های اسپارت بودند

 موقعيت فراتری بهره  نظامی بود، زنان از آزادی و در اسپارت آه يک دولت

 .مند بودند تا آتن که منزل گاه دموکراسی به شمار ميرفت

اسپارت به بوته فراموشی سپرده شد و بر خورد آن با زنان را بعنوان 

از سوی ديگر، ارسطو و افلاطون به عنوان . حماقتی غير طبيعی قلمداد کردند

عمارات عظيم  فتند تا جهان غرب بقا يا  و فلسفی  انديشه علمی دو ستون اصلی

 همراه با تحقير ذاتی —تئوری فرم های افلاطون.  کنند مسيحيت را پشتيبانی

 و دوگانگی زيست شناسی ارسطو که در آن زنان به -  آن برای جهان حسی

عنوان مردان وامانده تلقی می شوند، ابزار فکری لازم را برای زن ستيزی 

  .در طول قرون متمادی فراهم آورد
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٢  

  :زنان بر دروازه
  زن ستيزی در روم باستان

اين زنان قاعده زن . زنان رومی کابوس تحقق يافته مردان يونانی بودند

 است که کسی در  ای را به چالش کشيدند که مدعی بود زن خوب زنی ستيزانه

پيروی از اين ).  نسبت می دهندپريکلساين گفته را به (باره اش حرفی نزند 

 آتنی قرن پنجم قبل از ميلاد را به دست فراموشی سپرد؛ قاعده، زنان خوب

 زنان رومی خود  ولی.  نمانده است امروز هيچ نام و نشانی از اين زنان باقی

را به تاريخ شناساندند؛ از روزهای اوج امپراطوری روم تاکنون در مورد 

وی  که نامش با زياده رمسالينا: معدودی از اين زنان سخن به ميان آمده است

های شقاوت   رحم با بلند پروازی ، زنی بیاگريپينا مترادف شده است؛  جنسی

، زن سمپرونيا که با ارتکاب قتل شهره خاص و عام شد؛ “غير طبيعی”بار و 

روشنفکری که دنيای زنانه را رها کرد تا وارد جهان خطرناک دسيسه و 

ه چينی بر ، اغفالگر درخشان که با توطئکلئوپاتراشود؛  انقلاب مردان

سوق داد؛ و   امپراطوری فرمانروائی کرد و آنرا به ورطه جنگ داخلی

های  ، دختر عصيانگر يکی از امپراطورهای روم که با نقشهجوليابالاخره 

اين زنان از لابلای . پدرش به مبارزه پرداخت و دولت را دچار بحران کرد
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ت و خون خود نوشتارهای مورخين و شاعران رومی بيرون آمدند و با گوش

. به نمونه هايی تبديل شدند آه طرز نگاه مردان به زنان را آشكار می آنند

خی که در باره زنان نگارش يافته توهين آميز يبخش عمده ای از مطالب تار

به همان اندازه که سخنان خوش (اظهارات تند مردان در مورد اين زنان . است

. در تاريخ ماندگار شود  اين زنانباعث شد تا نام) آنها می توانست موجب شود

اين احساسات، که بخش عمده ای از آن به رشته تحرير درآمده، نمايشگر 

استمرار تاثير اين زنان در طول تاريخ و موفقيت سترگشان در چيرگی بر 

  .ضد زن، است جمله قوانين هولناک و مرگبار موانع متعدد، از

تئوری يا فلسفه جديدی برای آنها . ها انديشه سازان اصلی نبودند رومی

کليشه هايی که در فرهنگ . د نكردنديه ستم به زن و انسانزدايی از او توليتوج

يونان تحول يافت، خوراک مناسبی برای روميان و فرهنگهای متعدد بعدی، 

ن نويسندگان رومی هستند يليکن ا. از جمله فرهنگ امروزين ما، فراهم آورد

 و تاريخی  پرتره های ادبی.  اين کليشه ها را ببينيمآه به ما اجازه می دهند پس

 از   که در شکل گيری يکی يی،  تعداد انگشت شماری از زنان استثنا از

 بشری نقش داشتند، به ما اجازه می دهد تا نگاهی اجمالی  بزرگترين تمدن های

  . مياندازيبه مبارزات آنها در جهت اثبات خويش ب

ان زن ستيزی يونانی و نوع رومی يتی بنيادی مدير زمانی نپاييد آه تفاو

زن ستيزی يونانی مبتنی بر هراس از کارهايی بود آه زن در . آن پديدار شد

ليکن تا آنجايی که اطلاع داريم، اگر .  بودانصورت آزادی قادر به انجامش

ده باشند، اين چالش در حوزه يحتی زنان يونانی مردان را به چالش آش

با اين وجود، اين هراس راه خود را .  نه حوزه عمومیخصوصی رخ داده و

ليکن زنان رومی از ابتدا بطور آشکاری . در قلمروی تخيلات يونانی باز کرد

های خود را  زن ستيزی مرسوم را به مبارزه طلبيدند و احساسات و خواسته

زنان رومی حتی در اعتراض به سرنوشتی که مردان بر آنها . علنی کردند

بود آه پرده گمنامی زنان به در روم . ها ريختند ده بودند به خيابانتحميل کر
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زنان .  و نقشی تاريخی ايفا کردند آنان وارد عرصه عمومی شده.  زده شدکنار

رومی در جنگها دخالت و آنها را متوقف آردند؛ در اعتراض به سياست های 

ان را به قتل ها ريختند و باعث تغيير آنها شدند؛ شوهرانش دولت به خيابان

ها را   از آنان بعنوان گلادياتور تربيت شدند و تصوير آمازون رساندند؛ برخی

در اذهان زنده کردند؛ آنها اقتدار پدران خود را متزلزل ساختند و، با تاکيد بر 

 در روابط شان با مردان تجديد نظر آردند و از ايفای نقش  استقلال خويش،

روايان سر باز زدند؛ زنان رومی حتی بگونه خود بعنوان پرورش دهنده فرمان

آنان چنان واکنشی ايجاد . ای آزاردهنده تر در پی تسخير قدرت سياسی برآمدند

کردند که خود را آماج بيشترين تيرهايی که ادبيات و تاريخ رها کرده است 

 .ساختند

، بزرگترين و وستي به وفوع پاين نبردآه در آن   زمينه تاريخی

 ۶٠اين امپراطوری که . مپراطوری جهان در طول تاريخ استترين ا موفق

ميليون انسان را در خود جای می داد، از اسکاتلند تا عراق گسترش داشت و 

م بعنوان پايتخت اين ور. گرفت ها و اقوام گوناگونی را در بر می فرهنگ

امپراطوری، بزرگترين شهری بشمار می رفت که دنيا تا آن زمان به خود 

 تا دو ميليون نفر جمعيت اين شهر در قرن اول ميلادی بين يک. ودديده ب

م در واقع نيويورک زمان خود محسوب می شد، شهری با منظره ور. داشت

های گوناگون را از هر گوشه اين  های وحشی و شگفتی های فراوان که نژاد

 .امپراطوری وسيع در خود جای می داد

اکثريت اين نام ها از .  مانده است  باقینسان، فقط چند نامااز آن ميليون ها 

 که به خاطر  های بالايی جامعه را تشكيل می دادند، زنانی زنانيست که لايه آن

افتخار، شهرت و ثروت در کارزاری قدم می گذاشتند که مخاطراتش چيزی 

ها کم نداشت آه تا آخرين نفس زير خورشيد سوزان  از نبردگاه های گلادياتور

 .جنگيدند يو و فرياد توده ها میمه ای از غرروم در هنگا
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 سال، ما تقريبا اسامی ٢٠٠٠در ميدانگاه طبقه حاکم بود که امروز بعد از 

اين زنان را با توجه به چگونگی . يابيم تمام زنان رومی اين طبقه را باز می

بعنوان دختر، خواهر، معشوقه، همسر، :  با مردان تعريف کرده اندشانرابطه 

 یهای يونانی، برای ارتقا  نيز، مانند قهرمان های زن تراژدیانآن. ادرو يا م

ن بازی در روم در شکل جدالی ميان يخانواده و بستگان خويش جنگيدند، اما ا

 .  پديدار شد مرگ و زندگی

ای که زن با آن روبرو بود  در رم نيز، مانند يونان، نخستين مانع عمده

يد در حقيقت، اين تهد. ر بدو تولد بود د همانا خطر از دست دادن زندگی

 و قوانين به قتل رساندن نوزاد دختر را  حقوقی به خود گرفته بود صورت

ای شهر  ، بنيان گذار اسطوره رومولوسقوانين منسوب به . تشويق می کردند

تنها فرزندان پسر و نخستين نوزاد دختر پرورش ”رم، مقرر ميداشت که 

 .قی بود برای دور افکندن نوزادان دختر اين دعوت و تشوي-  “يابند

  ازدواج بود که در سن بلوغ برقرار داشتزنان  سر راه مانع بعدی آه بر

 قرن هفتم قبل از  در دوران نخستين روم، يعنی. گرفت راهشان قرار می سر

ن قوانين ازدواج بودند که می ي از ظالمانه تر ميلاد، زنان در معرض يکی

ت مطلق شوهرش يك همسر، تحت حاآمين بعنوان ز. شود تصورش را کرد

در .  يا مرگ او تصميم بگيرد توانست در باره زندگی بود تا آنجا که شوهر می

ا شراب خواری، شوهربه همراه بستگان همسرش، زن ي عنف  بهمورد زنای

را محاکمه می کرد و از اين اختيار برخوردار بود که، طبق قانون 

 اگر قانونی بود که مردان ٣٩. آند اعمال بر او ، مجازات مرگ رارومولوس

 ايگناتيوس. را فعالانه تشويق به کتک زدن زن می کرد، اين همان قانون بود

اشرافی روم به نمونه بارزی از   از شخصيت های بلند آوازه و  ، يکیمتلوس

 او – بدل شد زيرا او می دانست چگونه زنش را تربيت آند “خوب”يك مرد 

 ايگناتيوس. بيند همسرش شراب می نوشد  خانه می شود و میوارد روزی 
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. بلافاصله چماق را بر می دارد و زنش را تا حد مرگ کتک می زند

 :مورخ در مورد او چنين نوشته است ماکسيموس ولاريوس

مورد نکوهش هم   متهم نساخت بلکه حتی  او را به جرمی نه تنها هيچکس 

نمونه والای شوهری ستودند که عادلانه او را بعنوان  همه . قرار نگرفت

 مبالاتی   که با بی در واقع، هر زنی. شخص گناهکار را تنبيه کرده است

در پی نوشيدن شراب باشد راه را بر هر نوع پارسايی مسدود و بر هر 

 ۴٠. نوع خطا باز می گذارد

 آه گلس سولپوس گيوسرفتار مرد ديگری به نام  ماکسيموس ولاريوس

 حجابی در ملاء عام طلاق داد مورد تائيد قرار می یل بي به دلهمسرش را

شرح او در مورد حجاب مانند آلماتی ست آه ما امروز در قرن بيست و  . دهد

قانون مقرر می دارد ”: عربستان سعودی می شنويم يكم از زبان يک شاهزاده

رآلات  زيبايی و زيو تو بايستی. که تو خود را فقط برای چشمان من بيارايی

خود را در مقابل چشمان من در معرض نمايش بگذاری، برای اين چشمان 

 ۴١ “... محبوب باشی

مثال ديگر در رابطه با مردی است که زن خود را طلاق می دهد زيرا او 

استدلال . را در حين معاشرت با زن ديگری آه پيشتر برده بوده می بيند

ن، کردار بد را در آنها تقويت شوهر چنين بود که نزديکی و پيوند ميان زنا

به همين خاطر بهتر است که از ارتکاب گناه پيش از وقوعش . می کند

قانون همچنين مجازات مرگ را . ممانعت کرد تا اينکه بعدا آن را کيفر داد

لازم به گفتن . کرد  که پدر شوهرش را کتک می زد تجويز برای عروسی

 .د داده می شدی بود آه فقط به مرنيست که حق طلاق حق

ز مانند يونانيان دغدغه پاکدامنى زن را داشتند و آن را نشانی ين رومی ها

مثال معروف . ت خانواده و سعادت دولت محسوب می آردنديثيآشکار از ح

 است که الگويی از لوکرسيا بنام  نه متعلق به زنیين زميروم باستان در ا

ست می دهد، الگويی که بعدها به رفتار زنانه مورد پسند اخلاق گرايان را به د
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 راًمکرترين سالهای امپراطوری روم،  آن، در طول به اصطلاح اخلاقی 

داستان ). اين سال ها همچنين مقارن با دوران پوسيدگی رم بود(اشاره می شد 

 با وجود داشتن خلوص -   هم“خوب” نشان می دهد آه حتی زن لوکرسيا

  ديد گاه زن ستيزانه،.  امان نبود در-  یت معيارهای اخلاقيجنسی و رعا

، کلاتينوس. خلوص جنسی در زنان را دليل نيك سرشتی آنها می دانست

 تارآوينيوس، مرتکب اشتباه می شود و در حضور لوکرسياشوهر 

تقديس هر . ، پادشاه شهوت ران روم، به پاکدامنی همسرش می بالدسوبريوس

نمادی از پاکدامنی : همراه استچيز اغلب با تمايلی برای خدشه دار کردن آن 

 تارآوينيوس. گری شهوت برانگيز استي احتمالا بيش از هر تصور د جنسی

 لوکرسيااو . تحريک می شود که اين نمونه و زبانزد پارسايی را لکه دار کند

 که اگر با وی هم بستر نشود، او و برده اش را خواهد کشت و کند را تهديد می

تصور واکنش . يک تخت کنار هم قرارخواهد دادجسد برهنه آنها را روی 

او با برده اش درگير يک ماجرای جنسی بوده، و تحقير  ذهن عموم به اينكه 

بدتر   بين بد وايلوآرسحاصل از آن برای شوهر و خانواده شوهرش باعث شد 

 تارکوينيوسبا وجودی که او مجبور شد به شهوت رانی . کند  را انتخاب  اولی

.  بود آه محكوم به زنای عنف شدايلوآرسن ي اساس قانون روم اتن دهد، بر

  پس از آنکه سر گذشت خود را برای همسر و خانواده اش بازگولوکرسيا

او نيز مانند بسياری از زنان . ان دادي خود پایآرد، به ضرب خنجر به زندگ

 قرار گرفته اند، خود را مورد نکوهش قرار داد و  جنسی که مورد تجاوز

همانطور (اطر پلشتی هايی که ديگران مرتکب شدند خود را مجازات آرد بخ

 زن ستيزی هميشه ۴٣). ه استخردمندانه خاطر نشان ساخت  آگوستينسنآه 

 آنها “بدی” اي “خوبی” مواجه می سازد؛ یشگيهم زنان را با همان معضل

زنان در هر حال شهوت مردان را تحريک می : چيزی را عوض نمی کند

 مردان آه بر آنان هوس جه، آنها هستند که بايد جوابگو باشند و نهيدر نتکنند؛ 

 .می رانند
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 برای ی بينوا عاقبتی شوم داشت، وللوکرسيایاين داستان گرچه برای 

 را از تارآوينيوسهای خشمگين  رومی. روم سر انجامی خوش را رقم زد

آنها . ی وی گذاشتندمسند قدرت به زير کشيدند و نقطه پايانی به آئين امپراطور

س آردند که پنج قرن دوام يافت و سپس راه را برای ييک دولت جمهوری تاس

، بعنوان لوکرسياليکن . خودکامگی امپراطوری های بعدی هموار ساخت

لت زنانه، قرن ها مورد تقدير قرار گرفت تا به زنان بقبولانند يمثالی از فض

 .چ ارزشی ندارديآه زن ناپاك ه

ع به تاريخ ارائه ياسی وسين مثال تجاوز جنسی را در مقي اولروم باستان

نه ای برای يشي به پ“سابينتجاوز عليه زنان قبيله ”علاوه بر آن، . می دهد

بنيانگذران روم .  می شودليتبدنمايش قدرت و مداخله زنان در امور سياسی 

يهمانی ،همسايه خود، را به يک مسابينله يقب آه با کمبود زن مواجهه بودند،

ها   به افراد خود علامت می دهد، رومیرومولوسپس از آنکه  .دعوت کردند

طبق . زيباترين زنان جوان را به اسارت می گيرند و آنان را با خود می برند

ان را تشويق کرد که در ازدواج با ي رومرومولوس تاريخدان، ليوی تيتگفته 

ترين بخش اين داستان  باور نکردنی. زنان اسير از خود متانت نشان دهند

جاری ساخت تا نشان دهد   قانون ازدواج روم را بر آنهارومولوسآنجاست که 

سابين ها در پی انتقام برآمدند و .  استسابينقوانين قبيله  که آن قوانين برتر از

ای از جنگ، زنان سابين  در مرحله. جنگ سختی ميان آنها و روميان درگرفت

خود را در ميان  ن، برادران، و پدران خود بجنگندکه نمی خواستند با شوهرا

 .صفوف جنگجويان انداخته و نبرد را متوقف کردند

ها با تمجيد از زنان سابين، اين افسانه را بعنوان بخشی از تاريخ  رومی

) از کمدی نويسان يونان باستان (آريستوفان آنچه. اوليه اين شهر پذيرفتند

به تصوير کشيد در عالم  ليسيستراتادر کمدی بعنوان داستانی خيال پردازانه 

کند که چگونه زنان   در اين کمدی حکايت میآريستوفان. واقعيت تحقق يافت

 . زدند  دست به اعتصاب جنسیپلوپونز متوقف ساختن جنگ در صدديونانی 
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 در بخش جنوبی روم  ويا لاتينا، معبدی که در جادهسزار ژوليوسپيش از 

اين معبد دخالت . تقديم شده بود) خوش يمن (ورچونفقرار داشت به زنان 

 از موفق ترين ژنرال های تبعيد شده روم به نام   که يکیدر جنگی ،رازنان 

اين ژنرال به قصد انتقام جويی، .  پاس می داشت، به راه انداخته بودکريلنوس

در حاليکه او به شهر . ارتشی را عليه زاد گاه خويش بسيج و سازماندهی کرد

ختن خون همشهريان خود بود، هيئتی از زنان روم يزديک می شد و آماده رن

متقاعدش کردند که از راه  او بستند و   بر  راراه) از جمله مادر و همسرش(

بار ديگر از يک  شهر در سايه فداکاری زنان از خطر جست و. آمده باز گردد

 . ات يافتجنگ ويرانگر نج

نينی سرکوبگر زندگی می آردند، آنها نكه زنان روم تحت قوايعليرغم ا

يونانيانی .  را تجربه نکردند منزوی کننده زنان شرقی و يونانی هرگز شرايط

 کرنليوس. تفاوت سخن می گفتند کردند با شگفتی از اينيکه از روم بازديد م

 : در پی مسافرتش به روم در قرن نخست قبل از ميلاد چنين گفتنپوس

روميان . د می شود در يونان تکان دهنده استدر روم صحيح قلمدا آنچه

جايگاه  زن در خانه. ناراحت نمی شوند از بردن همسر خود به ميهمانی

اوضاع .  اجتماعی خانواده به شمار می آيد برتر را دارد و مرکز زندگی

ونان زن هرگز در ميهمانی شام يای ديگر است؛ در  در يونان به گونه

زن . ن ميهمانی جنبه خانوادگی داشته باشدشود، مگر آنکه اي حاضر نمی

همه وقت خود را در خانه در بخش اندرونی، که آن را بخش زنان می 

هيچ مردی اجازه ورود به اين قسمت را ندارد مگر . نامند، می گذراند

 ۴۴. آنکه از بستگان نزديک باشد

 در يك نمايش شوک آور، زنان رومی آزادی و تمايل خود به دخالت در

آنها نخستين . ر عمومی را با اعتراض و ريختن به خيابان ها نشان دادندامو

در تاريخ به ثبت ) که تا آن زمان سابقه نداشت( زنان را  جنبش اعتراضی

 کارتاژی،  قبل از ميلاد، در جنگ با هانيبال، ژنرال٢٠۵در سال  .رساندند
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 بر مقدار طلايی بر اساس اين قوانين،.  را به تصويب رسانداوپپان قوانين روم

توانست داشته باشد محدوديت وضع شد و زنان از پوشيدن  که يک زن می

ده سال بعد با شکست کارتاژها، . لباس های فاخر در انظار عموم منع شدند

لی برای ادامه ي جويای دلاوپپانطبقه بالای رومی در اعتراض به قوانين  زنان

راوان و درخواست برای لغو پس از اعتراض ف. ن متون حقوقی شدنديات ايح

روز بعد زنان . اين قوانين، سنا تصميم گرفت که موضوع را به بحث بگذارد

 جمعی به کاخ سنا ريختند تا در خواست خود را به کرسی هبه صورت دست

 از قوی ترين   بود که يکیپير کيتوی  لغو اين قوانين مخالف اصلی. بنشانند

 يك ثروتمند تازه به دوران کيتو .تسخنوران زمان خويش به شمار می رف

او هويت خود را به پدران بنيانگذار روم و اشرافيت قديمی  رسيده بود، ليکن 

های کهن مانند سخت کوشی، قناعت،  مدعی بود که ارزش او. منتسب می کرد 

طلبان  منزهمانند بسياری از  کيتو. عظمت بخشيده اند ساده به روم  و زندگی

 ليو تيت بر طبق آنچه.  ساده تظاهر ميكرد اری به يک زندگیای، با رياک حرفه

از يورش  تاريخ نخستين روم، می نويسد،کيتوی پير در يکی در کتاب خود،

 :های زن ستيزانه خود چنين می گويد

می  او را درک اگر هر مرد متاهل اطمينان می يافت که همسرش ارزش 

 در آن صورت ما حتی گذارد، کند و به مقام شايسته شوهر احترام می

در . داشتيم نيمی از مشکلاتی را که امروز با توده زنان داريم نمی

عوض، زنان از چنان جراتی برخوردار شده اند که ما نه تنها استقلال 

خود را در خانه از دست داده ايم، بلکه استقلال ما در جامعه نيز در 

 کنترل خود ما نتوانسته ايم زنان را تحت. شرف لگد مال شدن است

بگيريم و آنها اکنون متحد شده اند تا هراس هميشگی را در قلب ما 

چند دقيقه پيش در راه رسيدن به اينجا، خود را در ميان ... بيفکنند

احترام من . اين موضوع مرا شرمگين ساخت. لشکری از زنان يافتم

مرا از اينکه بعنوان ) و نه جمع(برای مقام و تواضع زن بعنوان فرد 

در غير اين صورت بايد به آنان . کنسول به زور متوسل شوم باز داشت
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منظورتان از آمدن به خيابانها به اين شيوه بی سابقه چيست؟ ”گفتم،  می

داد  چرا راه بندان ايجاد کرده ايد و سر مردانی که شوهرانتان نيستند

کشيد؟ نمی توانستيد مساله خود را در خانه مطرح کنيد و از  می

اين . زن يک حيوان سرکش و خشن است  [...]“ان بپرسيد؟شوهرت

 و از او انتظار داشت که لگد دادعاقلانه نيست که افسار را به دستش 

تصورش ... نه، تو بايد محکم افسار را در دست خود نگاه داری . نپراند

 پس از ديگری  را بکنيد که به زنان اجازه دهيد حقوق گوناگون را يکی

و يا آنها را به نفع خود تغيير دهند و در نهايت از برابری به دست آورند 

کنيد اوضاع  در اين صورت آيا فکر می. کامل با مردان برخوردار شوند

قابل تحمل خواهد بود؟ مزخرف است؛ اگر زنان به برابری دست يابند به 

 ۴۵... اربابان شما تبديل خواهند شد 

.  رای دادناقوانين اوپپغو  شکست خورد و سنا به لی پيرسخنرانی کيتو

حقوق  آنزمان تا به حال مورد استفاده قرار گرفته است تا از  او، استدلال ولی

کيتو .  شانموالا تا کنترل  گرفته شود، از حق رای دادندريغاز زنان  یقانون

به زنان در يک حوزه آزادی اگر  ”: بيان ميدارد اين موضوع را به روشنی

 “.ها باز گذاشته ايد در همه حوزه یاد اخلاق راه را برای فس،دهيد

ی فوق العاده ای روم ين اوپپان، رسوايدر طول يك دهه پس از الغای قوان

 روم هم تاريخ نگاری “پوسيدگی”تيت ليو که حتی بعد از دوران . را تکان داد

ی بعنوان سندی برای اثبات ادعای کتيوی پير استفاده می يميکرد، از اين رسوا

 غير ارتدکس وارد آرد که  ای به سنت مذهبی ن رويداد چنان ضربهاي. کند

 .عاقبت به جادوگر سوزانی قرن وسطی انجاميد

اين مذهب می پنداشت آه می شود . مذهب دولتی روم امری مردانه بود

. خشم خدايان قهار را با برگزاری مراسم دينی وآيين قربانی کردن فرو نشاند

 که اجازه آميزش  يیفرقه هاقاتی داشتند و حتی به ی طب ماهيت فرقه های مذهبی

 فرقه ها  ليكن برخی. طبقه اشراف با تهی دستان را می دادند دهان کجی ميشد



 زن ستيزی در روم باستان: زنان بر دروازه
  
  

٦١ 

 برای زنان در حوزه فورچوناالهه  نييبرای مثال، آ: مختص زنان بودند

 شده پلبينسن خصوص وقف عفت زنان يجنسی شانس ميآورد، و محرابی در ا

ل يكرد زنان، بدليکتيوی پير را برانگيخت، زيرا کيتو تصور مبود آه تاسف 

ترين فرقه زنان، فرقه  مشهور. شان، شايسته معابدی اينچنين نيستندتهوش

 محسوب ميشد و از شعله جاويد   الهه سلامتیوستال. بوددوشيزگان وستال 

وستال . سوخت نگهبانی ميکرد ورجاوند روم که در عميق ترين چاه معبد می

شش دوشيزه وستال از بين نجيب ترين . های معبد بود ترين الهه  شمار زيبادر

  طبق يک باور قديمی. شدند تا از اين آتش پاسداری کنند ها انتخاب می خانواده

 سقوط نشستن آن بستگی داشت و فرو ن آتشيو ريشه دار، سرنوشت روم به ا

خاموش شدن آتش هر کدام از اين دوشيزگان که باعث . روم را رقم می زد

)  سال ادامه داشت٣٠که (می شد شلاق می خورد، و يا اگر در دوران تصدی 

 يا   اعم از درستی۴۶ .باکرگی خود را از دست می داد زنده بگور می شد

 قبل از ميلاد از جذابيت ١٨۶تا سال  ن افسانه، آئين های سنتی رومينادرستی ا

ر رمز و راز شرقی و آئين هايی مذاهب پ. کمتری ميان زنان برخوردار بودند

به  افراد بيشتری، ندهيمانند آئين پرستش رب النوع شراب و باده به شكلی فزا

  ويژه زنان، را به خود جذب می کرد، زيرا اين آئين ها سيستم های اخلاقی

اظ  و از لحندمتحجر را که به سرکوب زنان مشغول بودند در هم می شكست

 .دناعاطفی به زنان ميدان می د

کنيزی به مقامات : کند  قبل از ميلاد نقل می١٨۶چنانکه تيت ليو در سال 

فرقه باآوس، رب النوع شراب و باده، درگير  مسئول اعتراف آرد که او با

آنيز در نگرانی از سرنوشت . ن فرقه از يونان به روم گسترش يافتيا. است

 تصوير روشنی معشوق خود که تحت فشار مادرش به اين فرقه پيوسته بود،

ز، ين آنيت ايطبق روا. ی های شبانه زنان روم را به دست می دهدياز گردهما

شدند وهمخوابگی   مشغول می آنها در طول شب به باده گساری و شهوت رانی

 به صورت يک امر عادی و بخشی از راه و رسم “غير طبيعی”های 

 اين آئين سر باز  یهای جنس هر کس ازخواسته. ابتکاری اين فرقه در آمده بود
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زنان اشرافی پيرو . می زد به قتل می رسيد و جسدش مخفيانه دفن می شد

شدند و با  ، شب هنگام پوست حيوانات را به تن می کردند، مست میباکوس

موهای پريشان به شب زنده داری می پرداختند؛ آنها با شيون و زاری، در 

پيروان اين . می رساندندحاليکه به تصرف در آمده بودند شب را به صبح 

از آنجايی که . فرقه از تمام طبقات اجتماعی، از جمله بردگان، برمی خاستند

روميان نگران شورش بردگان بودند، گردهمايی پيروان باکوس يک قانون 

ز تهديدی برای نظام موجود ي و خرابکارانه و ن شکنی اجتماعی، جنسی

 .محسوب ميشد

   شباهت زيادی به هرج ومرج های جنسیداستان وحشت انگيز اين کنيز

زنان پيروی خدای . قرون وسطی دارد که زنان جادوگر به آن متهم بودند

شراب، مانند زنان جادوگر در قرون وسطی، در مظان اين اتهام قرار داشتند 

.  به قتل می رسيد اگر فرزندش بود،ی، حت با آنها مخالفت می آرد که هر کس

اين تصوير، .  سياه استفاده می کردندسحرز آنها از  ا روايت است که بعضی

چگونگی شكل گيری زمينه برای شكار جادوگران قرون وسطی را برای ما 

زنان جوان و زيبا ، با مارهای پيچيده بر گيسوانشان، خود  :روشن می سازد

 و استخوان کودکانی که  را در باده گساری غرق کرده اند و از خون قورباغه

اين تصوير زن ستيزانه از . انده اند معجون شبانه درست می کنندبه قتل رس

آنکه نخستين زن جادوگر را در اروپا  شرارت زنان، دوازده قرن پيش از

مقامات رومی مردان را دستگير و اعدام می کردند و . بسوزانند، پديدار شد

ت هايشان می دادند تا در محاکمه خانوادگی مجازا زنان را تحويل خانواده

 تن از پيروان اين آئين دستگير و ٧٠٠٠حدود . اعدام در مورد آنها اجرا شود

  .اعدام شدند

 قبل ٨۶ تا ٣۵ (سالوستانجمن زنان وابسته به طبقات بالای اجتماع، ذهن 

گری به خود يهای شوم د مورخ رومی را با دسيسه ها و توطئه) از ميلاد

ز اشراف گستاخ، آه بدهی  قبل از ميلاد، باندی ا۶٣در سال . مشغول آرد
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ه دولت توطئه ای را ي عل شده بود،شاندی ياس و نا اميهای سنگين باعث 

 سيوس لوييسرهبر آنها فردی به نام . دند تا قدرت را تسخير کننديتدارک د

عقل و درايت ” بود؛ مردی که سالوست از او بعنوان شخصی با کاتيلين

سالوست .  نام می برد“ی پست و شوم سرشت  زياد، اما  جسمیيیفراوان و توانا

که خودش يک انقلابی شکست خورده بود، جنبه ای از اين توطئه را بعنوان 

 :ف می آنديامری به ويژه نگران کننده توص

ت است آه کاتيلين در همان ايام هوادارن بسياری را گرد خود جمع يروا

با روسپی در ميان اين هواداران، تعدادی زن وجود داشت که . آرده بود

 پر زرق و برقی  گری در دوران جوانی پولی اندوخته بودند و زندگی

وقتی آنها پا به سن گذاشتند درآمدشان را از دست دادند، اما چون . داشتند

از . به زندگی پر تجمل خود ادامه می دادند تا گردن زير قرض بودند

ييج کنند و به  کاتيلين، اين زنان می توانستند احساسات بردگان را ته نظر

آنها حتی قادر بودند . سازماندهی شورش های آنها ياری رسانند

نصورت ير ايشوهرانشان را به پيوستن به شورشيان ترغيب کنند؛ در غ

  ۴٨.  رساندندیآنها را به قتل م

، با نام ذآر شده سمپرونيا از اين روسپی های انقلابی طبقه بالا،  فقط يکی

های رومی است، چنين  ترين خانواده  از مشهور ز يکیاو را، که برآمده ا . است

 :توصيف کرده اند

زنی که جنايات بيشمارش نشان دهنده جرات و بی پروايی مردانه اش 

 بود، بلکه به خاطر داشتن یبا و از خانواده متشخصياو نه تنها ز . بود

.  هم برخوردار بودیهای خوب از بخت و اقبال خوب شهرت و بچه

ادی در ير ادبيات لاتين و يونانی آموزش يافته بود، مهارت زسمپرونيا د

ها بيش  او در همه اين زمينه. نواختن چنگ داشت و در رقص استاد بود

... ورد داشتااز آنچه برای يک زن محترم ضروری شمرده می شد دست

او  ...  بی ارزشتر از سر به زيری و نجابت نبود  در نظر او، هيچ چيز
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ات پر حرارت و ملتهبی برخوردار بود که اغلب در از چنان احساس

ها با بدقولی از پرداخت ديه  بار . رفتن به سوی مردان پيشدستی می آرد

با اين وجود، نبايد توانائی . طفره و حتی تا حد آدم کشی پيش رفته بود

توانست شعر بگويد، لطيفه بپردازد و  او می . او را دست کم گرفت های 

 اندازه   شوخ طبع و بیاو در واقع زن ی سخنوری کند؛ رمبا فصاحت و ن

 ۴٩.  بوديیدلربا

 معشوقه ژوليوس سزار بود و شايعه ای وجود داشت که   مدتیسمپرونيا

.  متعلق به ژوليوس سزار استپروتوس دسيموس از فرزندانش به نام  يکی

عضو  او. انت پيشگی گوی سبقت را از مادرش ربوديليكن پروتوس در خ

  . قبل از ميلاد به قتل رساند۴۴هی بود که ژوليوس سزار را در سال گرو

ليکن سمپرونيا بدون . و توطئه گران اعدام شدند انت کاتيلين برملايخ

فرار سمپرونيا باعث شد که مورخان . ای ببيند از روم فرار کرد اينکه صدمه

توجه را مورد  او در قتل ژوليوس سزار بعدا ادعای سالوست مبنی بر نقش 

تصويری از  بل انکار اينجاست که تاريخداناناموضوع غير ق .قرار دهند

 همراه با به او،  آنها یفتگيشز  ائه داده اند که نشانگر آميخته ایسمپرونيا ارا

وابط با مردان، توطئه  ررقص، شعر نويسی، .باشد  میر آميزينگاهی تحق

شد، يافت ميش هم يوم حشدر راگر نايقي ندن بردگان؛اگری با انقلابيون، شور

  .آرد ی نما ار مصرف آردن آن حذريسمپرن

  است که اخلاقگرايانايیبوهميای از يک زن روشنفکر  او مدل و نمونه 

از نظر .  ميکردند سرائی و خط کشی او ياوه او و مظاهر   ضد ربرای قرنها ب

 حشر.  بود“مدرن” سمپرونيا اين بود که او يک زن   واقعیگناهسالوست، 

 اعمال عواقب از  بودهشدارای، در اصل سالوست در مورد سمپرونياآامل 

به نظر . پرداختند یمو نوش  به عيش آه مانند مردان به طور آشكار یزنان

 های بد رفتارآنان را به سوی  ،تمايل زن به گزافه گويی و ولخرجیسالوست 

خورده ای تبديل  سوق می داد که به نوبه خود آنان را به انقلابيون سر جنسی
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 برای حاکمان روم .شونددمخور بردگان  می کرد که حاضرمی شدند حتی با

 ناراضی و بردگان یاغيان  همدست شدن زن هيچ نگرانی بيشتر از نگرانی

  .نبود

رد، روم دچار هرج در سالهای بعد، پس از آنکه توطئه کاتيلين شکست خو

جمهوری و  شدن سيستم شد که باعث منحل  های داخلیجنگ و و مرج شديد

 روم سرشناس  قدرتمندیها  خانواده.جايگزينی آن با امپراطوری سزاری شد

هر کنش . امپراطوری در حال رشد شدند در برای نفوذ عرصه رقابت وارد

درپی اين ناامنی، .  به پديده ای خطرناک تبديل شد سياسی در حوزه عمومی

ن کلي. رانده شدند خود ایر آشني رقابت در قلمروی دی سوزنان مجددا به

ام بود و ك به حیچه نزديکتر شدن و دسترس هر  به قدرت مستلزم دسترسی

 آردند هر چه بيشتر وتنگتر می رقابت بين زنانی آه سعی بر اين نزديكی می

) معمولان فرزندان پسر(ژه اگر چشم اندازی را برای فرزندان خود يشد؛ به و

شدند رقابتشان   منبع قدرت نزديکتر میآنها هر چه به .گرفتند می در نظر

جاه   از زنان ها آلكسيون بزرگی  اين رقابتها و تلاش در پی. شد مهلکتر می

 زنانی آنها. طلب در دست زن ستيزان اخلاقگرای درباری روم قرار گرفت

که از  ( رایم طلبي و تسل عفت، خويشتنداری مربوط بهیارهايمعبودند که 

 .را به چالش کشيدند) فتزنان سنتی انتظار مير

برجسته ترين شخصيت در ميان آنها کلئوپاترا بود که سالها سايه بلندی بر 

رومی نبود )  قبل از ميلاد۶٩ – ٣٠(گرچه کلئوپاترا  .جمهوری روم افکند

 از ژنرال های اسكندر مقدونی به شمار می  واز فراعنه مصر و نوادگان يکی

ز شرارت و مثالی از عواقب نفوذ ا  بارزیبه او بعنوان نمونه وميان آمد، ر

خصومت روميان شايد کلئوپاترا . زن در امور دولتی و سياسی نگاه می آردند

 ديگری همانا هلن شهر تروا بود -  از دو زن نامدار دوران باستان  را به يکی

تاثيرعميق .  تبديل کرد و باعث شد که نام او برای هميشه سر زبان ها بماند- 

وقايع شناسان، از روم و يونان گرفته تا  ا بر شاعران، مورخين وکلئوپاتر
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ليكن هاليوود کلئوپاترا را، که . ادامه داردشکسپير، برنارد شاو، و هاليوود 

 از بزرگترين  ده شد، در هيئت يکیير آشيتوسط اليزابت تيلور به تصو

 .به نمايش می گذارد خ فيلم سازیشکست خوردگان تاري

 از ژنرال های مقدونی بود که پس از  نوادگان بطلميوس، يکیکلئوپاترا از 

 قبل از ميلاد، وارث بخش وسيعی از امپراطوری ٣٢٣مرگ اسکندر در سال 

 بود، دورانی که با مرگ اسکندر شروع یاو محصولی از دوران هلن .وی شد

تسخير مصر توسط   قبل از ميلاد و٣٩ کلئوپاترا در سال  و با خود کشی

 سه قرن مداخله، زنان يونانی از بسياری  طی. ايان يافتروميان پ

های خفقان آور دوران کلاسيک رهايی يافته و وضعيت آنها در  محدوديت

. های آموزشی بهبود يافته بود عرصه هايی چون قرارداد ازدواج و فرصت

کلئوپاترا . ای را در امور سياسی بر عهده گرفتند آنها همچنين نقش برجسته

 بود که، در سلسله ای از نبردهای یترين ملکه دوران هلن مشهور و آخرين

او با  رابطه . پياپی، برای حفظ بقايای امپراطوری اسکندر شرکت جست

او با مارک آنتونی، به سوژه داستان های  سزار، و پس از ترور  ژوليوس

 هم ژوليوس سزار و هم. شد هاليوود تبديل نمايشنامه ها و فيلم های ، عشقی

. ارک آنتونی، بيش از زيبايی کلئوپاترا، شيفته هوش و ذکاوت او شدندم

زندگينامه نويس يونانی، می نويسد که کلئوپاترا به ده زبان  پلوتارک، مورخ و

گفتگو کند، و با شفقت  توانست تا سحرگاهان با سزار می مختلف سخن ميگفت،

ن بطلميوس بود عضو خاندا او تنها. جوابگوی شوخی های مارک آنتونی باشد

کلئوپاترا  و ذکاوت  هوش. توانست به زبان محلی مصری صحبت کند که می

در بسياری موارد ديگر نيز قابل تحسين بود، چنانکه حتی در باره 

 در نظر روميان آن   ولی۵٠.قلم می زد موضوعاتی چون آرايش و زيبايی هم

ر رقابت و د. دبيش نبو کلئوپاترا زن منحرف، فريبکار و جاه طلبی دوره،

با  اش رابطه دليل به را او جدال بين آنتونی و اکتاويوس، دشمنان آنتونی

  تصوير بهسربازی احمق عنوان  بهو قرار داده سرزنش مورد کلئوپاترا

. كردندي میتلقرا کنترل روم  با آنتونی رابطه از کلئوپاترا آنها هدف .کشيدند
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اش عليه مارک  اکتاويوس و دار و دستهبطور کلی، کلئوپاترا به ابزار تبليغاتی 

 .آنتونی تبديل شد

همچنانکه در مورد سپمرونيا اتفاق افتاده بود، دشمنان کلئوپاترا استقلال 

کهنه  تصوریاز  نمونه ای معمول اين.  ربط دادند او را به شهوت رانی  فکری

ه معنويت و اخلاق جلو بود که تلاش می کرد زنان با هوش و مستقل را فاقد

معنويت و  دهد؛ و يا ادعا ميکرد که کسب استقلال فکری موجب از بين رفتن

بنا بر اين، هوراس و ديگر شاعران رومی با حمله به  .اخلاق در زن می شود

دست به تخريب شخصيت  او،  به  بند و باری جنسی  بی نسبت دادن کلئوپاترا و

ست، به نام  ا“زن هرزه”، که به معنی “مريوچين”ونانی يدر . وی زدند

دوران  به حتی اين شيوه تخريب شخصيت کلئوپاترا. دشل يمستعار او تبد

برای  -  ز منعكس شدين های تلويزيونی  سرايت کرد و در سريالمدرن هم

ی داز دب” که روی فيلم لختی معروف  پورنوگرافيکيک فانتزیمثال، در 

 در يک  دهند کهرا بدانسان نشان می دشمنانش او، دمی آنسفيد  را “لاسدا

 .را می مکد روز آلت تناسلی صد مرد نجيب زاده رومی

زنانی با هوش و مستقل  اين است که زنان مورد پسند آنتونی  قدر مسلم

ن مدرن يهمسر وی فلوويا، دختر سمپرونيا، توسط يكی از مورخ. بودند

 دشمنان سياسی آنتونی از   ولی۵١.  توصيف شده است“آمازون”بعنوان يک 

 او توسط زنان د و مدعی بودند که عليه آنتونی استفاده کردنژگی های فلوويا يو

. خورد   تبديل شد و بنا بر اين به درد حکمرانی نمی“ مرد نا” به يک یاينچنين

ك ي قبل از ميلاد، کلئوپاترا سعی در نزد٣١پس از شکست آنتونی در سال 

کلئوپاترا خود . جستشدن به اآتاويوس آرد، ليكن اوآتاويوس از او دوری 

و با   را به اسارت در رکاب اکتاويوس و به روم کشانده شدن ترجيح داد کشی

 .اش پايان داد  دست خود به زندگی

کلئوپاترا همانا در تاريخ ماندگار شد، و توهين ها و اتهاماتی که به منظور 

تخريب وی به کار رفت، در اصل به مردانی بازگشت که آنها را تجويز می 
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بخشد  او صلابت می ن ذکاوت و جذابيت کلئوپاترا است آه درپايان به يا. آردند

. کسانی چون شکسپير می شود و باعث بزرگداشت شخصيتش توسط

ترين جملاتی که در باره زنی نگاشته شده، چنين می  شکسپير، در مشهور

 :نويسد

 سن و سال قادر به پژمردن او نيست 

 دانال کشسنت نمی تواند او را به ابتذ

 ديگران به شخصيت پويای او رشك می ورزند

 اشتهايی آه ديگر زنها سيراب می آنند، او هرآينه برمی انگيزد

  شودیاو خود گناه م

  ٥٢. اری وی می شتابنديشان در بخشش به يحتی آش

زن موفق  همانطور که جمهوری روم درحال پيوستن به تاريخ بود، چندين

رسانند، و بخنوران و مدافعان به گوش عموم شدند صدای خود را بعنوان س

او در  .  شدماکسيموسولاريوس اين البته باعث عصبانيت مورخانی چون 

 ما ديگر نبايد در مقابل اين زنان ساکت بمانيم، زنانی که” نوشت که  جايی

 ۵٣ “. و نه حجب می تواند از خود نمائی آنها جلوگيری کند ديگر نه طبيعت

د از عزم تاريخ يوجود چنين زنانی در تاريخ مطلع هستيم، بااگر ما امروز از 

در ميان . مينويسانی آه سعی در بيان دشمنی خود با زنان داشتند قدردانی آن

ترين سخنوران روم به   از مشهور ، دختر يکیهورتنژيااين زنان، می توان از 

تاب طی حادثه ای که به پاورقی های ک. ، نام بردکوينتوس هورنسيوسنام 

 از فصاحت خود برای پا در ميانی هورتنژيا راه پيدا کرده،  های تاريخی

كتاتور، ي قبل از ميلاد، سه د۴٢تا سال . کند مستقيم در امور سياسی استفاده می

مارآوس و )  شدآگوستوسآه بعدها امپراطور  (اآتاويوس، مارك آنتونی

ن خود را قلع و قمع  بر روم حکومت کردند؛ هر سه با بيرحمی مخالفاليپيدوس

هر سه تشنه پول بودند .  نفر از آنها را دستگير و اعدام نمودند٢٣٠٠کرده و 

.  تن از زنان اشرافی وضع کردند١۴٠٠ بر  و به همين دليل ماليات سنگينی
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ی زدند تا يزنان اشرافی در اعتراض به ماليات وضع شده، دست به راهپيما

 آنها آه از اين راهپيمايی موفقيت. نندشايد بتوانند همدردی مردم را جلب ک

چندانی کسب نکردند، به زور وارد مجلس شدند تا خود را به تريبون 

 .سخنگوی آن برسانند

هيچ نماينده مردی جرات دفاع ” مورخ، ماکسيموسولاريوس بنا به گفته 

از موضع زنان با جديت و موفقيت ” جلو رفت و هورتنژيا “.از آنها را نداشت

که (تی در تاريخ زن ستيزی و تاريخ زنان ي اين نقطه بسيار پراهم“.ددفاع کر

برای اولين . محسوب می شود )بوده بيشتر آن شامل مبارزه عليه زن ستيزی

.  مطرح شد  در قالبی تلويحی، توسط يك زنچهبار موضوع حق انتخاب، اگر

را، چ”هورتنژيا در طول سخنرانی قدرتمند خود اين سوال را مطرح کرد که 

در حاليکه هيچ سهمی در سياستمداری، فرماندهی، و مقام های دولتی نداريم، 

و اينها چيزهايی است که شما به خاطرش عليه همديگر  –بايد ماليات دهيم 

  ۵۴ “که عواقب زيانباری هم به دنبال دارد؟ کنيد کينه ورزی می

يار  حق رأی برای زنان را مطالبه نکرد، سخنان او بسهورتنژياگرچه 

: نزديک به جملاتی بود که انقلابيون آمريکايی قرن ها بعد بر زبان راندند

 ۵۵ “.بدون مشارکت، مالياتی در کار نيست”

 برای   قبل از ميلاد نقطه سرنوشت سازی۴٢زنان در سال  اعتراضات

تا آنجا که ما می دانيم اين . زنان در روم به شمار می آيد فعاليت های سياسی

 تا پيش ايجاد تغييرات سياسی بخاطر  زنان رين اعتراض عمومیفعاليت ها آخ

 طلوع  از آن است آه شاهدپس. از قرن نوزدهم در تاريخ تمدن غرب است

ل ي حقوق زنان تبد احقاق آه حق رای را به مرکز مبارزه برایميجنبش زنان

  . آندیم

 در پی بحرانی که به سيستم جمهوری در روم پايان داد و سلسله ای از

امپراطوران را جايگرين آن ساخت، محافظه کاران به شدت عليه زنان و 

اخلاق گرايان با هياهو و اعتراض به آزادی . آزادی آنها واآنش نشان دادند
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به محض روی کار .  را سر دادند“هوس کمتر، خانواده بزرگتر”زنان، شعار 

 قبل از ٢٧امپراطور آگوستوس در سال  او به آمدن اکتاويوس و تبديل شدن 

همانطور که مشاهده شده، (ميلاد، تيت ليو شروع به نوشتن تاريخ روم کرد 

 رژيم حاکم را به  او اهداف اخلاقی). تاريخ توسط فاتحان نوشته می شود

  :وضوح بيان کرد

و ...  مبذول دارند دوران قديم توجه دقيق  اخلاقی اميدوارم همه به زندگی

 تا به امروز چه  معيارهای اخلاقی شیباشند آه انحلال و فروپا متوجه

ای رسيده ايم که هم فساد  زيرا اکنون به نقطه. عواقبی در برداشته است

ی که به ما فرصت اصلاح يگر غير قابل تحمل است وهم ابزارهايما د

 ٥٦ .می دادند در حال نابودی هستند

بود که زنان با وجود روابط ن يمسئله ا، ١٩٧٠ و ١٩۶٠های  همچون ده

 تلاشی “ارزشهای خانواده ”اعاده.  گسترده تر کمتر بچه دار می شدند جنسی

يون اخلاق درمقايسه با دولت رومليکن  .بود برای معکوس ساختن اين روند

 .بود از قدرت جابرانه بيشتری برخوردار ١٩٨٠ دههآمريکای  اکثريت گرای

امل سخت گيری های قديمی در زندگی زناشويى، که زن را تحت سلطه ک

شوهران .  داد رسمی غير شوهر قرار می داد، ملغی و جای خود را به تدابير

ش صبور يش از پيديگر به خشکی و سختگيری پدران رومی خود نبودند و ب

برخی مردان از طلاق دادن همسرانشان حتی در صورت زنای . شده بودند

 از زنای عنف امتناع ميکردند، تا حدی که به آنها تهمت بهره برداری مالی

اخلاق گرايانی آه اين نوع ليبراليسم را در اطراف . همسرشان زده می شد

آگوستوس يک . دگی اخلاقی می ناميدنديمشاهده می آردند، آن را پوس خود

هدف .  شناخته شدندلکس جوليا قوانين   کرد که بعنواننيتدوسری قوانين را 

سنت های خانوادگی روم  ایياح زنان و مردان به ازدواج و اين قوانين تشويق

  ازدواج نمی هر کس را که تا سن مشخصی طبق اين قوانين، آگوستوس .بود

به کسانی که ازدواج می کردند و بچه   وداشتيوا مکرد به پرداخت جريمه 
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او حتی برای اينكه پدران بتوانند فرزندان دختر . شدند پاداش می داد دار می

 قوانين لکس جوليا  نين قديمی روم را در قوا خود را به قتل برسانند، بعضی

شوهر اجازه به قتل   عنف، بهطبق اين قوانين، در صورت زنای. گنجاند

اگر مردی حاضر به آشتن همسر خود نمی . رساندن همسر خود را نيز داشت

آگوستوس . شد  روبرو می شد مجبور به طلاق او بود و يا با جرايم سنگينی

طلاق .  منتقل کرد را از خانواده به دادگاه عمومیهای مربوط به زنا  پرونده

او خواستار اين بود که زنان زناکار در دادگاه محاکمه و به .  نبود ديگر کافی

بعد از طلاق مهلت داشتند همسران   روز۶٠شوهران تا . شدت مجازات شوند

اگر شوهری تمايل به طلاق .  قرار دهند مطلقه خود را تحت تعقيب قانونی

 سال داشت مجاز بود زن ٢۵ نداشت، هر شهروند ديگری که بالای همسرش

ثبت شده و   شوق م مطمئنا اين بهترين -  قرار دهد  را مورد پيگرد قانونی

خ است آه به شهروندان فضول، آه از ريختن آبروی زنان در يقانونی در تار

. داد یملذت می بردند، فرصتی طلايی برای سرکوب زنان  انظار عموم

ه اين قوانين به زنان نيز در صورت زنای شوهر اجازه طلاق می داد، گرچ

در ضمن، زن حق شکايت از مرد . آنها را مجبور به طلاق نمی کرد قانون  اما

 ۵٧. فقط برای زنان جرم اجتماعی محسوب می شد  اينکه زنا يعنی. را نداشت

ج برای  خارج از ازدوا ، روابط جنسی)لکس جوليا قوانين(ن جديد يقوان

ز جرم محسوب می کرد، مگر آنکه همخوابگی با زن روسپی يها را ن مرد

 اجازه هيچگونه رابطه نا مشروعی  زنان اشرافی به طور کلی. گرفت انجام می

در اعتراض به اين قانون، برخی زنان اشرافی نام خود را در . نداشتند

  ی خانه رسمی روسپ٣۵در آن زمان روم . ها وارد کردند فهرست روسپی خانه

ها تيبريوس، جانشين آگوستوس، زنان اشرفی را از وارد کردن  بعد. داشت

 .ها منع آرد اسامی خود در فهرست روسپی خانه

آگوستوس قانون جديد را از کرسى خطابه ديوانخانه روم، که به دستور او 

و اين تنها قانونی بود آه به نام ا. شده بود، صادر کرد با مرمر و برنز آذين
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نام جوليا به پاس و  (مبذول گرددتوجه ويژه ای را آن ت يه اهم بتصويب شد تا

ها به جولين و سپس به جوليوس تغيير يافت که سزار آن  اش بعد احترام خانواده

. اين يكی از لحظات پرافتخار دوران حکومت آگوستوس بود). را اتخاذ کرد

. م را احيا کرده استدر پی تصويب اين قانون، اعلام شد که آگوستوس رو

ه ای صادر يانيطولی نکشيد که مجلس سنای روم در قرن دوم قبل از ميلاد ب

با وجودی که آگوستوس . ه شدداد “پدر روم”آرد آه در آن به آگوستوس لقب 

اولين امپراطور رومی بود که چنين لقبی گرفت، او هيچ محبوبيتی در ميان 

 ان و مردان روم از آزادی هایمردم نداشت، زيرا پيش از آگوستوس، زن

با توجه به اين موضوع، واکنش مردم و نامحبوب . بيشتری برخوردار بودند

 افتخار امپراطور ليكن آينده برای اين. بودن آگوستوس اجتناب ناپذير بود

 .ی و شرم فراوانی به همراه داشتيآفرين، رسوا

پدر ” ساله ٣٧ر ه سنا، دختيانيپس از ب) و شايد چند روز(  چند هفته یط

های نظم جديد   به طرز فجيعی قوانين پدرش را به تمسخر گرفت و پايه“روم

ای در کار بود، بدون شک  اگر در آن زمان روزنامه. لرزاند  او را اخلاقی

سروصدای : جوليا درشوک عشرت جويانه”:  بودین ميتر اول اخبار ايت

 “.کرسی خطابهدررابطه جنسی 

جوليا با ”:  و مشاور درباری به نام سنكایقت فيلسوف روايبه روا

او در حاليكه  .  خود بطور دسته جمعی به عيش و نوش می پرداختمعشوقان

تريبون ديوانخانه را برای همخوابگی هايش برگزيده بود، روم را در 

در همان مکانی که پدرش قانون زنا . خوشگذرانی های شبانه خود پرسه ميزد

وليا متهم بود آه به شيوه های گوناگون مورد لطف ج “.را ارائه آرده بود

او حتی بعنوان يک روسپی  شد آه یگفته م ۵٨. عاشقان خود قرار می گرفت

کلوديوس هم  اين شايعه در مورد همسر امپراطور(ت آرده است يفعالز ين

 ).قوت گرفته بود
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 از حکاياتی که در مورد جوليا، يگانه فرزند آگوستوس، بر جای مانده می

.  ذکاوت و با اراده ای بوده استبازن جوان  شود تصور کرد که او در واقع

روز بعد . او تذکر می دهد يک بار پدرش در مورد لباس پوشيدن جوليا به 

جوليا لباس سنگين تری می پوشد و جلو پدرش ظاهر می شود،    وقتی

روز ام”: جوليا در جواب به پدر می گويد. آگوستوس او را تحسين می کند

 ۵٩ “. ديروز برای مرد ديگری برای پدرم لباس پوشيدم، ولی

ليکن در آن دوران، ارزش دختران با توانايی آنها در پسردار شدن سنجيده 

 بسيار باهوش بود، اگر او فرزند پسر  حتی اگر زنی. می شد و نه استعداد آنها

ن بار در سن جوليا برای اولي.  بی فايده محسوب ميشد زنی به دنيا نمی آورد،

او تا بيست و هشت سالگی سه بار ازدواج کرد . چهار ده سالگی ازدواج کرد

او دارای سه پسر و دو دختر  . که هر سه شوهر او توسط پدرش برگزيده شدند

 هيچکدام از  ولی. شد)  پدرش مرد دست راستی(از شوهر دومش آگرپيا 

 از دختران  ليکن يکی. پسرانش زنده نماندند تا وارث تاج و تخت پدرش شوند

به  و بعد ها  پدر بزرگش شد جوليا به نام اگريپينا صاحب پسری شد که جانشين

  .ل شديامپراطور کاليگولا تبد

عيش و طرب او بر . بود ماجراجو رفتار جوليا فرا تر از يک ولگرد

. کرسى خطابه ديوانخانه روم در اصل تاکتيکی بود برای حد اکثر تاثيرگذاری

های دخترش او  رفتار  را دادند،“پدر روم” که به آگوستوس لقب  الیهمان س

دانست چطور به  جوليا می. را بعنوان پدری ناتوان و وامانده به نمايش گذاشت

 جوليا در واقع به يک بازی سياسی  تعدد روابط جنسی. پدر صدمه وارد کند

ش را به يک  برای انتقام جويی از پدر شبيه بود؛ پدری که جسم دختر جنسی

جوليا با بخشش  گفت توان می. کالای مصرفی سياسی تبديل کرده بود

گرفت و اعاده  آن را پس میبگونه ای پارادوکس وار  داوطلبانه جسم خويش

قوانين .  بود رفتار جوليا بيانگر مقاومت و اعتراض شخصی نيکل. می کرد

هم محبوبيتی عادی بلکه ميان طبقه روشنفکر  بين مردم نه تنها آگوستوس
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که او  طبقه روشنفکر بود، جايی رفت و آمد جوليا بيشتر در ميان .نداشت

 در آمريکا و ١٩۶٠های  در سال.  رشد کرد بعنوان يک طغيانگر فرهنگی

 عليه محافظه ٍ و اتفاقاتی مشابه نقلاب جنسیا غربی نيز، ديگر دموکراسی های

 .رخ داد  آنها و هنجارهای اخلاقی کاران

 در پنهان کردن   بود، حتی سعی که به شدت از جوليا عصبانی سآگوستو

او جوليا و دوستانش را به دادگاه کشانيد و آنها را متهم به . اين رسوائی نکرد

 شرح کامل و زننده داستان  شاهددادگاه. روابط نامشروع و روسپی گری کرد

 روم آگوستوس جوليا را برای هميشه از.  وسپس جوليا را محکوم کردشد

ديده  ،م وپدرش را ببيندور بار بی آنکه ديگر  سال بعد،١۶تبعيد کرد و جوليا 

 .فرو بستاز جهان 

که  مدتها بود. صحنه برای بزرگترين کنش های زن ستيزانه آماده شد

کيتوی پير به روميان بخاطر نوع پوشش زنان در لباس های زيبا اخطار می 

 و اعطای “و غير قابل کنترل استزن يک حيوان وحشی ”او می گفت،  . داد

اين ترس .  می شود او منجر به نابودی معيارهای اخلاقی به  هر گونه آزادی

مصداق بارز زنی )  ميلادی۵۴ تا ١٠(در مسالينا همسر امپراطور کلاديوس 

  .را يافت که هنجارهای غالب را به چالش می کشيد

ود که بعد از مرگ ا خواهر آگوستوس بي از نوادگان اآتاویكيمسالينا 

تاريخ تولد ( ميلادی ٣٧مسالينا در سال . فلوويا به ازدواج مارک آنتونی درآمد

 ه ازدواجب )نوجوانی بيش نبود او مشخص نيست، اما در آن زمان احتمالا 

 کاليگولا به قتل رسيد،  چهار سال بعد، وقتی .ه در آمدسال ۴٧کلاديوس 

.  سال حکومت کرد١٣ و کلاديوس بعنوان امپراطور برتخت نشست

م نامتعارف و يکلاديوس، بر خلاف حکمرانان پيشين روم، بعنوان يک حك

. ای که سرش به نوعی تاريخ محرمانه گرم بود شناخته شده است غيرحرفه

  ليکن مسالينا، همسر جوان او، بعنوان زنی معروف شد که از جنون جنسی
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 ها که بعدل شدي تبدیه نمونه اب  جنسی او در روابط زياده روی ”: رنج می برد

 ۶٠ “ ...را به خود گرفتماری مسالينا ينام ب

 قرن بيستم،  ترين کارشناسان جنسی  از مشهور به عقيده هولاک اليس، يکی

ماران مسالينی ندارد، بلکه اعتيادی است ي برای ب  لذت خاصی رابطه جنسی”

 را) بيماری(اين می شود اسم .   درونی برای فرار از تشويش های جنسی و

   ۶١ “.پرواز در سکس گذاشت

 “بيماری مسالينا”  در توضيح های مختلفی در دوران کنونی، تئوری

 از سرد مزاجى و – ارائه شده است  بعنوان نوعی بيماری روانی و جنسی

فقدان غرايز مادرانه تا همجنس گرايی های نهفته؛ و اخيرا پرسش هايی در 

 ليکن مسالينای ۶٢.مطرح شده است )ن بغل خوابیجنو( نيمفومانيا باره فهم

روشن  او مثالی  است؛  فرا تر از يک طبقه بندی روانشناسی واقعی در تاريخ،

های زن ستيزانه و تقليل دهنده را نمودار  به وضوح غرض ورزی است که

 .می کند

 بود که  او دومين زنی گيرد که   مسالينا از اين نشات می اهميت تاريخی

اگرچه ليويا در . تنها الگوی او ليويا همسر آگوستوس بود. روم شدملکه 

 از   عيب و نقص بود، مسالينا يک چيز را به خوبی بسياری موارد بانويی بی

کسی که مظنون به دشمنی  هر شر خلاص شدن ازعزم او برای : وی آموخت

کوس آوردن پسرش بريتا ني ، و يا جاه طلب باربا وی ويا با شوهرش می باشد

او در اين کار بيرحم و ماهر بود و تمام رقيبان  . برای جانشينی کلاديوس

  ولی. يل شوند، حذف می کرد پسرش را، پيش از آنکه به دردسر تبد احتمالی

ری ظالم، به تصوير ا سياستمد مسالينا را بعنوان آنچه که او بوده، يعنی تاريخ

در . هوتران ياد کرده است حشری و ش نکشيده است، بلکه از او بعنوان زنی

های   از طنز در يکی اين باب بايد از شاعری به نام جوونال تشکر کرد که

در اين طنز، . ، بطور مفصل از مسالينا سخن گفته استطنز ششمخود، به نام 

کلاديوس،   است که هر شب، به محض به خواب رفتن همسرش مسالينا زنی
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ندی می پوشاند و به کوچه پس  خود را با کلاه گيس بلو های مشکی مو

 :ها شود های روم می خزد تا وارد روسپی خانه کوچه

  ببينيد کلاديوس چه آشيد

  به محض اينكه از خواب بودن او مطمئن می شد،

  اين فاحشه درباری،

  تشك های ارزان را به تختخواب سلطنتی ترجيح می داد،

  سرپوش خود را در شب هنگام به سر می گذاشت،

   با همراهی به خيابان ها می خزيد،تنها و يا

  موهای سياه خود را با آلاه گيس بور پنهان می کرد 

  و وارد روسپی خانه می شد،

  ملحفه هايی آه هنوز گرم بودند،

   شد،یخالی م اطاقی برای او، با اسم مستعار ليكيسكا،

لباس هايش را در می آورد و نوك پستانهای طلاييش و سکس خود را آه 

  وس از آن متولد شده بود نمايان می آرد،بريتانيك

  با گشاده رويی مشتريانش را در آغوش می کشيد،

  قيمتش را می گفت و آنها می پرداختند،

  وقتی جاکش همه را به خانه می فرستاد،

  او غمگين روسپی خانه را ترك می آرد،

  گرچه از مردان خسته بود، ولی هنوز ارضا نشده بود،

   رنگ پريده،هنگاميکه گونه های او

   روسپی خانه،با عطرزننده و نفرت انگيز،کثيفآغشته به بوی چراغ، 

 ۶٣.  گشتی بالش خويش باز م ناز به خانه وسر انجام

از رفتار جنسی متداول آن زن ترسيم ) ۵٠-١٢٧( تصويری که جوونال 

کند، درست مانند افسانه پاندورا و حوا، شخصيت زن را در يک حرص  می
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جوونال از مسالينا بعنوان نمونه ای کلی . پذير خلاصه می کند جنسی سيری نا

  :که همه زنان را توصيف می کند بهره می گيرد

طبقه  اشتهای آنها همه يكسان است، فرقی نمی آند از آدام طبقه باشند،

 ۶۴... بالا يا پايين، همه آنها مثل هم هوسبازند

 جوونال شصت سال او ترسيم می کند يک افسانه است؟ آيا تصويری که 

ر يجونال زه جديدی که ل سلسو کلاديوس طنز می نوشت، یزمامدارپس از 

بايد در نظر . بودوس  آلودي- ضد جوليوست هنوز به شدت يز یپرچم آن م

در هيئت همسران  ی رومیبانوان پارساداشت که در ادبيات آن دوران، 

 صحنه به) ١٣٨-١١٧(و هادريان ) ٩٨-١١٧( تروآ  چونیانامپراطور

در ضمن، جوونال بعنوان يک طنز نويس کارش غلو آردن و . ه بودندبازگشت

اخلاق .  عيوب اجتماع بود انگشت نهادن بربه استهزا کشيدن شهروندان و

قرن دوم و چه آمريکای قرن بيست و يکم،  گرايان در هر عصری، چه روم

ت انداختن از هيچ چيز بيشتر از ترس و معتقدات مخاطبين خود برای به وحش

 جدا گانه  اينکه جوونال تا چه حد زن ستيز بوده بحثی. آنها بهره نبرده اند

او يقيناً حداآثر استفاده را از حساسيت های مخاطبان زن ستيز خود  است، اما 

او، اين کار  می کرده است، همانطوريکه بسياری ديگر، چه پيش و چه پس از 

 مواردی است که پارادوکس زن  از  جوونال يکیطنز ششم. را کرده اند

ها را  بسياری نگاه زن ستيزانه او در اين طنز. ستيزی را برجسته تر می کند

 سوال  ولی. ادبی به شمارمی آورند انگيزه مفيدی برای خلق آثار بزرگ

 يك نويسنده برعليه يهوديان، و يا هر  اينجاست که آيا می شود نژاد پرستی

برای خلق اشعار و يا ادبيات   قابل قبولی ن دليلطبقه و نژاد ديگر، را بعنوا

زن  ای عميق موجود درزيبای نژادپرستانه پذيرفت؟ اين پارادوکس، تناقض ه

 که او خوار و پلشت  تصوير جوونال از نوع زنی. نمايان می سازد ستيزی را

اين . در عين حال با شيفتگی و هوس رنگ آميزی شده است می شمرد،

هايش رنگ  او نسبت به زن، به طنز  اندازه خشم و غضب شيفتگی و هوس، به
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 نظر به . ماند مدت هفت سال کنار کلاديوس باقی مسالينا .و لعاب می بخشد

  های جنسی می آيد در طول اين مدت کلاديوس هيچ اطلاعی از ماجرا

کند اين است که  ای که مورخين را بهت زده می واقعه . همسرش نداشته است

يلادی، هنگاميکه کلاديوس از روم خارج می شود، مسالينا با  م۴٨در سال 

. کند معشوقش، سيوس سيليوس، که يک اشراف زاده جذاب بود، ازدواج می

اين تئوری وجود دارد که ازدواج وی با سيوس سيليوس بخشی از نقشه ای 

. بود که بوسيله آن پسرش بعنوان جانشين کلاديوس وارث تاج و تخت می شد

سوال اينجاست که چرا ملکه .  تئوری با اسناد ثبت شده تناقص داردليکن اين

) سيوس سيليوس(ای مسالينا پسر خود بريتانيکوس را به قيموميت پدر خوانده

بود که  )مادر و پسر(اين به نفع هر دوی آنها . در آورد که خود دو پسر داشت

 تکتيوس مورخ ديگری بنام کورنليوس.  بماند کلاديوس بر تخت خود باقی

روابط عشقی مسالينا آنچنان آهسته و پنهان ”: استدلال ساده تری ارائه ميدهد

از . ...از روی ملالت او را بتدريج آلوده ساخت، و آن هم پيش ميرفت که 

ناميده شود  سيليوس همسر او بی شرم و بی آبرو بود فکر اينکه  آنجايی که 

  ۶۵ “.است شخص هوسباز کي  اين نهايت رضايت- برايش هيجان انگيز بود 

های جوليا بر  ، ازدواج مسالينا چيزی شبيه عشقبازی از نظر اخلاقی

 که او قوانين ضد زنا را  تريبون خطابه های پدرش محسوب می شد، جائی

 که خالی از هر انگيزه سياسی  نمايش جسورانه جنسی  يک—قرائت کرده بود

، فهرستی از کجروی های وی پس از برملا شدن بی پروايی های مسالينا. بود

خدمتگزاران امپراطوری فراهم شده بود به کلاديوس تحويل داده  آه توسط

او که جرات   کند، اما  کلاديوس به مسالينا دستور داد که خود کشی. شد

 . از افسران کنسول روم با خنجر به قتل رسيد  نداشت توسط يکی خودکشی

 روم در قرن اول، بايد بهای  لسلههای س برای محاسبه زد و خورد

.  طعنه دار و تاريک تاسيتوس مورخ مراجعه کنيم های خلاق، ولی نوشته

کلاديوس به شدت مشغول فرو  -  جوليویتاسيتوس در سالهايی که امپراطور
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های خونين خود در سيستم عريض و طويل اداری امپراطوری  کردن پنجه

های اول و دوم و زنان   سزارازای  او تصوير فوق العاده. قلم می زد روم بود،

از بين زنانی که تاسيتوس ذکر کرده است، هيچ کدام به . کند ترسيم می آنها

بيش  اگرپينا.  مسالينا شد، مهيج نبودنرو که جانشين اندازه جوليا اگرپينا، مادر

 .از هر زن ديگری تا آن زمان، به قدرت نزديک شد

ای دستيابی به العاده اگرپينا برمحافظه کاران و زن ستيزان از ولع خارق 

بر زبان  سال پيش از آن ٢٠٠های کيتوی پير که  گفته قدرت بعنوان اثبات

 زن ها  وقتی”: کيتو چنين هشدار داده بود.  بهره بردند  شده بود به خوبیآورده

 “...به برابری دست يابند، به اربابان ما تبديل خواهند شد

پسر خواهر محبوب ملکه (يکوس  از نه فرزند جرمان اگرپينا يکی

از اين نه فرزند، . بود) دختر بد اقبال آگوستوس(و جوليای اول ) تيبريوس

 از خواهران  شش تن، سه دختر و سه پسر، جان سالم بدر بردند و فقط يکی

بقيه آنها قربانی رقابت های . به مرگ طبيعی مرد) به نام دورسيلا(اگرپينا 

 که در کشاکش کسب قدرت، امپراطوری های وحشيانه و خشونت باری شدند

بماند تا خواهر، همسر،  سرنوشت اگرپينا اين بود که زنده. اول را شکل دادند

  .روايت است که اگرپينا معشوقه همه آنها بود. امپراطور شود و مادر چند

ای پير، خواهر ژوليوس سزار، بود اگرپينای جوان يكی از نوادگان اگرپين

 اگرپينای  هنگاميكه. رور او سهم زيادی به ارث برده بود از شخصيت مغ آه

در آارزاری در آلمان همراهی می کرد، او فرماندهی يک  پير شوهرش را

بر عهده گرفت و سربازان را از عقب نشينی و رها کردن  سپاه مضطرب را

اگرپينای پير با موفقيت سپاه خود را از رودخانه راين . پست خود بازداشت

سربازان را تحت فرمان خود   و تا برگشتن شوهرش، جرميناکوس،عبور داد

 “معماهای” از  جرميناکوس، مانند جان اف کندی در آمريکا، يکی .درآورد 

کرد و  تاريخ محسوب می شود که بطور مرموز و زودرسی از قدرت سقوط

مند بود آه  مادر اگرپينا از حمايت فرقه قدرتمندی در روم بهره. به قتل رسيد
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 تاسيتوس –های قدرت بالا روند  آمك آرد تا او و فرزندانش به راحتی از پله

ان كآه از پس فرماندهی ي اگرپينا.  معرفی می کند“حزب اگرپينا”اين فرقه را 

های جنگی برآمده بود، حالا رهبری اين حزب را بر عهده دشت؛ او لقب ننگ 

وی بود آه   “مردانه”ی  اين جاه طلب ليكن.  را از آن خود آرد“مردانه”آور 

تيبريوس يك بار از او اين سوال . دل ها می افكند در بيشتر از هر چيز ترس

 در حق تو اجحاف می شود اگر به  دخترم، فکر می کنی”:  پرسد را می

.  سر انجام ترس تيبريوس از اگرپينا باعث تبعيد وی شد“حکومت نرسی؟

عتصاب غذا زد که باعث مرگ اگرپينا در اعتراض به اين تبعيد، دست به ا

در آن زمان، دختر او، جوليا اگرپينا، تقريبا هفده .  ميلادی شد٣٣وی در سال 

جوليا اگرپينا زنده ماند تا وارث همان اتهاماتی شود که به مادرش . ساله بود

 .وارد شد

ی شدن ازدواج با قانون  ميلادی، پس از۴٩جوليا اگرپينای جوان در سال 

تاسيتوس مورخ می . کلاديوس که عمويش بود ازدواج کرد بابستگان خونی، 

 با اطاعت کامل از يك زن. از اين لحظه به بعد کشور دگرگون شد”: نويسد

به  لينا آه برای ارضای هوس خود جراتمانند مسا  و نه زنی- موافقت شد 

 يک استبداد شديد و تقريبا مردانه  بار ايناين. امور ملی را داشت گرفتن بازی

 ۶۶ “.بود

 روی “آگوستا”در عرض يک سال، همسر جديد کلاديوس با عنوان 

اين اولين باری بود که همسر يک .  کنار وی قرار گرفت های رسمی سکه

: يک مورخ چنين نوشت. امپراطور از چنين احترامی برخوردار می شد

د اين رخداد، شاي. اهميت ارتقا سياسی اگرپينا تا حد زيادی قابل توضيح است”

اين معنا  به البته نه.  را تغيير داد“ملکه”بيشتر از هر چيز ديگر، مفهوم واژه 

 باز باشد، اما  عملا دستش برای تصميم گيری يا صدور احکام قانونی ملکه که

 ۶٧ “.قرار گرفت  در سطحی مساوی با امپراطوریبه نوعاو  
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بريتانيا،  از استانهای   در يکی  ميلادی پس از جنگی طولانی۵١در سال 

به  اگرپينا. کرتکوس که يک شورشی سلت بود دستگير و به روم آورده شد

تاسيتوس در اين . همراه امپراطور از ارتش پيروز و اسرای جنگی ديدار کرد

 :مورد چنين می نويسد

اسرای جنگی که آزاد شده بودند در سايبانی نزديک به سايبان امپراطور 

ظيم را برای اگرپينا به جا آوردند که به آنها همان احترام و تع. نشستند

  اين که چنين تشريفاتی شامل حال يک زن. امپراطور تقديم می داشتند

 امور را در کت خوداو شر . شود در روم حادثه ای بی سابقه بود

اثبات آنرا نصيب خود ساخته بودند به  اجدادش امپراطوری که

 ٦٨.رسانيد

او هر روز صبح برای پذيرفتن . ودامتيازات اگرپينا رو به افزايش ب

درباريان و ارباب رجوع هايی که برای ادای احترام به کلاديوس می آمدند 

 مانده، نيم تاجی را بر سر وی نشان  ای که از او باقی مجسمه. حاضر می شد

 که تا آن زمان یمی دهد آه بيانگر احترامی خاص برای ملکه است، موضوع

زمان با محكم کردن موقعيت خود، برای منافع و اگرپينا هم. بی سابقه بود

 را بعنوان پسر ن نرو کلاديوس رسما. هم تلاش می کرد نموقعيت پسرش نرو

 جوانتر نخود پذيرفت و او را به پسر واقعی خود بريتانيکوس، که از نرو

ليکن ترقی اگرپينا و  .ترجيح داد و برای جانشينی خود در نظر گرفت بود،

يطه قدرت، باعث کينه ورزی و انتقادات شديدی شد آه تا موقعيت او در ح

 ۵۴در سال . ليکن اگرپينا ضربه اول را زد. حدی بر کلاديوس تاثير گذاشت

او زهر  بطور قطع به . ميلادی، کلاديوس به شکلی ناگهانی جان سپرد

  وقتی.  دو ماه قبل از هفده سالگی، امپراطور روم شدننرو. خورانده بودند

 نرد آاخ امپراطوری از او خواست تا کد سری را انتخاب کند، نرورئيس گا

 اين آغاز طعنه دار و عبوسی بود که با -  “بهترين مادر”: بلافاصله جواب داد

 . جلوه ای بس تيره يافت مادرکشی
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اگرپينا در آغاز سلطنت پسرش در بهترين موقعيت سياسی خود قرار 

های سلطنتی حک شد که  هتصويری از مادر و پسر بر روی سک. گرفت

 اين هم بنوبه خود در تاريخ روم بی. نمايانگر شراکت آنها در حکومت بود

تصوير  چاپ شد که یغير منتظره تر اين بود که سكه ديگر. سابقه بود

ز در بر يتاجگذاری اگرپينا بر آن حک شده بود؛ آه البته معنايی نظامی ن

 ه اگرپينا مشکوک باشند تا اين کهروميان ترجيح می دادند که در دسيس. داشت

 او را بشكل مصور شاهد باشند؛ آنها از جسور بودن او صريحأ نظامی بودن 

ای برای اگرپينا آويخته  پرده در مجلس سنای روم،. به وحشت افتاده بودند

او بتواند از پشت آن به بحث هايی آه در سنا مطرح می شد گوش  بودند تا 

به همين دليل، . د به وحشت موجود دامن می زد و اين به خودی خو–دهد 

 .بلند تر شد درآمد وصداهای اعتراض بدگويی ها و شکايات کم کم از خفا

 اش، نمودارنقش به رسميت شناخته شدن همگانی موفقيت اگرپينا در 

عنوان سرنوشتی را به  “تاج وتختپشت ” نمی تواند قدرت  است که شخصيتی

 ن که نرو بدون شک، اگرپينا اميدوار بود. بپذيردکه برای زنان مقدرشده است

 افسوس که او بيرحمی و  ولی. جرمانيکوس باشد بيشتر شبيه پدر بزرگ خود

 .را از پدر خويش، دوميتوس، شوهر اول اگرپينا به ارث برده بود خشونت

او جلو چشمان اگرپينا به بريتانيکوس، .  به شدت اگرپينا را مايوس کردننرو

  نی خود، زهر خوراند تا به مادر خود برای هر دسيسه احتمالیبرادر نات

به دليل وحشتی که از توانائی مادرش داشت، چندين  ننرو. هشدار داده باشد

  اگرپينا را راهیسوراخ  با قايقی ننرو يک بار. توطئه هم عليه او ترتيب داد

هر . ودسواحل ناپل کرد، دسيسه ای که بيشتر شبيه يک تراژدی خنده دار ب

 شنا کند و جان چند اگرپينا طی اين حادثه مجروح شد، او موفق شد تا ساحل

 که از حمايت مردم از اگرپينا به وحشت نبالاخره نرو .خود را نجات دهد

تاسيتوس . در اتاق خودش به قتل برسانند افتاده بود دستور داد مادرش را

 محاصره می کنند، و قاتلين اگرپينا را در اتاقش  توضيح می دهد که وقتی

هنگاميکه قاتل شمشير خود را بالا می برد، اگرپينا با انگشت شکم خود را 



 زن ستيزی در روم باستان: زنان بر دروازه
  
  

٨٣ 

رحمی که نطفه  ،“خنجر خود را اينجا فرو آر”: نشان ميدهد و فرياد می زند

 ٧٠. در آن بسته شده بود ننرو

زن های رومی . تراژدی اگرپينا به نوعی اجتناب ناپذير می نمود

ر، مغازه دار، حقوقدان، و يا جنگجويان ميادين نبرد شوند، توانستند دکت می

د يدر دنيای آنونی، شا.  اجازه نداشتند نقشی آشکار در سياست بازی کنند ولی

احتماعی احمقانه جلوه کند، درست همانطور  بيرون راندن زنان از يک حوزه

ليكن . آيداحمقانه به نظر می  که راندن زنان افغان به گوشه خانه توسط طالبان

 می تواند در توانائی اگرپينا برای حکومت کردن شک داشته  امروز چه کسی

در نتيجه، اصرار .  در عصر وی اين امر غير قابل تصور بود باشد؟ ولی

 پس از ديگری دست به  ها به حکومت مردانه باعث شد که مردان يکی رومی

 .ويرانگری، هدر دادن جان مردم و منابع ملی بزنند

 چهار قرن امپراطوری، زنان ديگری هم بودند  از مرگ اگرپينا و طیپس 

قدرت بودند، اما محدوديت های سياسی و زن ستيزی   به که شايسته دستيابی

 .های شديد مانع می شد که آنها بتوانند مستقيما مشکلات را به چالش بکشند

ه همانطور که امپراطوری ها به قدرت می رسيدند و از اريکه قدرت ب

زير آشيده می شدند، لذت گرائی به موضوعی کليدی در تصورات روميان 

به خود می  تبديل می شد؛ در کنار آن، زن ستيزی نيز شکلی بس افراطی

چشم انداز کشتار روزانه در کشمکش های ميان گلادياتورها در کانون . گرفت

ه و اين نبردها در ابتدا فقط نمايشی دلاوران. هيجان های لذت بخش بود

. ای بود آه برای احترام به مردگان در مراسم تشييع جنازه اجرا می شد حرفه

 يک قصابی  عمومی وری روم، اين نمايش ها به منظرهاما در دوران امپراط

معروفترين استاديومی آه اين بازی ها . اوت بار تبديل شدسبسيار بيرحم و ق

 را   هزار تماشاچی٩٠ که در آن انجام می شد، استاديوم کاليسيوم در روم بود

 ۵ ميلادی، ٨٠در هنگام باز گشايی کاليسيوم در سال . در خود جا می داد

زن . ها سلاخی شدند در طول صد روز جنگ گلادياتور یوحش هزار حيوان
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 که  دريك نقاشی. ها هم گاه گداری در نبردهای گلادياتوری شرکت می کردند

 جنگنده به نامهای امزنيا و اچيليس، از آن زمان بر جای مانده، تصوير دو زن

در اين . که در حال به مبارزه طلبيدن همديگر هستند، به چشم می خورد

بود که تماشاگران  حتما دليلش آن(تصوير، آنها کلاهخودی به سر ندارند 

 جوونال به شرح طنز ششميک قسمت کامل از ). بتوانند چهره آنها را ببينند

طنزپرداز، در کنار   اين طنز، حس غضب و کينهدر. پردازد اين منظره می

 و جذابيت معمولی که او هميشه از خود نشان می دهد، کاملا قابل  شيفتگی

 :استيت ؤر

 می تواند با پوشاندن سرش در کلاهخود و پنهان  چطور چنين زنی

ساختن خود در جامه جنگ محجوب باشد؟ اينان زنانی ظريف هستند که 

حتی نازک . لباس ها،عرق می ريزند ک تريندر گرما، حتی در ناز

ناله و فريادشان را . ترين ابريشم هم برای بدن ظريفشان گرم است

  ٧١ .کند  آن زن با شمشير می جنگد و نيزه پرتاب می هنگاميکه -  بشنويد

 ظاهرا قصد دارد نا خشنودی نويسنده از شرآت زن ها در اين  قطعه اين

در . نويسنده در آن بيشتر نمايان است   و هوسبازی ها را القا کند، اما هوی

هر حال، زنان در اين مسابقه ها معمولا نه بعنوان جنگنده و يا کنشگر، بلکه 

به همين دليل، هر چند کاليسيوم . بعنوان قربانی و طعمه حضور می يافتند

 در   يا زن ستيزی شناخته نشده، بطور يقين نقشی بعنوان محلی برای زن کشی

 .زن ستيزی روم بازی کرده استتاريخ 

ها  پرده حکوم به مرگ اغلب در مياندر اين بازی ها، مجرمين م

ها را   پرده ها جنگ گلادياتور- اين ميان. شدند به ميدان آورده می) نترواليا(

بعضی وقت ها، مجرمين طعمه حيوانات وحشی . کرد هيجان انگيز تر می

يدان آوردن طعمه های زن به هيجان و برگزارکنندگان معمولا با به م. شدند می

 مانده که به نظر می   از قرن دوم باقی داستانی. وحشت تماشاچيان می افزودند

داستان از اين قرار است که يک زن مجرم . آيد به وقايع آن زمان نزديک باشد
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 از اين  را، که بخاطر قتل شوهر و فرزندانش محکوم شده بود، طعمه يکی

بسيار مجلل می  پس از آنكه اين زن را به يک تختخواب. ندمسابقه ها می کن

از طرف ديگر، . آماده می کنند برای تجاوز توسط يک گورخر بندند، او را

  گويا اين٧٢. اين طعمه نگاه می دارند در گوشه ای منتظر های گرسنه را شير

 بعضی وقت ها، هنگاميکه. نمايش معمولا هواداران بسياری داشته است

های رومی در اين ميادين بازسازی می شد، به زنان تا  هايی از افسانهصحنه 

زئوس، در  اين نمايش ها تکرار تجاوزهای متعدد. حد مرگ تجاوز می کردند

 .زنان بود ك حيوان، بهيقالب 

 در مورد آميزش حيوانات با زنان چيزی  در تاريخ انسان، تخيلات جنسی

 و معنوی ما معمولا  اجتماعی، روانیهای  ليکن مکانيزم. متداول بوده است

. ميان آنچه فقط تخيل است و آنچه می تواند واقعيت باشد تمايز قائل می شود

ترين تخيلات و واقعی جلوه  در روم آن دوران، ميان اين دو، يعنی وحشيانه

دادن آنها، فاصله ی زيادی وجود نداشت، تا حدی که لذت بردن از نمايش 

.  تبديل شده بود ترين شکل خود به موضوعی عادیهای ساديستی در خشن 

ثبت   تماشاگر، حداقل در قالب حکايات،تاثير مستقيم اين پديده بر ذهن مردان

ها در  های خونين، بازار روسپی ت است پس از مسابقهيروا. شده است

 .های زيرين کاليسيوم بسيار گرم و پر هياهو بوده است اتاق

ايش های خود بودند، امپراطوری روم هم همانطور که اوباش سرگرم نم

 جديدی در حال  در اين کشاکش، جنبش مذهبی. درگير بحران های پياپی بود

 ت می رفت که به شکل خيره کننده ای ابتدا سرنوشتيمسيح. نضج گرفتن بود

 از  يکی در. و سپس سرنوشت دنيا و ساکنانش را تغيير دهدوم امپراطوری ر

کند،  بيشترين توريست های دنيا را به خود جذب میهای کاليسيوم که  گوشه

. کند علامت صليب سياهی وجود دارد که بازديد کنندگان را مات و مبهوت می

دست  است که در کاليسيوم جان خود را از  اين صليب ياد بود شهدای مسيحی

 که زنان  متاسفانه، مذهبی. شان زن بودند  بيشتر ، ولیشاناگر نه همه . دادند
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ندی در ايش جان فشانی کردند می رفت که نقش بسيار تعيين کننده و بی مانبر

  .تاريخ زن ستيزی ايفا کند

  



  

٨٧ 

٣ 

  :مداخله مقدس
  زن ستيزی و طلوع مسيحيت

 گمنام به مذهب چيره دنيا پديده بی فرقهطلوع مسيحيت و ارتقا آن از يک 

، نيرومند و به همان ميزان، ديدگاه زن ستيز. ای در تاريخ بشراست سابقه

گيرد بسيار  پيچيده اين مذهب نيز که ضرورتا از سه منشأ مختلف سرچشمه می

می چون افسانه سقوط انسان، گناه ياولين مسيحيان مفاه. حائز اهميت است

اين مفاهيم . از يهوديت به وام گرفتند حس عميقی از شرم را نخستين، و

يونانيان، فلسفه دوگانه  از آنها سپس. محوری مذهب يهود بودند های دغدغه

د ي ذاتی زنان تاآ  ارسطو را آه بر فرو دستی“علمی”افلاطون و استدلال 

زه قدرتمند، مفهوم ين آميمسيحيت با بهره گيری از ا. داشتند جذب کردند

ز بعنوان پايه تفكر مرآزی خود مستقر يگری را نيمنحصر به فرد و مهم د

م به مداخله يش در شخص عيسی تصماينكه خداوند با دميدن روح خوي: ساخت

تاثيرات منفی سقوط و  در تاريخ بشر گرفت تا بشريت را از مرگ، رنج، و

 .نجات دهد) عث و بانی آن زن بودآه با( ض الهى يمحروميت آدم از ف
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يهوديان بر اين باور بودند آه خدا از پيش برای بشريت سرنوشتی را رقم 

چنين باوری را . منتخب وی بود ومزده بود که به موجب آن، قوم يهود ق

کليسا بود آه  نيز از يهوديان به ارث بردند، با اين تفاوت که حالا ايمسيحيان ن

ز ردای جبر يقرن ها بعد، کارل مارکس ن(به قوم منتخب تبديل می شد 

ك از مذاهبی يليکن هيچ ). های يک طبقه منتخب انداخت  تاريخی را بر شانه

حيت ظهور کردند مدعی نشدند که خدا شخصی زمينی و آه بعد يا قبل از مسي

مان به يبا ا است آه تنها) ن مونرويا مرليوس سزار ي ژولمثلا مانند(خی يتار

اين دکترين، قدرت وحی منزل را به مسيحيت  .وی می توان وارد بهشت شد

ليکن حمايت نهادی خشن، جهاد گرا و مطلقه، اين فرضيه را به . تقديم داشت

 که بويژه زنان و کفار را آماج –رگباری برای بشريت تبديل کرد ترکيب م

ش يداينجاست آه در سه قرن اول پيجای تاسف ا. حملات خود ساخت

 يیدی و بسزاي آليت و بسط قابل توجه اين مذهب نقشمسيحيت، زنان در موفق

وعده های آزادی بی  اين مذهب، روی زنان ازيل پيناگفته نماند آه دل. داشتند

 .بقه ای بود که در دنيای باستان از آن خبری نبودسا

زن ستيزی، پيش از آنکه در تعليمات مسيحيت نهادينه شود، سابقه ای 

 قرن اول را که مربوط  اگر اتفاقات نيم ولی. طولانی در تاريخ يهوديت داشت

 گمنامی به نام عيسی بود کنار بگذاريم، زن ستيزی يهوديت کاری به  به پيامبر

ی ها و تفرقه های طبقاتی موجود در يهوديت يزه جويست. قيه دنيا نداشتکار ب

زمان  رويدادهای مهم آن .يهوديان را اصلا به خود جلب نمی آرد توجه غير

مثلا به ( امپراطوری روم بود  بيشتر مربوط به روابط و فعاليت های درونی

ج ينتا و يا، )گلی امپراطور تيبريوس بودخاك و خون افتادن سجانوس آه سو

ليکن به مرحمت پيروزی خارق . کشاکش های نخبگان حاآم بر امپراطوری

العاده مسيحيت در قرن های بعد، تعداد انگشت شماری از ضرب المثلها و 

. ج و فاقد اهميت سياسی اين قوم اقليت ابعادی جهانشمول پيدا کردنديرسوم را

هوديت يز اسطوره های  يكی ا“پيدايش”برای مثال، افسانه آفرينش در کتاب 

 ٢ دينی آه در حال حاضر –بود آه به دکترين محوری مسيحيت تبديل شد 
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 يک سوم جمعيت  گر،يبه عبارت د.  کشور جهان دارد٢۶٠ميليارد پيرو در

جهان وارث افسانه ای است آه در آن زن بعنوان سرچشمه رنج ها و مصايب 

 .بشر مورد ملامت قرار گرفته است

زی يهوديان، مانند خود ييزی يونانی، الگوی زن ستبر خلاف زن ست

يهوديان، . هود، در سطوح ضرب المثل و عرف به بقای خود ادامه داديمذهب 

.  ای از متون مقدس ارائه می دادند به جای فلسفه، تفسير و تحليل های گسترده

ليکن شباهت های آشکاری ميان هر دو اسطوره آفرينش و سقوط انسان در 

همتای  خدای يهود، درست مانند. جود داردی يونانی و يهودی وفرهنگ ها

مرد در . يونانی اش، نخست مرد را بعنوان مخلوقی خود مختار خلق می آند

ی می آند و تنها  و رضايت کامل در باغ عدن شروع به زندگ خوشکامی

از طرف ديگر، حوا همچون  .موجود برای او ارتباط با خداست ارتباط

او از دنده آدم آفريده می شود، زيرا فکر اينکه  . انديشه است- پساپاندورا، يک 

 احتياج داشته باشد در مرحله بعدی خلقت به ذهن “کمک”آدم ممكن است به 

حوا، درست مثل همتای يونانی خود پاندورا، فرمانبردار . کند خدا خطور می

ه نيست و دستور خدا را منبی بر حذر آردن از ميوه درخت دانش ناديد

شيطان مرا فريب داد و من از ”: کند حوا مسامحه کارانه اعتراف می. گيرد می

 )١٣:٣پيدايش( “.ميوه آن درخت خوردم

او به حوا  . کند خدای تورات همچون زئوس تلافی جويانه عمل می

 :گويد می

کنم، و فرزندان تو در کشاکش  و من رنج و درد زايمان تو را زياد می”

او   بود و  مشتاق شوهرت خواهی. زاده خواهند شدآلودت  فريادهای درد

  )١٦:٣پيدايش( “.بر تو تسلط خواهد داشت

ام يک وعده ين پيد اي آی است و به نظر م ام خدا به آدم پيام مشخصیيپ

  :ش بيش نيستيتحقق بر خو
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 )٣:١٥پيدايش( “و من ميان تو و زن خصومت برمی انگيزم” 

ت الشعاع مفهوم گناه قرار گرفته ليکن اصول اخلاقی يهود آه به شدت تح

های يونان و در فرهنگ. ای اخلاقی باستان داشتبود، تفاوت های فاحشی با دني

يهوديت با مفهوم گناه و از طريق . روم باستان، گناه معنای خاصی نداشت

با وجودی آه  ليكن. مسيحيت نقش بسزايی در گسترش زن ستيزی بازی آرد

 یانسان فان، حسادت و بخل خاصی نسبت به زئوس، و خدايان هم پياله وی

می کردند  گردنکشی تهديد به مجازات دنيا را بخاطر اين يا آن داشتند، بندرت

 به استثنای مجازاتی که برای پرومتيوس، به خاطر جاه طلبی متکبرانه - 

  ل به سادگیي اسرائ  بنی هوه خدایيبرعکس، . قائل شدند انسان یپرومته برا

. همه را گناهکار می پنداردد و همه جا را سرشار از گناه و  ميشو عصبانی

اين حس را به خواننده می دهد که يهوه در بهشت  کتاب عهد عتيق سراسر

ای گذاشته تا هر لحظه بشريت را  نشسته و انگشتش را روی دکمه بمب هسته

 :از روی زمين محو آند

ز روی زمين محو ام ا  را که خود آفريده و سپس خداوند گفت، من انسان

خواهم کرد؛ حتی حيوانات و خزندگان و پرندگان را نيز نابود خواهم 

 )٧:٦آفرينش( . ساخت، زيرا از آفريدن آنها پشيمان شده ام

فرو بردن دنيا در آب و غرق کردن (او حداقل به يکی از وعده های خود 

 دنياشجهت فرو پوفا کرد و دنيا را برای نوح و خانواده اش ) نژاد انسان

 .پاکسازی کرد پاشيدن دوباره بذر انسان

ز پديدار شد؛ حسی که يونانيان و ي نبدندر کنار حس گناه، حس شرم از 

 پيامد حاصل از سرپيچی حوا، شرم نينخست. ها با آن کاملا بيگانه بودند رومی 

آنگاه چشمان هر دو باز و از برهنگی خود آگاه شدند؛ پس با برگ های ”: بود

اين حس شرم، که . )٧:٣آفرينش ( “ير پوششی برای خود درست کردنددرخت انج

 بشر را شديدا تحت  مسيحيت آن را از يهوديت به ارث برد، تمايلات جنسی
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الشعاع قرار داد و تا به امروز نيز به نحو شگفت انگيزی به سيطره خود 

 .داين موضوع ابعاد جديد و مخربی به پديده زن ستيزی دا. ادامه داده است

هود فقط برای توليد مثل ضروری شمرده می ي در مذهب  رابطه جنسی

ان روميان، اصلاح طلبان اخلاق گرا که يدر م. حيشود و نه برای لذت و تفر

از تلاش خود در تربيت زنان و مردان رومی خسته شده بودند، بدون هيچ 

مجازات زنا به شدت مورد . شنود بودند دين يهود خ يدی از قوانين مذهبیترد

همانطور که . ن به زنا به سنگسار محکوم می شدنديگرفت و مرتكب قرار می

آمده است، مجازات از دست دادن باکرگی برای  )٢١:٢٢-٢٠(در آيه تتنيه 

 :دختران مجرد مرگ بود

و اگر اتهامات مرد در مورد باکره نبودن زن پيش از ازدواج حقيقت 

نه پدرش ببرند و مردان شهر او داشته باشد، ريش سفيدان دختر را به خا

چون او در اسرائيل عمل قبيحی انجام داده : را سنگسار کنند تا بميرد

اين .  ميکرده زنا کرده است است و هنگاميکه در خانه پدرش زندگی

 .آلودگی بايد از ميان شما زدوده شود

به دليل هدر رفتن نطفه  همجنس گرائی، لواط، و سکس از طريق دهان،

حتی يک قطره از نطفه هم نمی بايست از حساب و کتاب  وع بود؛مرد ممن

 .توليد مثل خارج می شد

جدا از اشعار باشکوه سليمان، کتاب عهد عتيق با خشونت و سردی به 

نه نسبت به زن  خصما  انسان می نگرد و تقريبا همواره نگاهی مسائل جنسی

الا نشسته و مملو از خدای عهد عتيق، تنها و با سيمايی تيره در آن ب .دارد

حسادت است؛ حتی زيبايی، که اين خدا در مخلوقاتش به وديعه  عصبانيت و

بر خلاف خدايان . ردنهاده، هيچ افتخار و غروری برای او به ارمغان نمی آو

 به لحاظ.  و هوس است عشقگونه، خدای يهود عاری از هرلمپکوه ا

ب است و پيوسته، به خاطر  انتقام گيری يگانه و بی رقي روانشناسی، او در

 روزمره   قانونی که برای زندگی۶١٣  از سرپيچی مردم منتخب خود از يکی
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او همچنين دائما در حال .  تنبيه و توبيخشان می باشد پی آنها وضع کرده، در

برای فرارسيدن روز قيامت  سرکوبی دشمنان قوم يهود و مهيا ساختن شرايط

 رستگار و بقيه بشريت در آتش دوزخ افكنده  روزی که يهوديان با ايمان- است

 .می شوند

 معنوی  يهوديان، مانند همسايگان آافر خود، بر اين باور بودند که سلامتی

ن قهر و خشم خدای يهود يتلخ تر. آنها بستگی به نجابت وعفت زنهايشان دارد

اين آار .  بود که آنها خود را با زيورآلات می آراستند عليه زنان هنگامی

 :سرکشی عليه خدا محسوب می شد

آنها با عشوه . خداوند زنان مغرور اورشليم را نيز مجازات خواهد کرد

های خود را به صدا در می آورند، و با چشمان  گام برمی دارند، النگو

خداوند بر اين زنان بلايی . شهوت انگيز در ميان جماعت پرسه می زنند

در نظر همگان عريان و رسوا  آنها را نازل خواهد کرد تا طاس شوند و

: خداوند تمام زيورآلاتشان را از ايشان خواهد گرفت. خواهد ساخت

گوشواره ها، النگو ها، رو بند ها، کلاه ها، قوزک بند های زينتی، 

های  هايی که به کمر و بازو می بندند، عطر دانها، انگشتر ها، حلقه دعا

های زيبای  ينه ها، دستمالهای نفيس، شال ها، آ ، لباس زينت بخش بينی

. آری، خداوند از همه اينها محرومشان خواهد ساخت. کتان، روسری ها

به جای کمر بند، . به جای بوی خوش عطر، بوی گند تعفن خواهند داد

های بلند و زيبا، لباس عزا  به جای لباس. طناب به کمر خواهند بست

خواهد ريخت و زيبا و تمام موها ی بلند و شکوهمندشان . خواهند پوشيد

 )٣: ٢۴-١۶اشيا (. ايی بدل خواهد شد يی شان به رسو

بزرگ نمائی و کوته  خدای عهد عتيق، در بين همه خدايان و از لحاظ

او در يک لحظه جهان هستی را .  يقيناً برجسته است اگر بی همتا نباشد بينی،

 .کند و کچل می ای ديگر زنان را گر خلق و در لحظه
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اوحتی فراتر ميرود و زنانی را که متهم به بت  قيال نبی،ی حز در آيه

ها هستند مجبور به  ها و مصری ، زنا و روسپی گری با آشوری پرستی

  :“...کند نوشيدن ليوانی از وحشت و پريشانی می”

آتش خشم من بر تو شعله ور خواهد شد و اجازه خواهم داد با غضب با 

آن جماعت ...  تو را خواهند بريدهای  و گوش آنها بينی. تو رفتار کنند

آنان را سنگسار کرده، با شمشير خواهند دريد؛ پسران و دختران ايشان 

آنگاه نقطه . شان را خواهند سوزاند ها را قتل عام خواهند کرد و خانه

پايانی به هرزگی و زنا کاری در اين سرزمين می گذارم تا درس عبرتی 

  )٢٣ : ٢۵ ,٩-۴٨فيال نبی  حز(. به زناکاران و بت پرستان دهم

 در عهد عتيق، به زن ستيزی در يک جمله تجسم می “جامعه”فصل 

  ٧٣ “.جامه را بيد می زند و زن را شرارت فاسد می گرداند”: گويد بخشد و می

زن ستيزی در يونان و روم همواره زن را به خاطر ضعف معنوی مورد 

ت و مذهب يهوديدر (اما عدم رضايت خداوند از زن . سرزنش قرار می داد

تی يزی اهميبه تکوين نگرش جديد و قدرتمندی کمک کرد که به زن ست) ديجد

 برای خلق مذهب  تصور اينکه خدای عهد عتيق نمونه مناسبی. هانی داديآ

 ديگر از پارادوکس های  ز يکیيبخشش باشد مشکل است، اما اين ن عشق و

زاده شد و شروع به رشد و  چون يهود  تاريخ است که مسيحيت از بطن مذهبی

 .نمو کرد

  خوريم بسيار  که ما در کتاب عهد جديد به آن برمی- ا خدای پدر ي -   هوهي

 گروه  در واقع، بعضی. مهربان تر از خدای رعد آسای آسمان عهد عتيق است

ها در آغاز مسيحيت، همچون مرقيون، اين تضاد را آنچنان غير قابل توجيه 

 البته ٧۴.  کتاب عهد عتيق شدند واستار دستکاری کلیيافتند که سرسختانه خ

ت ها و تمثيل هايی که در مورد عيسی روايت يحكا بسيار قابل توجه است که

زنان از اولين . شده نشان می دهد که او زن ستيز يا آينه توز نبوده است

ای از زنان در  عده”:  به ما می گويد انجيل متیآنطور که  .پيروان مسيح بودند
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زنان دليل  “. آمده بودندهخدمت عيسی بودند و به خاطر او از شهر جليل

 را تعريف   داستان زنی متی انجيل. محکمی برای پيروی از عيسی داشتند

عيسی شفا يافت   و با گرفتن گوشه ردای“ داشت خونريزی داخلی”کند که  می

 مورد زن رانه ای را دريتگقانون يهود دستورالعمل های سخ .)٢٠:٩-  ٢٢متی(

لمس کردن او يا  وضع آرده بود؛ زن قاعده نجس محسوب می شد وض يح

در مقابل، عيسی نه تنها زن در حال خونريزی . به معبد ممنوع بود ورود وی

دخترم غمگين نباش، ايمانت موجب ”: گويد را سرزنش نمی کند بلکه به او می

 )٢٨ :۵۵( “.شفای تو شد

از گفتگوی عيسی با زنان متعجب ”، پيروان عيسی يوحنا انجيلدر 

منحصر بفرد بود، چنانکه هيچ يک   عيسی در اين مورد)۴ : ۵٧يوحنا ( “.بودند

از فلاسفه يا معلمين بزرگ کلاسيک، و حتی هچ يک از پيامبران يهود، اين 

عيسی برای شام    وقتی٧۵. تعداد از پيروان زن را گرد خود جمع نياورده بودند

 که به خاطر استفاده از روغن  زنی  می شود، او ازه خانه سيمون دعوتب

عيسی گفت، کاری پس ”: کند گران توسط شوهرش سرزنش می شود دفاع می

 “کنيد؟ کند او را سرزنش می  که به من می چرا برای لطفی. به او نداشته باشيد

، شرح کاملی لوقادر .  تکرار می شودمرقس و لوقادر   اين داستان)١۴ :۶مرقس(

 سيمون گناهان  وقتی. استانی آمده که در باره گناهکار بودن يك زن استاز د

را با دست به کناری می زند و  کند، عيسی او زن را برای عيسی بازگو می

 همه آنها به دليل عشق به من  گر چه گناهان او زياد است، ولی”: گويد می

و  فهم  قضاوت عيسی نسبت به زنان بر پايه)٤٧:٧( “.بخشوده خواهد شد

در . آنها بود و نه بر پايه فرهنگ و رسوم سختگيرانه جامعه آن زمان تجارب

زن، به خاطر عشق ورزيدن به مرد، درتيررس سنگسار و مرگ  ای که جامعه

گرفت، گرويدن به دين جديد راه حل رهايی بخشی بود آه به افزايش  قرار می

روان زن آه در زمره دين ها تعداد پي كن بعديل. ز آمك می آرديپيروان مسيح ن

استقرار يافته مسيحيت قرار گرفتند به موقعيت اجتماعی اين مذهب آمك 

 تجربه زنان در بارداری و حرکت نوزاد )١ :٨٠-٢۴(انجيل لوقا . بسزايی آرد
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در تاريخ ادبيات باستان، اين اولين باری است که به . در رحم را شرح ميدهد

در حال زنا دستگير ” را   هنگاميکه زنی. شده است اين موضوع چنين توجهی

 عيسی حتی آشکارتر می  ات اخلاقیي، خصوص“آورند و به پيش عيسی می

سران قوم و فريسی ها، در حاليکه به خوبی می دانستند که مجازات زن . شود

 در ابتدا، به نظر می رسد “با او چه کار کنيم؟”: پرسند چيست، از عيسی می

اندازد   او سپس سرش را پائين می. نشنيده گرفته استکه عيسی سوال آنها را 

 :کند  میها شروع به نوشتن روی شن و با انگشت

پس عيسی سر خود . خواستند که او جواب دهد سران قوم با اصرار می

را بلند کرد و خطاب به ايشان گفت، سنگ اول را کسی بيندازد که خود 

ش را پائين انداخت و سپس عيسی دوباره سر.  نکرده است هرگز گناهی

 که به زن تهمت زده  هيچ يک از کسانی. به نوشتن روی شن ادامه داد

 پس از ديگری محل  يکی آنها. بودند جرات پرتاب سنگ به او را نداشتند

آنگاه .  ماندند را ترک کردند و عيسی و زن در مقابل جمعيت تنها باقی

. و ديگر گناه نکنمن تو را محکوم نمی کنم؛ برو : عيسی به زن گفت

 )٨: ١١-۴يوحنا (

د يبا رفتار و د ترحم و دلسوزی عيسی برای زنان در تضاد خيره کننده ای

به قول ( قرار دارد، رفتارهايی که  عهد عتيقآتاب نسبت به زن در مسلط

   ٧۶.  بود“اعمال شقاوت با وجدانی آسوده”غالبا ) برتراند راسل

زنان ”به صليب کشيده شدن عيسی، کند که هنگام   اشاره میمرقس انجيل

پيروان مرد از صحنه فرار کرده بودند، . )٤٠:١۵( آنجا گرد آمده بودند “زيادی

نکته قابل .  ماندند كه دعا می خواندند، در صحنه باقیيولی، زنان، در حال

توجه اين است که عيسی، پس از آنکه دوباره زنده می شود، در ابتدا توسط 

اين  ليّهمجد مريم  وقتی. )١۶: ٩مرقس ( ليّهمجدمريم : شودييک زن مشاهده م

ز يرستاخ. او را باور نمی کنندسخن واقعه را به حواريون خبر ميدهد، آنها 

 که وعده ی مفهوم- ن مرکزی مسيحيت است يدآتر) بازگشت عيسی از مرگ(
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اينکه عيسی در بازگشت از مرگ نخست در . رستگاری انسانها را می دهد

پيش از هرکس ديگر ) ليّهمجدمريم (ظاهر می شود و يک زن نظر يک زن 

ت است آه ميبايست يبه رستاخيز او ايمان می آورد، موضوعی حائز اهم

 چشمگير  برای زنان موقعيتی قدرتمند به ارمغان می آورد تا آنها بتوانند نقشی

 . کنند در مذهب جديد بازی

ی بود که در توسعه طرز برخورد عيسی با زنان، به خودی خود، انقلاب

 کليسا  سه قرن بعد، وقتی. ی داشتيمسيحيت در دوران اوليه اش سهم بسزا

ای مردان، ”: اندرز داد آگوستين چنين ديگر بر اجتماع چيره شده بود، سن

. ترسيد، شما به آسانی از زنان عقب افتاده ايد شما که ازمسئوليت آئين غسل می

بود آه ) زنان(نيد، زيرا حضور بيشمار آنان پاکدامن و به اين آئين وفادار بما

  ٧٧ “.باعث گسترش کليسا شد

 ن اول، سندر اواسط قر. زنان از ابتدا بر گرد اين آئين جديد جمع شدند

 رومی که به ٣۶کند که از  پل در رساله خود به اين موضوع اشاره می

 از   يکی است کهنکته قابل توجه اين.  نفر زن بودند١۶مسيحيت ايمان آوردند 

در روم به مسيحيت گرويد پومپونيا گريشينا، همسر  نخستين کسانی که

 ميلادی بريتانيا را تصرف ۴٣ اوليوس پلاتس فرمانده رومی بود که در سال

 خطاب می کند آه بر طبق “بانوی متشخصی”تاسيتوس مورخ، او را . کرد

 ٧٨.  را باور کرد“خرافات خارجی”ها  طرز تفكر رومی

 و اشارات ديگر حاکی از آن است که آئين جديد در دوران اوليه اين نكته

خود مريدان زن از طبقات بالای اجتماع را نيز به خود جذب کرد و تا اواخر 

 طبقه   زنان ناراضی٧٩. ز راه يافتيهای سلطنتی ن ان خانوادهيقرن، حتی به م

ال طرفدار می متوسط و بالا غالبا پذيرای آئين ها و مذاهبی بودند که به دنب

 ن در ايالت متحده آمريکا نيز، بويژه از اواسط قرن بيستم به بعد،يا(گشتند 

 ز بودند که در سرتاسر امپراطوریي ديگری ن مذاهب شرقی). تجربه شده است

روم پراآنده و نظر زنان را به خود جلب کرده بودند، و برخی از اين مذاهب 
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های   از جنبه ليکن برخی .رداختندبه پرستش الهه بنادی و ايسيس نيز می پ

 .شد مسيحيت امتيازاتی به زنان می داد که در ديگر مذاهب يافت نمی  اخلاقی

، حامل )چه زن و چه مرد( از آنجايی که در دکترين مسيحيت، انسانها 

 ٨٠. برخی خصلت های الهی در روح خود هستند، سقط جنين ممنوع اعلام شد

دانی که به قتل می رسيدند معمولا دختر بودند، و از آنجايی که اکثريت نوزا

 جمعيت زنانی شد که به دين مسيح  اين ممنوعيت نه تنها باعث کثرت تدريجی

ش از يژه آه پيز شد؛ بويمی پيوستند، بلكه باعث افزايش جمعيت آل زنان ن

.  در حين عمل خطرناک سقط جنين جان می باختندزي نادی زنيآن، تعداد ز

باستان يونان و روم، اين مرد بود که بعنوان سرپرست خانواده   در دنيای٨١

. قدرت تصميم گيری داشت و زن فقط با اجازه مرد می توانست سقط جنين آند

شواهد .  برای کنترل خانواده دفاع می کرد ارسطو از اين حق بعنوان روشی

ير  در سنين بالا تری نسبت به زنان غ همچنين نشان می دهد که زنان مسيحی

 ازدواج می کردند، و بنا بر اين از شانس بالاتری برای زنده ماندن در  مسيحی

 جوليا لکس قانون، آنچنان که  بيوه های مسيحی. زايمان برخوردار بودند نيح

 مراجعه ٢به فصل (مقرر کرده بود، ديگر مجبور به ازدواج دوباره نبودند 

بمانند و برای   ن باقیظار می رفت که در ازدوجشااز مسيحيان انت). شود

. مرد و زن هر دو گناه محسوب شد  عنف بهن آار، زنایيتشويق مردم به ا

  در دنيای عهد عتيق، به مرد هشدار داده می شد آه فريب زن را نخورد، ولی

اکنون در دوران اوليه مسيحيت اين زنان بودند که به فريب نخوردن از مرد و 

 از آنجايی آه مسيحيت برای باآرگی ارزش .تشويق می شدند رد کردن آنها يا

و از آنجا که . به زنان در مورد ازدواج حق انتخاب می داد قائل می شد،

زنانی بودند  ازدواج می توانست شرايط خطر ناکی برای زن به وجود بياورد،

اين مساله . که از اين حق انتخاب استفاده می کردند و تجرد را ترجيح ميدادند

داشت، دورانی که زنان  ١٩۶٠ سالهای   با انقلاب جنسی وجهیتشابه قابل ت

شدن را  دار ، بچهیضد حاملگ برای نخستين بار با استفاده از قرص های

  ه به عناوين مختلفیيگرچه انقلاب مسيحی اول. در آوردند تحت کنترل خود
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:  داشت۶٠  دهه  خصوصياتی مشابه انقلاب جنسی  بود، اما ضد روابط جنسی

 .د مثلي به زنان در ازدواج و تول حق انتخابدادن

را به زنان می  و تجردهل أتميان   حق انتخابهم اآنونآيين جديد، که 

 زنان   کرد و اين موجب افزايش تعداد نسبی خودداد، بسياری از آنها را جذب

که   پيرو مسيحی شهدافهرست. بودمردان  در مقايسه با مسيحيت گرويده به

 گاه حکومت های وقت جان خود را از  آزارهای گاه و بیطی تعقيب ها و 

  در اختيار ما می گذارد که بر اساس آن می شودیمحكمدست می دادند، سند 

در شهر  . تخمين زد تعداد مردان و زنان گرويده به مسيحيت را به طور نسبی

.  ميلادی شهيد شدند١٧٧ زن در سال ٢٣ مرد و ٢۴، )گال قديم(ليون فرانسه 

به نظر رادنی .  زن کشته شدند۵ مرد و ٧ سال بعد در سيسيل ايتاليا، سه

منابع باستانی و مورخين مدرن هر دو بر سر اين موضوع توافق ”استارک، 

مسيحيت بيشتر در ميان زنان معمول بود تا   به دست اولگرويدن دارند که

 شد،تعداد زنان بت پرست کاسته می  در عين حال، هر قدر از ٨٢ “.مردان

 می شدند، و اين  شتری مجبور به ازدواج با زنان مسيحیيمردان بت پرست ب

. ز می شدي مردان بيشتری به مسيحيت ن دست دومدر نهايت منجر به گرويدن

 همواره به  مدرن، استارک در مطالعات خود در باره جنبش های مذهبی

شد سريع ر اين الگو بر تاثير. دين دست می يابد الگوی مشابهی ازتغيير

 ۴٠در سال . ارقام مشاهده کرد را می توان با بررسی اعداد ومسيحيت 

 مسيحی ١٠٠٠، تنها )هفت سال پس از به صليب کشيده شدن عيسی(ميلادی 

استارک با بررسی بهترين . در امپراطوری شصت ميليونی روم وجود داشت

 ئين در هراسنادی که در دست داشت، به اين نتيجه رسيد که در صد رشد اين آ

بنابراين، جمعيت مسيحيان تا اوايل قرن . ه است درصد بود۴٠با يده سال تقر

 ميلادی تقريبا ٣٠٠ هزار نفر رسيد، و اين تعداد در سال ٢٠٠دوم به بيش از 

بيش از ده سال بعد، جمعيت رو به ازدياد .  تن بالغ شد۶،٢٩٩،٨٣٢به 

در . ود آن را انکار کرد شد که ديگر نمی شد وج ليی تبديروي به ن مسيحی

ت و آزار ينتيجه، امپراطوری کنستانتين با به رسميت شناختن مسيحيت به اذ



 زن ستيزی و طلوع مسيحيت: مداخله مقدس
  
  

٩٩ 

به اين ترتيب، بيش از نيمی از جمعيت . پراآنده پيروان آن پايان داد

 .ند بود دهي ميلادی به مسيحت گرو٣۵٠امپراطوری روم در سال 

ست نشان دهنده شواهدی آه توسط گوتنبرگ و سکورد جمع آوری شده ا

از اين لحاظ، در . باشد رابطه ميان جمعيت زنان و موقعيت اجتماعی آنان می

جوامعی که جمعيت زنان بيشتر بوده، آنها از موقعيت اجتماعی بهتری 

استارک همچنين معتقد است که زنان در جامعه مسيحی . برخوردارشده اند

ع بت پرست برخوردار دوران اوليه از شرايط بهتری نسبت به زنان در جوام

ارک را  پل به زنان بعنوان دستياران کليسا ادعای استهای سن  اشاره٨٣. بودند

 را در مراسم   پل، خادمان زن کليسا نقش مهمیبه گفته سن. کند تائيد می

 پل اين نشان می دهد که سن. می کردند ايفا  عبادت و اداره فعاليت های خيريه

. سا را امری شايسته تلقی می کرده استدستياری و حضور زنان در کلي

چندين منبع ديگر نيز بر حضور هميشگی زنان در کليسای دوران اوليه تاکيد 

 باشد نامه سن بيانگر اين حضور می از مهمترين اسنادی که  يکی. ورزند می

 :است پل به مسيحيان قلاتيه

 را در و همه ما غسل تعميد شده ايم، جزيی از وجود مسيح شده ايم و او

 نميکند که يهودی باشيم يا غير  ديگر فرقی. درون خود جای داده ايم

زيرا ما مسيحيان، همگی . زن يا يهودی، غلام باشيم يا آزاد، مرد باشيم

 )٢٧:٣-٨(.  هستيم در عيسی مسيح يکی

اين عبارات به گونه ای   پل هر چه باشد،اثيرات ديگر اظهارات سنت

 و بايد در نظر داشت - و مرد مهر تائيد می زند بنيادی بر برابری ميان زن 

هبان در آرمان ا سال پس از افلاطون و زنان قهرمان نگ۴٠٠که اين عبارات 

حا ي پل صراما سن). به فصل يک رجوع شود(ند شهر او بر زبان رانده شده ا

 پل در نقش سن. کند ا زنان را فرموله میامدهای نگرش عيسی در رابطه بيپ

 يعنی کوشش در اشاعه آئين - د نقش لنين در مارکسيسم است مسيحيت مانن
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جديد و آماده ساختن مسيحيان برای فرا رسيدن سلطنت خدا، جايی که مرد و 

  .دنيوی آنها کاملا ناپديد می گردد زن در مسيح متحد می شوند و تفاوت های

اين برابری معنوی برای زنان تا چه حد برابری  ليکن سوال اينجاست که

ماعی را نيز به ارمغان آورد؟ ادعای اينکه زنان و مردان در نظر خدا اجت

برابر هستند ادعای نسبتا ساده ای است، لذا آيا مسيحيت واقعا زنان را به 

برابر دانستن خود با مردان تشويق می کرد؟ کسانی مدعی هستند آه مسيحيت 

ادعا را زنان را به اين موضوع ترغيب می کرده است و کسانی خلاف اين 

 پل استناد  اثبات ادعای خود به گفته های سنليکن هر دو گروه برای. دارند

  او را به زن ستيزی متهم و برخی درست مانند افلاطون که بعضی. می کنند

  انکار اين است که تعليمات اخلاقی نکته غير قابل. ينيست خوانده انداو را فم

 ين و نوزاد کشی، و ساده گيری، ممنوع ساختن سقط جن در مورد روابط جنسی

 موقعيت زنان ءزنان در مورد حق انتخاب در ازدواج، مستقيما باعث ارتقا بر

اما مسلما . و مهلک بود شد که برای آنها آزار دهنده رسومی و از بين رفتن

 .اين برابری با درك امروز ما از ليبرال دموکراسی تطابق ندارد

برابری و مساواتی . وجود دارد پل نو ستشابهات بيشتری ميان افلاطون 

  تفاوتهای جنسیدو برای زن و مرد قائل بودند، تنها با از بين بردن  که آن

شدند،  هبانان زن افلاطون بايد به مردانی شرافتمند تبديل میانگ .ميسر می شد

های   پل، تفاوتهمچنين طبق گفته سن. نها می زدودو اين روند جنسيت را از آ

هر دو اين متفکرين، قربانی . شگاه پروردگار از ميان می روندي در پ جنسی

 الزامی می  شدن يک جنبه حياتی از طبيعت انسان را برای برابری جنسی

در . ابديد ادامه ي از سنت های پدرسالارانه با اما در عين حال، برخی. دانستند

جع کليسا بعنوان يک مر، )٣:١١ - ١۶قرنتس( پل به مسيحيان نامه اول سن

 پل تسلط سن. کند ابطه زن و مرد را وضع میقانونگذار قوانين مربوط به ر

 تصريح “مرد سر پرست زن است”مرد در سنت کتاب مقدس را با عبارت 

کند و افسانه آفرينش را، مبنی بر اينکه مرد مخلوق اول خدا بود، دوباره  می
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ن زن از مرد نخستين مرد از زن به وجود نيامد، بلکه اولي”: باز می گويد

در ضمن، نخستين مرد برای زن آفريده نشد، بلکه زن برای مرد . متولد شد

د موهای خود را يكند زن باي و همچنين در اينجاست که او مقرر م“.آفريده شد

 پل وابستگی متقابل زن و مرد را ليکن سن. ليسا بپوشاندبه هنگام ورود به ک

اما به ياد داشته باشيد که ”: ويد تشخيص می دهد و می گ به يكديگر به خوبی

پس هم زن به مرد و هم . در طرح الهی، زن و مرد به يکديگر احتياج دارند

  “.ليکن همه به خدا محتاجند. داردمرد به زن نياز 

 پل را اينگونه تفسير می آند که سنپاملا ايزنبام، فمينيست يهودی، سخن 

اگر ما اين تفسير را  ٨۵. زن و مرد به يک ميزان به يکديگر وابسته اند

کتاب   پل بر فانتزی کهنه ای که ريشه در زن ستيزی يونانيان وبپذيريم، سن

مسلما در قياس با تصورات افسانه ای . عهد عتيق داشت خط بطلانی می کشد

اما در .  محسوب می شود ، اين ايده پيشرفت قابل توجهی“بی نياز”مرد 

مودهای پرقدرت زن ستيزی بود، او  پل در حال تخريب يکی از نحاليکه سن

ترين سلاحی بود که می  بطور همزمان در حال مجهز آردن آن به قدرتمند

 .رفت تا برای هميشه نگاه تمدن بشری به جسم انسان را تغيير دهد

آله ای بزرگ و ”مردی آوتاه قد با ظاهری کريه،   پل اول، سندر نگاه

به .  بود“وسته و دماغی بزرگوهايی به هم پيطاس پاهای آج و آوله، ابر

لی بتواند موجب يتوان انتظار داشت که مردی با چنين شكل و شما سختی می

 پل نمايانگر های سن  ليکن نامه٨۶.  مردم شود تغييراتی فاحش در روانشناسی

ت انسان در ابعادی بسيار گسترده محسوب می يشروع يک انقلاب در حساس

به مسيحيان روم چنين   در مورد جسم خود)٧: ١٨- ٢٥( پولس او در نامه .شود

  :می نويسد

چه  هر. اکنون ديگر به من ثابت شده که وجود من آکنده از فساد است

خواهم خوب  می. اعمال نيکو وا دارم کنم نمی توانم خود را به تلاش می
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در فکر اين هستم که خادم از جان گذشته خدا ...  نمی توانم  باشم ولی

 .باشم

ر اعضای بدن من است که با انديشه من در جدال است، كن حسی ديل

کند و به غلام حلقه به گوش گناه  حسی آه مرا در اين نبرد تسخير می

هات که ي ه .ن گناه در اعضای بدن من بيتوته کرده استيا. بدل می سازد

چنگ اين   ميتواند مرا از چه کسی.  شده امدر تنگنای وحشتناکی گرفتار

  دهد؟جسم مرگبار نجات

کنم  در ذهنم اراده می. خدارا شکر آه عيسی مسيح نجات دهنده من است

 . جسمم تشنه گناه است خدمتگزار خدا باشم ولی

 عليه جسم انسان است، و هر وقت انسان بر عليه اين يک اعلان جنگ

 اين جنگی است که هنوز هم - کند، اولين قربانی زن است  خود اعلام جنگ می

 .ادامه دارد

ری از متفکرين دوران کلاسيک، از جمله افلاطون، ديدگاه هايی بسيا

 معتقد عنصر تکميلی در اصل بنيادين جهاندوگانه داشتند، و ضمن اينکه به 

آنها را مانعی در  های دنيوی را مردود می شمردند و بودند، بسياری از نياز

مره، از در نتيجه، آنها واقعيات روز. دستيابی به کمال مطلوب می پنداشتند

جمله نيازهای جسمی را، نقص انسان و سدی در راه رسيدن به کمال مطلوب 

های دنيوی را   پل، نيازخلاف سن اما انديشمندان کلاسيک، بر. تلقی می کردند

 پل از جسم سرآش خود را تا سنناله اندوهناك . فی النفسه زيانبار نمی دانستند

که  ود جسم را، بعنوان دردسریافلاطون ممکن ب.  نشنيده بود آن موقع کسی

پل،  تأسف قلمداد آند، ليکن از نظر سنيک فيلسوف بايد از آن رها شود، مايه 

انداخت؛  میزيانبار بود که بين او و خدا فاصله  جسم در ذات خود شرارتی

 عليه حقيقتی والا که پسر خدا به خاطر آن جان خويش را بر جسم طغيانی بود

 گناه در  اصلی نيم اين زنان بودند که، بعنوان محرکلاجر. صليب از دست داد

 .بر دوش کشند ش، می بايد صليب رااين جسم سرک
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 پل در نامه خود به مسيحيان قرنتس که در گذشتن از جسم خود و چشم سن

 :)١:٧-٩(کند  دن از ازدواج مردد بودند چنين توصيه میيپوش

اما به سبب . اشدبايد بگويم که خوب است مرد با زن تماس نداشته ب

 که پيرامون ما وجود دارد، بهتر است هر مرد برای  های جنسی وسوسه

 که  به آنهايی...  بگيرد و هر زن شوهری برای خود اختيار کند خود زنی

هنوز ازدواج نکرده اند، و نيز به بيوه زنان می گويم که بهتر است مثل 

شوند، بهتر است  د مسلطاما اگر نمی توانند بر اميال خو. من مجرد بمانند

 .ازدواج کنند، زيرا ازدواج کردن بهتر از سوختن در آتش جهنم است

گرچه  ٨٧.  تبديل می شود“دفاعی در برابر هوس”بنا بر اين، ازدواج به 

زيرا تشخيص داد (سن پل بر تارك دنيا شدن همه مسيحييان پا فشاری نكرد 

، نظريه ) همخوانی نداردچنين شرطی با جاه طلبی وی برای توسعه مسيحيت

 انسان را به عنوان کنشی شيطانی قلمداد می   آه اميال جنسی-  اوزيغم انگ

 . به مجوزی برای بسط و گسترش فزاينده زن ستيزی در کليسا تبديل شد- آرد

سر  جسم سرکش را بايد. حالا تقدس، بيش از پيش، با بكارت شناسايی می شد

ت، روزه، و ديگر تنبيهات جسمی، که دژی از محرومي جايش می نشاندند و

يونانيان . ن جسم می کشيدنديدور ا  بود، به دوری از رابطه جنسی مهمترين آن

روی از هوای نفس مهارت داشتند، بلكه يلذت بردن و پ ها نه تنها در و رومی

ليکن بر طبق نظر . گری مهم تر محسوب می آردنديآن را از هر مهارت د

ايده آال ما اين است که ”   ، معلم مسيحی،) ميلادی١۵٠-  ٢١۵(کلمنت مقدونی 

 در اواخر قرن دوم ٨٨ “. از هوس های خود چشم پوشی کنيم بطور کلی

ترين شخصيت های دوران اوليه کليسا،  ترين و با نفوذ  از قدرتمند ميلادی، يکی

- ٢٢٠( کويينتوس سپتيميوس فلورنس ترتوليانوس، که به ترتولين 

  مردی از زن تصور کنيد وقتی”: ف است، چنين نوشتمعرو) ميلادی١۶٠

او درگير افکار معنوی می شود، . در خود دارد کند چه احساسی دوری می

واگر به عبادت و راز و نياز با پروردگار بپردازد به دروازه های بهشت 
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نزديک تر ميشود؛ اگر به آتاب مقدس روی آورد، با تمام وجود خود را وقف 

  ٨٩ “...آن می آند

 زن فروتنانه لباس بپوشد، غلبه بر وسوسه  حداقل در تئوری، وقتی

از نظر ترتولين، . همخوابگی با او برای مرد بسيار آسان تر خواهد بود

 تا ٩٠ “. در گروی تواضع و حفظ عفت است– برای زن و مرد - رستگاری ”

ود را آن هنگام، از زنان انتظار می رفت که به هنگام ورود به کليسا موی خ

ی گمراه ساختن مردان ياما ترتولين، با اين استدلال آه زنان توانا. بپوشانند

در جنگ مرد . پارسا را دارند، از همكاری آنها با آليسا جلو گيری آرد

 با جسم خود، زن جذاب و خوش لباس با اعضای سرکش وعنان  مسيحی

 رساله های بنا بر اين، ترتولين يکی از. گسيخته بدن مرد همدست می شود

د بتواند اين نيروی عظيم ي اختصاص داد تا شا“پوشش زن”خود را کاملا به 

زنان ”او در جايی از اين رساله ادعا می آند که . را خنثی سازد و در هم کوبد

آرايش و خوش لباسی را از فرشتگانی آموختند که از بهشت اخراج شده 

 به زنان اندرز دادند تا  عجيبهای از بهشت رانده شده، به شكلی  فرشته. بودند

 بندند، با  های طلا به بازو زيورآلات براق و رنگارنگ به خود بياويزند، حلقه

  پل مفهوم جسمسن “.رنگ خود را بيارايند و به چشمان خود سرمه بکشند

 علاقه زن به ٩١.  را برای نخستين بار معرفی آرد“خانه زنده خداست”

آلوده و خدا را مجبور به ترک آن خانه می ظواهر و آرايش، خانه خدا را 

 :آرد

آنان که بر دست کرم و بر گونه سرخاب می مالند و به چشم سرمه می 

 که خدا  آيا در نظر آنها، پوستی. کشند در برابر خدا گناهکار هستند

کفران نعمت می کنند، زيرا  آفريده دلپذير نيست؟ از ديدگاه من، اين زنان

های پيشه وران آلوده می   ارزنی داشته با ساختهآنچه را خدا به آنها

  چه کسی گرنه و. ران قلابی مريدان شيطان هستنداين پيشه و. سازند
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 عوض کند؟ اينها یقلابايی خدا دادی را با زيبايی حاضر می شود زيب

 ٩٢ .تبهکارانی هستند که روح انسان را خدشه دار می سازند

نی که به زيبائی خود اهميت می زن ستيزان يونانی و رومی هم از زنا

از نگاه کيتو و جوونال، علاقه زن به زيور آلات نشانه . دادند انتقاد می کردند

اين زن ستيزان زيورآلات را عاملی نيرومند در جهت .  بشر بود خود بينی

 گرايش زنان به نيعلاوه بر اگمراه ساختن مرد به شمار می آوردند، 

. كردنديقلمداد مهای بچگانه  آنها به چيز  تمايل نشانه حماقت و رازيورآلات

ليکن ترتولين دنيای متفاوتی در برابر مردم قرار داد، دنيايی که در آن مرز 

ميان طبيعت و ماورای طبيعت کمرنگ می شد؛ حالا خدا و شيطان برای غلبه 

در اين جنگ، . بر جسم انسان در مقابل يکديگر صف آرايی می کردند

. در جبهه ای تاريک کمين کرده بود   بعنوان قويترين حربه تمايلات جنسی

اآنون خدا با مداخله خود، طرف آنهايی را می گرفت که در صدد سرکوب 

زنانی که ”سد، ين می نويپس طبق آنچه ترتول.  انسان بودند تمايلات جنسی

و ... نمی خواهند جانب شيطان را بگيرند، بهتر است فرو تنی پيشه کنند 

بد خلق داشته باشند، آنچنان راه روند که گويی از گناه حوا متاثر و ظاهری 

 منظور من همان گناه نخستين - پشيمان هستند و کفاره گناه او را پس می دهند 

  “. می باشد که زن را رها نمی کند، همان گناهی که باعث فنای انسان شد

ی پاسخ می به گونه ا  حجاب به کليسا رتولين در مورد ورود دختران بیت

خود حی، به محض ديدن آنها، در ذهن خود مشغول يدهد آه گويی مرد مس

چشمان هرزه غريبه ها عفت آن دختر را لکه دار می ”:  می شوديیارضا

کنند، انگشت هايی که او را نشان می دهند آلوده اش می سازند، و سپس او 

 ٩٣ “.کند گانه گرم میيها و آغوش های ب خود را با بوسه 

 جنس دوماستفاده سيمون دوبووار از آن در کتاب  ای که پس از قطعه در

  :شيطان را اين چنين به هم مرتبط می آند زن و معروف شد، ترتولين
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پس : تا به امروز پايدار مانده است] زن[حکم خدا در مورد جنس تو 

ای به سوی  تو دروازه. مجرم بودن توهمچنان به قوت خود باقی است

   که از درخت ممنوعه خوردی؛ تو اولين کسی  تو همانی، شيطان هستی

 که مرد را فريب داد،  بودی که از قانون الهی سرپيچيدی؛ تو همانی

 ]مرد[تو تصوير خدا . نيز از فريب دادنش عاجز بود مردی که شيطان

 هم در کام  را ويران ساختی؛ به گونه ای که حتی پسر خدا را به سادگی

عريان،  پوستی ، با دامنی کوتاه و  تو ميخواهیحالا. مرگ فرو بردی

  ٩۴خود را در معرض نمايش گذاری؟ 

ی يکند، همان خدا پر خاش می عهد عتيق به زنان خدای ترتولين همچون

او و واژه هايی که استفاده  ليکن لحن . زن را تهديد به آچل شدن می کردکه

 در سقوط  مقصر اصلیحالا نه تنها زن . کند به مراتب تهديد آميزتر است می

، بلکه او همچنين )و نه فقط سقوط يهوديان يا حاکمان رومی( انسان است

. نجات انسان متحمل شد  است که پسر خدا برای مسئول مرگ عيسی و رنجی

. شيطان از طريق بدن زن است که به عرصه موجوديت انسان رسوخ می کند

  شدیمدعسی با زنان، يود عده گرفتن رفتار خيدر واقع، کلمنت مقدونی با ناد

 منظور همان  البته بود، که“خنثی ساختن اعمال زن”که ماموريت عيسی 

در عهد  “جامعه”او در آيه  گفته های. ، تولد و مرگ است کنش های جنسی

  زن آمد، و تولد در و ازدواج در پی”: )٣: ١٩جامعه (عتيق طنين انداز می شود 

 “. تولد  ازدواج، و مرگ در پی پی

در حاليکه اين . مفهوم رستگاری:  مبحث جديدی متولد شديتبا آمدن مسيح

آئين در صدد تعريف و استقرار خود بود، مسيحيان اعتقاد داشتند که تنها راه 

اين احساس در .  می باشد ال و پرهيز از رابطه جنسیيرستگاری سرکوبی ام

و درنده خويی بی قرن سوم ميلادی به اوج خود رسيد و با زن ستيزی افراطی 

 .سابقه ای همراه شد
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 سال پس از مرگ ٢٠٠پيش زمينه اين تحولات، بحرانی بود که حدود 

مسيح گريبان غرب را گرفت، زمانی که تمدن غرب تقريبا در حال انقراض 

نگرش آنها به خود، حتی بيشتر از  تاثير اين بحران بر طرز فکر مردم و. بود

به فصل يک ( در قرن پنجم قبل از ميلاد بود ها تاثير جنگ پلوپونز بر آتنی

، روم را به شدت ضعيف کرده   داخلی های پی در پی جنگ). مراجعه شود

ميلادی، بيست امپراطور مختلف به قدرت ٢٨۴ تا ٢٣۵بين سال های : بود

ها را  های مهارناپذير اقتصادی اين امپراطوری تورم. رسيدند و سقوط کردند

استانهای امپراطوری  ها عبور کرده و تا اعماق ا از مرزه بربر. تهديد می کرد

 سال، روم مجبور به کشيدن ٧٠٠برای اولين بار طی . پيشروی کرده بودند

 پادشاه پارس امپراطوری روم را به زانو در ٩۶. ديوار در اطراف خود شد

  آبله و سرخک، دو بيماری واگيردار و مهلك، در شهرهای٩٧.آورده بود

دورافتاده شيوع يافته و يک سوم جمعيت را بيمار و تعداد  طبزرگ و نقا

 چنين بی ثبات و ی بندرت جهان٩٨. بيشماری را به قعر مرگ فرو برده بود

های بدبختی و نااميدی بود که مسيحيت  شکننده پديدار شده بود و در اين دهه

يت در اواخر اين فجايع بود که جمع. بهره را برد کمالاز گسترش سريع خود 

 ٩٩.  به شش ميليون تن رسيد مسيحی

   نسبت بهی يک حس دلسردى نيرومند پل به اين طرف،زمان سن از

مسيحيان اوليه اميد  . بی وقفه در مسيحيت به وجود آمداميال جنسی به شکلی

د دنيا را از ، و اينكه او در بازگشت خوداشتند مسيح زيادی به ظهور دوباره

. ين روحيه مسيحيان بتدريج در حال رنگ باختن بوداما ا. ها خواهد رهاند بدی

دوران اوليه کليسا بود که  اولين فيلسوف) ميلادی١٨۵ - ٢۵۴(اوريگون 

 نيب تضاد شيه ساختن خواخت تصميم گرفت منتظر پادشاهی خدا نماند و با

چهارم، نفی اميال جنسی و   در قرن سوم و١٠٠. را حل آردجسم و روح 

زوال و ادوارد گيبون در کتاب خود به نام  .شيده شدوسوسه جسم به افراط ک

مسيحيان از وجود خود احساس حقارت ” نوشت آه سقوط امپراطوری روم

.  موضوعی آه تصور می شد زودگذر باشد ماندگار شده بود“.می کردند
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يک زن جوان، پس از آنکه به .  کردند“م رحميتحر” بعضی ها حتی اعلام به

 ش که در حال وارد شدن به رختخواب بود چنينمسيحيت گرويد، به شوهر

 برای تو نيست زيرا آقای من مسيح است و من  اينجا در کنار من جايی”: گفت

سرآشی خود عليه  ان زن ازی برخ١٠١ “.ام، او بهتر از توست  شده با او يکی

 ۴٢٠( جروم سن. نشان می دادند فت و استحمامبا خودداری از نظا ازدواج را

ظاهری چرک و ” می پنداشت که  زنی  را زن ايده آل مسيحی) دی ميلا٣۴٢ - 

شکستن طلسم رختخواب همانا ”:  به گفته براون١٠٢.  داشته باشد“کثيف

 مشابه بر احساسات تاثير اين موضع و ١٠٣ “.ن دنيا بوديشکستن طلسم ا

 اعتبار ساختن  ، بییبا خصومت نسبت به رابطه جنس(دوران اوليه مسيحيت 

باعث بوجود آمدن ) يی، عقده های روانی در مورد بكارت، و غيرهزنا شو

 .شد از جنبش های بزرگ ضد خانواده  يکی

 امپراطوری روم، اين رفتار ضد خانواده در شکلی افراطی  در نيمه شرقی

جای تعجب نيست که قسمت . و ستيزه جو، در قالب رياضت کشی پديدار شد

 از اضطرب   زن ستيزی بود، به يکی ی مديترانه، که گهواره اصل های شرقی

ست، کشيش تعميد يجان باپت. های زن ستيزی امکان رشد داد آورترين جلوه

 دهنده، با زيستن در صحرا و روزه گرفتن، وخوردن هيچ چيز جز عسل و

خود عيسی هم چهل شبانه روز را در  .ملخ، از خود الگويی مقدس ساخته بود

قرون سوم و چهارم، هزاران راهب که به در طول . ده بوديرانبيابان گذ

 معروف بودند، پاره ای اوقات تنها و بعضی وقت ها به شکل “اپدران صحر”

های مصر و سوريه  های حصيری در دل صحرا ها و کلبه دسته جمعی در غار

ا فرار از جامعه بسيار ساده تر از فرار از جسم به نظر يگو.  می کردند زندگی

 . يا ناخواسته با آنها همراه بودر هر صورت خواسته جسمی که د- می آمد 

احساس خود را شکنجه دهيد، ”نصيحت راهبان پير به جوانان اين بود که 

 همچنان که گرايشات زن ١٠۴ “.زيرا بدون شکنجه شهادتی در کار نيست

ختخواب تبديل به ستيزانه مانند بيماری های روانی شدت ميگرفت، طلسم ر

های  ه شد و صحنه هايی را آفريد که فقط می شود در فيلم آزارندکابوسی خود
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يک راهب مرتاض که شهوت ديوانه اش کرده بود، قبر . ترسناک تصورکرد

 خود را به جسد گنديده او ماليد و سپس صورتش را   را نبش کرد، عبای زنی

 خود فرو برد تا بوی متعفن جسد زن، او را برای هميشه از هوس  در عبای

 ١٠۵. رهايی بخشدبرای زن 

  در عين حال آه مسيحيت در غرب در حال تغيير و تحولات قابل توجهی

مسيحيت، بعنوان . بود، تاثيرات آن بر تاريخ زن ستيزی احتناب ناپذير بود

، آنقدر قدرتمند شده بود که حتی حاکمان هم  يک مذهب و نيرويی فرهنگی

 ميلادی، امپراطور ٣١٣در سال . مجبور شدند آن را به رسميت بشناسند

.  کردفرمان ميلان را مبنی بر تحمل مذاهب صادر )٣٠۶ - ٣٣٧(کنستانتين 

که تحت کنترل اسقف روم بود، ردای مالکيت  کليسا، در فرم کاتوليک خود

طبقه  به دست  و به اين ترتيب، مذهبی. را بر تن کرد اين مذهب مسلط

. قش زن داشتساختن نروحانيون افتاد که بيشتر ازهميشه سعی در محدود 

 کليسای الويرا مجموعه ای از احکام را در یشورا چند سال پيش از اين،

ها  طبق اين احکام، کشيش.  زن وضع کرده بود جهت کنترل اجتماعی و جنسی

 خود  را اجازه همخوابگی با همسران از حق ازدواج برخوردار بودند ولی

ار مورد در رابطه با  و چه از هشتاد و يک حكم مصوب، سی. نداشتند

های بيشتر بر ازدواج، رفتار با زن، و بويژه نقش زنان در کليسا،  محدوديت

 از تيمحروم، به دليل شورادرست مثل اين بود که کشيشان اين . بود

   حالا عقده و عصبانيت ناشی از اين محروميت را روی زنان خالیهمخوابگی

 ١٠۶. کردند یم

، کنستانتين بعنوان نخستين امپراطور هفت سال پس از فرمان ميلان

وی . ، هر چه بيشتر پرده از چهره اخلاق گرايان جزمی برداشت مسيحی

ب آرد که به موجب آن، اگر دختر باکره ای با معشوقش می ي تصو قانونی

همدستی  بخاطر زن  مجازات برده .ندشد گريخت هر دو به اعدام محکوم می

) واره درمظان چنين اتهامی بودندهمزان کني و(جوان  پسر و دختر فرار در
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. مذاب در گلويش انجام می شدسرب  معمولا با ريختن کنيزاعدام . مرگ بود

بودن   و بلهوس غير منطقی”، به دليل با معشوق فرار زن جوان برای رضايت

در اينجا ما انعکاسی  ١٠٧.  مورد قبول قرارنمی گرفت به هيچ وجه“جنس زن

ه مراتب بيرحم تر  ب کيتو را می بينيم، ولی  سولن و ديمیاز همان زن ستيزی ق

 .و خشونت بارتر

نه های ديگر نيز ي نسبت به آزادی زنان خود را در زمندهي فزاعدم تحمل

 -  ٣٧٩(در طول حکومت امپراطور تئودوسيوس اول . به نمايش می گذاشت

اطراف  در  ن بود، اراذل و اوباش مسيحیيآه کاتوليکی متد ،) ميلادی٣٩۵

آنها به معابد بت پرستان حمله می کردند، . شهر مشغول خرابکاری بودند

های باکرگان  کنيسه های يهوديان را به آتش می کشيدند، و سر از تن مجسمه

). آثار آن هنوز هم در اطراف روم قابل رويت است(وستال جدا می آردند 

رزشكاران، به  انقلاب عليه اعمال جنسی، به دليل عريان بودن بدن و١٠٨

های زيبا در غرب  هنر.  ميلادی پايان داد٣٩٣های المپيک در سال  بازی

برای مدت هزار سال فاقد تصوير بدن انسان شد، به نحوی که بدن انسان 

های ديگری که بيانگر هر  از نشانه . شد  ديده نمی ديگر در هيچ تابلوی نقاشی

های همجنس  وسپی خانهر چه قدرتمندتر شدن کليسا بود، به آتش کشيدن

خود فروشان .  ميلادی بود٣٩٠در سال ) ها قدمت داشتند که قرن(روم  گرايان

همجنس گرائی جنايتی بر . شدند  در ملا عام زنده زنده به آتش افکنده می جنسی

ارتدکسی جديد محسوب می شد که معتقد بود تفاوت های ميان زن و مرد  ضد 

مسيحيت در . را توسط خدا مقرر شده اندتغيير ناپذير و ابدی هستند، زي

سالهای آغازين خود به مراتب از انعطاف بيشتری در مورد تصوير زن و 

 به پايان خود شه و عملياندمرد برخوردار بود، اما اين انعطاف پذيری در 

و فرموله کردن سلسله  ارتدکسی کاتوليک شروع به تعريف. نزديک می شد

 و روشنفکری کرد که پيشتر  ، مذهبی قیای از موضوعات اجتماعی، اخلا

 .مقولاتی ازلی پنداشته می شدند
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مسيحيت اوليه، همچون مذهب پروتستان در آمريکای مدرن، فاقد فلسفه 

ناديده  های منطقی را  به نفع اعتقادات دينی خود، استدلال مبلغين مسيحيت. بود

  را يونانفيلسوفان يونااو (“ نيانيونا”فلسفه  آميزانهتحقير ترتولين .می گرفتند

 به درد مسيحيان هاو ادعا ميکرد که آنرد آرده را ) ها خطاب ميکرد نی 

فلاطون در آن اتنها استثنای مهم سوره چهارم يوحنا بود که انديشه  .نميخورند

در ازل کلمه بود، و کلمه نزد خدا بود، و کلمه همان خدا ” :آشكارا نمايان بود

 افلاطون است که “فرم کامل” برگرفته از مفهوم “لمهک” در اينجا )١:١( “بود

گنجد و فرا تر از  که در زمان نمی عبارتی زيستن در کمال مطلوب است به

خدای ك يحيطه حسيات است؛ همان واقعيت مطلق که مسيحيان آن را با 

و در ميان ما زيست، و ما ل به گوشت شد يتبدو کلمه ”: واقعی برابر می دانند

 نظير پدر آسمانی ما، پر از مرحمت و  ؛ شکوه بی با خود داريمراشکوه او 

  ).١۴:١(“ راستی

به اين ترتيب، يوحنا اعلام کرد که کمال جاودانه الهی با مسيح وارد 

فرم کامل افلاطون در انسان تجلی يافت؛ پندار با  مفهوم. صحنه تاريخ شد

 بدينسان، .م آردرا اعلا) دواليسم(واقعيت درآميخت، و پايان اين دوگانگی 

  فکار افلاطون کرد، يکیا مسيحيت شروع به بهره گيری سيستماتيک از  وقتی

بود که مسيحيت  اين هنگامی. های خود را به نمايش گذاشت از وارونه گويی

، دوگانگی  در حال تبديل شدن به کاتوليسيسم بود و با توسل به توجيهات فلسفی

 انديشه مسيحيت در ،ت تا از آن پسهای ديگری را بنا می کرد که می رف

  .مورد جهان را تحت الشعاع قرار دهد

دو دليل وجود دارد آه گرايش آيين آاتوليك را به فلسفه افلاطون توضيح 

افلاطون در زمينه های فکری و اجتماعی مورد توجه آليسا قرار . می دهد

 از مرگ پس تئوری فرم افلاطون، با مذهبی آه به دنيا ی اول اينكه. گرفت

دوم، . معتقد بود و به جهان فانی به ديده حقارت می نگريست همخوانی داشت

ابزار مفيدی در به تشريح شده،  جمهوريتتئوری اجتماع او که در کتاب 
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 ، سلسله مراتب يك برای پيشروی به سوی تشکيلاتی شدن و ايجاد،دست کليسا

بودند که، مانند ها حکمرانانی  در اين تشکيلات جديد، کشيش. تبديل شد

 برده و می خواستند اين حقيقت را  هبانان افلاطون، به حقيقت مطلق پیانگ

به گفته برتراند . حفاظت کنند مقابل مرتدين ان تفسير و از آنها دريحيبرای مس

نتيجه گيری از افکار   بود که شروع به تفسير و راسل، اريگون اولين کسی

 -  ٣۵۴(آگوستين  ليکن اين وظيفه به سن .افلاطون و کتاب مقدس يهوديان کرد

واگذار شد تا، با ايجاد  ، بزرگترين متفکر پس از افلاطون،) ميلادی۴٣٠

که شامل زن  شکل دهد، ديدگاهی را ، ديدگاه مسيحيان از جهان بنايی فلسفی

 .ستيزی نيز می شد

در شرق الجزاير از پدر و مادری  )اورليوس اوگوستينيوس( آگوستين سن

: های دوران اوليه مسيحيت بود ای از خانواده خانواده او نمونه. به دنيا آمدفقير 

 و پدرش پاتريک بت پرست بود که پيش از مرگ به  مادرش مونيکا مسيحی

او . ای بود  انسان پيچيده آگوستين از نظر فکری و احساسی. مسيحيت گرويد

مادرش . رد ک  از شهر کارتاژ شروع به زندگی  سالگی با زنی١٧در سن 

مونيکا از اين قضيه بسيار ناراحت بود و آرزويش اين بود که آگوستين 

 هم وجود داشت که هر مادر  دورانی(کاتوليک شود و خود را وقف مذهب کند 

آگوستين از شاگردی شروع کرد ). ايرلندی آرزو می کرد پسرش کشيش شود

 سپس روم و و سپس معلم دستور زبان و ادبيات شد و به شهر کارتاژ، و

او چندين سال به مطالعه مذهب مائو پرداخت، اما عدم . ميلان، نقل مکان کرد

.  در اين مذهب سرانجام آگوستين را وادار به رد آن کرد وجود جهان شناسی

 آمبروس قرار گرفت و به آئين سنهای   او در ميلان، تحت تاثير خطبه١٠٩

خدای مسيح را پيدا کند، ليکن آگوستين قبل از اينکه . کاتوليک پيوست

 .افلاطون را يافته بود

او درست در حد  . از شخصيت های برجسته تاريخ است آگوستين يکی

و تمدن مسيحيت ) که هزار سال به طول انجاميد(فاصل دنيای کلاسيک عتيق 
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آگوستين اولين شخصيت دوران اوليه مسيحيت است که بحران . قرار دارد

، ثبت اعترافاتاخته و در کتاب برجسته خود، دنيای درون خويش را فاش س

جالب اينجاست آه اين کتاب شبيه برنامه های تلويزيونی است که . کرده است

در آن مهمان برنامه شروع به اعتراف در باره عميق ترين شرم، بزرگترين 

اعترافات آگوستين، با . کند ترين هدف خود می ترين گناه، و والا عشق، بد

ترين   به اندازه جديد  سال پيش می باشد،١٧٠٠ط به وجودی که مربو

در مرکز . های اپرا وينفری هيجان انگيز است و فوريت دارد مصاحبه

جستجوی آگوستين برای خدا، مبارزه با هوس و خواهش جسم قرار دارد که با 

بعدها آگوستين، با استفاده . کوشش برای غلبه بر احساسات در هم آميخته است

ليک فلسفی افلاطون، اين دوگانگی عميق را در قلب آئين کاتواز دستگاه 

 پژواکی از ناله های شکنجه بار سن  آگوستينلابه های زجرآلود سن. گنجاند

 : به مراتب پيچيده تر پل بود، اما

  ديدم که از عشق های نامشروع یيکارتاژ آمدم و در پيرامونم ديگ ها به

دی هوس و شهوت خود ي را با پل های دوستی من چشمه. نددر غليان بود

گل آلود کردم، و با  ال جهنمی خوديهای زلال را با ام من جويبار. آلودم

ها و هرزگی هايی که وجودم را مالامال فرا گرفته بود،  وجود خطا

 ١١٠. همچون مردی متشخص با خود پسندی در شهر قدم می زدم

 ملاحتناسالم بدن و های  انگيزه”: او را اسير ساخته بود  ال جسمانیيام

ها را با خود کشاندم و از رهايی از  کشنده مرا به زنجير کشيده بودند؛ زنجير

 خويش تنيده شده “ از لذات جسمانییسمانير” او چنان در “.آنها بيمناک بودم

انسان را با خوک  انزجار عميقش از جسم انسان شد، تا حدی که بود که باعث

ما در گٔل و لای جسم و خون خود غلت ”کند که  او اعلام می: ها مقايسه کرد

، خدا شهربعدی خود، به نام   از نوشته های يکی آگوستين در .“خوريم می

 چنين می “سقوط انسان”او با اشاره به . اجبارا به اين موضوع بر می گردد

  :نويسد
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ما با . گيرد از اين لحظه به بعد، جسم هوس باز در مقابل روح قرار می

 متولد شديم، درست همانطور که محکوم به مرگ هستيم و  یاين سرکش

شرورمان، با  به خاطر گناه نخستين، مجبوريم در اعضای بدن و طبيعت

  ١١١ .يم و يا شکست از جسم را بپذيريمجسم خود بجنگ

آگوستين،  برای.  ماند با ما باقی ، جهنم هوس)در تفكر مسيحيت(از آن پس 

او آثار افلاطون را مطالعه کرد و . ر قابل حل بوداين نبرد فقط درسطوح بالا ت

 .متوجه شد که مفاهيم خدا و کلمه درهمه کتاب های افلاطون تکرار می شوند

. می شمرد ابدی و ثابت را با مفهوم خدا يکسان م ايده يا فرم خالص،ياو مفاه

 تلاش ا والا تر، تا حدی بمعنوی يک واقعيت درمورد وجودديدگاه افلاطونی 

  جسمانیهوس  “زنجيرهای” گسستن درهم آگوستين برای از بوحانهمذ

دست   تفکر افلاطونی بسيار انتزاعی و“بهشت”ليکن . درانطباق قرارگرفت

 ابدی در آن   از رستگاری و زندگی نيافتنی بود؛ بد تر آن بود که هيچ وعده ای

ردم دنيا  از میشمار فراواند به همين دليل است که امروز يشا: شد يافت نمی

 ميلادی ٣٨۶ال آگوستين در س. فلاطونیا هستند و فقط تعداد معدودی  سيحیم

 .به مسيحيت گرويد

او  کتاب دوم اعترافاترابطه افکار آگوستين با زن ستيزی را ميتوان در 

 :يافت

اين . های خود نداشتم جز خود شرارت ای برای شرارت من هيچ انگيزه

خود بودم  خطا بودم، من عاشق سقوطخطايی بيش نبود و من عاشق اين 

و نه آن چيزی که به خاطرش سقوط کردم، من نفس سقوط را دوست 

من به . روح تباه شده من از بهشت تو در دل ويرانی فرو افتاد. داشتم

 در پی خود  های شرم آور نبودم، بلكه دنبال کسب چيزی از طريق کار

 .شرم بودم

عدن به جا مانده  ن راندن آدم از باغ از افسانه يهودی بيرو“سقوط”ايده 

) که به مراتب هولناک تر بود( آگوستين به اين سقوط يک بعد ديگر را . بود
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از نظر . اين سقوطی بود از يک فرم ناب. سقوط افلاطونی: اضافه کرد

با خدا  جاودانه  که ارتباطی مسيحيان، اين سقوطی است از يک جهان کامل

 پر نوسان و مملو از   در جهان جبور به زندگیم داشت، سقوطی که آنها را

از آن لحظه . در پی اين سقوط بود آه نطفه بسته شد. شهوت، رنج ومرگ کرد

گويد  چنانکه آگوستين می. گناه نخستين :به بعد، ما هميشه در حال گناه بوده ايم

 “نطفه ما از شرارت و گناه در رحم مادرمان”)  نيز آمدهمزامير آتابو در ( 

زن، هم به خاطر سر : زن ابزار اين سقوط را فراهم می آورد. سته شده استب

 حوا که به اخراج او از بهشت انجاميد و هم در مفهومی افلاطونی، تبلور  پيچی

ب، ما از خدا دور يبه اين ترت. جسمی است آه خواستار باز توليد شدن است

آن، به مرحمت جسم داری قدم می گذاريم که در ي ناپا می شويم و به زندگی

ما با پيروی از اميال .  از فرمان خدا هستيم هميشه در حال سرکشی خويش،

ه خداوند ابراز يجنسی اين سقوط را رقم می زنيم و طغيان خويش را عل

بشر که ممکن بود در جسم روحانی شود، در ”گناه نخستين  به خاطر. کنيم می

 ١١٢. “ذهن نفسانی شد

گوستين اعتقاد داشت که تنها راه شکستن چرخه همچون ديگر مسيحيان، آ

بی شك، اين ناتوانی جسم خود او بود .  مطيع ساختن جسم است اين سر کشی،

 :که باعث تاخير آگوستين در گرويدن به آئين کاتوليک شد

 من علائقی بودند آه مرا باز می  های باطل و بيهوده در ذهن پوچ چيز

  از آيا ميخواهی: يدند و نجوا ميکردندآنها جامه جسم مرا می کش. داشتند

شر ما خلاص شوی؟ و اگر چنين است، از اين لحظه به بعد، تو را برای 

بعد و برای هميشه، اين  و از اين لحظه به. هميشه ترک خواهيم کرد

  ١١٣. برای تو ممنوع می شوند چيزها

ناه از انديشه آگوستين که به ضريح دکترين گ با وجود تفسير زن ستيزانه

او زن را به . موضع وی نسبت به زن موضعی پيچيده بود نخستين تبديل شد،

کند که   تاکيد میخدا شهراو در کتاب . طورغريزی شرور فرض نميکرد
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 لذا اضطراب وحشتناک او در “.جنسيت زن نقص نيست، بلکه طبيعت است”

بت کرده،  ث اعترافاتآتاب مبارزه با اميالش، که او آن را با قدرت فراوان در

در نظر .  خويش داردنبرد مرد با نمايانگر اين است آه زن ستيزی ريشه در

نهاد اين به عبارتی، . اندال ما هستند که شيطانی ي آگوستين، نهايتاً اين امسن

خدا .  از خدا ميکند  که ما را مجبور به سر پيچییال جنسياماست و نه انسان 

به همان . اميالی که در کنترل ما نيستنداميال جنسی را برای تنبيه ما آفريد، 

.  تابندی برمیرواز ما ز يا ن میتمناهاکنيم،   می نسبتی که ما از خدا سر پيچی

ل يتبد نبرد داني م به  هم بعنوان لذت و هم به عنوان مجازات،سكسبدينسان، 

 شد یرنج بردن زن حتم. اين نوع برخورد در تاريخ غرب بی سابقه بود. شد

 مورد مي آنی م آه آن چه را آه تمنااستت منحوس ما آن چنان را عاديز

 .مي دهیسرزنش قرار م

ها بعد در  يک نگاه اجمالی، هر چند دهشت انگيز، وضيعتی را که قرن

انتظار زنان بود، با مثالی از سرنوشت هول انگيز آخرين زن بت پرست، به 

روماندگى  تعصب و فسبببه . هياسكندرهايپشيا ی  : دهدیما نشان م

را  آنها مسيحيان، تنها تعداد معدودی از فيلسوفان زن باستان وجود دارند که ما

  هايپشيا در شهر مقدونيه در اواخر قرن چهارم ميلادی١١۴. به نام می شناسيم

روايت است . اسم تئون بود او دختر رياضيدانی به. آمد  بدنياهيدر شهر اسكندر

. “ تمام فيلسوفان هم دوره خود برتر بوداز”که او از نظر استعداد و هوش 

ادی نوشت، موسيقی يهای ز او راجع به هندسه اپلنيوس و ديفنتوس مقاله ١١۵

 تدريس می هياسكندر در آتن و می نواخت، و فلسفه افلاطون و ارسطو را

. های نجومی خود را منتشر ساخت ك آکادمی تأسيس کرد و کارياو  .کرد

 “زيبايی و خوش اندامی”نكه از يا بود و با وجود اهايپشيا تقريبا تارک دني

 از   يکی  می خوانيم، وقتی در جائی.  ماند بهره مند بود، مجرد و باکره باقی

او شد، هايپشيا لباس زير خود را خونی کرده و  شاگردانش ديوانه وار عاشق

حيان  اين روشی باز دارنده بود و نشان دهنده اينکه فقط مسي١١۶ .او می دهد به
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ليکن پاکدامنی هايپشيا، گرچه  .نبودند که با جسم سرکش خود مشکل داشتند

 .باب طبع فرهنگ مسيحی بود، کينه مسيحيان را فرو ننشاند

ی روزگار ها  از بزرگترين شهر ، با وجودی آه مهد دانش و يکیهياسكندر

ضان  به مجازات های بدون محاکمه معترمعروفباستان بود، شهری بود 

ه يهوديان در يشورش عل ن نمونه هایي از اول يکی.  و ايدئولوژيكسياسی

 ۴١٢در سال .  رخ دادهياسكندر ميلادی در ٣٨دوران باستان در سال 

منصوب  اسقفی اسکندريه متعصب، به مقام   سيريل، يک مسيحیميلادی، سن

مورد  را  خود با رياضت کشی و زندگی در صحراسيريل مدت چند سال. شد

های سيريل را عميق تر   عجز و عقده لذا رنج های جسمی،.  بوداردادهتنبيه قر

يقيناً سال .  کهنه پرست باشدیملا امروزی آن می تواند يک تجسم: کرده بود

 به فرونشاندن آتش جاه طلبی او  هايی که او در صحرا گذراند هيچ کمکی

ف روم بر سيريل بعنوان يك کشيش با ايمپريال اورستس که از طر. نکرده بود

رشد بی وقفه قدرت کليسا، . مصر حکمفرمايی ميکرد به رقابت برخاست

 و بدين ترتيب شالوده دين سالاری قرون  را جذب آردیاقتدار جامعه مدن

  سيريل از يهوديان نفرت داشت و شکارچی.  ريزی می کرد وسطی را پی

اذل و  به ارد پاك،ي مقارن ع ميلادی،۴١۵در سال او .  بودبدعت گزاران

هايشان را   و خانه ور شوند دستور داد که به يهوديان حمله اوباش مسيحی

 او. ها، آنها را پاآسازی و به کليسا تبديل کنند ويران سازند و با اشغال کنيسه 

 ايمپريال   را از شهر بيرون راند و وقتیني نشيهودی  ساآنان محله های قديمی

او حمله   به تا يکی از اراذل مسيحیاورستس به او اعتراض کرد، دستور داد 

 .آند

اعتراض مسيحيان مبنی بر اينکه هايپشيا ايمپريال اورستس را جادو کرده 

 در يک اخطار. ين کشيش فراهم ساختاورستس را با ا  موجبات آشتی بود،

همه وقت خود را ” هايپشيا را متهم ساخت که  يک نويسنده مسيحی فريبنده،

آلات موسيقی، و فريب دادن مردم از  طرلاب،صرف جادوگری،رمل و اص
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  ویختگيفره در آن دوران، نه تنها ١١٧. کند  می“های شيطانی طريق حيله

نشانه تعلق  او محسوب نمی شد، بلکه دستاوردهای يک زن نشانه برجستگی

قربانی  سيريل با. خاطر وی به جادوگری و گروه های شيطانی پنداشته می شد

ز خطبه ای پس ا . دادخاتمهمدنی  با حکومت کلات خودبه مش هايپشيا کردن

يک معتقد تمام و آمال به عيسی ”(تر يسيريل به نام پ  از پيروان آتشين، يکی

را به حمله به  اوباش هيجان زده، ) بنام جان نيکيواسقفطبق ادعای  “مسيح

 . ق آردهايپشيا تشوي آکادمی

ن کشيدند و تا کليسای  مغرور خود پايي از صندلی”اوباش هايپشيا را 

 در آنجا او را لخت کرده، و در ١١٨. “بزرگ سزاريون کشان کشان بردند

.  زمين نگاه داشته بودند، زنده زنده پوست کندندیروحاليکه مسيحيان او را 

 ١٢٠.  سپس بدن لرزان او را به آتش کشيدند١١٩

 سيريل را کليسا.  را برای پيگرد قاتلان گرفت  جلو هر اقدام قانونیرشوه

 معجزهن يامعمولا تصور بر اينست آه .  رساندیسيقدبه مقام س آرد و يتقد

  !قتل نه  آندیس جلوه گريك قدي ید در شرح شغل و زندگياست آه با

های بعد،  در قرن. مسيحيان به سرعت از شهدا به مفتشين عقايد تبديل شدند

  . گشتبا بوی سوختن بدن زنان آغشته عطر کليسا

  



  

١١٩ 
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 ملکه بهشت تا زن شيطاناز

 که پايان دوران کلاسيک و ظهور عصر مدرن را از هم جدا  هزار سالی

.  کردن اویمنيل از زن و اهريتجل :کرد، شاهد دو روند به ظاهر متناقض بود

بهشت آغاز گشت و با افکندن هزاران تن   زن به سوییقرون وسطی با ارتقا

  آتش کاملا واقعی ر، شعله هایياخ رددر مو. پذيرفت از آنها به جهنم پايان 

ای خارق العاده بود  اين آغاز دوره.  عرفانییا عنصريك استعاره يبودند و نه 

 مخروطی بزرگ کليساهای گوتيک فرانسه ی مناره هاهمانطور آه،  در آنکه

ن يا. كرديمز به آسمان صعود ي تخيلات آدمی ن دند،ييسر به آستان فلک می سا

 ی را با هيستری دسته جمعی، کشتار ها  بود که روان انسانین دوره ايهمچن

 از اروپا را در ی، و شکار جادوگران در تشنج فرو برده و بخش بزرگ مذهبی

  . غوطه ور ساخته بودیر قابل تصوريجهنم غ

 عالی ترين شورای کليسای کاتوليک اعلام کرد که        ميلادی۴٣١در سال 

،  از نظر تاريخی. از فلسطين، مادر خداستمريم، يک دختر روستائی يهود 

، بلکه      او فقط مادر خدا نبود. دختر چيزی جز يک نام در دست نبود از اين

ياد داشته باشيم که خدايان  به.  بود مادر خدای يگانه و آفريننده کل هستی

بيشماری در دوران کلاسيک وجود داشتند که تعدادشان آمتر از اشخاص 
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 آگوستين خدايان ديگر را نفی و يا آنها را به ديو و سن . نبودنامدار امروزی

گاه يبر جا  يگانهیپادشاه ت را بعنوانيشيطان تبديل نمود تا خدای مسيح

گر، حامل خدا يا به عبارتی دي ، و ن خدايمريم مادر ا .ش مستقر سازديخو

 سابقه در ی ب ی، مريم نه تنها نقشیيبه سبب اين ادعای استثنا. بود) وتوآوسيت(

 حياتی و تعيين کننده در تاريخ زن ستيزی  کند، بلکه نقشی تاريخ مذهب ايفا می

 .گيرد ز به خود میين

( ان آنها بود، مردم را ي داغ مینتيجه تجمع کشيشان و بحث ، کهنيدآتراين 

های افسس  ، به خيابان)اعم از مخالفين و موافقين مريم بعنوان حامل خدا

ترکيه کنونی  ساحل شرقی  در ا در اين شهر باستانی، کهشورای کليس. کشاند

قبل از اين، شهر افسس به عنوان مرکز ستايش . قرار دارد، تشکيل جلسه داد

انا در اين شهر، يمعبد دا. ، شهره عام و خاص بودیوناني ی، الهه باکره  دايانا

 از  ی آنرا در قرن سوم ميلادی ويران آند، يکنكه ارتش گت هايتا قبل از ا

 از کسانی که فعالانه در  يکی. عجايب هفتگانه دنيای باستان محسوب می شد

 بود که در تحريک مردم هياسكندر سيريل سناين مجادله شرکت داشت همان 

  ، خطبه آتشين او اوباش مسيحی شتريشانزده سال پ.  داشت مهارت خاصی

، آرده  ف بت پرستزن فيلسو زنده پوست کندن هايپشيا، ه را وادار بهياسكندر

يک زن به  ءارتقا سيريل به مدافع پرحرارت سنليکن در اين زمان . بود

او اسقف . ل شده بوديئت حضرت مريم، تبديبالاترين مقام قابل تصور در ه

. طرد آرد ساين موضوع از آلي با اشمخالفت، بخاطر  قستنطنيه، نسطريوس را

جودی ابديست، غير ممکن  کرد که چون خدا دارای وینسطريوس استدلال م

 ءارتقانسطريوس نگران بود که . است مريم يا هر زن ديگری مادر او باشد

ا بت يگاه يک الهه يمادر خدا در اصل باعث تنزل مقام او به جا مريم به عنوان

چه بسا در مسير راهش برای شرکت در جلسه شورا که در کليسای  :دوش

 بقايای معبد دايانا انداخته و نگران مريم باکره تشکيل شده بود او نظری به

شده بود که کليسای کاتوليک در خطر جايگزين کردن يک الهه باکره با الهه 

ها واقع شد که با شمعی  پيروزی سيريل مورد استقبال توده. باشدباکره ديگری 
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 مريم ءی کردند و ارتقايدر دست در خيابان های اين شهر باستانی راهپيما

های   از جنبه استمرار پرستش مريم يکی. ا را جشن گرفتندبعنوان مادر خد

 ١۴٣١، ١٩۵٠در سال . پايدار و برجسته آئين کاتوليک محسوب می شود

ان، که گفته يحي از مسیميت عظي شورای افسس، جمعیسال پس از برگزار

تر در واتيکان گرد هم آمدند ي پزدند، در ميدان سن  میميليون شود سر به یم

. مريم به بهشت استقبال کنند وس دوازدهم مبنی بر عروجيميه پاپ پاتا از اعلا

ختن، ي خواندن سرود و آواز، اشک ر ليان احساسات،غ از ین مراسم با موجيا

در هر صورت، اآنون نام اين دختر . های نشاط انگيز همراه بود و دعا

 ساآن فلسطين در بيست و هشت کليسا در روم و هزاران یروستائی يهود

 الهام بخش  ین انداز است و به موضوعيليسای ديگر در سرتاسر جهان طنک

که ) از جمله شعر و آواز( از بزرگترين آثار معماری و هنری  برای برخی

 .ل شده استيجهان تاکنون توليد کرده تبد

ای کينه ورزانه  بحث در رابطه با مقام مريم، در اصل محصول مجادله

 سرشت یکشيشان در تلاش بودند تا معما. ودعيسی ب ت پسرشيموقع پيرامون

شه حل کنند تا بتوانند او را بعنوان انسان، خدا، و يا آميزه ي همیعيسی را برا

سر انجام کليسای ارتدکس هر دو شکل افراطی .  از اين دو تعريف کنندیا

 گوهری را ارائه - بحث را مردود شمرد و با در هم آميختن اين دو، دکترين هم

 شود و ی گوهر م- اين ترتيب، عيسی به عنوان پسر خدا، با پدر همبه . داد

 “ گوهر- جسم نيز هم”او در عين حال با .  بردیسرشت الهی پدر را به ارث م

 دوران یامدهاين پين دآتريا. گيرد می شود و سرشت انسانی به خود می

ز ي نیسي شود مقام مريم بعنوان مادر عیرا باعث مي در بر دارد، زیساز

كن در قرن يل. تا آن زمان، انجيل او را باکره توصيف کرده بود. کند رتقا پيدا ا

قبل از حاملگی و در طول حاملگی  پنجم ميلادی، کلسيا تصميم گرفت که مريم

زمانی که ديگر .  مانده است ز باکره باقیيباآره بوده و پس از وضع حمل ن

ده بود که مريم يت آن رسرفته شد ديگر وقي بودن مسيح با خدا پذ“ گوهر- هم”

 .ابديت ينيز بعنوان مادر خدا مشروع
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پس از اين و تا دوران تجدد طلبی در قرن شانزدهم، صعود مريم از 

اش  های پيچيده  جلوه آئين مريم در تمامی. ای بی وقفه ادامه يافت  افسانهینردبان

 تا ل شدي تبدیآانون ی و رستاخيز گشت و به نقطه احلولجايگزين دکترين 

 یهزاره ا. ابديهای کاتوليک حول محور آن تبلور  اعتقاد اکثريت وسيع توده

 آرد، شاهد آم رنگ یآه مسيحيت پدران کليسا را از اوج آئين مريم جدا م

شدن انتظار مردم از بازگشت مسيح و اميد به آمرزش فوری بود، چيزی که 

چه تکان های گر.  فراوان داشتندیپيروان مسيح در گذشته به آن دلبستگ

بخصوص زمانيکه قرون (حاصل از هزاره گرائی، قرون وسطی را لرزاند 

، اکثريت مومنين منتظر رستگاری در )وسطی به هزاره مسيح نزديک می شد

 در گذار سخت  اوطول حيات خود نماندند و درعوض چشم به مريم دوختند تا

 . کندشانآن جهان شفاعت به و دردناک

 مشابه ديگر موجودات یخدا در هنگام مرگ سرنوشتمناسب نبود که مادر 

رفته شد که ين تصور پذي ای ميلادی به بعد، وقت۶٠٠از سال  .فانی داشته باشد

م به بهشت را در روز يجسم مريم به بهشت رفته است، کليسا عيد عروج مر

  ، از امتياز استثنائییسيبا مانند عيمريم در بهشت، تقر. گرفت  اوت جشن ١۵

 آنگاه که مريم در ميان ١٢١ . سرنوشت انسانی برخوردار شد از جسم ويیرها

د که يگر زمان آن فرا رسيد، ديفرشتگان همراه پسرش در بهشت سكونت گز

ها، مساله ماهيت خود مريم هم  بعد. او بعنوان شهبانوی بهشت تاجگذاری آند

ين باکره  از روحانيون کلسيا قابل تصور نبود که ا برای برخی. مطرح گرديد

ا، چون ين باشد ي گناه نخستیجاودانه، مادر خدا و شهبانوی بهشت، آلوده 

که نتيجه  ت سقوط آرده باشدياز شکوه الهی به قعر معص ديگر انسانها،

ل يکه م ، مادر خدا نگرانی در مورد منزه بودن . ماست مستقيم شهوات جنسی

 را در قرن وسکاتدانس اسفكر   را لکه دار آرده باشد،ی انسان و جنسی

ن مورد يخاذ تصميمی قاطع در ا اتليکن. چهارم ميلادی به خود مشغول آرد

، پاپ نهم نظريه معصوميت ١٨۵۴در سال . د ي سال بعد موآول گرد۵٠٠به 

 بود  تنها انسانی) عيسیر از يبه غ(مريم را اعلام کرد که بر مبنای آن مريم 
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 از ريبه غ( بود که مريم  ان معنی اين بد.آه از ننگ گناه نخستين رسته بود

که، نطفه اش به شکل موجودی کامل و بدون هيچ   است تنها انسانی) یسيع

 کاملا فارغ   او يک زندگی عنیي. گرايش ذاتی به ارتکاب گناه بسته شده است

، بدون آنکه اشتباه آدم و حوا را مرتکب  لين دلي و به هم وسوسه داشته از

های باغ عدن مانده و از نعمت  ود از سقوط محفوظشود، در حسن و کمال خ

 .بهره مند گشته است

 در ی خارق العاده برای يک دختر روستائی يهودیقتا جهشياين حق

های بسيار معدود به او در آتاب  ژه با در نظر گرفتن اشارهيفلسطين بود، بو

 جيلان آند ی م  آشنایسيت عي و شخصیاولين منبعی که ما را با زندگ. مقدس

 یل خود فقط اشاره ايپل در انج.  بردی است که حتی اسمی از مريم نمپل

 ).۴:۴غلاطيان  (“ متولد شد از زنی”ن حادثه دارد که عيسی ي به ایسرسر

   بییاو اشاره می آند و يک بار هم با لحن  فقط يک بار به اسممرقس ليانج

 از حضور او “شبرادران و مادر”ان عيسی و يای م  مبادلهیاعتنا در اثنا

 .دي گویسخن م

مادر من کيست، يا برادر من ”: می پرسد عيسی )٣٣:٣(در مرقس 

 پيروی ميكنند یو  پاسخ می دهد تمام کسانی که از و در جواب خود“کيست؟ 

  .هستند  او خويشاوندان واقعی

 لوقا و  متیل های يمريم در انج .کند  دو جا به مادر عيسی اشاره میيوحنا

ل داستان ولادت عيسی و دوران کودکيش را ين دو انجيا. ر داردبيشتر حضو

ز بر پايه همين داستان ها يقت، عيد ميلاد مسيح نيدر حق.  دهندیشرح م

ز مريم از مرکزيت داستان به دور ي ن ليدو انج در اين یليکن حت. استوار است

بخصوص آئين ( ن نشد آه مسيحيت يات مانع از اياما فقدان جزئ. است

م يهای مر وزن مهم ترين تعصب خود را در طول قرنها بر شانه) توليککا

افسانه بافی های  انجيل اين فرصت را برای در حقيقت، غيبت او در. نگذارد

 .ل آنندين زن تاريخ تبديزتريم را به ستايش انگيمر کليسا فراهم آورد تا
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 مريم رد کهي گین ادعا نشات مي مسيحيت، از ایحلول، بعنوان هسته اصل

 آه ی وقوع حادثه ای باستان، ادعایايالبته در دن. باردار شده است در باکرگی

  . خته، ادعايی غير معمول نبوديت الهی در هم آميبا مش

 خارق یمقام و مرتبه ا  اشخاصی بود آه برخيین ادعايبر اساس چن

 اسکندر کبير و -  شدند ی جدا بافته محسوب میافتند و تافته اي یم العاده

 چون مسيحيان جسم را  ولی. افلاطون نمونه هايی از اين دست هستند

ای برای ورود شيطان به دنيا می پنداشتند، آنها مجبور بودند مادر خدا  دروازه

 ی م ای که تجربه معجزه آسای او را يک اتفاق جسمی را از هجوم هر نظريه

يد وارد داستان  نمی با بنا بر اين، رابطه جنسی. انگاشت، مصون نگاه دارند

.  متولد شده باشد“کثيف”توانست از طريق يک هوس   نمیبخشنجات . می شد

  :الهيات، در قرن هفدهم گفته است ، متخصص همانطور که ، فرنسيس سوارز

باکره متبرک در موقع بسته شدن نطفه پسر، نه باکرگی خود را از دست ”

ح مقدس نبود که زاده اين برازنده رو .داد و نه لذت آميزش را تجربه کرد

، تاثير  بر عکس ...ند يا محصول حرکات ناشايسته شهوانی باشدين فرايچن

 ١٢٢ “.ن استي نخستنشاندن آتش گناه فرو) بر ما(  سايه او

افت آه هيچ وجه ي ی تبرك می تنها به شرط زترين زن دنياياحترام برانگ

ترک زنان جنسيت ن وجه مشي تریاساس. ه باشداشتراکی با بقيه زنان نداشت

 شد تا يی، از او جنسيت زدا ابديش از آنكه مريم تقدس ي، پ نيبنابرا. آنهاست

 به  مريم به قيمت از دست دادن جنسيتش. رديجنسيتش مورد تحقير قرار گ

فقهای . ديد و بعنوان مادر خدا از دردها و لذات مادری معاف گرديتعالی رس

وضع  بر سر اينکه آيا مريم به هنگام یمرتبه دوران اوليه مسيحيت، حت والا

. ا نه، با هم بحث و مجادله می کردنديحمل پرده باکرگی خود را از دست داده 

 به  ، ولی  ن تولد عيسی پاره شدي ح ده بودند که پرده باکرگی اوي براين عقیبرخ

به اين ترتيب، اين آغاز مرحله .  دوباره به هم دوخته شديیطور معجزه آسا

 یل ميتبد انتزاعی یشتر به موجوديبود که در آن مريم هر چه ب ی طولانیا
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ت يحي مردسالار مسیاي از دنفراغت یبراگر، که يشد و بطور کلی از زنان د

، پسر او، یسي خدا در ع“سخن”.  گرفتید بسته بودند، فاصله ميبه او ام

 آه او را متولد آرد از کيفيات واقعی و ی جسم زنیافت، وليت يجسمان

ك ي  به  شدن مريم با ارتقا اوی، انتزاع به عبارت ديگر.  شدیهری تهظا

 فراتر از انسان، در نقطه یا موجودي) نيمانند الهه ساخار ( تي جنسیموجود ب

 جسم و یمي قدی هاینسان، آن دوگانه انگاريبد. مقابل مفهوم حلول قرار گرفت

م ين مريي در آد، دوباره خود راي آشیروح آه مفهوم حلول را به چالش م

ن دوگانه يان اي از پای نشانه ا“سخن جسم شد”عبارت . باآره وارد ساخت

  . آردیشگير جسم را همي تحق“م باآرهيمر”كن مفهوم ي بود، لیانگار

 یك آه با سنگفرش هايل و تاري طویساهاي امروز، ورود به آلیحت

 آند ی میتد آننده را مملو از احساسايم شده، بازدين و وقف مرين مزيمرمر

مادر باآره را به   است آهیتي به الوهیني زمی جنبه هایسي از دگردیآه ناش

 شود ی، آه گفته مورهيا ماگيسانتا ماردر .  سازدی بدل م“ بهشتیشهبانو”

وس اول آشف شد، يبري توسط پاپ لیلادي م٣۶۶ و ٣۵٢ ین سالهايب

ك ي ید رويوار از طلا و مری، در لباسی پر شكوهيیباي بهشت با زیشهبانو

، در حال ی خنثیمكت نرم و مجلل نشسته، دستش را بالا گرفته و با چهره اين

بر قرار دارند، ي آه در سراسر تيیساهايدرآل.  باشدی میسيرفتن تاج از عيپذ

، ) در رومیمحله ا(ور يا در تراستي سانتا ماریمي قدیساهاي از آلیكي در یحت

او . ده شده استير آشي به تصویسه متر با قد بلند ی بهشت در نمادیشهبانو

 خود را دور او ی نشسته آه بازوهایسي راحت و شكوهمند آنار عیمكتيبر ن

م نيم تاجی بر سر يدر اين صحنه، مر. حلقه آرده و در حال حفاظت اوست

 يک  در چهره کشيده او،. ای از نور دور سرش را فرا گرفته است دارد و هاله

 متعلق به دنيای ديگری است   تهی، گويا  آه با نگاهی شودیده مي دیحالت خنث

و از آن بالا، آه بسيار از جهان فانی جسم و خون فاصله دارد، به پائين خيره 

 .شده است
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البته در آن زمان، . ای در بر دارند  متناقص و پيچيدهیها پيام ها اين نماد

که روم در حال در عصری .  شدیما مربوط به زنان نميام ها مستقين پيهدف ا

ار يبسها پيام  های اسقفی بود، اين تصوير اثبات برتری خود بر ديگر قلمرو

 در برداشتند آه قصد داشت موقعيت روم را بعنوان پايتخت کليسای یروشن

ر در رابطه ين تصاوي به آنچه ا  اگر نگاهی ليكن. کاتوليک به تصويب برساند

 ك طرفياز   شويم که،  متوجه میم می آنند بيندازيم،يبا موقعيت زنان ترس

آه تا آنموقع هيچ انسان ديگری (افت ي ی دست ميیيک زن به درجه والا

پادشاه بهشت   فراتر از پاپ توسطی، او حتی در مقام)تجربه نکرده بود

 یم عامل ارتقا خود نيست، بلكه دليل اعتلاي مرگرياز طرف د. اری شدزتاجگ

من خدمتگذر خداوند ( جنسيتی اوست   بی ارادگی و  در اصل انفعال، بی او

  ).١:٣٨ لوت.  بخواهد با کامل ميل انجام ميدهم هستم و هر چه او

و چه بسا (م مجموعه متناقض ي از نقش زن، مريیبعنوان الگو

دگی، اطاعت، ا ار با نمايش اغراق آميزی از بی(ارها را ياز مع) یرممكنيغ

 ی پيوسته برا  در واقع، او را.در برابر زنان قرار داد) مدارا و بكارت

 او به سرزنشی ی جنسيت بی.  زنان به خدمت گرفته اند  طبيعت ناقصیيادآور

رش ي پذی به ترغيبی برا برای جنسيت داشتن بقيه زنان، و مطيع بودن او

ل شد؛ بكارت و يت فتوای کليسا در مورد روابط اجتماعی زنان تبديربوب

 را نمودار ساخت آه خارج از دسترس يیت معجزه آسايفي او آیمادروارگ

 برای زنان تبديل یبه سرآوفت گر، مريم ي د بعبارت. زنان بعنوان انسان بود

 ی بود آه عيسی هرگز در رابطه با مردان از آن بهره ایتيفين آي، و ا شد

به خاطر رنج و مرگ عيسی، همه بشريت مورد شماتت قرار گرفت . نداشت

كن کليسا با استفاده از مريم، آل يل. دان نبودو اين سرزنش فقط متوجه مر

ما همچنان شاهد . زنان را هدف قرار داد تا جنسيت آنان را تحقير آند

م آه با پای خود محکم روی سر شيطان يم در کليسا هستي از مریتصاوير

 آه زنان و دختران کاتوليک را تشويق به یستاده است، مانند فراخوانيا

 .دكنيمسرآوب اميال خود 
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ال ي از امی آرد چشم پوشی مريم مد ازيتقلتنها راهی که زنان را قادر به 

  . بود شانجنسی

  ك زندگیي آوردن به یدر دوران اوليه مسيحيت، هزاران زن با رو

بدين .  در تقليد از مريم کردند های خود به صومعه، سعی ل خانهيزاهدانه و تبد

اعلام اينکه مريم مادر خدا  سال پس از ۴٠٠ ميلادی، ٨٠٠ترتيب تا سال 

 يیبه نهادها بانگاهها، رهصومعه ها، ديرها و افتياست، اين جنبش وسعت 

  انرژی زن ها و تعهدشان آه کمک بزرگی .ندشد تبديل اروپا رايج در سراسر

را زنان از به عهده ي، ز ده گرفته شديبه توسعه مسيحيت کرده بود آاملا ناد

در عوض کليسا به . سا محروم ماندنديرت آل در ساختار قدیگرفتن هر نقش

کانالی تبديل شد که برای اولين بار در تاريخ، ورود به موسسات بزرگ 

 - - شنهاد آرد ي ازدواج و بارداری به زنان پی براینشيرهبانی را بعنوان گز

که ( و محدود آننده مرتاضانه  ك زندگیيرش يمت پذيشنهاد به قين پيالبته ا

ای  اما اين هزينه.  شدیتمام م)  بود ک روش سخت زندگی از ي یاغلب بخش

ها  تا قرن يازدهم ميلادی، صومعه. بود که هزاران زن آماده پرداختنش بودند

 برای زنان تبديل شدند، جائيکه آنها خواندن و   قابل توجهی یبه منابع آموزش

 . شدندیآشنا م نوشتن را می آموختند و با دانش کلاسيک

 ٢۵ صومعه وجود داشت که از ۵٠٠ميلادی تنها در آلمان  ١٢۵٠تا سال 

در  آنها وقت خود را به دعا، ١٢٣.  هزار زن را در خود جای می داد٣٠تا 

 شهر نرماندی در یراهبه ها. ، دوختن و بافتن ميگذراندندخود فرو رفتن

ها را به مناسبت پيروزی شاه  يله دوزیلترين م فرانسه، بزرگترين و زيبا

 ١٠۶۶پادشاه آنگلوساآسون، در جنگ هستينگس انگلستان در سال هرالد، 

ز توسط اين زنان دوخته می شد يهای کشيش ها و اسقف ها ن جامه. دوختند

 طی اين دوران، زنان ها هنوز بر عهده دارند  از راهبه اریيوظيفه ای که بس(

به   خوددرآورند وبرخینظارتتوانستند به عنوان مديره اين نهادها را تحت 

های مشترک به   در کميتهرانيمد از اين   بعضی. دست يافتند بالايی مقام های
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 یبرا. مردان ملحق شدند و يا حتی رياست اين کميته ها را بر عهده گرفتند

 از راهبه های ی فارا در شهر بری در شمال فرانسه، به همراه برخمثال، سن

. گوش فرا دهد ات مردمديگر، از اين امتياز برخوردار بود که به اعتراف

ها در صومعه لس هولگس در اسپانيا حتی قادر به انتخاب معترفين خود  راهبه

  ١٢۴. ز بودندين

ن حال، در اوايل قرن سيزدهم اين استقلال و آزادی رو به کاهش يبا ا

ها زمين های خود را از دست دادند و کنترل آنها   از صومعه یاريبس. گذاشت

-١٢١۶(پايوس سوم  .سای مرکزی افتادير دست آلنده ای ديبه شكل فزا

آغاز کرد،  رها را در لنگودکا عليه کات مقدس که جنگ ، کسی)١١٩٨

های مشترک از  کميته. نقش زنان در کليسا مقرر کرد  را براییمحدوديت هاي

ميان برداشته شد و جنبش زن ستيزانه توسط يک راهب بزرگ مورد استقبال 

 :قرار گرفت

ل جامعه کليسا، شرارت زن را از بزرگترين شرارت های همه ما و ک

هيچ شرارتی هولناک تر از شرارت زن نيست؛ زهر زن . می دانيم دنيا

برای مرد از زهر هر مار و اژدهايی خطرناک تر و غيرقابل درمان تر 

م ي مقرر آردبه اتفاق آرابخاطر خير و صلاح روح و جسم خود، . است

ری به مراکزمان نباشيم، زيرا پذيرش آنها به که ديگر پذيرای هيچ خواه

انجامد؛ ما از آنها بعنوان جانورانی زهرآلود   تباهی روحانيت ما می

   ١٢۵. دوری خواهيم جست

 دستيابی به اين مقام  گرچه زنان هيچگاه به مقام کشيشی نرسيده بودند، ولی

ناس  توماس آکويسن.  در قرن سيزدهم ممنوع شد سمیبرای زنان بطور ر

ن اعلام کرد که زنان نمی توانند در اقتدار بر مردان ارجح ينظر خود را اينچن

را که اين ياصلی بديهی در کشيش شدن است، ز “برتری جنس مذکر”باشند و 

به اين ترتيب، مرد بودن . “حوا فريب خورد و نه حوا از آدم  آدم بود که از ”

 دومين بار به دام زن مرد برای”به شرط اساسی کشيش شدن تبديل شد تا 
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 از اين پس، فقط کشيش مرد بود که صلاحيت شنيدن اعترافات ١٢۶. “فتدين

های جنسی خود ينكه اعترافات زنان به فرارويمردم را داشت، و با توجه به ا

 شنيده می شد آه پر از عقده های جنسی بودند، چه بسا یتوسط مردان

  . استفاده می آردندشانی آه همواره از مقام و قدرت خود سوءيآش

 ليکن. تا اوايل قرن بعد دنيای مديره های بزرگ ديگر سپری شده بود

مفرهای ديگری پيش روی زنان پرانرژی، با استعداد اوايل قرون وسطی، 

، همسر )١١٢٢-١٢٠۴(آکيتن در فرانسه   النور از منطقه.ومتشخص نهاد

  ، يکی)انگلستان پادشاه(ها همسر هنری دوم  و بعد) پادشاه فرانسه(ی هفتم يلو

فرهنگ ... نابغه فرمانروای ” و “ثروتمند ترين وارث مسيحيت غربی”از

 قوانين بر   زنان در جنوب غربی فرانسه از بعضی١٢٧.  ناميده اند“درباری

علت اين بود . جای مانده از روم باستان، از جمله قانون ارث، بهره مند بودند

 آکتينا، در گذشته بخش هايی از استان های که برخی از اين ايالات، از جمله

ی که النور به ارث برد شامل بخش اعظم جنوب فرانسه يزمين ها. روم بودند

های  ای لوير و دريای مديترانه و از غرب به کرانهيمی شد که از جنوب به در

ات عاشقانه ي فرهنگ ادب در طول حکمرانی او،.  می پيوستبردآسآتلانتيک 

، ١٢۵٠ تا ١١۵٠در ساليان بين .  سرايی به اوج خود رسيددرباری و نغمه

 زن بودند و ما آنها را به شانيست نغمه سرای شاعر، که بيست نفرحدود دو

آنها شاعرانی از خانوادهای اشرافی بودند که به . اسم می شناسيم، شکوفا شدند

 را و زيبايی شعرز هوشانه ي تیظرافت هاهم رديفان آريستوکرات خود 

شيوه ای از رفتار   کردند؛ مهم تر از همه اينکه آنها به تجليل و ترويج فیمعر

 ميان زنان و مردان طبقه بالا را اد رابطهيبنجوانمردانه پرداختند که می بايد 

  .شکل می داد

اشعار عاشقانه درباری حمله ای بود به زن ستيزی طبقه روحانی که 

اع قرار ميداد، رفتاری که با رفتار کليسا را در رابطه با زنان تحت الشع

.  مجاز می دانست“جسم کثيف”بيرحمی و جنون، تحقير زن را بعنوان يک 
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و زنان را ناجی  درباری عشق ميان زن و مرد را متعالی می پنداشت اين رسم

آه بنوبه خود يک پديده جديد در تمدن آورد، انديشه ای  دان به شمار میمر

های خود شعر می  ک در مورد معشوقهشاعران کلاسي. غرب محسوب می شد

 هيچگاه مرسوم نبود که زن را به يک موجود محبوب آسمانی  سرودند، اما

ستايش مريم به عنوان ملکه بهشت فقط نمونه ای از اين نگاه نوين . ارتقا دهند

 شاعران عشق های درباری از اين نيز فراتر رفتند تا جايی  كنيل. به زنان بود

آنها ازدواج را به تمسخر .  از عشق نامشروع پرداختندکه حتی به تجليل

گرفتند و اخلاقيات غالب در مسيحيت را به مبارزه طلبيدند؛ آنها به ارتداد 

، زيبای مجهولام رنوت بيجو در شعر خود به نام شاعری به ن. نزديک شدند

شود که مردان برای خدمت يانجيل را نفی و به آن پرخاش می آند و مدعی م

فردريک هير . نان آفريده شدند، زيرا زنان سرچشمه خوبی ها هستندبه ز

 :مورخ در مورد دربار النور چنين می نويسد

، افراط در ه استشد همانطور که در پواتيه آموخته ماهيت عشق،

 بانوی بلکه تکوين احساسات نيرومند توسطاحساسات غيرقابل کنترل نبود، 

  ١٢٨.  او بود“معشوقه”مرد، 

تنها دستاورد جنوب   رمانتيک زن و مردهبطاهير، انقلاب در ربه نظر 

رای  نيز از حق رای و شرکت زنان در ست آه شواهدیي مدع نبود؛ او فرانسه

 .وجود دارد گيری برای انتخاب دولت های آن منطقه

به درجه ) ١٢۶۵- ١٣٢١(عشق ميان زن و مرد در آثار دانته آليگيری 

 را   او ناری زندگیي ملاقات دانته با بياتريس پرت.يک آئين دينی اعتلا می يابد

رويارويی . بيند دانته بياتريس را يک الهه ستودنی و زيبا می. تغيير می دهد

زندگی نو دانته با اين زن جوان فلورانسی الهام بخش نخستين اثر وی به نام 

 ٢۴اج و در سن پس از آنکه بياتريس با يک تاجر فلورانسی ازدو. می شود

الی شاعر را ي، سفر خکمدی الهیدانته در شاهکار خود  لگی فوت می کند،سا

، بياتريس دانته را از کمدی الهیدر . به جهنم، برزخ و بهشت توصيف می کند
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مه سبز و برزخ تا بهشت همراهی می آند و طی صحنه ای، در حاليکه با جا

وجود شاعر  به سوی دانته می آيد، عشق او اعماق تاجی از گل زيتون بر سر

را احساس   خويشنيريدمن نيروی عظيم عشق ”: را به رعشه می اندازد

  .“کردم

عشق دانته نسبت .  اين عشق ربطی به زنا کاری نغمه سرايان ندارد ولی

ن عشق می ي نجات خود را در گرو ا به بياتريس، عشقی خالص است و دانته

 هيچ کينه  ين است که اوبه هر حال، نکته قابل توجه در ديدگاه دانته ا. نديب

 روح بر   يعنی-  روا نمی دارد  اهانتی نسبت به حساسيت های انسانی ورزی يا

گرچه بياتريس حالتی . بياتريس هم جسم است و هم روح: جسم برتری ندارد

دانته : گويد  که مارينا وارنر میبدانسان.  می ماند ربانی دارد، او انسان باقی

فتاد و از کامل ااده بود که در چاه دوگانه انگاری نييک متفکر عميق و آز... ”

 ١٣٠ “...بودن بياتريس برای تحقير نژاد انسان و يا جنس زن استفاده نکرد

بعنوان مظهر زيبايی و انسانی که قادر به دگرگون  - ن  از ز اين نظرگاه

 که کل  زن ستيزیات نيرومندتوانست با جريان ن - است ساختن ديگران 

هنگامی که دانته چشم از جهان . درنورديده بود رويارويی کندمسيحيت را 

 قدرت گيری بود و می رفت که به سيلی از اوجفرو بست، زن ستيزی در 

 .خشم و خشونت تبديل شود

کليسا همواره سنت عشق های درباری را ناپسند می شمرد و ادعا داشت 

هايی فتنه  ها خانهی که نغمه سرايان در آن اسکان داشتند، نه تنيآه مکان ها

که ارتداد از آن  است یلانه ا، بلکه استز و فسادآور برای زنان يانگ

 که به کاتاريسم نددر حقيقت، اينها خصوصياتی بود. سرچشمه می گرفت

 از جمعيت آاتارها از کليسای کاتوليک رو  بخش بزرگی. نسبت داده می شد

 ی اعتقادی بودن اين جهان شيطانهه جنبشی پيوسته بودند که ببر گردانده و ب

اين جنبش بر عليه پاپ و کشيش های وقت تبليغ می کرد و مدعی بود . نداشت

 ١٣١. روی برگردانده استهکه کليسا از اصول اوليه ای که عيسی پايه نهاد
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ی در مورد يده هايسا، موضوع ارتداد را به ايها توسط آل ت کاتاريآزار و اذ

برای شکار جادوگران در قرن های بعد زنان وصل می آرد آه زمينه را 

  .مهيا ساخت

ها در شرق بود، مکانی آه مهد بسياری از آئين  سرچشمه جنبش کاتار

ن و يشيپهمانند بدعت های سم، يآاتار. های دوگانه نگر پيش از مسيحت بود

 که زنان در آن داشتند  ، به دليل نقش مهمیهي اولمسيحيتدر واقع بسان خود 

ها به زنان اجازه  کاتار. وارد آورد به اعتقادات ارتدکسشوک شديدی را 

ها معروف   و شرکت در جنبش های نخبگان معنوی را، که به کاملموغطه

از )  فرانسه های قديمی  از استان يکی(زنان ثروتمند لانگوداک . بودند، می داد

 . بودندان دوره گرديبان آاتار و ترانه سرايان خطي حامترين برجسته

. ، پاپ پايوس سوم عليه کاتاريسم اعلام جنگ صليبی کرد١٢٠٨ال در س

تن از پيروان اين جنبش قتل عام، سوزانده،  ها هزار  سال، صد در عرض سی

 زنان کاتار را با هدف تحقير بيشتر، دستچين آرده  ولی. و به دار آويخته شدند

پس از دستگيری به عنوان مثال، بانو گرلدا .  قرار می دادندزي نو مورد تجاوز

متخصص دوران  يک مورخ. به ته چاهی افکنده و تا حد مرگ سنگسار شد

ن عمل حتی طبق معيارهای آن زمان نيز تكان دهنده يا”: گويد  چنين میبدعت

  ١٣٢. “بود

ه می ي که سنت عشق درباری را تغذ  فرهنگیه آاتارهاي مقدس عل جنگ

 سرايان به نوشتن نهترا .آرد به شکل موثری از روی زمين محو ساخت

و بطور کلی به  شد اشعار پالوده مضمون اين كنياشعار خود ادامه دادند، ل

 در  یني معیده هاي سرآوب بدعت به سرآوب ابراز ا.خدمت مسيحيت درآمد

حالا ديگر شعرا شعر خالص را شعری . ميان زن و مرد تبديل شد باره روابط

. اق به معشوق است، انکار کندمی دانستند که هدف عشق را، که همان اشتي

. “ آمدیاين مفهوم به نظر شاعران آن زمان مزخرف م”طبق نظر وارنر، 

 ظاهر   مادر خدا و ملکه بهشت حالا بعنوان بخشی از يک مبارزه عقيدتی١٣٣
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 اين پس، شعرا در زا. رديگ را به خود می) بانوی ما(نوتردام  می شود و لقب،

به جای عشق به زنان در باری سخن ) مريم ( واشعار خود از عشق به يک بان

 بود در مورد دربار  برخاستهگوتير دی ارس که از جنوب فرانسه. می گويند

دهيد همه ما با  اجازه”:  داردین اعلام مي گفت، چنیسخن مالنور با مذمت 

 و بدينسان عشق “مريم باکره ازدواج کنيم، ازدواجی که ناکام نخواهد شد

  ١٣۴.  را مورد تحقير قرار می دهد اقعیورزيدن به زن و

کند آه  ی میيهمان اندازه از آنها انسانزدا دميدن الوهيت در زنان به

را هر دو گرايش انسان بودن زن را انکار می يشيطان صفت کردنشان، ز

آثاری شد آه تا آن  ني از بزرگتر ن حال، انسانيت موضوع يکیيبا ا. کنند

 يی انسان گرا ميلادی،١٣٨٧مقارن سال . ده بودزمان در باره زنان نوشته ش

 شد آه تا آن زمان در باره زنان نوشته شده ین آثاري از بزرگتریكيموضوع 

د نوری بر آن تيرگی بيندازد که قرار بود قرون ي اين اثر می رفت تا شا.بود

ن بار پس از آمدی های ين اوليد ايشا .وسطی را در خود غوطه ور سازد

ا ي، نه بعنوان الهه ها و يیبود آه به زنان صدا )شي سال پ١٧٠٠(ستوفان يآر

ش ينی با همه خوبی ها و بدی هاياغفالگران آسمانی، بلكه بعنوان انسانهای زم

 تا ١٣۴٢( آه توسط جفری چاسر است کانتربری یها افسانهمنظور . می داد

يسون،  آل،کانتربری یها افسانهدر . ر در آمد تحري به رشته)  ميلادی١۴٠٠

هيچ مردی عشق  ث است، يقيناً بياتريس نيست واهمسری که از اهالی شهر ب

ست آه همچون ي زنی ن  داستانیاين حت.  را نجات بخش توصيف نمی کند او

ن باب نمی ين حتی هيچ تلاشی از خود در اوسيم در مقدسات تجسم يابد؛ آليمر

ی دارد که ضرورت ، مانند محاسنش، ريشه در روزمره گی هاي وب اويع. کند

 برای کنار آمدن یمشغله اصلی آليسون، يافتن راه. كته می کندي د های زندگی

قابل حل  مطمئن است که با تيز هوشی زنان اين مشكل   او با مردهاست، ولی

ش اعتراض ي عليه تاريخ زن ستيزی و بی عدالتی ها مهم تر اينکه او. است

گرفته تا کتاب  يزانه را، از روم قديمن حال، تمام مفاهيم زن ستيدرع. کند می

 که زنش “آن ولگرد کثيف” عليه متلوس،  او. کند آسمانی مسيحيت، تقبيح می
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را به خاطر نوشيدن شراب به قصد کشت کتک می زند، و يا گيوس سولپوس 

کند  گلس، که زنش را به دليل نپوشاندن موی خود طلاق می دهد، اعتراض می

آبرو کردن زنان    بخصوص از رسم کليسا در بی وا).  رجوع شود٢به فصل (

  :گويد  چنين میثبا همسر داستان در پيش درآمد   ون می شوديخشمگ

  :ی در آن نيستيسخن مرا بشنو، که افترا

  ديکشيش هرگز از زنان سخن نمی گو

  مقدس می نويسد، جز هنگامی که از زن

  .بر زبان نمی راند ديگر   از زنانی هرگز سخن خوشیول

   شير را وحشی می خواند؟  چه کسی

   زنان داستانی می نوشتند، فقطخدايا، اگر

  !ی که کشيشان در محراب ها نگاه ميدارنديمانند آن داستان ها

  ها نوشته می شد، داگر بيشتر در وصف شرارت مر

  ١٣۵. نيز قادر به جبران کژروی های خود نبودند همه پسران آدم

 می  بسيار عصبانی  پی شوهر پنجم خودپی در  از شنيدن موعظه های او

ن آن دو در می گيرد، شوهر بالاخره تسليم يشود، اما پس از مشاجره ای که ب

کند که کتاب های زن ستيزانه خود   حتی شوهرش را قانع می سونيآل. می شود

  .را بسوزاند

 دارد به پرسشی پاسخ دهد که قرن ها بعد توسط   سعیثبا همسر داستان

شواليه . “زنها چه ميخواهند؟”:  مشهور تبديل شد د به جمله ایيروگموند فيز

بيچاره داستان که در يافتن پاسخ به اين سوال درمانده، بالاخره جواب را از 

 :گيرد يک پيرزن می

  خواهد،  را مییزن همان استقلال برابر

  ،ش داراستا معشوقي شوهر و آه

  ١٣۶.شد برتر با د از اوبر خود چيره باشد؛ مرد نبايخواهد خودش ياو م
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. دخواه دانست چه می  می نداشت، او وجود  یيكن برای آليسون هيچ معمايل

 با تمام خصوصيات طبيعی خود   بود که او آليسون، استقلال به اين معنی یبرا

 در مورد زن ستيزی کليسا، چند دهه پيش از آنکه همسر باثخشم  .آزاد باشد

  .رگبارترين شکل خود ظاهر شود، بيان شدرفتار زن ستيزانه کليسا در م

ها و فرهنگ عاشقانه درباری را قلع و   که کاتار  سوم، کسیسنتناياپاپ 

ه ميل جنسی انسان را، آه درقرن ي علزانه خوديقمع کرد، موضع زن ست

انسان ” اعلام کرد که  او. چهاردهم رونق يافته بود، بی هيچ پروايی ابراز آرد

 بدن در حرارت شهوت، تعفن، هوس، و بد تر از همه با خارش از  از ترکيبی

 هر نوع گرايش دنيوی را حتی در بهترين   او١٣٧. “لکه گناه شکل گرفت

چهارم لاترن اعتراف در  یشورا، ١٢١۵در سال . حالت زيانبار می ديد

 به اين ترتيب. تبديل آرد کليسا را به وظيفه ای اجباری برای همه مسيحيان

پاپ .  به طرز موثری قادر به پاسبانی و کنترل روان مردم شد کليسابود آه

از آن .  به شدت کاهش يابد همچنين دستور داد تا نقش زنان در امور مذهبی

 و موعظه کردن ممنوع شدند؛ حتی از شنيدن اعترافپس، زنها برای هميشه 

 به. ات نيز محدود شدنقش آنها در خواندن سرودهای مذهبی در کليسا و عباد

کمک ”  روزمره می بايست به ناس، نقش زن در زندگیي توماس آکوسنگفته 

 توماس پيشنهاد کرد که مرد بايد سن.  محدود می شد“اری با مرديکردن و هم

ابزاری لازم که برای بقای نسل بشر و آماده کردن غذا و ”از زن بعنوان 

ن استبداد، باتوجه به اينکه در عمق اي.  استفاده کند“دنی ضروری استينوش

روی ي وجود داشت، کليسا برای دوام خود به ن حسی از تزلزل و ناامنی

كه حکومت های مطلق گرا يرحمانه ای روی آورد که تا قرن بيستم، هنگاميب

ها و زنان نبودند که هدف تهديد  تنها کاتار. وارد کارزار شدند، ادامه پيدا کرد

سط کليسا مجبور به پوشيدن گرفتند، بلکه يهوديان نيز تو کليسا قرار می

علامت زردی بر لباس خود و به سر گذاشتن کلاه بوقی شدند؛ با اين شيوه آنها 

 که در  در شيوع يک هيستری مذهبی. بعنوان قاتلان عيسی از بقيه مجزا شدند

 تبديل شده بود، اوباش با حمله به  دوران قرون وسطی به حادثه ای معمولی
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خانه های دسته جمعی تبديل   محله ها را به کشتارهای يهودی نشين اين محله

، تصادف، )چه انسان و چه حيوان(هر سقط جنين ”طبق گفته هير، . کردند

 اين  تا وقتی. بت داده می شد نسن شريعامل، قحطی و بيماری به یرگ آودآم

ا ادامه داشت، مجرمين رديف اول يهوديان و سپس زنان و جادو گران هبلا

 .“بودند

شکار جادوگران از اواخر قرن چهاردهم تا اواخر قرن هفدهم ادامه جنون 

 از تکان  داشت و باعث مرگ هزاران زن شد، موضوعی که تا به امروز يکی

خی می باشد آه در آن ين تنها مورد تاريا. ترين فصل های تاريخ است دهنده

  وسيعی شناخته شد آه منجر به زندانی شدن،  در توطئه زن مظنون اصلی

ل يتبدترين حادثه در تاريخ زن ستيزی   مرگبار و بهشکنجه و اعدام او گشت

 از نوع خود یهارويدادن يترمتاثر آننده ها  ت قرن هنوز پس از گذششد آه

  .می باشد 

مردم به جادوگری و جادو خ بشر تا به امروز، يبا در سرتاسر تاريتقر

م خود به جادو به عنوان هم مردان و هم زنان به سه. گران اعتقاد داشته اند

نيرويی سترگ نگريسته اند که می تواند تاثير خير يا شر داشته باشد؛ هر چند 

ه خود يلذا کليسا در دوران اول. گرفتند  نيز جادوگران مورد تنبيه قرار می گاهی

باور داشت که حلول عيسی بطور معجزه آسايی شيطان را از ميان برداشته و 

در . ابودی جهان از طريق جادوگران خنثی ساخته است برای ن راتوانايی او

اگر هم . هزاره اول مسيحيت، اعتقاد به جادوگری خرافات محسوب می شد

زده   های وحشتیاياجادوگری کشته می شد، معمولا به دست دهقانان و رع

 کليسا اين بود که سحر و جادو وجود دارد و بعضی ها آن  موضع رسمی. بود

 كن کليسايل. ی و سقط جنينيد، بويژه در مورد نازانررا به کار می گي

 به   تبديل عشق فرد به نفرت، تبديل آدماي و اعتقاداتی چون پرواز جادوگران

حيوان، و يا اعتقاد مردم به آميزش جنسی انسان با اجنه را محكوم و حتی 

 ١٣٩. ن خرافاتی را گناه محسوب می کرديچن
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نی مرموز و تيره تری يغيير يافت و بدبتا اواخر قرن سيزدهم اين موضع ت

   موقعيت و پليدی شيطان فقها شروع به بررسی. جايگزين يک احتياط سالم شد

  چرا؟.  کردند و افراد خدمتگذار او

.  قبلا يک بار بنای محکم آئين کاتوليک را تکان داده بودیبدعت و نوآور

 به ١٣۵٠ تا ١٣۴٧اه بود آه در سالهای يماری مرگ سيوع بيبدنبال آن، ش

ن زده شده است آه حدود بيست ي تخم–ل شد ي از بزرگترين فجايع تبد يکی

پس از آن، . ماری جان خود را از دست دادندين بيوع اي شیميليون انسان در پ

اواخر قرون وسطی بار غم ”. ل شديا به دنيايی پر از وحشت و ابهام تبديدن

  ١۴٠. “د می کر زی بر روح و روان مردم سنگينیيانگ

 قرون وسطی، که با ابهام و ترس همراه شده  اواخر بدبينی و خوخلق

تحت تاثير   تبلور يافت که زنان و سرنوشت ايشان را مستقيما بود، به شکلی

  گسترش توجه مردم به موجودات شيطانی و نياز برای اثبات حقيقی: قرار داد

 وارد وان و انصارش اعبودن آنها عاقبت به اين باور انجاميد که شيطان و

بدون ”نتيجه گيری می آند، استفنز همانطورآه والتر . عرصه دنيا شده اند

  ١۴١. “توان خدا را ثابت کردياثبات شيطان، نم

ترين دليل اثبات شياطين توانائی آنها در بر قرار کردن ارتباط با  قانع کننده

  جنسی تباط نيرومندتر و جسمانی تر از ار هيچ ارتباطی. انسان می باشد

ها که  چه شب. ، شياطين نياز به جسم داشتند  برای ارتباط جنسی ليكن. نيست

 و زير نور چراغهای پيه   در سلول های خالی صاحب سوادبسياری از راهبان

 فرو نرفته و به غور و تفحص نپرداخته اند تا شايد  سوز در کتابهای قديمی

کسانی که موافق حلول   و؛ا کنند شياطين پيد شواهدی در اثبات وجود جسمانی

 سن آگوستين و سن توماس آکويناس مراجعی مانند جسم بودند از شيطان در

  بت پرستانپيشتر، سن آگوستين به خدايان .  مدد می جستند)١٢٢۵ - ١٢٧۴(

 آنها به تجاوز و باردار آردن زن ها به عنوان مدرکی در اثبات  و علاقه

سن توماس . رار آردن با انسان اشاره کرده بودتوانايی آنها برای ارتباط برق
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ند نکه می تواسيت اند معتقد بود که شياطين موجوداتی ماورای طبيعت و جن

 ١۴٢. را ازاو بيرون کشند ظاهر شوند تا نطفه مرد )عفريته (در هيئت زنان

شکل دهند وزنان را  تغيير) عفريت(پس ازآن خود را بصورت شياطين مرد 

استدلال می کردند که موجودات شيطانی توهمی بيش هل شک ا. آبستن سازند

  .نيستند

ن و توانائی آنها يممکن است از ديدگاه خواننده مدرن، موضوع شياط

 هزاران زن بستگی  ليکن زندگی.  کاملا بی ربط به موقعيت زنان باشد بحثی

های واقعی در بر  ك، پيامدياغلب بحث های تئور. ن مباحث داشتيبه نتيجه ا

  .ندها بسيار دهشتناک  و گاهی اوقات اين پيامدنددار

ن از حمايت يدر قرن چهاردهم ميلادی، مباحث مربوط به وجود شياط

- ٣٤(ست و دوم يپاپ جان ب. قاطعی در بالاترين سطوح کليسا برخوردار شد

دا به يوسواس خاصی در مورد جادوگری و ارتداد داشت؛ او شد) ١٣١۶

   بود که برای اولين بار در تاريخ، زنی در دوره او. وجود شياطين معتقد بود

، بانو آليس کيتلر از اهالی ١٣٢۴در سال .  با شيطان شد متهم به روابط جنسی

 شخصی به نام ريچارد پاپ.  قرار گرفتین بدگمانيچنلکنی در ايرلند مورد يک

  در جنوب شرقی)  بودهم باورشياطين در رابطه با وجود  پاپ باکه (لدرد 

 موضوع بانو   وقتی١۴٣. ايرلند بعنوان اسقف منطقه اوسری منصوب کرد

.  می کرد کيتلر با اسقف لدرد در ميان گذشته شد، او با شوهر چهارمش زندگی

 با جادو   بانو کيتلر به اسقف شکايت کرده بودند که او فرزندان شوهران قبلی

. تان آنها گوش فرا داداسقف مشتاقانه به داس. پدرانشان را به قتل رسانده است

. كرديرا انكار م مسيحيت ای می شد که راه اندازی فرقه شامل  تلرياتهامات آ

کيتلر همچنين متهم بود آه از قنداق نوزادان مرده تعميد نشده معجونی کشنده 

زتر يهيجان انگ. های نيکوکار را مسموم سازد کند تا با آن کاتوليک درست می

زير شکنجه در برابر اسقف اعتراف کرد   پترونيلا  اوزياز همه اين بود که آن

شيطان برای اولين .  است آردهیوساطت م و شيطان  ان اويکه بانو کيتلر م



 از ملكه بهشت تا زن شيطان
  
  

١٣٩ 

پترونيلا . بار در تاريخ به شکل سه مرد سياهپوست و جذاب ظاهر می شود

در مقابل اسقف اعتراف آرد که چطور با چشمان خود بانو کيتلر را در حال 

   اوقات او  بعضییو حت ديده “سه مرد سياه پوست و جذاب” با همخوابگی

 همچنين  زين آنيا. ز بوده استي ن“عشقبازی آنها در روز روشن”شاهد 

 مجبور به عوض  پس از همخوابگی های شرم آور کيتلر، او”اعتراف کرد که 

 ١۴۴. “ه است شدیز ميهای کثيف آنها ن کردن ملحفه

نتيجه برقراری  در  و ای ضد مسيحی  فرقهمتهم به رهبریبانو کيتلر 

 بدينسان ديگر .شدبدعت گذاری  همخوابگی با شيطان، وپيوند بين جادوگری، 

رون آمده و به بخشی از يک توطئه وسيع آه يجادوگران از آلونک های خود ب

خت و از يبانو کيتلر به انگليس گر .ل شدنديدر حال شکل گيری بود تبد

چاره زنده در آتش يكن پترونيلای بي بدر برد، لمجازات مرگ جان سالم

رلند بعنوان جادوگر ي يکی از دو نفر، و تنها زنی بود که در ا او. سوزانده شد

 ١۴۵. سوزانده شد

  و شداتهامات جادوگری و همخوابگی با شيطان در قرن پانزدهم شروع

شکار ع يژگی های اولين طيف وسياين اتهامات از و.  افزايش يافتجيبه تدر

 بود که طی آن بين ١۴٢٨جادوگر در دره رون در جنوب فرانسه در سال 

 سال بعد، متن ۶٠ کمتر از ١۴۶. ست جادوگر زنده سوزانده شدنديصد تا دو

 در تاريخ زن ستيزی ظهور کرد که سعی در تشريح علت افزايش تعداد  مهمی

ن ي شياطکرده و خود را در آغوش زنانی داشت که کليسا و مسيحيت را ترك

حرفی تازه در مورد ) ١۴٨٧ (کتاب چکش ساحراندر حقيقت، . می انداختند

ی را که در انجيل متوجه زنان گشته يها زن ستيزی نداشت، بلکه آزار و اذيت

كن يل. ی می آرديسندگان کلاسيک گردآوری شده بود بازگويديگر نو و توسط

عا می کرد آه اين ن بود آه در نهايت بی پروايی ادي اچکش ساحرانژگی يو

جه، يضعف طبيعی زنان است که باعث فريب خوردن آنها از شيطان ودر نت

با اختراع ماشين چاپ، تاثير اين کتاب به شدت . جادوگر شدنشان می شود
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 تحول ه اينجاست که اختراعی که ميبايست باعثيطنز قض. گسترش يافت

ترين نوع  مروج مرگبارای تبديل شد که  ، به وسيلهشود در آگاهی مردم  مثبتی

 .جهل، ترس و تعصب بود

 دومينيکا  رساله ای بود که توسط دو تن از مفتشين عقايدچکش ساحران

ها بود  اسپرنجر مدت. ه بودمز اسپرنجر، نوشته شديج مر وي، هاينريش کريی

ليکن او قبل از اينکه شروع . که بعنوان مفتش عقايد در آلمان مشغول کار بود

 ١۴٧۵اسپرنجر در سال . نان کند، به شهرت دست يافته بودبه سوزاندن ز

ه گذاری و آن را وقف مريم باکره يانجمن اخوت تسبيح مقدس را پا ميلادی

ك و نيکوکار انتظار می رود که در ين کاتوليز از محصليحتی امروز ن. نمود

تضاد هولناک زن ستيزی در مسيحيت خود را . جلسات اين انجمن شرکت کنند

او مفتشی بود که .  نيرومندی در گفته های اسپرنجر نمايان ساخت لبه شک

خود را وقف مريم باکره آرده وهمزمان سخت به شکنجه و سوزاندن زنان 

  .بيگناهی مشغول بود که متهم به همخوابگی با شيطان بودند

كن به نظر می آيد که يمر در دست نيست، لياطلاعات زيادی در مورد کر

 با ١۴۶٠ در سال  خته شد آهيبرانگ مورد شيطان زمانی در  کنجکاوی او

اين ماجرا  ١۴٧. کشيشی در روم، که به تسخير شيطان درآمده بود، آشنا شد

مر را قانع کرد که شايد بتواند به شواهدی واقعی درمورد شياطين دست يکر

  . بودن آنها را به اثبات برساند ابد و حقيقیي

ی را در مبارزه خود برای اثبات مر و اسپرنجر اتحاد نيرومنديکر

) ١۴٨۴-٩٢(هشتم  ناسنتيا پاپ ١۴٧. همخوابگی زنان با شيطان ايجاد کردند

 با نام   نبودن مشهور بود، به معصومی را بر خود داشت ولمعصوملقب  آه

هرزه لجام ” را اووقايع نويسان معاصر . جيووانی باتيستا چيبو به دنيا آمد

  غذای او. ادی فرزندان نامشروع بوديا او پدر تعداد ز نام نهادند، زير“گسيخته

مسخره اينجاست . های آخر زندگيش شير دوشيده از پستان زنان بود در هفته

. های آتش افکند که اين سرنوشت مردی بود که هزاران زن بيگناه را در شعله
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 از قبيل  سر و تهی بیقصه هاهشتم را با  ايناسنتمر و اسپرنجر پاپ يکر

وابگی زنان با شياطين، بچه خواری آنها، عقيم کردن مردان، سقط جنين، همخ

جدی برای   جادوگری تهديدی بس و بالاخره کشتن گله ها قانع کرده بودند آه

 . تمدن و کليسا است

 آه به  يک اجازه نامه رسمی را صادر کردايناسنت  پاپ١۴٨۴در سال 

 :قوت بخشيد  کورانه  کوریکل به شی چون همخوابگی زنان با شياطينهاي عااد

اخيرا اخباری به گوش ما رسيده که بی ترديد ما را در غم و اندوه فرو 

های شمالی آلمان، استان ها و شهرستان  در برخی از قسمت. برده است

های اسقف نشين مينيز، کلن، تروز، سالزبری و  ها، مناطق و محدوده

و با کژروی از ايمان  بدون در نظر گرفتن رستگاری، یبريمن، اشخاص

کاتوليک، خود را تسليم شيطان و اجنه کرده و با طلسم و جادوگری و 

ل قتل نوزادان در رحم يز از قبيمی نفرت انگيشيوه های ديگر به جرا

ن و تاآستان ها ين بردن محصولات زميمادر، آشتن گله های گاو و از ب

علاوه بر ... ه اندشان و باعث عذاب آنها شديپرداخته و روان مردم را پر

ی جنسی مردان و اختلال در يآن، جادوگران موجب از دست رفتن توانا

ص همسران ي آه نه مردان قادر به تشخيیبارداری زنان شده اند، تا جا

اين جادوگران در ... رش شوهران خوديخود هستند و نه زنان قادر به پذ

غ نكرده و ي دریتي هيچ جنا بهدشمنی با انسان از ارتكاب زی ويفتنه انگ

  ... ن صفات خود نزول کرده انديبه پست تر

} مر و اسپرنجريآر{ن فوق ين، ما با صدور اين فرمان به مفتشيبنابر ا

ا ينند، بدون هر گونه محدوديت ي بیاجازه می دهيم تا آنطور آه صلاح م

 ١۴٨. آنندیری، حبس و مجازات افراد خاطي، اقدام به دستگیمانع

نزله اعلان جنگی بود که زنان در آن قربانيان اصلی چنين فرمانی بم

در قرن های . ن فرمان را توجيه می آردياچكش ساحران بودند؛ البته کتاب 
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بعدی، هشتاد درصد از کسانی که در دوران شکار جادوگران در اروپا اعدام 

 .شدند زنها بودند

مه جادو ای در مورد اينکه چرا تقريبا ه ن مفتشين عقايد توضيح سادهيا

 می “ث دهميحد”آنها با بهره گيری از . گران زن هستند ارائه می دهند

 که در گيرد، سائقه ای  سرچشمه می آل جادوگری از شهوت جنسی”: سندينو

آنها برای ارضای شهوت خود حتی از شيطان هم ...ر استيزنان سيری ناپذ

، حرافی و  ، کند ذهنی ن صفات ديگری مانند خودپرستیيمفتش. “ گذرندینم

ساده لوحی را نيز بعنوان خطاهايی که باعث گرايش زنان به جادوگری می 

ليکن در ذهن مفتشين عقايد، بزرگترين و نخستين علت . شد ارائه کردند

ها  از آنجايی که نسبت دادن اين خطا. جادوگری چيزی جز شهوت زنان نبود

د که چطور در به زنان موضوع جديدی نبود، ممکن است اين سوال پيش آي

 سال، تا قبل از اينکه کليسا همخوابگی با شيطان را گناه کبيره ١۴٠٠طول 

 چكش ساحرانست؟ يها در دست ن اعلام کند، هيچ گزارشی از اين همخوابگی

دهد اين است که ي که ارائه م حیيپاسخی برای اين پرسش ندارد و تنها توض

: کند  اين رساله اضافه می.ن در گذشته نيز زنان را اغفال می کردندياطيش

ن ناپاکی ها مبادرت می ورزند و ي ا بهه هستند آن دورهيهای ا كن جادوگريل”

اين ادعا که جادو گران امروزی آن چيزی . “گناه را در آغوش می آشند

 و  نيستند که بودند و حالا روزگار عوض شده است، همان تأسف هميشگی

 زن ستيزی به چشم  مختلفیاگونه همضحکی را نمايان می کند که در 

ترين واعظان انجيل آه بر صفحه  از کيتوی پير گرفته تا جديد. خورد  می

ت ي زنان دوره جديد شكا  همه آنها از فساد اخلاقی– شوند یدار ميتلويزيون پد

هايی آنچنان مرگبار نداشت، آنها فقط  د پيامدياگر ادعای مفتشين عقا. دارند

 .ماندند  می و خنده داری در تاريخ باقی کميک یت هايحكابعنوان 

ن يشود، زيرا ا  موضوع خنده داری يافت نمیچكش ساحرانليکن در 

کتاب با جديت مرگباری که فقط از تعصب و تنگ نظری برمی خيزد نوشته 
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 نوشته آدولف  مننبردهمان نوع جديتی که در کتاب تعفن آور . شده است

اين دو نويسنده لبخند نمی آورد، حتی هيچ چيز بر لب . هيتلر يافت می شود

نجاست که هرچند اسپرنجر و يجالب ا.  مردان داستان ناپديد شدن آلت تناسلی

مر زن را بخاطر ساده لوحيش مقصر قلمداد می آردند، خود راجع به يکر

ن ي مردان توسط جادوگران در ا اتهامات مضحكی مثل دزديدن آلت تناسلی

  ١۴٩.  اندکتاب مفصلا قلمفرسايی کرده

 يا چهل مرد را  سی”   از جادو گران آلات تناسلی ت است که بعضیيروا

آنها ذرت . ای نگاه ميداشتند در جعبه جمع آوری آرده و در لانه پرندگان و يا

مر و ي استدلال کر“....و جو به اين اندام ها ميخوراندند تا آنها زنده بمانند

 :ن قرار استاسپرنجر در رابطه با اين مزخرفات از اي

 خود را گم کرد نزد جادوگری   آلت تناسلی مردی تعريف کرد که وقتی

 گفت از فلان درخت  جادوگر به او.  خواست تا درمانش کند رفت و از او

 از چند آلتی را که در لانه پرنده ای بالای درختی  بالا برود و يکی

دارد،  کرد يک آلت بزرگتر بر  مرد سعی وقتی. گذشته شده بردارد

د آن را بردارد زيرا متعلق به يک کشيش ينبا ”جادوگر به او گفت که

  .“است

ن کتاب، بدون اينکه خود متوجه باشد، يرسد که ايدرحقيقت، به نظر م

  . د آرده استيجوک های ماندگاری در مورد کشيشان تول

مورد ديگری هم وجود دارد که در آن ”: در نظر ولتر استفان تاريخدان

 جوک هايی بهره برده تا استدلال های خود را به کرسی بنشاند، مر ازيکر

درست مثل اينکه اين جوک ها شواهد مهمی در يک محکمه بوده اند؛ 

 ساطع می شود، گويای چكش ساحرانهای ديوانگی و جنونی که از  نشانه

   حاضر بودند از هر چيزی بعنوان مدرك برای اثبات حقيقی ن دوياينست که ا

  ١۵٠. “وگری استفاده کنندبودن جاد
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گمانه زنی های ديگری نيز در مورد اينکه آيا ديگران می توانند 

مفتشين عقايد . نند وجود دارديبن با جادوگران را به چشم بياطيهمخوابگی ش

شتر لذت ين مايل بودند بدانند که آيا زن از همخوابگی با يک شيطان بيهمچن

 اعترافات بعضی جادوگران، طبق. ا از همخوابگی با شوهرشيمی برد 

طان به اندازه ي با شین آتاب مدعی می شوند آه همخوابگيسندگان اينو

ر يين مزخرفات در طول زمان تغيالبته ا.  با شوهران لذتبخش استیهمخوابگ

نطرف، آلت تناسلی ي به ا١۵٠٠در اعترافات جادوگران از سالهای . می آرد

 آلت تناسلی قاطر  به بزرگی”و حتی شيطان از آلت تناسلی مرد بزرگتر است 

ی نيز بر آن می ياندامی دراز و کلفت آه بعضی وقتها شاخه ها... می باشد 

 .“ شديد می شودین باعث دردياطيطوريكه همخوابگی با شبرويد، 

ز ارائه يگری نيات ديمفتشين عقايد در مورد همخوابگی با شيطان فرض

نان با شياطين مذآر است و بندرت به همخوابگی ز داده اند آه صرفا مربوط

مر و اسپرنجر هيچ يکر .به همخوابگی مردان با شياطين مونث اشاره می کند

آنها، با اين . دادند ای به همخوابگی مردان با شياطين مونث نشان نمی علاقه

استدلال که مردها تمايلی نسبت به شياطين مونث ندارند، چنين بانگ سر می 

چنين ارتکاب   جنس مذکر را ازباريتعالی که تا کنوندرود برحضرت ”: دهند

 .“ستجنايات هولناکی محفوظ نگاه داشته ا

 در مورد رفتار جنسی، بويژه در مورد چكش ساحرانواژه های کتاب 

 “دياهريمن پل”واژه هايی مانند .  استديشدزنان، دچار نوعی تناقض 

رقرار می کند، گويی ن آتاب بيت های ايای را ميان نويسندگان و شخص فاصله

سندگان به آن تعلق ين نوي بشر هستند که ا ازیگري دشخصيت ها متعلق به نوع

 آه اين باشدي مای  طبقه بندی دلسرد کننده از آنحتی زننده تر. ندارند

 پيش رو “خيانت بزرگ عليه عظمت خداوند”ن ينويسندگان برای مقابله با ا

،  وان در آلمان نازی نيز مشاهده کردت اين نوع طبقه بندی را می. می گذارند
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های آدم سوزی پيوسته افزايش می  هنگاميکه تعداد کشته شدگان در کوره

 .يافت

دستگاه تفتيش عقايد که بسياری از متهمين در چنگالش گرفتار شدند، در 

ستی داشت که توسط دولت يهای ترور  از نهادهواقع شباهت زيادی به آن دست

کار نهاد تفتيش عقايد آن دوره يافتن و . يستم پديد آمدندهای مطلق گرای قرن ب

  چه کسی شد که توسط به متهم گفته نمی.  بودنو آوران و بدعت گذارانه يتنب

 هم که جرات می کرد و در دفاع از  هر کس. مورد اتهام قرار گرفته است

 ی که از جادوگرانيآنها”.  متهم می شدیبدعت گذار، به  گفتیممتهم چيزی 

حمايت می کنند، در واقع در حقشان دشمنی می کنند، زيرا به جای رنج زود 

اين . “ جهنم قرار می دهند آتش هميشگی ا، آنها را در معرضين دنيگذر ا

ر در منطقه ای آه به شدت ييتر بينزفيلد، دستيار اسقف ترياخطاری بود که پ

 ١۵٢. دچار تب و تاب شكار جادوگر شده بود، صادر کرد

طی انتظاری طولانی تا محاکمه زندانی می شد و معمولاً، تا قبل از متهم 

از شکنجه برای گرفتن . ش فقط آب و نان بوديهنگام صدور حکم، غذا

مفتش هم شاکی، هم . اعتراف استفاده می شد و هيچ فرجامی نيز در کار نبود

 ، از آنجايی که سلب زندگی مطابق اصول فنی. قاضی، و هم هيئت منصفه بود

  كني در مسيحيت حرام است، کليسا احکام مرگ را صادر نمی کرد، ل )آشتن(

قربانی به دست مقامات . اگر مجرم محکوم می شد از او دفاع هم نمی آرد

البته، مقامات . مدنی سپرده می شد و مجازات هم توسط آنها انجام می گرفت

مر و جيمز يری کر هن١۵٣. ن کامل داشتنديقيهای مفتشين  شه به يافتهيمدنی هم

: ن جمله تكان دهنده نقش کليسا را برای ما جمع بندی کرده اندياسپرنجر با ا

 ١۵۴. “ی که ما باعث سوختنشان شديميآنها”

 در  ق انداختن روز بازپرسیيبا به تعو”ن بود آه متهم يپيشنهاد مفتشين ا

متهم را ”اگر اين حربه باعث اعتراف او نشد، . “ق نگاه داشته شوديحالت تعل

 را لخت  ی منتقل کنيد و يک زن با عفت را مامور سازيد تا اوي جزا به سلول
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های  ا، که از اعضای بدن بچههای جادوگری خود ر  ابزار را شايد متهميکند، ز

  شايد هم فکر خوبی .ش پنهان کرده باشدي نيافته درست شده، زير لباس هادتعمي

در آلمان، چون رسم بر . “ديبسوزاند و يا ي را بتراش های او باشد که مو

گر يكن در مناطق ديدند، لين را نمی تراشيدن مو نبود، موهای متهميتراش

چكش در کتاب . دن موی بدن متهمين زن را می دادندين دستور تراشيمفتش

 حكم  اهل آامومفتش”، ١۴٨۵ می خوانيم که در شمال ايتاليا در سال ساحران

، که موهای بدنشان تماما تراشيده شده بود، ك جادوگر رايسوزاندن چهل و 

مر و اسپرنجر در تشريح شکنجه ها يبی ترديد، اشتياق وافر کر. “صادر آرد

 .و سوزاندن زنان، نمايانگر ساديسم روانی آنها می باشد

اگر آلودگی زندان و تحقير لخت شدن و سر و بدن تراشيده، و حتی 

 نبود، قاضی به مأمورين  کافی  وحشت بی نهايت از شکنجه هايی احتمالی

د تا از يد و به ماشين شکنجه وصل آنيآنها را با زنجير ببند”دستور می داد آه 

 معمولا دست های متهم را از پشت “.فرط درد مجبور به اطاعت شوند

 را با طناب آويزان می کردند، و آنقدر با شدت و سريع او را می  بستند، او می

در حاليکه ”: اين مفتشين چنين می نويسند.  جا در آيدهايش از دند تا شانهيکش

زن جادوگر از طناب آويزان است و به اين وسيله شکنجه می شود، بگذاريد 

قاضی در حضور شاهدين و ماموران مدنی حکمش را برايش بخواند و 

  .“اين شاهدين شهادت داده اند که تو مجرمی! ببين: بگويد

 را با شيوه های ديگری، چون  واگر زن هنوز اعتراف نمی کرد، ا

. يا قير داغ، شکنجه می کردندسوزاندن آلت تناسلی با شمع، روغن داغ، و 

 را پر از آب می کردند و سپس با   اين بود که شکم قربانی نوع ديگر شکنجه

 جادوگری، که يک   را روی صندلی  می زدند؛ يا او چوب روی شکم لخت او

يکی ديگر از ابزاری آه .  بود، می نشاندند خاردار قفس باريک با صندلی

 بود که با آن “انگشت له آن”ان به کار برده می شد يبرای شکنجه قربان

 از  ناگفته نماند آه بعضی. پای قربانی را له می کردند انگشتان دست و
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ر يط غير و شراي در زنج زندانيان در انتظار محاآمه خود، مدت های طولانی

شدند و قبل از محاآمه از بيماری قانقاريا جان می  یبهداشتی نگهداری م

  ١۵۵. سپردند

 وقتها همدردی نشان می دادند و مثلا زنان حامله را تا بعد  مفتشين بعضی

 .از تولد نوزادشان شکنجه نمی کردند

 قول دهد که   مجاز بود به زنی او. قاضی مجاز به تقلب و دروغ هم بود

ليکن پس از آنکه متهم اعتراف می کرد، . حکم مرگ برای او صادر نمی کند

اين قاضی صدور حکم را به قاضی ديگری محول می کرد تا حکم اعدام را 

د آه رحيم و بخشنده يد و بگويايب”يا اينکه قاضی می توانست . صادر کند

. “ منظور او از رحيم بودن رحم کردن به خودش و دولت بود خواهد بود، ولی

مستبد قرن بيستم که هر وقت به صلاح رژيم است درست مانند سيستم های 

اين ما را به ياد دنيای وحشت انگيز . همه چيز را وارونه جلوه می دهند

 اين ١٩٨۴ آتات در شعار اصلی.  می اندازد١٩٨۴ل در کتاب وجورج اور

نويسندگان . “جنگ صلح است، آزادی بردگی است، نادانی قوت است”: بود

بيرحمی شفقت ”: ه را در کتاب خود کم داشتند فقط اين جملچكش ساحران

ه، يكتاتوری، همچون نازيها در آلمان و استالين در روسيحكومت های د.“است

تر بينزفيلد يپ. های خود می کردند ها را تشويق به لو دادن پدر و مادر بچه

کند که مادر خود را به خاطر  ك پسر هيجده ساله نقل میيمورخ، داستانی از 

 لو داد و باعث شد آه او همراه با سه فرزند ديگر خود در نوامبر “تشاعتقادا”

 ١۵۶.  پرداخت کند و جان خود را از دست دهد  ميلادی هزينه سنگينی١۵٨٨

 را برای محكومه جرم متهم اثبات می شد، کليسا در مرحله آخر، هنگاميک

ا با  حکم اعدام ر  می سپرد تا“ر روحانیيغ” به دست مقامات  اجرای حكم

هيچ اميدی نبود که مقامات دولتی با خواسته کليسا . اعمال شاقه جاری سازند

يک متخصص امور شياطين در فرانسه به قاضی ها اخطار داد . مخالفت کنند

ش قرائت يا جرم او را براي سرباز زند و ساحرهاگر يک قاضی از اعدام ”که 
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 جوخه ی سود به زن در مسير خو١۵٧. “ اعدام خواهد شد همنكند، خودش

  پوزه بندی-  جادوگران می شد “لباس عروسی”اعدام مجبور به پوشيدن 

ها و اعتراضات قربانی  خاردار و آهنی که دهانه اش قفل داشت تا جلوی فرياد

 سال تعداد ٢٠٠ روشهايی اين چنين، در طول تقريبابا  .بيگناه گرفته شود

آمار دقيقی از  .ده سوزنده شدندنامعلومی از زنان اعدام و بيشتر آنها زنده زن

که بعنوان جادوگر سوزانده شدند در دست نيست، لذا تخمين زده می  انیيقربان

 ارقام و روشهای ١۵٨.  تا چند ميليون تن باشد۶٠٠٠٠بين  شود که اين رقم بايد

شکار جادوگران در . تخمين زدن هم از کشوری به کشور ديگر متفاوت است

 در  سويس، فرانسه و اسکاتلند با خشونت بی حسابیکشورهايی چون آلمان، 

ای تا منطقه  ها، از منطقه حتی تعداد اعدام شدگان در اين کشور. جريان بود

در فرانسه، شکار جادوگران در نواحی جنوب غربی، . ديگر متفاوت بود

.  خود را با کاتاريسم نشان داده بود، بيشتر رايج بودبدعتمنطقه ای که قبلا 

اکثر شکارهای جادوگران . ان نيز اوضاع کم و بيش از همين قرار بوددر آلم

شتر در آنها شكست يدر مناطقی اتفاق می افتاد که جنبش های اصلاح طلب پ

 و ١۵۶١ ميلادی، بين سالهای١۶٠٠  در جنگ های مذهبی. خورده بودند

 . جادوگر در منطقه جنوب غربی آلمان سوزانده شدند٣٢٢٩ ميلادی، ١۶٧٠

   شصت و سه زن سوزانده شدند؛ يعنی١۶۶٢شهر وايزنتگ، تنها در سالدر 

، در نزديکی شهر ١۵٨۵در سال  ١۵٩. ه يک زن در هر هفتهيميانگينی شب

ير، کاتوليک ها پس از آنکه آن شهر را از پروتستانها باز پس گرفتند، در يتر

دو دهکده  اين ز زن در هر کدام اكي تنها –دو دهکده همه زنها را سوزاندند 

 محقق، شاعر، و نويسنده کتاب(نيکلاس رمی . جان سالم به در برد

دو   بين١۶١۶سال  مرگش در از تا قبل) ز بوديآه مفتش عقايد ن مونولاتريايد

 تا ١۶٢٨بين سالهای . ه بودتا سه هزار جادوگر را به شعله های آتش افکند

 تعدادی کودك را  جادوگر به اضافه٩٠٠، فيليپ آدولف وان ايهنبرگ، ١۶٣١

ا چهار ساله نيز متهم به همخوابگی با يدر اين زمان، آودآان سه . سوزاند

 در دعاهای جادوگری  که به همراهی با پدر و مادریآودآان. شدند شيطان می
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ن خود بودند، ي در حاليکه شاهد به آتش افكنده شدن والد؛ آنانمتهم می شدند

 در  ساحرانی پرستش شيطاندرسنده  جين بودين، نوي١۶٠. شلاق می خوردند

نبايد به اطفالی که محکوم به جادوگری هستند رحم ”:  می نويسد١۵٨٠سال 

، بايد پيش از در آتش سوختن حلق  کرد، اما چون آنها طفل محسوب می شوند

 سال حكم ١۴ سال و پسران بالای ١٢ دختران بالای   به١۶١ “.آويز شوند

 .بزرگسالان تعلق می گرفت

.  جادوگر در انگلستان سوزانده شدند١٠٠٠ سال، تقريبا ٢٠٠طول در 

ان کشورهای ديگر اروپايی که اسير جنون ين رقم نسبت به آمار قربانيا

در انگلستان موضوع . ن تری استييار پايجادوگران شده بودند، رقم بس

 که در ديگر نقاط  يیها همخوابگی با شياطين در دستور کار نبود و شکنجه

ها و شبهای  درعوض، متهمين طی روز.  شد ممنوع بودیا بکار گرفته ماروپ

 موضوع ١۶٢. شدند تا زبان به اعتراف بگشايند متوالی، از خوابيدن محروم می

سر زبانها افتاد که  ن موقعی برياطيهمخوابگی جادوگران انگليس با ش

بود، در  )پيوريتان( به نام متيو هاپکينز، که از فرقه منزه گرايان  شخصی

بعنوان مامور تجسس و ) ١۶۴٩ تا ١۶۴٢( انگليس  زمان جنگهای داخلی

تا آن موقع، استنباط مردم از جادوگران در . يافتن جادوگران منصوب شد

هاپکينز .  محدود می شد خرافاتی چون شيردادن از پستان خود به سگ و گربه

 روز نوزده كيدر عرض چهارده ماه، دويست زن را حلق آويز کرد؛ فقط در 

 به  نزي از قربانيان هاپك يکی. تن از اين زنان در شهر چامسفلد حلق آويز شدند

نام ربكا وست از شهر کولچستر، که متهم به جادو و کشتن يک طفل بود، ادعا 

جادوگری که اعدام   هریازا در اپکينزه. کرد که با شيطان ازدواج کرده است

ه او با اندوختن ثروت هنگفتی می کرد انعام می گرفت وروايت است ک

  .بازنشسته شد

ر در اسکاتلند، موضوع همخوابگی جادوگران با شياطين به اندازه ديگ

جادوگران . س، ايتاليا و آلمان، رواج داشتنقاط اروپا، مانند فرانسه، سوي
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. گری به خوردن بچه های خود اعتراف می کردنديكی پس از دياسکاتلندی 

ادوگران، چهار هزار قربانی زن سوزانده شدند، و در طول سالهای شکار ج

  . حالی بود آه اسکاتلند جمعيت اندکی داشت ن دريا

منزه گرايان انگليسی در مهاجرت خود به ممالك مستعمره، علاوه بر 

د يای جديز با خود به دنيز اروپا، جنون جادوگری را نيفرهنگ زن ست

چگاه به آن درجه از يستعمره هن جنون در ممالک ميكن ايل. آوردند) كايآمر(

در آمريکا، فقط دو موج . دا آرد نرسيديی آه در اروپا گسترش پيدرنده خو

ن سالهای ي در هارتفورد کانتيکات ب  اولی- ن مورد پديدار شد يدهشتناك در ا

الات ماساچوست، آه از دسامبر ي در شهر سيلم ا ، و دومی١۶۶٣ تا ١۶۶٢

زده نفر متهم به يدر حاليکه در هارتفورد، س. ت برای چند ماه ادامه ياف١۶٩١

ست نفر متهم و يز شدند، در سيلم دويجادوگری و چهار تن از آنان حلق آو

در اروپا، سه پنجم قربانيان شكار . نوزده تن از آنان به دار آويخته شدند

كن بيشتر از نيمی از مردانی که متهم به جادوگری يجادوگران زن بودند، ل

نسبت محکوميت در آمريکا  .ن قربانيان بودنديسران يا پسران اشدند هم می

كا يی آمرينكه سيستم دمکراتيک قضايبسيار پائين تر از اروپا بود، به اضافه ا

ن جنون در يوع ايبه محکومين اجازه فرجام خواهی می داد؛ در عين حال، ش

رد جن زدگی موابه  هايی از اين قبيل بيشتر پرونده. ار زودگذر بوديآمريکا بس

 شد زنی متهموجود داشت که  ١۶۵١ سال تنها يک مورد در. مربوط می شدند

او تنها زمانی اين عمل را انجام داد که  رفته است و  به بستربا شيطانکه 

د آه در سطوح ي طولی نكش.او ظاهر شداش برفرزند گم شده شيطان به شکل 

 نسل پس از دادگاه حدود يك. ن مواردی مورد ترديد قرار گرفتيرسمی چن

ك زن و شوهر آه سارا اسپنسر را متهم به جادو گری کردند يهای شهر سيلم، 

 روانی آنها مورد معاينه قرار یبه نزد روانپزشک فرستاده شدند تا سلامت

 ١۶٣. گيرد
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 از دلايلی که تعقيب جادوگران در آمريکای شمالی را به  بدون شک، يکی

ی کهنه در نشا زدن خود بود که زن سيتزی دنياپديده ای گذرا تبديل کرد اين 

ين منزه طلبی تا حدی اعتقادات يآ.  دنيای جديد موفقيت چندانی کسب نكردبه

. آرده بود مسيحيت دوران اوليه مبنی بر برابری انسانها در برابر خدا را حفظ

دو قرن پس از . در ممالك مستعمره، زنها از موقعيت بهتری برخوردار بودند

) ١٨٠۵ - ١٨۵٩(تاکوويل يس كسلآکردن جنون شکار جادوگران،  فروکش

ت اجتماعی يكه به موقعيبا وجود”: ان آرديكا را چنين بيمشاهدات خود از آمر

شرفت داده نشده است، تلاش در جهت هم سطح ساختن زنان و يزنان اجازه پ

مردان از لحاظ اخلاقی و فكری در روندی پيگير ادامه داشته است؛ به نظر 

به  (١۶۴ “ شناخته اند ی ها اصول توسعه دمکراتيک را به خوبیيكايمن، آمر

 و  جه افراط مذهبیيتجربه های دموکراتيک که نت). فصل ششم رجوع شود

ی به نجات زنان از بی عدالتی هايی ياجتماعی قرن هفدهم بود، کمک بسزا

 .کرد که ناشی از جنون شکار جادوگران بود

 در سوئيس به ١٧٨٧گری محکوم شد در سال  که به جادو آخرين زنی

 اين   يک زن در لهستان سوزانده شد، ولی١٧٩٣در سال . آتش افکنده شد

 بود و هنگامی به وقوع پيوست که جنون شکار جادوگران  مجازات غيرقانونی

تهديد شيطان و لشكر زنان خدمتگزار او ناپديد . ها بود به پايان رسيده بود مدت

مر و اسپرنجر و ديگر شيطان شناسان و مفتشين يهای کر وشتهاآنون ما ن. شد

 . باوری مطلق و همراه با وحشت و انزجار می خوانيم د را با بیيعقا

چگونه است که شيطانی جلوه دادن زنان برای :  می ماند اين سوال باقی

 سال در جامعه ای رخ داد که در آن ياد گيری و هنر در حال گام ٣٠٠حدود 

خ بشر بود و دگرگونيهای علمی، ين دوران خود در تاريه شكوفاترگذاردن ب

 در اروپا می رفت آه به زودی ديدگاه مردم را به خويشتن  اجتماعی و فلسفی

: و دنيا برای هميشه تغيير دهد؟ اين پرسش را می توان چنين نيز مطرح کرد
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ترين  به مرگبار هنگامی)  تفکر مسيحيت عنصر مرآزی(چرا زن ستيزی 

  .نقطه خود رسيد که بشريت در آستانه بزرگترين پيشرفت های ممکن بود

گويد که جنون جادوگران در آن زمان ريشه  تاريخشناس میاستفنز والتر 

او ادامه می دهد آه . در ابهام مردم داشت و نه فرهنگ زن ستيزی آنان

رات عميق فكری، معنوی و اجتماعی که جامعه را تکان می داد، ييتغ

کشيد و آنها را وامی داشت تا در صدد يافتن  دات مردم را به چالش میاعتقا

 و  ی برآيند که روند باورهای آنها را، به موازات راه و رسم قديمیيراه حل ها

ل مشروح خود از کتاب چكش جادوگران يفنز در تحلاست. ه کنديمقدسشان، توج

ا شياطين در می نويسد که اشتغال فکری مردم مبنی بر همخوابگی زنان ب

واقع راهی برای اثبات وجود شيطان بود، و اعترافات زنان به اين اعتقاد 

 مفتشين عقايد نسبت به زنان، که  گويد، جنون جنسی  می او. استحکام می بخشيد

در نظر انسان معقول امروزی بيشتر شبيه پورنوگرافی است، در حقيقت 

چكش . آن زمان را کنار بزندهای موجود  جستجو يا اميدی بود تا شک و ترديد

} تصورات{ن ياعترافات خود جادوگرن به همه ا”ست که يجادوگران مدع

 بعبارت ديگر، مفتشين عقايد در پی شواهدی از وجود “.هدياعتبار بخش

آنها درصدد بودند تا به اعتقادات . شيطان، زنان را شکنجه می کردند

ران يک آزمايش وقيح در شکار جادوگ. كی دهنديزيمتافيزيکی خود قالبی ف

ن ثابت ياطيتاييد وجود ش. تجسم بخشيدن به موجودات غير قابل مشاهده بود

فنز قبول دارد آه است. الیي واقعی بود و نه خیمی کرد که جهان ارواح، جهان

 کينه مسيحيت نسبت به زن موجب  ابعاد زن ستيزی و تاريخ طولانی

تری از زنان در مقايسه با مردان ار بيشيدستگيری، شكنجه و کشتار تعداد بس

زه اصلی به وجود آمدن موج دهشت يقت را انگيكن او آاوش برای حقيشد، ل

  .در آن سالها می پندارد

ت و يزه ای ثانوی در محاکمه و اذيزی انگيحتی اگر قبول کنيم که زن ست

آزار جادوگران بود، اين از مخوف بودن دورنمای آن دوران بهيچوجه نمی 
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ن است که هزاران تن از زنان در شعله های آتش جان سپردند يت اياقعو. کاهد

شعله های آتش، دوگانه انگاری موجود در . تا ترديد مردان برطرف شود

 آه ید می آرد، ديدگاهييمسيحيت را آه از افلاطون به ارث رسيده بود تا

قت می يد و جهان ارواح را حقينی را به چشم تحقير می نگريدنيای زم

جه ای وحشتناك تر از اين نمی ين نگرش دوگانه نتيبرای زنان، ا. اشتپند

  .توانست داشته باشد

حداقل سه عامل، شرايط احساسی، اخلاقی و اجتماعی را برای شکار 

زمانی آه جنون (نكه قرن چهاردهم ياول ا. جادوگران مهيا ساخته بود

ن و قرن سوم ، مانند قرن پنجم پيش از ميلاد در يونا)جادوگری آغاز شد

طاعون و تهديد . ر فجايع وحشتناکی بوديميلادی در امپراتوری روم، درگ

ترس و ترديد موجب شده . جنگ، جوامع را به شدت دچار اختلال آرده بود

ثانيا، بدعت هايی . تيره و شوم به جهان نظر اندازند بود تا مردم از منظری

تهديد می آرد و ادعای آن نهاد محكم کليسا را ) ر واقعیيهم واقعی و هم غ(

در نهايت، تنفر عميق . ر سوال می برديبعنوان منادی حقيقت مطلق را ز

همانطور . از را در شکل زن ارائه داديجامعه مسيحی از زن، قربانی مورد ن

نه های ايدئولوژيک را يکه يهودی ستيزی جهان مسيحيت در طی قرون، زم

ی و تحقير ي طولانی انسانزدابرای هولوکاست نازی ها فراهم آورد، سنت

  .زنان، بستر مناسبی را برای شکار جادوگران آماده کرد

ی آه کليسای يكن بحران هايبحران های قرن چهاردهم سپری شد، ل

عمارت بزرگی که در . د همچنان ادامه يافتيکاتوليک را به چالش می آش

ات دچار ش از هزار سال متحمل مشكلات بسياری شده بود، با اصلاحيطول ب

کليساهای نوظهور پروتستان ها . ديج ازهم پاشيترک خوردگی شد و به تدر

  كنيل. نيز ثابت آردند آه می توانند به اندازه کاتوليک ها متعصب باشند

بحران های عميق تری که می رفت آل دنيای مسيحيت را روزی به شدت 

 با انتشار ١۵۴٣نخستين بحران در سال . بلرزاند، در حال تل انبار شدن بود
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 توسط نيکولاس کوپرنيکوس که کشيشی ساکت و محتاط بود انقلابکتاب 

، زمانيکه   مطمئن بود که کتابش می تواند تنها پس از مرگش او. ايجاد شد

 ادعا وقتی کوپرنيک. ابديديگر در معرض خطر مفتشين عقايد نيست، انتشار 

 در زير پای کرد که زمين است آه بر گرد خورشيد می چرخد، زمين

ديگر ما روی يک نقطه ثابت و در مرکزيت يک . مسيحيت به لرزه درآمد

اين .  مقررفرموده بود نبوديم-  يا ارسطو - دا خآنچنان که  ناپذير جهان تغير

ديگر هيچگاه از آه وسواس ساخت  چنان احساسی از کشف مسيحيت را دچار

 .آن خلاصی نيافت

 خود را حفظ کرده است؛ موفقيت جادوگری در دنيای مدرن نيز جذابيت

ترين  جديد( که راجع به اين موضوع نوشته شده  فيلم های بسيار و کتاب هايی

نشان می دهد که اين موضوع هنوز جذابيت فوق العاده ) آن هری پاتر است

ليکن موضوع حيرت انگيز اينجاست که زن ستيزی در دنيای مدرن . ای دارد

چكش گ سامرز، تنها مترجم انگليسی ي نام منتکشيشی به. نيز بقا يافته است

ن آتاب صحه گذاشته است؛ حتی به نظر يزی موجود در اي، بر زن ستساحران

هر چند . مر را ستايش می کندي زن ستيزی اسپرنجر و کر می آيد که او

اين متن  از  نظری بيافکنند مقدمه مترجمبدون آنکه به، فمينيست ها و محققين

سامرز به تائيد بی قيد و  دراين مقدمه عاليجناب.  کرده اندینفراوا یهانقل قول

کند کاش آنها هنوز زنده  مر و اسپرنجر می پردازد و آرزو میيشرط کار کر

 جادوگری را پيش   او- بودند تا در مورد گسترش سوسياليسم اقدامی می کردند 

 “کتابهايی از  زن ستيزی در قسمت”سامرز به . درآمد سوسياليسم می دانست

بعنوان پاد زهری برای ” می نويسد که به آنها   در جائی كنيکند، ل اشاره می

به گفته او، اين عصريست آه در آن .  نياز است“ن عصريمقابله با فمينيسم ا

مون يزن و مرد سردرگم به نظر می رسند، و هدف اصلی زنان ظاهرا م

 کردن و قتل عام اين مقدمه، آه به شكلی غريب شيطانی. “کردن مردان است

 نه سال بعد از - ر درآمد ي به تحر١٩٢٨، در سال ه استزنان را انكار آرد

 .اينکه به زنان در آمريکا و انگليس حق رای تعلق گرفت
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اری که توسط دولت ها و نهادها انجام شده يدر سال های اخير، جنايات بس

ايات بوده ا اشخاصی آه مسئول اين جنيمورد اذعان قرار گرفته و آشورها 

، ١۴٣١برای مثال، در سال . اند از بازماندگان قربانيان معذرت خواسته اند

 ساله فرانسوی به اسم ژاندارک ادعا کرد که صدای خدا ١٩يک دختر دهقان 

را شنيده که از او می خواهد ارتش فرانسه را عليه تهاجم انگليس ها رهبری 

ليكن . ا با موفقيت انجام دادد و اين کار ري به ارتش فرانسه گرو  او- کند 

 جرم  توسط انگليسی ها به اسارت درآمد و پس از محکوم شدن به ژاندارک

را به اسارت  ی هايی که اوانگليسازنظر. ، در آتش سوزانده شدبدعت گذاری

 به   او.گرفته بودند او نه صدای خدا بلکه صدای شيطان را شنيده بود

از او اعاده ا جادوگری بود آه کليسا ژاندارک تنه.  متهم شدزي نجادوگری

 کليسا همچنين توسط پاپ از ١۶۵.  يک قديس ساخت  و از ویت آرديثيح

چند سال پيش .  کرد يهوديان به خاطر موضع ضد يهودی خود معذرت خواهی

را به علت کليسا گاليله .  از گاليله معذرت خواهی کرد ز کليسا بطور رسمیين

 تحت یمنظومه شمسی بر مرکزيت خورشيد در  مبنتائيد ادعای کوپر نيک

 .ه بودتعقيب و محاکمه قرار داد

بدی های بزرگ صحنه ”:  متخصص قرون وسطی می نويسدهويزينگا

 آيا زمان آن نرسيده که پاپ سرمشقی برای ديگر ١۶۶. “سازان تاريخند

ی را که بر شکار جادوگران و ظلم هولناآ ت فجيعيمسيحيان شود و جنا

های وحشتناکی را آه  ت کشتاريتقبيح کند و مسئول  را بيگناه رفتهزاران زن

  رد و بابت آنها عذر خواهیيگب برعهده  راه استرفتيسا صورت پذيآل توسط

  کند؟
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   :ا ی جسور نويدن
زی و طلوع يات، زن ستيادب

  سميمدرن

 از شعله های خشم حاصل از شکار یكه هنوز غبار سنگينيدر حال

 اروپا را فرا گرفته بود، دنيای جديدی در قرون شانزده و جادوگران سراسر

در .  از زن ستيزی نبود اين دنيا خالی. هفده شروع به شکل گرفتن کرد

.  به کار گرفته شد١۶۵۶ سالحقيقت، برای نخستين بار واژه زن ستيزی در 

ن دنيايی بود که مراجع قدرت را، که زن ستيزی بر تعصبات و ي ليکن ا١۶٧

 .کشيد آنها استوار بود، به چالش میعقايد 

سلسله از دگرگونی های فکری، ك ي ١٨٠٠ تا ١۵٠٠بين سالهای 

ن حد يتا آن زمان، مراکز قدرت تا ا. اجتماعی، اقتصادی و سياسی رخ داد

هر آنچه که مقدس به شمار می رفت به چالش . زير ذره بين قرارنگرفته بودند

 شکست و دنيای جديد از غلاف خود گرفته شد، بسياری از يقين ها در هم

  .بيرون آمد
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 نيافته بود و حتی به ه شكلی مستقيم و پيگير تحول بود که ب اين روندی

-١۶۴٢( گاليله  وقتی.  به موقعيت زنان داشته باشد نظر نمی رسيد که ربطی

 ناقوس کليسا در ميدان سن مارکو  های سنگی  از پله١۶٠٩در سال ) ١۵۶۴

 يک دستگاه بصری ابتدايی را به نام تلسکوپ به مردم نشان ونيز بالا رفت و

داد، مشاهدات وی چطور می توانست ديدگاه تمدن آن روز را نسبت به زن به 

 در تلسکوپ خود ديد، جهان در حال حرکت بود و  چالش بکشد؟ چيزی که او

 سال ٢٠٠٠ای که مدت   انديشه- نه سياره ای ثابت و ساکن در مرکز کيهان 

بر مبنای تئوری کوپرنيک آه خورشيد را در (مشاهده گاليله . س شده بودتدري

تعاليم کليسا، انجيل و ارسطو را، که )  فرض می آردیت منظومه شمسيمرآز

نی قرون وسطی يشدند و جهان ب  دانش آن روز محسوب می ستون های اصلی

ه منابع اگر کشفيات گاليله نشان داد ک. بر آنها استوار بود، به چالش کشيد

علمی و اعتقادی دوران باستان، از جمله آتاب مقدس، در رابطه با ماهيت 

 دچار اشتباه بودند، پس موارد ديگر، از جمله ديدگاه های مسلط  جهان هستی

 ايده گردش  كنيل. توانست خطا باشد ز میيدر باره سرشت و موقعيت زنان، ن

رد يمورد پذيرش قرار گ رفت آه به مراتب آسانتر یزمين به دور خورشيد م

 .نه شده بوديتا تغيير سنت و تعصبات زن ستيزانه آه در فرهنگ نهاد

 از نظر فکری و اجتماعی در ١۶٠٠با وجودی آه انگلستان در سال 

های پيشرفته قرار داشت، زن در اين کشور، به جز حقوقی که  شمار کشور

حقی برخوردار چ يرسوم محلی برايش مقرر کرده بود از نظر قانونی از ه

 که ازدواج نکرده بود به عهده پدر و پس از  مسئوليت يک زن تا زمانی. نبود،

 ی و املاکش را در دست م ازدواج بر عهده شوهر بود که کنترل مطلق او

مرد نه تنها مالک دارايی ”: قانون آن روزگار مقرر می داشت که. گرفت

 در قرن ١۶٨. “می آوردخويش است، بلکه دارايی زن را نيز در تملک خود 

توانست ملکه شود، همچون ملکه اليزابت که فرمان می داد،  شانزدهم، زن می

ليکن موقعيت زنان در . ترس در دل ها ميانداخت، و احترام برمی انگيخت

افلاطونيان عصر مدرن، حتی در مورد اينکه آيا . اوايل قرن هفدهم تنزل يافت



  نو ادبيات، زن ستيزی و طلوع مدرنيسم:دنيای جسور
  
  

١٥٨ 

 در حيطه مد و نوع پوشش، ١۶٩.ی پرداختندزنان روح دارند يا نه به مجادله م

 گاه موقعيت زنان بوده است، رنج و آزردگی آنها بطور آلی  که همواره تجلی

در اواخر قرن هفدهم، زنان لباس هايی می پوشيدند که . ناديده گرفته می شد

های  آنها در کرست يا بالا تنه. آنها را در عمل در نوعی قفس محبوس می کرد

های  دنده”کالبد شکافی يک زن بيست ساله نشان داد که .  می شدندتنگ چلانده

 در جگرش فرو رفته بود و اعضای داخليش، به دليل فشار شديد حاصل از  او

مادر اين دختر دستور داده بود که کرستش تا حد . سيم کرست، آسيب ديده بود

اند اشک  لباس می پوش مستخدم به او ممکن تنگ بسته شود، تا جايی که وقتی

حفظ رنگ پريدگی که ”زنان جوان برای  ١٧٠.“از چشمان دختر جاری می شد

 مردانی که زنان خود را به قتل ١٧١.گرفتند مورد اماله قرار می مرتب “مد بود

 زنانی که شوهران خود را می کشتند،  شدند، ولی می رساندند اعدام می

در . شدند  سوزانده می زنده زنده سرنوشتشان سرنوشت خيانتکاران بود، يعنی

 یاواخر قرن هجدهم، زمانيکه تئوری مرکزيت خورشيد در منظومه شمس

ل آرده قرار گرفت، تلاش برای اصلاحات قانونی يمورد قبول طبقه تحص

هم وجود  ازدواج هنوز. ازدواج به نفع زن در دوران نوباوگی در جريان بود

 آن را به حقوق مرد  نگاه می داشت و“قيتعل”حقوقی زن را به در حالت 

 “.زير سايه و حمايت شوهر، وظائف خود را انجام دهد”پيوند می داد تا زن 

١٧٢ 

رات حاصل از انقلابات ييبه هرحال، شروع دوران اصلاحات و تغ

ای به چالش  ، اجتماعی، و سياسی، زن ستيزی را به شكل بی سابقه  مذهبی

چوب ازدواج هنوز در گرو كه موقعيت حقوقی زنان در چهار يدر حال. کشيد 

 سرآوبگر بود، نهاد ازدواج در روند اصلاحات دستخوش تغييرات ینيقوان

ن، يدر پی ا.  می شد و رابطه زن و مرد را تحت تاثير قرار می داد اساسی

 .يز به مسيری تازه کشانده می شدنلات برای زنان يموضوع تحص
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ورش اصلاح دواج در مرکز شاعتراض به سنت پرهيز کشيشان از از

آنها با پذيرش ازدواج برای . کاتوليک قرار گرفت عليه کليسایطلبان 

ك فرودست تلقی يسای آاتوليت، در عين حال موقعيت زن را، آه آليروحان

بيش از پيش درسطحی هم  اين موضوع زن و شوهر را. كرد، ارتقا بخشيدنديم

  .تراز قرار داد

ارتين لوتر که باعث انشعاب  م“اصول نود و پنج گانه”به دنبال اعلام 

ای در تحولات   شد، زنان نقش برجسته١۵١٧اجتناب ناپذير کليسا در سال 

 زنان به تنش  تشنج های حاصل از نقش فعال و عمومی. مذهبی ايفا کردند

بزرگی دامن زد، تا جاييکه حتی تعدادی از زنان خود را شايسته رهبری 

پروتستان و فروکش کردن التهاب انقلابی، با تثبيت آئين جديد .  پنداشتند مذهبی

ن ياما ا. اصلاح طلبان بالاخره حاضر به اعطای موقعيت برابر به زنان شدند

، جان ناکس، بنيانگذار ١۵٨٨در سال . مساله عاری از مخالفت نبود

 فوج  انفجار اول عليه”ای تحت عنوان  سم در اسکاتلند، جزوهيپروتستان

ه نقش مهم تری را که زنان قصد داشتند در آئين  منتشر کرد ک“شيطانی زنان

 بيش از هر چيز  در اين اثر، او. جديد از آن خود کنند مورد حمله قرار داد

ای که در آن پدر نه فقط از دانش برتر  خانواده: خانواده پدر سالار را ستود

رد و يك کشيش بر عهده گيد نقش خود را در قالب يبرخوردار است بلکه با

. ت آنديچگونه خانواده را در مراسم دعای روزانه و قرائت انجيل هدابداند 

نقش تابع زن در جمله ای توسط شاعر منزه گرای انگليسی به نام جان ميلتون 

مرد فقط برای خدا، زن برای ”: د و جمع بندی می شودييتا )١۶٠٨-١۶٧۴(

 .“خدا در مرد

  :طبق گفته لارنس استون

 و هفده، ضعيف، فرمانبردار، مطيع، زن ايده آل در قرون شانزده

طی آه . پاکدامن و فروتن بود؛ درست مانند همسر کشيش ماساچوست

ش همسر خويش را نمونه ای از ين آشي، ا١۶٣٠يک سخنرانی در سال 
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او، بخصوص در رابطه با ” :ن گفتي آرد و چنیك زن فروتن معرفي

  ١٧٣.“من، از يک فروتنی غير قابل قياس برخوردار است

روابط زن و مرد در حيطه زندگی . ای نبود يکن اين موضوع سادهل

ن صميميت در درون يخصوصی بيشتر به سوی صميميت در حرکت بود، و ا

  .ديل خانواده هسته ای انجاميخانواده بود آه در نهايت به تشك

همانطور آه انقلاب نجومی توسط کوپرنيک آغاز شد و چرخه مخرب 

به های خود را به اقتدار کتاب مقدس وارد علم اولين و اصلی ترين ضر

رات علم بر اذهان مردم، يساخت، جنبش اصلاحات در تلاش خنثی سازی تاث 

ات واجب يضرور يکی از ه می داد و بر اقتدار کتاب مقدس بعنوانيانيمكررا ب

ن تلاشها ياما صرف نظر از اهداف اصلاح طلبان، ا. دين پافشاری می ورزيد

ار کمک کرد، زيرا حفظ اقتدار کتاب مقدس مستلزم يزنان بست يبه بهبود موقع

در خواندن آن بود، و اين موضوعی ) زن و مرد(ی پيروان پروتستان يتوانا

پيش از اين مدافعانی بودند .  که شامل تحصيلات زنان نيز می شدبودبس مهم 

در قرن پنجم، کريستين دی پسيا .  زنان دفاع ميکردندآموزشاهميت  از که

اگر رسم بود که دختران به مدرسه فرستاده شوند ”: عر و محقق نوشته بودشا

پسران تدريس می شد به دختران هم آموخته می  و اگر همان دروسی که به

 .“بودند یمشد، آنها نيز کاملا متبحر و قادر به فهم مقوله های هنری و علمی 

١٧۴ 

ل می کرد ، نشريه ای در انگلستان چاپ شد آه استدلا١۵۵٢در سال 

طرز پرورش و ” از طبيعت آنها نيست بلکه برآيندی از  ناتوانی های زن ناشی

ز شكل ي در همان سال ها، جنبش مدافع تحصيل زنان ن١٧۵. است“ آنان آموزش

آرمان سنده کتاب ي توماس مور، فيلسوف و نو شارحان آن سن آه يکیگرفت 

مند ترين چشم انداز را  افلاطون، نيروجمهوريت پس از   بود؛ آتابی آهشهر

سن مور ديدگاه خود را در مورد . در مورد جامعه ايده آل عرضه می کرد

به نظر من، ياد گيری برابر می تواند به نفع هر ”: ان می آنديآموزش چنين ب
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ده، بويژه در بالاترين سطوح، با ين اي در قرن بعد، با ا  اما١٧۶. “دو جنس باشد

ح و محكوم آرد، و يده را تقبين اي جيمز اول اشاه. مخالفت شديد روبرو شد

م و آموزش يتعل”: ديگر بار طنين انداز شدون گذشته رتعصب زن ستيزی ق

 یله گريجه اش تنها حينت. ری را دارد آه رام کردن روباهانيزنان همان تاث

گرچه بايد متذکر شد که اين انديشه در حقيقت تحقير . “شتر آنان خواهد بوديب

 ١٧٧.  ن را هدف گرفته بود تا درجه فهم و درک آنها رات زنايشخص

 ١۶٠٠ برآورد شده است که در سال ني چن.افتي یرگيچديدگاه شاه جيمز 

بودند؛ در  فقط ده درصد از زنان قادر به خواندن) لندن شکسپير(در لندن 

 ١٧٨.عرض چهل سال، نرخ رشد سواد زنان فقط بيست درصد افزايش يافت

، از هر سه زن ١٧۵۴تا سال .  در روستاها بسيار پايين تر بودالبته اين نسبت

فقط يک تن در زمان ازدواج در محضر قادر به امضا کردن اسم خود بود، 

 در آن ١٧٩.در حاليکه از هر سه مرد دو تن می توانستند نام خود را امضا کنند

 شاه جالب اينکه با وجود مخالفت. دبو ٦٠٠٠٠٠٠با يتقرسال، جمعيت انگليس 

جيمز با تحصيلات زنان، در دوان سلطنت او بود که اولين ترجمه بزرگ 

زه ای برای پروتستانهای ير درآمد و انگيانجيل به زبان انگليسی به رشته تحر

جاد آرد تا به دختران خويش خواندن و نوشتن بياموزند و آنها را يانگليسی ا

 ضروری در برابر یفاعاين بنوبه خود د. مستقيماً با کلام خدا آشنا کنند

 .کاتوليک بود کليسای همچنان قدرتمند ريشخندهای

ما همچون مردان دارای قوه ”: مارگارت، دوشس نيوکاسل، چنين نوشت

ادراک هستيم، به شرط اينکه در مدارس حضور می يافتيم و ابزار لازم را 

بالا و  زنان طبقه  ن حال،ي اما در ع١٨٠ .“برای بلوغ و پرورش ذهنمان داشتيم

تحصيل کرده جامعه، همچون دوشس نيوکاسل، به دليل توانائی در خواندن و 

ای مورد تمسخر و طنز قرار  نوشتن به زبان يونانی و لاتين، به شکل بيرحمانه

 به جوك های سرگرم آننده “افلاطون در لباس خواب”القابی چون . گرفتند می

بديل شد که در حوزه ای برای به تمسخر گرفتن ظرفيت های فکری زنان ت



  نو ادبيات، زن ستيزی و طلوع مدرنيسم:دنيای جسور
  
  

١٦٢ 

ن حال، منافع گسترده يبا ا. انديشگی دوش به دوش مردان می ساييدند

اجتماعی حاصل از آموزش زنان باعث شد تا تحصيلات آنها بتدريج مورد 

 .قبول قرار گيرد

با ظهور طبقه متوسط از اواسط قرن هفدهم به بعد، انگيزه مهم ديگری 

 توسعه مفهوم ازدواج آه در آن زن - د برای فرهيخته گشتن زنان به وجود آم

بعنوان همراهی هوشمند و مصاحبی شايسته، قادر به تبادل فكری با شوهر 

 از نويسندگان  ، يکی)١٧٣١ تا ١۶۶٠(، دانيل دفو ١۶٩٧تا سال . خود باشد

. ل شده بودي زنان تبدآموزش سرسخت  كی از حاميانيبا نفوذ زمان خود، به 

 از اولين   بعنوان يکی- شتيبانی از اين موضوع داشت  برای پ  دليل خوبی او

به افزايشی از   به درستی درک کرده بود که زنان بخش رو رمان نويسان، او

اين پيشرفت ها نشانه ای از يک تحول بسيار .  هستند خوانندگان کتابهای او

  .عميق تر اجتماعی بودند که تأثير عمده ای بر وضعيت زنان گذاشت

، دنيای مدرن در قرن   ذهنی چشم اندازی از زاويه”راند راسل، به نظر برت

 در ١۶٠٠ که در سالهای   اين چشم انداز،  بخش اصلی١٨١ .“هفدم آغاز شد

کای شمالی ريشه دواند، شامل يکی از يمستعمرات هلند، انگلستان و امر

ه ز می شد و بر برابری و دستيابی بيمفاهيم انقلابی در مورد اهميت فرديت ن

مفهوم استقلال فردی که در آغاز دوران . خوشبختی فردی تاکيد می ورزيد

مدرن پديدار شد، تعريف مجددی از رابطه بين انسانها، دولت، جامعه و 

 تاکيد بر فرديت و نه بر خدا در ١٨٢. مسئوليت افراد در برابر يکديگر بود

موقعيت زنان  بشمار می رفت که در رابطه با  انتظام امور، يک تحول اساسی

 . به دنبال داشت های انقلابی پيامد

، )١۶٣٢- ١٧٠۴(ها در تفكر فيلسوف انگليسی جان لاک  همه اين ايده

 ساختار آهتصور ن يالاک به . ت يافتيبنيانگذار فلسفه ليبراليسم، مرآز

 شهي اندد از ساختار پدرسالارانه جامعه الگوبرداری کند تاخت ويخانواده با

 برای حاکميت پدر بر اعضاء خانواده ی دولت را بعنوان مدلا رئيسيپادشاه 
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رتری را در رابطه با خانواده و ي نظريه انعطاف پذ او. مورد حمله قرار داد

انديشه برابری و حقوق افراد برای . دولت و رابطه فرد با دولت ارائه داد

سعادت شخصی در ارتباط تنگاتنگی با درک لاک از استقلال فردی قرار 

همه انسانها از لحاظ طبيعی برابر آفريده شده ”لاک اعلام داشت که . شتدا

 .“ه و اساس آل آزادی استيضرورت تلاش برای خوشبختی فردی پا” و “اند

١٨٣ 

او . ادآوری است آه لاک يک انسان عملگرا و تجربی بوديلازم به 

ه بر آ هستند یدي سفلوحه تولد یابتدا استدلال می آرد که همه انسانها در

اساس شرايط خاص، بويژه آموزش و پرورش، با چيزی نوشته می شوند که 

را   فرضيه لوح سفيد، ريشه رفتار انسانی.  نام می دهيم“سرشت آدمی”به آن 

 در نهايت، لوح سفيد، بعنوان.  می داند خارجیاينه در مغز بلکه عمدتا در دن

 ديدگاه تاثير عميقی اين. جايگزين گناه نخستين می شود حالت بدوی همه ما،

اگر زن نيز مانند مرد در هنگام تولد لوح سفيدی . بر موقعيت زنان داشت

 ذاتی و در سرشت او نيست، بلکه محصول  گري او د“فرو دستی”است، 

 ١٨۴. آموزش و پرورش اوست

کتاب . های زن ستيزی را زير سوال برد  از سنگ بنا اين نظريه يکی

روی زنان از شوهران خود و درد زايمان در ي مقرر آرده بود که پنشيآفر

د يبا “سقوط آدم”هنگام وضع حمل تنبيهی است که زنان بخاطر نقش حوا در 

 را عقل سليم، مقوله دو رساله در باره دولتجان لاک در کتاب . متحمل شوند

چ قانونی وجود ندارد آه زن را مجبور به يه... ”: د و اعلام آرديش آشيپ

مان های ي را از زا اگر شرايط يا قرارداد زن با شوهرش او. دن اطاعتی آنيچن

دا آند، يمان بدون درد پيا اگر او راهی برای زايمعاف آند و  پر درد و رنج

ن ي نيست که بتواند او را به چنين اطاعتی مجبور سازد، ا گر هيچ قانونیيد

جايی که از آن. “...اطاعت برآيند همان نفرينی است که بر زن روا شده است

 را با لذت و بدی را با درد تداعی می آند، رنج انسان، اگر بتوان  لاک خوبی
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 از نخستين کسانی بود که عليه  لاك. از آن دوری جست، بی معنا می شود

 .پوشش زنان در کرست های بسيار تنگ موضع گرفت

تصور اينکه ادعای جان لاك تا چه حد نظم متداول آن زمان را به چالش 

ت زنان بخشی از طرح الهی ي آار مشکلی نيست، نظمی که در آن تابعکشيد،

ايده اينکه زنان بتوانند از سرنوشت . هان بودي آ و مدلی از آل ساختار

بی حرمتی به مشيت الهی    به منزله  بگريزند، برای بعضیبيولوژيک خود

برای در قرن نوزده ميلادی، کليسا با استفاده از کلوروفرم . محسوب شده است

به (پائين آوردن درد زايمان به شدت مخالفت آرد و به جوش و خروش افتاد 

محافظه کاران کاتوليک و اصول گرايان پروتستان ). فصل ششم مراجعه شود

زی بر عليه پيشگيری از بارداری و ي خشونت آمآارزارز در قرن بيستم ين

 .سقط جنين به راه انداختند

فرموله شد، ديگر غير ممکن بود به محض اينکه اصول ليبراليسم 

البته زنان انگليسی هم منتظر جان لاک نماندند . ملازمات آن ناديده گرفته شود

در سال . دنتا فلسفه جديد خود را با تمام انشعابات آن به قاعده در بياور

زن ها در يک تظاهرات  رای اولين بار پس از جمهوری روم،، ب١۶۴٢

 نفر از آنها در مقابل پارلمان انگليس ۴٠٠ حدود .ها ريختند سياسی به خيابان

، زنان متعلق )١۶۴٢- ٩( انگلستان  در طول سالهای جنگ داخلی .تجمع کردند

 :به يک گروه افراطی چنين شعار ميدادند

  ما ديگر همسر نخواهيم شد

   خود را تا زندگی

  ١٨۵ .بردگی کشيم در بند پست

ن ي، نخست)١۶۶٨- ١٧٣١(دو سال پس از مرگ جان لاک، مری استل 

يک پيشنهاد جدی به  که بعنوان نويسنده کتابهای یسيست انگليسنده فمنينو

از او ياد می شود، يک ) ١٧٠٠ ( ازدواج دریتعقلاتو ) ١۶٩۴- ٧ (بانوان
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اگر همه انسان ها آزاد به دنيا می آيند، چگونه ”:  را مطرح کرد سوال بديهی

 “است که همه زنان برده متولد می شوند؟

سم در مورد حقوق فردی همچنين منجر به ياستفاده از مفاهيم ليبرال

در . پيشرفت هايی در موقعيت زنان در مستعمره نشينان آمريکای شمالی شد

شوهرانشان  ، ايالت ماساچوست قانون منع کتک زدن زنان توسط١۶۴٧سال 

موجب ليبراليسم . حتی فراتر از اين رفتليبراليسم  كن نفوذيل. را تصويب کرد

رشد تصور جديدی از خانواده شد که مبنای آن، علاوه بر اقتدار، عاطفه نيز 

لاک خانواده را به شکل واحدی که قدرت در آن تقسيم می شود تصور . بود

بنوبه خود  اين ١٨۶ “ بردی میمادر هم سهم”می کرد؛ در چنين خانواده ای، 

ن ميزان، نقش پدر و  به هما و ميان زن و شوهر را دگرگون کرد رابطه جنسی

: گويد استون چنين می.  رنگ باختزي نمادر در انتخاب همسر برای فرزندان

 قرار است عقد زوج ها بر مبنای عاطفه و عشق باشد، والدين ديگر  وقتی”

 ١٨٧. “چگونه می توانند برای فرزندانشان همسر تعيين کنند

ن ميتوانند برای  توليد مثل، همچني برعلاوهن ايده که مردان و زنان يا

ای از سست شدن کنترل   به مقاربت جنسی بپردازند، نشانه“ متقابل تيرضا”

  در زن ستيزی سنتی.  بود کليسا و ديگر اوليای امور بر رفتارهای جنسی مردم

 تأسف،  آمال تنها بعنوان راهی برای توليد مثل، آن هم با کليسا، رابطه جنسی

کاتوليک ا به امروز اساسا موضع کليسای گرچه اين رويکرد ت. (تحمل می شد

ت اعمال جنسی را کنشی ي پل به اين طرف، مسيحاز سن).  مانده است باقی

شرم آلود معرفی آرده است که اگر از آن لذت برده شود شرم آلودتر نيز می 

به اما هرچه جامعه سکولارتر می شد، عمل جنسی نيز ابعادی دنيوی تر . شود

ی آه يدوره ها.  پيش نرفت اين روند بهيچوجه به راحتیالبته . گرفتيخود م

 هستند، معمولا واکنش های شديد محافظه  رنده آزادی های جنسیيدر برگ

برال به رابطه جنسی، پس از يليکن رشد نگرش ل. کاران را در پی دارند

دراين . شتاب يافت )١٦۴٧- ٦٠(ان در انگلستان يانقلاب منزه گراشکست 
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 سروکارداريم که در   عليه متعصبين مذهبیاخلاقیورش شزمان ما با يک 

بين جنگ حتی  ته وها را بس  تئاترها و ميخانه طول فرمانروايی اوليور کرامول

 پيروز   منزه گرايان در جنگ داخلیچه بسا.  کرده بودندممنوع را خروس ها

  . به شدت شکست خوردندت جويی لذعليه، اما در نبرد ه باشندشد

آن  طرح الهی ناچارا موجب رشد ابعاد تفريحی  ازیبطه جنسجداسازی را

با اختراع کاندوم، که اولين بار در قرن هفدهم در لندن و پاريس در  .شد

گرچه در . دسترس قرار گرفت، حس راحتی بيشتری با لذت جنسی همراه شد

ابتدا، از کاندوم برای جلوگيری از عفونت های آميزشی استفاده می شد، 

. ل شديری از بارداری تبديشگيای برای پ د آه کاندوم به وسيلهيطولی نكش

، که اساساً جنبه   جنسی تين گام مهم به سوی تحول فعاليکاندوم نمايانگر اول

ری از يشگي توانائی زن در مراقبت از خود و پ١٨٨ .ای تفريحی داشت، بود

. دبارداری، نفی سرنوشت بيولوژيکی بود که برای وی مقرر گرديده بو

) ز به اندازه قرن هفدهميامروز ن( جاد می آند ين موضوع اياضطرابی که ا

ن حفاظتی زنان را بيشتر در يمعمولا به اين ادعا قوت می بخشد آه چن

 اضطراب زن  ليكن بديهی است آه. معرض هوسبازی مردان قرار می دهد

رد آه توانائی زنان در کنترل يگين ترس سرچشمه ميشتر از ايستيزی ب

 .نها می انجامدآسرنوشت خود به خود مختاری 

ج در افكار مردم جا می افتاد، يهمانطور که امکان نوعی از استقلال بتدر

 آرد که در آنها مرد خود مختار یيز شروع به پس زدن تصوراتنعلم 

 ارسطو نقش زن را در توليد مثل “علمی”های يونان باستان و نظريه  افسانه

برای هزاران سال، ). به فصل يک مراجعه شود(داد بسيار ناچيز جلوه می 

های بارور شده پرورش می  ای تقليل يافته بود که در آن دانه نقش زن به کيسه

ان شد که به اندازه يدی نمايليکن با اختراع ميکروسکوپ، دنيای جد. يافتند

، ١۶٧٢در سال . دنيايی که تلسکوپ آشکار کرده بود جالب به نظر می آمد

 زن کشف شد و دانشمندان بتدريج متوجه شدند که نقش زن در بسته تخمدان
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شدن نطفه فقط نقش مفعولی محفظه رشد نيست آه در آن، بر طبق نظر 

ارسطو، نطفه مرد آه حامل تمام ضروريات حيات، از جمله روح، بود 

علم نشان داد که تخمک زن، به اندازه نطفه مرد، هم در بقای . حفاطت شود

  .ستيو هم برای خلق او ضرورن يحيات جن

رشد علم، پيشرفت عقل، تولد ايده های دموکراتيک، و توسعه فلسفه در 

شرفت فکری يان بر نداشت؛ همانطور که پيت، زن ستيزی را از ميمحور فرد

همچون ديگر .  به از بين رفتن آن نکرد  سال پيشتر کمکی٢٠٠٠يونانيان 

غييراتی که باورها را مورد تهديد تعصبات، زن ستيزی معمولا در واکنش به ت

ترين شکل  بايد به خاطر سپرد که مهلک . قرار می دهند محسوس تر می شود

زن ستيزی در تاريخ، که همان شکار جادوگران در قرن هفده بود، حتی 

هنگاميکه جان لاک حقوق فردی را معنا کرد و بر عليه کرست های تنگ به 

.  هر عصری، همانطور که تی.ده بوداعتراض پرداخت، به نهايت خود رسي

 ليکن ١٨٩ .، عصر تغييرات استه استاليوت شاعر خاطر نشان کرد. اس

 از بحرانی ترين قرن ها در تاريخ انسان محسوب می شود،  قرن هفده يکی

قرنی که از کشمکش های اجتماعی و سياسی، اخلاق و انديشه هايی لبريز بود 

 .ر گذاشتندکه حتی بر قرن های بعد نيز تاثي

زن ستيزی در ادبيات اروپا در طول دوره ای که ما آن را تولد جهان 

قرن شانزده و اوايل قرن هفده . مدرن نام گذاشته ايم، هرگز از مد نيفتاد

های پر از  از رساله: ات زن ستيز را توليد کرديمحصول پرملاتی از ادب

 ر، گستاخ و هرزه ثبات، بيکا احضار زن بیمانند (فحاشی به زنان گرفته 

تا )  ده بار منتشر شد١۶٣۴ و ١۶١۶نوشته جوزف سوتمن، که بين سالهای 

بدگويی های تلخ و بيمارگونه در آثار شاعران سرشناس در دوره اليزابت اول 

 ندهينماازی به ي نیزياما زن ست. و سلطنت های جيمز اول و دوم در انگليس

  .نداشت
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عاری در وصف زيبائی زن، و اغلب به اين اولين بار نبود که در کنار اش

کلمنت . های زن ستيز توليد می شد قلم همان شاعر، مزخرفاتی از نوشته

های زن سرود که به خلق  ماروت، شاعر فرانسوی، شعری در تحسين سينه

  :يک جريان ادبی انجاميد

  گوی کوچکی از عاج

    و گيلاس در ميان آن نشسته که توت فرنگی

    نگرد، مردان بسياریوقتی کسی به تو می

  اين تمنا را در دست های خود حس می کنند، 

 .تا تو را لمس کنند و در آغوش کشند

  :چندی بعد همان شاعر چنين ميسرايد

  پستانی که جز پوست نيست،

  پستان پژمرده، پستانی پرچم وار 

  مانند قيف،

  پستانی با يک لب سياه زشت

  پستانی که تنها به درد شير دادن 

  ١٩٠. ن شيطان در جهنم می خوردکودکا

 است که در سنت روم  شه های مبتذلیيبيشتر اين حملات به زنان شامل آل

  در طول قرن هيجدهم، اين رويکرد بعنوان جريان اصلی. شه دارديو يونان ر

نوشته بن جانسون  )سکوت زنيا  (اپيکوندر . ادبی در انگليس نمودار شد

نال شاعر رومی، همسر  مراجعه به جوو، کاپيتان اوتر با)ا١٥٧٣- ١٦٣٧(

 :کند توصيف می خود را چنين

 پوند مرا در سال خرج ۴٠با اين حال او ! ای پست ترين ترين چهره

ر ساخته يبلكف همه دندان های او در محله. جيوه واستخوان خوك می آند

هر بخشی . لوريس ابانيش در استرند، و موهای او در خيشده اند، ابروها
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ن ياو وقتی به رختخواب می رود ا... مالک قطعه ای از اوستاز شهر 

 جعبه می گذارد؛ حوالی ظهر ٢٠زها را از خود جدا می آند و دريچ

روز بعد، او دوباره همه را بخود می چسباند، مانند يک ساعت بزرگ 

  ١٩١. آلمانی

ش زنان پرداخته اند، و يزن ستيزان در هر عصری به تبليغ بر ضد آرا

  ولی.  را به راه انداخته اند ش همان زاری و ضجه های هميشگیيم و بتقريبا آ

 ناشی از اضطرابی است آه استقلال زنان در  بيشترين تشويش های روانی

 از زنان را، آه به   گروه خاصیاپيكونش ينما. وجود آنها می افکند

شتر وقت خود را صرف بحث در مورد يای ها معروف بودند و ب  دانشکده

استقلال زنان دانشكده  .ر می آشدي سياست، و فلسفه می آردند، به تصوشعر،

های خود در لندن بازنمايی  درشکه ش با پرسه آزادانه آنها باين نمايای در ا

 مردانه آنها در تناقض با شخصيت های مرد گذاشته می  ويژگی های. می شود

خود، زن  تار همسرشود که مانند کاپيتان اوتر، به دليل ناتوانی در کنترل رف

نقش زن و مرد عوض می شود، بطوری که زن مستقل با . واره می شوند

. ف می شوديخصوصيات مردانه و مرد ضعيف با خصوصيات زنانه توص

همخوابگی با   حتی،ای متهم به داشتن رابطه جنسی تفننی  زنان دانشکده

ه هرج و مرج ن رفتاری بين است آه چنيری ايجه گيالبته نت. يکديگر می شوند

 . نظمی جامعه می انجامد و بی

های پر حرارت نويسندگانی چون بن  وسته هدف حمله طنزيزنان مستقل پ

موريلا، که مانند زنان   به نام زنی. جانسون و همرديفان او قرار می گرفتند

ويليام  ای جرات گشت و گذار در شهر با کالسکه خود را داشت توسط  دانشکده

 :ف می شودي چنين توصگدارد طنز نويس

   بگويی که آن زن از مرد چيزی کم دارد؟ می توانی: حرف بزن

   چنين قضاوت کنی اگر پاسخ منفی است، مطمئنم حداقل می توانی

  ١٩٢ . حيوان استیخشزن و ب یخش مرد، بیخش ب که او
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در ) ١٥٦٤- ١٦١٦( نوشته ويليام شکسپير رام کردن زن سرکشداستان 

ر هنگاميکه يشكسپ(باشد  ز شورش زنان طغيانگر میباره اضطراب ناشی ا

رام کردن ). ر درآورديش را به رشته تحرين نماينمايشنامه نويس جوانی بود ا

شنامه هايی است که هم خشن و هم ين نمايكی از محبوب تري زن سرکش

نی چون روابط جنسی و قدرت می ين آمدی به مضاميا. شهوت برانگيز است

  اماپايان ظاهراً پيروزی مطلق مرد را بازنمايی می کند،پردازد، و گرچه در 

 .فضای نمايشنامه تا اندازه ای مبهم باقی می ماند

ازدواج   اهل پادوا است، کههيچ مردی با قهرمان داستان، کاترين مينولا

 در حال عصيانی دائمی در مورد چشم انداز اطاعت از  نخواهد کرد، زيرا او

بخاطر مسائل مالی مجبور به ازدواج می شود، پتروشيو، که . شوهر است

اعتراف به شکست کاترين .  برای کاترين است کند که حريف خوبی ثابت می

در صحنه دوم، پرده پنجم از زنان می خواهد که تسليم شوند و از جدال با 

  :مردان بر سر قدرت دست بردارند

  آه، آه، اخم های نا مهربانتان را بگشاييد 

   اختن سرور خود، شاه خود ، فرماندار خود،برای مجروح س

   .دياز آن چشمان، نگاه های اهانت بار پرتاب نكن

  ی، تو را،يباين زيا

   ی آه به شبنم هجوم می آورد، لكه دار می آنديهمچون سرما

  ...و شهرت تو را همچون گردبادی با خود خواهد برد

   شوهر تو سرور توست، زندگی توست ، نگاهبان توست،

   ر تو، استقلال تو، محافظ تو،سرو

   .گذارديه ميو برای نگاهداری تو از جسم خود ما

    زند،یت خطير دل به دريا مين مسئوليبرای ا

  ١٩٣ .شوديخانه تو با او گرم، امن و مطمئن م
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 پرچم سفيد خود را بالا می برد  بينندگان مرد اين نمايشنامه، از اينکه زنی

 ظاهرا بازگشت به وضع موجود را، که رکشرام کردن زن س. خشنود ميشوند

  .گيرد در آن زن تابع و مرد سرور است، جشن می

اغلب فراموش . كن در اين نمايشنامه ظاهر و حقيقت در هم می آميزنديل

رام کردن زن . می شود که اين آمدی نمايشی در دل نمايشی ديگر است

لای، گدايی دائم  نمايشی است که دو نجيب زاده ترتيب می دهند تا اسسرکش

رد، يش مورد سرزنش قرار می گيالخمر آه همواره توسط همسر غرغرو

هنگاميکه نمايش خاتمه می يابد، آنها اسلای را به . باور کند يک لرد است

اسلای از . خيابان می اندازند و او در گيجی ناشی از الکل غوطه ور می شود

بانی که از بد مستی رويای لرد بودن خويش برمی خيزد تا با همسری عص

 که اسلای به همسرش می  اولين چيزی. شبانه او به تنگ آمده مواجه شود

 و “حالا می دانم چطور يک زن سرکش را رام کنم”گويد اين است که 

رام کردن . “من تمام شب راجع به اين خواب ديدم”کند که  بلافاصله اضافه می

ی از يک واقعيت آه با  رويای يک دائم الخمر است، تنها ظاهرزن سرکش

شکسپير بينندگان را در يک ابهام . د می شوديبيدار شدن او بخار و ناپد

ت است يآيا خرد کردن و رام کردن زن سرکش واقع. ناخوشايند قرار می دهد

 يا ظاهر؟

های شکسپير که مربوط به زنان و رابطه آنها با مردان  بيشتر نمايشنامه

ای   کار ساده  کليت بخشيدن به آثار او ولی. تندخوشايند هس می شود، مبهم و نا

ای از احساسات عميق انسان با   به کنکاش در طيف گيج کننده نيست، زيرا او

 بزرگترين بدنه  از اين حيث، او. پردازد  های خارق العاده اش می همه پيچيدگی

را ) ن طرف توليد شده بوديآه از زمان آتن قرن پنجم به ا(نمايشی ادبيات 

های هومر،  آثار شکسپير مملو از اشعاريست که هم طراز کار. خلق آرد

اين تعجب آور نيست که زن ستيزی در ميان . ويرژيل و دانته ميباشد

در دو تراژدی بزرگ شکسپير، زن . احساساتی باشد که او با آن درگير است
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 شاعرانه ای که شايد يگانه باشد، اين سوال را بر می صلابتا ستيزی ب

گيزد که چرا پرقدرت ترين شاعر دنيا چنان حس تحقير عميقی برای زنان ان

 .داشت

در .  می کنند در اآثر آثار شکسپير، زنان نقش های کليدی را بازی

 زنان به محور اصلی داستان تبديل می شود و او  ، روابط عشقی های او کمدی

زن،  از شخصيت های عاشق پيشه، طعنه  به شكل کم نظيری طيف بزرگی

اغی، باهوش، فريبنده، مستقل و جسوری از زنان را به مخاطبان خود ي

ليکن بر خلاف نمايشنامه نويسان آتنی، زنان در . عرضه می کند

ر طی يآثار شكسپ. ستندير شخصيت های مرکزی داستان نيهای شكسپ نمايشنامه

 به رشته ١۶٠٩ تا ١۵٩٩ن سالهای يده سال آفرينش هنری باورنکردنی، ب

ی در سير داستانی همه تراژدی يت بسزايگرچه زنان از اهم. ر درآمدنديتحر

 و ضعفی است آه ها مذآر داستانانها برخوردارند، تمرآز اصلی بر قهرمان

ن ير در ايبه عبارت ديگر، مشغله فکری شكسپ.  می شودآنهاباعث سقوط 

تراژدی ها، خصوصياتی است آه برای کسب و نگهداری قدرت و اقتدار 

ونانی، زنان در تراژدی های يبر خلاف تراژدی های . ری استضرو

شکسپير مردان را به چالش نمی آشند، اما رابطه آنها با قهرمانان داستان 

. ن آننده ای است آه داستان را به تراژدی بدل می سازدييروی تعين

باشد که در  ترين آنها جاه طلبی بانو مکبث برای پادشاهی شوهرش می مشهور

 آنتونی به  ا شيفتگیي مکبث را وادار به قتل و شاه کشی می کند؛ و نهايت

کلئوپاترا؛ کلئوپاترا به آنتونی می قبولاند که آنها می توانند با هم بر روم 

 .حكومت آنند

ت زن داستان را ي قهرمان مرد شخص های او در هيچکدام از نمايشنامه

 عامل سقوط  به عنوان يا را محکوم نمی کند مورد نکوهش قرار نمی دهد و او

سرزنشی آه در (شکسپير از فرصت استفاده نمی کند . خود مقصر نمی شمارد

ا کلئوپاترا يکه سقوط مرد را به گردن بانو مکبث ) زن ستيزی معمول است



  نو ادبيات، زن ستيزی و طلوع مدرنيسم:دنيای جسور
  
  

١٧٣ 

. بيندازد، درست مثل نقش مقدر حوا يا پاندورا که باعث ويرانی مرد می شود

  .عمل خود به سوی مرگ می روند مسئوليت رفتني با پذمکبث و آنتونی

يک  ، زنان نه فقط بعنوانشاه لير و هملتش ين حال، در هر دو نمايبا ا

تی در کليت خود مورد سرزنش قرار می گيرند که يفرد بلكه بعنوان جنس

ی آه اين دو نمايشنامه ياز آنجا. موجب رنج و سقوط قهرمان داستان می شود

 می شوند، منتقدين شکسپير را متهم های شکسپير محسوب از بزرگترين کار

در بهترين حالت او را در رابطه با ارزش زن و ”به زن ستيزی کرده اند و يا 

  ١٩۴.“ت او دمدمی مزاج خوانده انديجنس

 صرفا با تکيه بر  قضاوت در باره نگرش شکسپير به زنان و جنسيت آنها

مونا ”ا است و به اين نمايشنامه يک معم. ای نيست  کار سادههملتنمايشنامه 

 را بزرگترين هملت هر چند برخی ١٩۵ . معروف شده است“ليزا ی ادبيات

قطعا يک شکست ”گران آن را يد نمايشی می نامند که تا به حال نوشته شده،

 شناسايی موضوع اصلی آن هملت مشکل مواجهه با ١٩۶.  خوانده اند“هنری

راجع به شهوت و پاترا آنتونی و کلئو راجع به جاه طلبی است، مکبث .است

شاه لير  در باره حسادت، و بالاخره اتلو در باره غرور، کوريولانوسعشق، 

را يد آار آسانی باشد، زي باهملتلذا دسته بندی . سپاسی است نيز در باره نا

با اين وجود، محدود . داستان آن در نگاه نخست چيزی جز انتقام جويی نيست

 بپرسد اين  اگر کسی. اص امکان پذير نيست به اين درونمايه خهملتساختن 

پدر  نمايشنامه در باره چيست، ما می توانيم بگوييم کلاديوس، عموی هملت،

 هملت را که شاه بود به قتل رساند، با مادر هملت ازدواج کرد، و تخت

ليکن اين مختصر، . متعلق به هملت بود به تصرف در آورد پادشاهی را که

 نمی کند که ی ااحساسی و فزون يابنده يچيدگی و تلاطمای هم به پ حتی اشاره

 در هر حال، چيزی که. از بزرگترين نمايشنامه شعرگون تاريخ فوران ميکند

ن احساسات، که ي از ا هملت را به زن ستيزی پيوند می دهد اين است که يکی
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  ش باشد، ابراز عصبانيت و انزجار هملتيد قوی ترين آنها در طول نمايشا

  .  به مادرش گرترود بخاطر ازدواج با عمويش استنسبت

حتی قبل از اينکه هملت توسط روح پدرش از کردار شرارت بار عمويش 

 را، به دليل ازدواج مجدد و شتابزده گرترود، در يک اندوه  باخبر شود، ما او

خشم هملت بر مادرش به نفرت عميق او از دنيا و بدن انسان . مينيعميق می ب

، ١پرده (  گفت و گوی درونی اوست  می شود که موضوع اصلیکليت داده

  :)٢ صحنه

آب می شد و به شبنم بدل می  ن بدن آلوده محو می شديآه خوب بود اگر ا

  گشت

 ساخته و جهان “آلوده”در واقع اين شهوت مادر هملت است که جسم را 

 :را، چنانکه از اين سخنان برمی آيد، بدينگونه دگرگون کرده است

  نشده هرزه پالوده ی از علف هاباغ...

  که به دانه می نشيند؛ چيزها در طبيعت می پوسند و از ميان می روند

ليکن او تنها دو  !آيا بايد چنين می شد. فقط آن را به تملک درمی آورند

چه پادشاه  ماه است که رخت از جهان بسته، حتی دو ماه هم نمی شود؛

بود و اين ) يکی از تايتان ها(يپريون او ه نيکويی در مقايسه با اين يکی

ديوانه وار مادرم را دوست می ) نيمی اسب، نيمی انسان(يکی ساتير 

 خدشه وارد سازند؛  چهره او های آسمان بر نمی گذاشت حتی باد داشت

زمين و آسمان،چرا بايد به ياد آورم چرا مادرم بر عمويم چنين مهر می 

ه که تمنايش را دارد پر حرارت تر گويی شهوت، هر آينه، با آنچ ورزد؟

 -- و با اين همه، حتی يک ماه نيز از مرگ پدرم نگذشته است !می شود

نبايد در اين باره بيش از اين فکر کنم؛ ناتوانی و بلهوسی، نام تو زن 

 !است
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 گفتگوی درونی هملت نشان ميدهد که او از دست مادرش، حتی نينخست

  هملت ارتباط جنسی.  بوده است عصبانیپيش از ازدواج شتابان با عمويش، 

بيند؛ حتی اگر،  با پدرش را با نگاهی سرشار از نفرت می) مادرش(گرترود 

 یفروشكوه پادشاهبا توجه به توصيف هملت از پدرش به عنوان نمادی از 

بعد از اينکه . باشد را بس جذاب يافته   که گرترود شوهرشستينتعجب آور 

 را به آغوش مرد ديگری   او  می دهد، ميل جنسیگرترود شوهرش را از دست

می يونانی آه نيموجود افسانه ای (اندازد، مردی که پسرش او را با ساتير  می

به عبارتی، هملت اميال مادر خود را . کند مقايسه می) می اسبيانسان است و ن

حمله هملت به مادرش به حمله ای عليه همه . کند  تشبيه می به شهوات حيوانی

لات يدر پشت انزجار هملت افكاری کمين کرده اند که تما. زنان تبديل ميشود

  ١٩٧.دنپندار رقابل کنترل میي زنان را غ جنسی

کمی بعد در نمايشنامه، در حاليکه هملت تصويری از پدر خود را به 

 به درونمايه ميل  را با شوهر فعليش مقايسه کند،گرترود نشان می دهد تا آن

  )۴، صحنه ٣پرده (رمی گردد  مادرش ب جنسی

جان يجوشش و ه را در سن شمايد، زين را عشق بگذاريد اسم اينمی توان

 یآدام عقل. ديو تابع فرمان عقل و اراده می باش شهوت فرو نشسته است

  وندد؟ يگری بپين ديد و به اين دست بشويآه انسان از ا حكم می آند

 بحث را به صحنه   و وقتی به حمله خود ادامه می دهد هملت با عصبانيت

  : دست می دهد خوابيدن گرترود و کلاديوس ميکشد حالت تهوع به او

  انت غوطه ور استي آه انسان در خیاما ادامه زندگی در حال

انه های زن ي در سبک و سياق ب را ال جنسیي وحشت خود از ام ريشكسپ

 آگوستين نتاری که ميتواست از قلم سكند؛ نوشيستيزی در مسيحيت ابراز م

ی ست که شکسپير خلق يها ترين شخصيت   از منفی گرترود يکی. تراويده باشد

مطمئنا، او از . گرترود لزوماً آدم مکار و حيله گری نيست. کرده است
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ازدواج عجولانه گرترود با برادر شوهرش يک عمل . جسارت بهره ای ندارد

 نيست، بلکه از روی رپا می گذارديها را ز  که قرارداد جسورانه توسط زنی

د، گرترود بعنوان يرغم آنچه هملت در مورد او می گويعل. ضعف اوست

در واقع . ولای شهوت پديدار نمی شود؛ مشخصه او مفعول بودنش استيه

قت ين درجه اغراق می آند، او در حقيوقتی هملت در باره شهوت مادرش تا ا

  ١٩٨. رش راماری روانی جنسی خود را آشكار می سازد و نه ماديب

كی ديگر از شخصيتهای زن اين نمايشنامه، از انزجار هملت ياوفليا، 

کند  صحنه دوم از پرده سوم، هملت اعلام می در. کشد زجر می نسبت به زنان

برو خود را به صومعه ”: دي می گو اوفليا  را دوست ندارد و به که ديگر او

  .“؟  مولد گناه باشی چرا ميخواهی: بسپار

های زن ستيز در  ترين طغيان  از معروف  که به دنبال می آيد يکیقطعه ای

رت يمن نوع تو را خوب می شناسم؛ خدا به تو يك س”: تاريخ ادبيات است

تو ”:  تو خود يك صورت ديگر نيز به آن افزوده ای كنيارزانی آرده است، ل

زنی و برای موجودات خدا اسم ي، نوك زبانی حرف میكنيز ميجست و خ

  .“دهیيگذاری، و سپس خود را نادان و جاهل جلوه ميار ممستع

از ميان احساسات نيرومندی که هملت در سخنانش ابراز ميکند، يک 

 وجود دارد “مولد گناه بودن” بعنواناوفليا   در مورد  و بيرحمی خاصی تلخی

شه در گناه يانگر يک کينه و نفرت عميق از زن است آه ريکه بيشتر نما

 بايد به خاطر داشته باشيم که در همان  كنيل. دارد) سيحيتدر م(نخستين 

  خود راناخشنودی لي دلملت در مقابل کلاديوس و پولونيوسسخنان، ه

 عمويش که تخت نه بهي آ و نهكنديه ميتوج اوفليا ن خود ويموجود بمشکلات 

ن ابراز نفرت از زن در يعنی فوران مشهورتري. و تاج را غصب کرده است

ب دادن دشمنان است تا ابراز يقت برای هملت حربه ای برای فرير حقات ديادب

  .ا زنان بطور آلیيا و ياحساسات واقعی او در مورد اوفل
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گری يش دي، نماشاه لير.  بر رابطه مادر و پسر استهملت  تمرکز اصلی

ن دو يدر ا. ز از زن ستيزی ست، بر رابطه پدر و دختر تمرکز می کنديکه لبر

طبق زنديگينامه .  در احساسات قابل مشاهده است رات قابل توجهیش، تغييينما

 ١۶٠۶ پس از حدود سال” آه اخيرا در مورد شکسپير نوشته شده، یا

 به موضوع  گونه وسواسباي تقریصورتميلادی، پيوند ميان پدر و دختری به 

 ١٩٩ “.شوديل مي تبد اوهای کار

، اين ندن ستيزی مدون ک يک تئوری را راجع به ز بتوانداگر روانشناسی

شخصيت . دكنيشه های روابط بين مادر و پسر رجوع ميتئوری قاعدتا به ر

و حتی اگر دختر، همچون . گيرد ، معمولا پيش از آنکه پدر شود شکل میمرد

، شرور و بد طينت باشد، رفتار او )گانريل و ريگان(دختران شاه لير 

 همه زنها باشد؛ ولی می تواند آن تواند تعيين کننده رويکرد پدر در مورد نمی

ل، با وجود اينکه زن ستيزی با قدرت ين دليبه هم. د آندياحساسات را تشد

 نمودار می شود، اين گرايش، در مقايسه با شاه لير  شنامهيبيشتری درنما

اين نمايش در . ، از مرکزيت کمتری در کنش نمايش برخوردار استهملت

 که پادشاهی  او. زديرون بريتش را بيکه عصبانواقع فرصتی به شاه لير ميدهد 

واگذار آرده، عاقبت توسط آنها بی ) گانريل و ريگان(خود را به دخترانش 

های ادبيات  ترين صحنه ای که از قوی شاه لير در صحنه؛ خانمان می شود

  )۴، پرده ۶صحنه (د چنين می خروشد يايبشمار م

  د، آه ابلهانه لبخند می زن راآن بانوبنگر 

  ، دهدیخبر م از برف  شيپنجول هاان يو چهره اش در م

  زآاری دم می زنديبا ناز و عشوه از تقوی و پره

  د، سرش را تكان می دهد؛يان آيش و لذت به ميو وقتی صحبت از ع

  گل آلود و نه اسب ست راسواين

  اشتهای سيری ناپذيربه سوی وی می رودبا  که

  . اندآنجا به بالا زن و از نسناسجملگی از آمر به پايين 
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  . را صاحبند، و پايين تنه تماما از آن اهريمنان استبندخدايان فقط تا آمر

  .دوزخ و ظلمت آنجاست

  آنجا چاه گوگرد است آه می سوزد و می سوزاند و بوی تعفن ميدهد؛

   مشك به من بده،دومثقال – آه –آه . تف! تف آه 

  ...سازمای عطار مهربان، تا خاطرم را با آن شيرين 

يا نوع خاصی (ای از زنان   حمله به دستهشنامهين نماي در ا،هملتهمچون 

 به ابزاری برای تقبيح شديد )ت اسنيدروغ که دارای تواضع   زنی- از زنان 

 گرترود در آهو اين همان نگرشی است . ل می شودرفتارهای جنسی زن تبدي

لع جنسی زن است که اين و. را پديد آورده است لولات و دزديمونا در هملت

. قهرمان داستان را دچار تهوع می کند و تصوراتش را گزنده و تلخ می سازد

 کوردليا، دختر –يابد   توسط يک زن نجات میشاه لير، هملت بر خلاف  ولی

 آه در ابتدای داستان با صداقت در مقابل پدر می ايستد و آتش  سوم او ، کسی

وردليا که از چاپلوسی نسبت به پدر سر ک. زن ستيزی او را شعله ور می کند

ای وجود دارد، البته  از می زند، نشان می دهد که بين حقيقت و عشق رابطهب

 نمی برد و فقط موقعی متوجه می  شاه لير تا پايان داستان به اين واقعيت پی

زن ستيزی در . شود که کوردليا جانش را برای نجات او از دست داده است

ب بدبختی های گر آه موجيشتر از نابخردی های ديدر داستانهای شکسپير ب

 سر چشمه یترحم که از همدردی عميق با شرايط انسان. ستيبشر می شود ن

شود، بعنوان احساسات يكسان تحمل ميگيرد، و توسط مرد و زن بطور  می

ن است آه ي تراژدی شکسپير در ایروزيپ. شوديزی مين زن ستيگزيغالب جا

م که يشريت داراز طريق ترحم نشان می دهد که ما سهم مشترکی از مفهوم ب

در آن همه تفاوت ها، آه شامل تفاوتهای ميان مردان و زنان نيز می شوند، 

 .بی اهميت هستند

ك يهای آخرش بعنوان   بعدی شکسپير، بويژه در کارینامه هادر نمايش

، ديگر اثری از زخم و  زمستانافسانه و طوفاننمايشنامه نويس، مانند 
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ه غالب در اين يروح. نيست) ه عمقیچه لفظی و چ( به زنان  زبانهای او

نزاع بين زن و مرد . ه آشتی است، معمولا بين پدر و دختريها روح نمايشنامه

 شکل می گيرد که غالبا زمينه را برای  در اين نمايشنامه ها بر گرد مسائلی

  .شکل گيری روابط حسنه ميان پدر و دختر مهيا می کند

ری خود را در طول قرن هفده و يهای ديگر، زن ستيزی انعطاف پذ در جا

 سياسی نشان می  های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و توسعه هجده در زمينه

در . سازد دهد، بطوری که موقعيت زنان را به شکل عميقی متحول می

همان طور که با تاکيد . انگلستان، يک روند دوگانه را می توان تشخيص داد

وع جديدی از خانواده در ميان طبقه  نزن و شوهر دو جانبه بين  بر علاقه

 ١۶۶٠های بعد از   در سال  جنسی گرفت، اخلاق سنتی متوسط جامعه شکل می

در آنارآن، . در ميان محافل درباريان مضمحل می شد و در هم می شکست

آه از زمان جوونال (ن اشعار و حملات شاعرانه به زنان يبرخی از زشت تر

 )به فصل دوم رجوع شود. (شوديدار ميپد) ده نشده بودين طرف ديبه ا

، شاعری که با قلم خود مطلوب )١۶۴٧- ٨٠(کنت روچستر جان ويلموت، 

بيت معروف ( ترين اشعار عاشقانه زبان انگليسی را به رشته تحرير درآورد 

، )است“ گذرد  مانند يک روز کوتاه زمستان می يک عمر در کنار او”او 

وقتشان را پای آن احمق ها ”بنامد آه “ علیديگ منف”همچنين می تواند زن را 

 ويلموت ٢٠٠. کند  زن را به فاضلاب تشبيه  و يا آلت تناسلی“ تلف می کنند

 اولين نسل فاسقين، جوانان وابسته به طبقه بالای - متعلق به پديده جديدی بود 

، سرکش و بی خيالاجتماع بودند آه سبك زندگی عياش، باده گسار،هرزه، 

آنها غالبا از لحاظ سياسی مترقی بودند و در عين . پيشه کرده بودندلامذهب را 

 اشعار زن  طنزشان همانند که بشمارمی رفتند امانی  پردازان بیطنزحال 

فاسقين شيوه . زانه شانانسان گريی بود عليه نااميدی  طغيانانه شانستيز

يک  ان آغازگر آن.مردود می شمردند رفتاری منزه طلبان نسل گذشته را

  دوره های محافظه کاری که شامل شدند در غرب های اخلاقی از چرخهسلسله 
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واآنشهای شد که پی آمدش فوران عشرت طلبی بود که بنوبه خود   می جنسی

  .اين چرخه هنوز هم ادامه دارد. ه را به دنبال داشتمحافظه کاران

يک پاره به طور موثری  )١٦٦٠- ٨٨(در دوران اعاده سلطنت فاسقين 

عمال جنسی فقط  که براساس آن ادربار ايجاد کردند رهنگ را در حاشيهف

عشرت طلبی يا لذت همزمان، فرهنگ .  انجام می پذيرفتذتبرای کسب ل

در قلب اروپا ) ١٦٤٣- ١٧١٣( در دربار لويی چهاردهم )هدونيسم(گرايی 

اساساً اين فرهنگ، با الهام از انسان گرايی رنسانس، بر ضد . رواج يافت

در گذشته، در اواخر .  عصيان کرده بود  مسيحی-  يهودی لاقيات جنسیاخ

از اخلاق و هنجارهای “ فرو پاشی هايی”جمهوری و اوايل امپراطوری روم، 

 شدت رفتارهايی از اين قبيل بهمتعارف در بين طبقه حاکم پديد آمد، ليكن 

دار کليسا  در اواخر قرن هفده، با تضعيف اقتليکن. قرار ميگرفتتنبيه مورد 

و چيرگی جهان بينی طبقه متوسط که ديدگاهش در رابطه با اخلاق هنوز در 

حال شکل گيری بود، هيچ نهادی قادر به محدود ساختن لذت گرائی اين نسل 

  .نبود

زنانی که در حلقه فاسقين بودند متعلق به طبقات مختلف جامعه بودند که 

رکيب جديدی در صحنه که ت(از زنان روسپی طبقه پايين و هنرپيشگان 

بعضی از آنها، همچون . ندتا بانوان اشرافی را در بر می گرفت) اجتماع بودند

كن برای اولين بار يل.  بند و بار بودند ار بیيمردان، در رفتارهای جنسی بس

 ن زنان آثاری از خود بر جای گذاشتند کهيدر تاريخ انگلستان، تعداد آمی از ا

ك و بازی های جنسی را آه عميقا در آن ياروتطرز نگاه آنها از مسايل 

های آن زمان يين بذله گوي آه با تندتریاتيكرد، ادبيشرکت داشتند منعكس م

) ١٦۴٠- ٨٩(معروف ترين آنها، آفرا بن . شديان آنها رد و بدل ميآغشته و م

او بعنوان يک نمايشنامه نويس و شاعر موفق، اولين زن انگليسی بود که . بود

هرزه شهوت ”ك يدر عين حال، او بعنوان .  برخوردار شد دبیاز شهرت ا

بن در جسارت آنقدر پيش رفت که حتی . ح قرار گرفتي مورد تقب“پرست
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ك زن جوان شوهرش را در رختخواب يصحنه ای را توصيف کرد که در آن 

ت خاص ي با ارائه روا او.  را به يک لاشهٔ لرزان تقليل داد از پا درآورد و او

 مورد “ان دلربايحور” انزال زودرس زن، که اغلب بعنوان ضعف خود از

گاهی را برای خود يسرزنش شاعران مرد قرار گرفته بود، در تاريخ ادبی جا

، شواليه ای درمانده متهم “دیينا ام”در شعری از او با عنوان . دست و پا آرد

 یلذت ب” و “ختهيعشق عنان گس”  کردن لذت خود می شود آه به طولانی

 ٢٠١. “ل می آنديانش را به درد تبديپا

ن عشق ي و هم خشن بود؛ نوسانی بانه زنان هم مودبنسبت بهرفتار فاسقين 

ن يهمچن.  گرفتیه ميما دلشکستگی و طرد شدن ازر که اغلب يورزی و تحق

ن اشعار، که گويای استفاده فزاينده زن های درباری از آلت يدر تعدادی از ا

ت يدی قابل روي مردان است، اضطراب شد اتوانی جنسی و ن  مصنوعی تناسلی

ی يتوان تصور کرد که يک فشار عصبی شديد که حاصل از ناتوانا می. است

اين موضوع که اسباب .  بود، اين گروه از مردان را برآشفته کرده بود جنسی

ج و اغلب ساخت ايتاليا ي به اين طرف را١٦٦٠ که از سالهای  بازيهای جنسی

ی ييش خاطر زيادی را در مردان انگليسی به وجود آورد، و از آنجابود، تشو

 معروف بودند، چه چيزی بيشتر از آلت   ها به بی غيرتییکه ايتالياي

 “ باز نشستگی جنسی”توانست مرد انگليسی را به   ساخت ايتاليا می مصنوعی

جز  نداشتند،   فاسقين در شکستن ترتيب زن ستيزی هيچ نقشی٢٠٢. تقليل دهد

ات بی پرده و صريحشان آنها را به اولين پورنوگرافهای غرب تبديل ياينکه ادب

در سال .  می شد در واقع ويلموت تا همين اواخر پورنوگراف تلقی. می آند

.  توسط پليس نيويورک مصادره و معدوم شد  از کتابهای شعر او ، يکی١٩٢٦

 دوره آنونی متمايز  فاسقين در چند مورد مهم از پورنوگراف هایكنيل ٢٠٣

 خود را بی پرده ابراز می آردند؛ و  نخست اينکه آنها ناتوانی جنسی. می شوند

های   خود را می پذيرفتند وهم با لذت  جنسی های روانی نكه آنها هم عقدهيدوم ا

و به خصوص به (گری نيز وجود داشت ياحساس غالب د. آن آنار می آمدند
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های زود   از جنبه  را يکی آه اميال جنسی) شکلی بس قوی در مورد روچستر

 .به شمار می آورد گذر و پوچ زندگی

 از مردم ديگر اعمال جنسی را  تا اواخر قرن هفده، تعداد قابل توجهی

گرچه . لزوما کنشی مرتبط با توليد مثل و يا عشق محسوب نمی آردند

 هنگام  زنان به بيولوژی انسان هنوز محدوديت هايی بر توانائی مردان و

ری از بارداری يشگيحتی کاندوم و آلات ديگر پ(همخوابگی ايجاد می کرد 

كن اين ديدگاه با وجود ي، ل)ها نبودند نيز قادر به از ميان بردن اين محدوديت

های شديد محافظه کاران غربی و تلاش آنها برای سرکوب و  عکس العمل

  . دست نداده استکنترل آن، رونق خود را تا به امروز در دنيای غرب از

ل شد و نه حتی يبه هر حال، چنين ديدگاهی نه به هنجار اخلاقی غالب تبد

ای در ترکيب آن گونه از زن ستيزی داشت که قرن ها بعد   تعيين کننده نقش

تا اوايل قرن هجده در انگلستان و هلند، به دليل توسعه داد و ستد . گرفت شکل 

ر گذار در يرويی تاثيخود را بعنوان ن توانست سوداگر، طبقه متوسط  خارجی

 خاص  اين طبقه متوسط آغازگر يک نگرش اخلاقی. اسی مستقر آنديقدرت س

هايش را منعکس می کرد و در بعضی موارد، با تاکيد بر  بود که اولويت

. ، محافظه کارانه می نمود شتنداری جنسیي و خویآوشی، سخت يصرفه جو

برای اين و اهميت فرديت، رنيازهای فرد  انقلابی اش ب تاکيدسببليکن به 

 مورد  راسهم زنان از انسانيتطبقه بصورت فزاينده ای دشوارترمی شد که 

زن ستيزی خود را با صور ديگری می آراست تا در  هرچند –دهد انکار قرار

  . گيردیمناسبات غالب اخلاقی جديد جا

ود به وجود ی بيدر اوايل قرن هجده، شکل ادبی جديدی که تجسم فردگرا

. خ زنان بازی آردين هنر نو نقش منحصر به فردی را در تاريا. رمان: آمد

ده می شد که يبرای نخستين بار شخصيت افرادی در داستان ها به تصوير آش

 بود، فريوررمان با تجربه زنان . در زمان و مکان واقعی خود می زيستند

پيشتر، . ت نورزيده بود در گذشته به آن مبادر بگونه ای که هيچ اثر ادبی
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شاعران بزرگ و نمايشنامه نويسان شخصيت های داستان را طوری به 

دند تا به نظم ادبی موجود و ترتيب همگانی که از اساطير و ير می آشيتصو

آثار ادبی اديبان در گذشته . يا تاريخ به ميراث رسيده بود وفا دار بمانند

  وصيف حقايقی آلی از زندگیم نمی آرد، بلکه به تيشخصيت خاصی را ترس

های زود گذر و   می گنجيدند و، برعکس تجربه می پرداخت که در هر زمانی

در مقابل، . ير بودنديفانی فرد، همچون فرم های افلاطون ابدی و غير قابل تغ

نمودار شد، به ) ١۶۶٠- ١٧٣١(رمان از ابتدا، چنانکه درآثار دانيل دفو 

هايی چون مول فلاندر و  ت داستان شخصيتنانه برای رواييات واقع بييجز

ن يا.  پردازدیم،  مييکی خاصی با آنها برقرار می آندرکسانا، آه ما نز

رمان . مي احساس نمی آنشاه لير و يا مده آی چون يشنامه هاي را در نمایكينزد

ن يل شد و همچني مردم متشخص تبد  شخصی به ابزاری برای کاوش در زندگی

 آاملا جديد  ايی شخصيت های زن و روابطشان در شکلیفرصتی برای بازنم

 بود که سليقه و  تصادفی نيست که رمان اولين کار ادبی. به وجود آورد

 داشت؛ با وجوديکه اولين  مشکلات زنان در شکل گيری آن نقش مهمی

 شد آه یرشته ال به يد آه رمان تبدينويسندگان رمان مرد بودند، طولی نكش

تا اواخر قرن هجده، . شرفت آردندي ديگری در آن پ رشتهش از هر يزنان ب

تعداد زنان رمان نويس در انگلستان به مراتب بيشتر از تعداد مردان در اين 

  ٢٠۴. حرفه بود

و انفجار  مطالعه یهمگانی طبقه متوسط در انگلستان با گسترش يشکوفا

ند و اطلاعات همراه بود؛ چاپخانه های متعددی در سراسر لندن باز شد

اين، دراين   علاوه برد آردنديها و مجله ها را تول ها و نخستين روزنامه رساله

به . شتری برخوردار بودندينده ای از زنان از اوقات فراغت بيفزا دوره شمار

،  آنندهرسوا اعتبار و یبری دليل بی اعتمادی پروتستان ها به تئاتر بعنوان هن

ن يجاذبه رمان در ب.  رمان رو آوردندتعداد زيادی از زنان برای سرگرمی به

مول برای لذت بردن از رمان . ، و بويژه زنان، آاملا مشهود بودطبقه متوسط

حتی . ازی به آموزش کلاسيک يا دانش تاريخ يونانی و روم نبودي نفلاندر
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شغل (نويسنده اين کتاب فارغ التحصيل مدرسه بازرگانی و کارش تجارت بود 

ن واقعيت يا). له نويس و خبر نگار شود تجارت لباس بودنكه رساياو قبل از ا

که شخصيت اول رمان ها غالبا زن بودند باعث شد که خواندن رمان با 

دو رمان بزرگ دفو در مورد  .قبال بيشتری در ميان زنان مواجهه شودستا

 دفو مدافع شديد ٢٠۵). ١٧٢۴ (رکساناو ) ١٧٢٢ (مول فلاندر: زنان بود

 بود که متوجه   نويسنده موفقی ، اوصرف نظر از هر چيز. وزش زنان بودآم

دفو . هايش شده بود  از خوانندگان کتاب اهميت زنان به عنوان بخش مهمی

ای کمک کرد که ضد شوهر دادن اجباری  همچنين به رشد و گسترش عقيده

او بعنوان سخنگوی . دختران بود؛ او ازدواج اجباری را به تجاوز تشبيه کرد

:  بر اهميت عشق در ازدواج تاکيد داشت و چنين استدلال می کرد توسططبقه م

 اينکه عشق  ها نيست درست است، ولی  از ازدواج اينکه عشق لازمه بعضی”

 دفو به عنوان يک كنيل ٢٠۶. “غلط است زمه يک ازدواج سعادتمند نيستلا

 قلم  و اغراض نفسانی“هرزگی” عليه های خود ستان خدا پرست در مقالهپروت

فرسايی کرد و بر ضرورت ازدواج پافشاری نمود؛ او مدعی شد که شهوت و 

 خانواده، کشتن نفس وغيره را به  ديوانگی، جنون، تباهی”باری  بی بند و

 ٢٠٧. “ارمغان می آورد

 که در رمانهای دفو ديده ميشود خالی از ابهام  ن حال، پيام اخلاقیيبا ا

خصيت معروف رابينسون کروزوئه، های دفو، مثل ش تمام شخصيت. ستين

کروزوئه را طوفان دريايی سرگردان . دسته ای از کشتی شکستگان هستند

 شوهرش که او را با پنج فرزند در  كند؛ رکسانا را حماقت و خود خواهیيم

موضوع همه اين رمانها . کند به ورطه بدبختی می کشاند گرسنگی رها می

سانا زنده می ماند و وضع مالی اش، رک. زنده ماندن در شرايط دشوار است

گرچه آار او به . های پولدار، بسيار رونق می گيرد با همخوابگی با مرد

 برای يک زن جوان   قابل پيش بينی ست، اين سرنوشتیي آبرومند ن اندازه کافی

ه ای به خوانندگان يدفو در طول داستان با پند و اندرزهای حاش. و زيباست

منظورش اين نيست که خوانندگان زن، قهرمانان رمان نان می دهد که ياطم
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اما رکسانا با کليشه های رايج از زنان سازگار . سرمشق قرار دهند  را های او

کند،   خود را در ناپسند جلوه دادن رفتار او می نيست، و اگر چه دفو سعی

 مهم( سراسر رمان نشان می دهد آه دفو رآسانا را به خاطر استقلال اقتصادی 

 برخودش غلبهو ) نيست که اين استقلال اقتصادی چگونه به وجود آماده باشد

مهمتر اين که رکسانا نه از عشق، بلکه از استقلالی که با . ن می آنديتحس

بخش قابل . کند رد و تبعيت میيزه می گيخودکفايی مالی به دست آورده انگ

 خود را  است آه او مسائل مالین موضوعيراجع به اتوجهی از رمان 

ساماندهی می آند، و در اين راستاست آه رکسانا روابط خود را با مردان 

 عشق می ورزد سر باز می   از ازدواج با مردی که به او او. کند تعريف می

با پول و  توانم وجودم را به تو تقديم کنم، با وجودی که می”: گويد زند و می

قلب من به استقلال ”:  می کندرکسانا اضافه. “...ثروتم نمی توانم چنين کنم

شناسم؛ زناشويی   گفتم من چيزی به نام زناشويی نمی مالی وابسته است، به او

 فرودست بودن است آه من هيچ علاقه ای به آن  اگر اسارت نباشد بطور حتم

 آزادی دارم،همان آزادی که با آن متولد شده ام؛ و با داشتن  من زندگی. ندارم

 يا ارتباطی بين اطاعت و تعهد و آزادی يک زن آزاد نمی لي فراوان، دلثروت

 ٢٠٨. “نميب

 رکسانا باردار ميشود، باز هم در برابر پيشنهاد ازدواج مقاومت  حتی وقتی

دفو موقعيت را معکوس می کند؛ حال اين پدر است که از جانب . کند می

ا همچنان رکسان. فرزند هنوز متولد نشده خود از مادر تقاضای ازدواج می آند

: گويد کند و معشوق، که کاملا متعجب شده، چنين می  را رد می تقاضای او

   را نديده ام که تقاضای ازدواج مردی را رد کند که نخست با او هرگز زنی”

تو در جهت مخالف بقيه دنيا حرکت . همبستر شده و بعد بچه دارش کرده است

 من بايد با تو  ؛ به هر حال،داند چه پاسخی بدهد  يک مرد نمی اما.  می کنی

 نگرانی ٢٠٩. “...ازدواج کنم چون اين موقعيت کاملا غير طبيعی است 

 زنان در  رکسانا در مورد حفظ اموال خود، دقيقا منعکس کننده موقعيت قانونی

باشد که توسط يک سيستم پدر سالار، که به سيستم روم بازمی  قرن هجدهم می
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 از آن شوهرش   ازدواج می کرد تمام اموال او ی زن وقتی. گشت، اداره می شد

  ). ماند اين تا قرن نوزدهم نيز بر همان منوال باقی(می شد 

مور اداری و ا تمام  کند، اما فقط پس از آنكه در نهايت رکسانا ازدواج می

ها در رمان  ترين شخصيت قوی.  برای حفظ امولش به اجرا در می آيد قانونی

. ترين روابط نيز ميان آنها شکل می گيرد و قوی زن ها هستند رکسانا

های مرد منفعل و موجوداتی غير واقعی هستند آه حتی اسم ندارند و  شخصيت

 همانطور ٢١٠.  برای بالاروی اجتماعی رکسانا محسوب می شوند فقط نردبانی

ری از يک مرد خود مختار به دست می دهد که، يکه رابينسون کروزوئه تصو

كند، ي مستقلی برای خود فراهم م  خطرات و ناشناخته ها، زندگیدر مقابله با

 او اولين - ل می شود يك زن مستقل تبديرکسانا نيز به چشم اندازی برابر از 

 “آمازون”ن رمان، رکسانا با لقب يدر طول ا. زن مستقلی است که ما داريم

ن ای از زنان جنگجو که بدو  عضوی از يک قبيله افسانه- خطاب می شود 

ن خود نمودار و الهام بخش تشويش يا.  می کردند نياز به مردان زندگی

 .خاطری است از تصوير يک زن خود مختار

برای زنان، ارزش های اخلاقی طبقه متوسط که باب ديد گاه های فرديت 

ادی به ياخلاقيات جديد طبقه متوسط شباهت ز. را باز کرد مملو از ابهام بود

زن طبقه . در آن ارزش زن به عفت او بستگی داشتات کهن داشت که ياخلاق

 نيازهای “برآورنده”واحد هم آن بايست در  متوسط و مادر خانواده جديد می

نجابت زن .  عاری از هر گونه اميال جنسی  شوهرش باشد و هم زنی جنسی

ه ولخرج ها و ن طبقه بر عليي ا طبقه متوسط زمينه ای برای جنگ اخلاقی

تصوير زن خوب طبقه متوسط قرن نوزدهم راه را .  شداففاسدين طبقه اشر

  .برای دوشيزگان ضعيف وعاری از جنسيت دوران ويکتوريا مهيا می ساخت

.  زن ستيزی مفهومی دوگانه را با خود حمل می آنددهي پدیريانعطاف پذ

شايد بشود آن را با روش نازی های آلمان مقايسه کرد که يهوديان را هم 

دند؛ زن ستيزان نيز يو هم بعنوان بانكدار به تصوير می کشبعنوان بلشويک 
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 مورد نکوهش قرار می دهند و هم جنسيت  ال جنسیيزنان را هم به خاطر ام

 و تضاد، زنان يا   اين دو گانگییعدساز خلال . آنها را به کلی انکار می کنند

  ارضا نشدنی ظاهر می شدند و يا در هيئت پاک در قالب شکارچيان جنسی

  . ان جنسی بودنديدامنان با عفتی جلوه می کردند آه قربان

.  به وضوح به نمايش گذاشت١٧۴٠ خود را در سالهای  اين دوگانگی

 از بزرگترين شاعران آن عصر، در  ، يکی)١٦٨٨- ١٧٤٤(آلکساندر پوپ 

  : زن ستيزی مرسوم را جمع بندی کردك بانويبرای اشعاری با عنوان 

  مشغولند و برخی به عيش؛ مردان به کسب  بعضی”

  ٢١١. “اما همه زنان در قلبشان هرزه هستند

، يا پاداش پاکدامنی: پاملا ن رمان خود به ناميساموئل ريچاردسون در اول

يک  ريچاردسون پسر. دهديديدی کاملا متفاوت از زنان را در برابر ما قرار م

ها  ی از نامهاو توسط يک ناشر برای نوشتن دفتر. نجار و حرفه اش چاپ بود

 می –گناه ي و يا فرضا ب- گناه يها بايد به دختران ب اين نامه. استخدام شده بود

پاملا داستان . آموخت که چگونه بعنوان مستخدم و هنگام آار رفتار کنند

، “آقای ب”مقاومت زن جوان معصومی بود که در مقابل تلاشهای پی در پی 

 پاملا  قاعده کلی. ، مقاومت می کندك فاسق تمام عيار استيکه  آارفرمای خود

قسم می خورم اگر باکرگی و معصوميت خود را از دست دهم، ”: اين بود

 بالاخره آقای ب تسليم ٢١٢ .“ زنده نخواهم ماندهمهرگز حتی برای يک روز 

پيشين پاملا تمام پيش فرض های . کند می شود و از پاملا تقاضای ازدواج می

 لذاقای ب چندان هم فاسق نيست و  که آردي پذیمگذارد و  خود را کنار می

تا داستان به آخر برسد آقای ب تحت تاثير پاملا به .  را می پذيرد تقاضای او

البته داستان پاملا اولين داستانی نبود که راجع  .يک منزه طلب تبديل می شود

ر در می آمد، زنی که در مقابل شهوت يك زن پاکدامن به رشته تحريبه 

ليکن اين نخستين بار بود که يک دختر خدمتكار نقش .  مقاومت می کردمردان
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ريچاردسون از اين تمهيد بهره می . قهرمان داستان را از آن خود می ساخت

گيرد تا ثابت کند که اگرچه اشرافيت موقعيت اجتماعی برتری نسبت به طبقه 

 .استز نظر معنوی مافوق طبقه اشراف متوسط داشت، طبقه متوسط ا

ای در انگلستان و سپس فرانسه به دست  داستان پاملا موفقيت خارق العاده

 اين کتاب  خوانندگان اصلی.  تجديد چاپ شد آورد و چهار بار در فواصل کوتاه

ل، اين کتاب نقطه عطفی هم در تاريخ زنان و هم در يبه همين دل. زن ها بودند

ترين   تاب به پر فروشها با تبديل اين ک زن. تاريخ ادبيات محسوب می شود

. کتاب، برای نخستين بار به نويسندگان فهماندند که انتظارشان از آنها چيست

آنها داستان پاملا را برگزيدند زيرا او نمادی از پاکدامنی زن طبقه متوسط بود 

  شخصيت اصلی. که اسير شهوت رانی مردی از طبقه فرادست شده بود

. چاپخانه چی و کاسبکار به شمار می آمد برای دختران تجار،  داستان مدلی

 بود “منزه”آيا پاملا واقعا زنی .  در اين مدل يک ابهام عميق وجود داشت ولی

  ٢١٣كرد تا بتواند آقای ب را به دام بيندازد؟ ينطور وانمود مييا ا

پاکدامنی پاملا به روشنی به عنصر تحريک کننده و شهوت بر انگيزی 

اعضای طبقه متوسط انگليس تنها کسانی نبودند . دبرای آقای ب تبديل می شو

 ه لوکرسيا، سرنمون–دند ي زنان نجيب می د ت جنسی قدرتمندی را دريکه جذاب

 تبديل شد  ، به علت پاکدامنی خود به يک محرک جنسی“دختران خوب”همه 

 اندازه آنجلو، يک مقام عالی رتبه منزه طلب در. و مورد تجاوز قرار گرفت

 ):صحنه دوم، پرده دوم(گويد  ، نمايشنامه شکسپير، چنين میهبرای انداز

  می شود کهآيا ... انجلو

    يک زنبی بند و باری بيش ازفروتنی 

  احساس مارا جريحه دارسازد

  آيا می خواهی که ازحماقتس برای 

  را خوب جلوه می دهد مدد جويی؟ چيزهايی که او



  نو ادبيات، زن ستيزی و طلوع مدرنيسم:دنيای جسور
  
  

١٨٩ 

  .باشد  می“بله”صدا و پاسخ همه آقايان ب در اين دنيا به شكلی هم 

موفقيت پاملا در ميان زنان يک پرسش جالب ديگر را نيز پيش روی ما 

 شناسايی می  ظاهرا، شمار زيادی از زنان خود را با شخصيتی. می گذارد

در کنترل مردان  ترين حالت کردند که در بهترين حالت بسيار معصوم و در بد

شه ای که بر جامعه حاکم يآلخوانندگان زن متوجه زن ستيزی . بس خبره بود

 اين قدری مضحك به نظر می رسد که آنها برای نخستين بار  كنيبود شدند، ل

 به نمايش گذاشتند و   از خوانندگان عمومی قدرت خود را بعنوان بخش مهمی

 .ل کتاب ها رونق بخشيدندين قبيبه بازار ا

 ايده آل برای  جنسيت به الگويی با تکامل و رشد نفوذ طبقه متوسط، زن بی

اين موضوع تنها در انگلستان رواج نيافت بلکه در آثار . جامعه تبديل شد

فيلسوفان فرانسوی، از جمله ژان ژاک روسو در اواخر قرن هجده و همچنين 

د يی بين زن و مرد تاآياين نگرش بر تفاوت ها. در آمريکا قابل مشاهده بود

 و فقدان آن در   در يک جنس داشت که مهم ترين آنها وجود توانائی جنسی

 جنسيت تهی   زنان در قالب نجابت و و پاکدامنی ازنسانيبد. جنس ديگر بود

  .می شدند

ن زن يرگذارتريكی از تاثي احتمالا  آه)١٧١٢- ٧٨(ژان ژاک روسو 

 خود یايده ال از زن خالص آه از پاآدامن ،ستيزان در تمام دوران است

 غير قابل تيواقعگيرد و به يک   را بر میکند  استفاده می بعنوان دام جنسی

ژگی ي فريبندگی و تظاهر را بعنوان و روسو. کند  تبديلش مییعيگريز طب

 ین مين چ در مورد زن ايده آل و روند آموزش او و اصلی زن تعريف می کند

زنان ”): كی از پر فروش ترين کتاب ها در جهان تبديل شدياين اثر به  (سدينو

 داشته باشند و چه نداشته باشند و چه خواستار ارضای چه اشتياق جنسی

 باشند و چه نباشند، هميشه از خود دفاع و مرد را دفع می کنند؛ البته،  جنسی

به . “اين واکنش هميشه با قدرتی يکسان و به شکلی موفقيت آميز رخ نمی دهد

قتی ، حتی و“نه ”گر، روسو ادعا می آند که زنها معمولا می گويند يعبارت د
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، از چنين برداشت هايی  های تجاوز جنسی در دادگاه.  است“بله”منظورشان 

  .معمولا بعنوان دفاع استفاده می شود

 محصول عصر روشنگری  او. ايستاده است  انقلاب فرانسه غيستروسو در 

است، اما در عين حال طلايه دار جنبش رمانتيک و انقلاب هنری، اخلاقی و 

،  آهنپيش کسوتان فلسفی و مذهبی. ين آن می شدانديشگی است که جايگز

جهان در حال مشاهده حكومت قانون بود، قانونی که . سرنگون شده بودند

 روسو از اين  كنيل. ق استدلال قادر به کشف و فهم آن بوديتفکر انسان از طر

 بهره – که قرار بود دنيا را از شر تعصب و غرض ورزی رها کند - استدلال 

جنسی ”سد آه زن ياو می نو. ز خود را بيان کنديد زن ستيند عقاجست تا بتوا

زن ها اشتباه ” ادعا کرد که   او٢١۵. “است آه خميرمايه اش اطاعت است

 بشر شکايت دارند؛ اين دست ساختکنند که از نابرابری در قوانين  می

  بلكهل تعصبات و غرض ورزی ها نيست، نابرابری ساخته بشر يا حاص

 ٢١۶. “کند ين حکم می چناستدلال

 به . گرفتیه ميما دي دی م نظم طبيعت آنرا آه اویزي چن استدلال ازيا

 پس  از آنجايی که طبيعت نگهداری فرزندان را بر عهده زن گذاشته،نظر او

 نکته ٢١٧. “ به خاطر فرزندان، در قبال پدرشان مسئوليت دارد او” نيبنا برا

ر چه از طبيعت دورتر شد، فاسدتر مهم در تفکر روسو اين بود که بشر ه

نابرابری، حرص و ، پسندیش، از جمله خوديشرارت ها تمدن و تمام. گشت

ن را يروسو ا.  است خودبشر از اصليت طبيعی شدنشه آن يراز حاصل، آز

كن يک چيز نه عوض شده بود و نه قرار بود يل. كسان می دانستيگناهی يبا ب

عت، يدر اينجا اراده طب. از مرد است زن “طبيعی”عوض شود، و آن پيروی 

  .بعنوان مقدر کننده سر نوشت زن، جانشين اراده خدا می شود

جدا  جای تعجب نيست که در ديدگاه روسو از بشر اوليه، مردان و زنان

ری يکنند و بعد از جفت گ از هم می زيند، تنها برای جفت گيری ملاقات می

ن مدل، زنان، بدون کمک يا ير اد.  خويش می روند هر کدام به سوی زندگی
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اين تفسير قرن . همياری مردان، مسئول بزرگ کردن فرزندان خود هستند

روسو . هيجدهمی از مرد خود مختار در حقيقت ملهم از همان ايده قديمی بود

 رفتار با زنان بهره می گرفت و شيوه زرطهمچنين از الگوهای يونانی برای 

ج بود تحسين يدر آتن به گونه ای افراطی راتفکيک زن و مرد يونانی را که 

روسو نه تنها کينه ورزی به زنان را موعظه می کرد بلكه در عمل . می کرد

 که ،سا وسيري پنج فرزند خود از معشوقه اش تر او. نيز به آن وفادار بود

به نظر می آيد روسو .  به پرورشگاه سپرد راخواندن و نوشتن نيز بلد نبود،

سا لذت می برده است، زيرا با وجود اينکه روسو به ييش بر تراز برتری فکر

حتی او  ت،اموخيهيچگاه خوندان و شمردن را ن  سا نوشتن آموخت، اين زنيتر

 تعجب آور نيست که روسو کتاب ٢١٨. اسم ماه های سال را هم نمی دانست

 نيز چون ريچاردسون معتقد بود که  های ريچاردسون را می ستود، زيرا او

ن زن ياز ديدگاه چن. کند  در مرد را تحريک می  اميال جنسی“فت زنع”

ای نيست که پای خود  زتر از لبخند دختر باکرهيزانی، هيچ چيز شهوت انگيست

 .را از گليمش فرا تر نمی گذارد

 نوشته دفو به آن رکساناکه در رمان (ن حال، ديدگاه ديگری از زن يبا ا

زن ستيزی روسو و ريچاردسون را به نوع ) ميبطور اجمالی نظر انداخت

دگاه مخالف به نظر پارادوکسی بيايد که در آن زنان ين ديشايد ا. کشيد چالش 

موجوداتی به شدت جنسی فرض می شدند آه قادر به کسب استقلال و موقعيت 

 ناسازگارانه و دراماتيک در  ن پارادوآس خود را بشکلیيا. اجتماعی بودند

ليکن، رابطه بين زن ستيزی، . ش گذاشتيم به نماپورنوگرافی قرن هيجده

 که مرتبا به باشندي میمنازعات  ازیكي  پورنوگرفی و موقعيت اجتماعی زنان

 .خوريم آن بر می

 از  که فيلسوفان و روحانيون بيش بتوان گفت  که شايد به راحتی در حالی

ه بيشتر ند، اين ادعايی نيست که ا از پورنوگرافی به زنان لطمه زدنوعهر 

مسائل زيادی در مورد پورنوگرافی . مردم امروز حاضر به قبولش باشند
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ن پرسش که يوجود دارد که به آسانی برای مردم قابل هضم نيست، از جمله ا

توضيح در مورد پورنوگرافی مثل اين می . ی دارديپورنوگرافی دقيقا چه معنا

ك يل ين قبيفی از اياراصولاً تع: ماند که بگوييم فلان سازمان تروريست است

ها تغيير می کنند و کاری   است، و مساله اينجاست که ارزش قضاوت شخصی

که به نظر يک خانم در دوره ويکتوريا پورنوگرافيک محسوب می شد، به 

 نوجوان آمريکايی که موزيک پاپ آمريکايی را دوست دارد  دخترنظر يک

  . نيستوبهيچوجه پورن

 رابطه تنگاتنگی است که پورنوگرافی با ليکن چيزی که پر واضح است

واژه پورنو . شد ن پديده پورنوگرافی ناميده نمیيدر ابتدا ا. ظهور مدرنيته دارد

ژگی های يو ليکن. گرافی در اواسط قرن نوزدهم وارد واژگان انگليسی شد

 با ظهور مدرنيته بسط و استقرار يافت، و تا به امروز بر همان مقولهاين 

توضيحات صريح و روشن توسط کلمات يا تصاويری .  مانده است منوال باقی

  که از کنش های جنسی برمی خيزد هنوز هم از مشخصه های اصلی

 ابعاد طنزگونه و سياسی پورنوگرافی، که  كنيل. پورنوگرافی محسوب می شود

در فرانسه به مهمترين محرک حملات ضد کلسيا و ضد دولت تبديل شد و تا 

تا آن هنگام، .  ناپديد شد١٧٩٠ ادامه يافت، در اواخر دهه انقلاب فرانسه

 منتهی شد  هايی  را ايفا کرد و به رويداد  بسيار مهمییغاتيتبلپورنوگرافی نقش 

  .که در نهايت در انقلاب فرانسه تبلور يافت

 از دلايلی بود  ارتباط پورنوگرافی با نظم اجتماعی و افراط سياسی يکی

در ابتدا، در طول قرن . ا آن را ممنوع اعلام کردکه دولت انگليس بعده

های بالای جامعه  ن طبقهيشانزده و بخش اعظم قرن هفده، پورنوگرافی بيشتر ب

ويی قرن بيستم يهای ويد ر رمان در آن زمان مانند فيلمي تاث ولی. رواج داشت

تا اوايل قرن نوزده، گونه ای از صنعت پورنوگرافی در فرانسه وجود . بود

 چاپ ١٧۴٨ترين کتاب پورنوگرافی در سال  ترين و مشهور شت؛ پرفروشدا

 . بودلنديکل که نويسنده آن جيمز خاطرات يک زن از لذتيا : فنی هيل: شد
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ن اشكال پورنوگرافی خاطرات ي از عوام پسندتر در قرن هجده يکی

 جنسيت و پاکدامن  ساختگی روسپی ها بود که به شکلی مستقيم تصور زن بی

کشيد، تصوری که  مردان بود، به چالش می  شهوترانی که قربانی هميشگیرا، 

در بين طبقه متوسط انگلستان جا افتاده بود و مورد تمجيد روسو در 

کند   را توصيف می  زنیخاطرات روسپی عياش. هايش قرار گرفته بود نوشته

 پرتکاپو و دارای اعتماد به نفس است؛ او قادر به  که از نظر جنسی

 تفاوت يا مخالف  های مکرر، از نظر اقتصادی موفق و معمولا بی خوابگیهم

در اين . است) مثل ازدواج و مادر شدن(شه ای از زن يف آليسرسخت تعار

در دنيای .  بين مرد و زن از ميان برداشته می شود کتاب تفاوت های جنسی

 ، زن ها درست مثل مردان شهوتران هستند و حاضرند برایروسپی عياش

ن نوع کتابها، يترين مثال ا  افراطی٢١٩. ارضای جنسی خويش قدم بردارند

  . نوشته مارکی دو ساد است خوشبختی گناهيا: تاريخ جوليتآتاب 

 از بدنام ترين نويسندگان تاريخ است  يکی) ١٧۴٠- ١٨١٤(مارکی دو ساد 

 نصف بيشتر  او. و واژه ساديسم در روانشناسی از نام او گرفته شده است

های غير جنايی  هايی که ما امروز ممکن است کار  خود را به جرم کار ندگیز

. های خود را در زندان نوشت چيز بشمريم در زندان گذارند و بيشتر نوشته و نا

 مانده است بطور   نابود شده اند و آنچه باقی های او ش از سه چهارم نوشتهيب

 مانده از ساد  ثار باقیآ ٢٢١ .مداوم مورد سانسور شديد قرار گرفته است

نمايشگر همخوابگی های افراطی است که در تاريخ ادبيات آمتر نظير آن ديده 

در اين نوشته ها، شهوت رانی های آزار دهنده انسان ها مو به مو . شده است

  .شرح داده شده اند

. تعجب آوار نيست که آثار او متهم به حمله به اصول انسانيت شده اند

ياد داشت که ساد نويسنده دورانی بود که کمتر از يک قرن با ليکن بايد به 

در قرن آه ما . شکنجه و زنده سوزاندن زنان به جرم جادوگری فاصله داشت

  ازشود،يبيستم هنوز عصر شكار جادوگر باعث به وحشت افتادنمان م
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 یاش شگفت زده نمونت  شهوتران و پر خشلاتيتخ در  سادی هایافشاگر

  .ميشو

ه ي چيزی شب–بی است يموجود عج) ن آتابيت اصلی ايشخص(وليت ژ

 خود  پی وليت در هيئت يک روسپی عياش درژگرچه . دايناسور ايکس

ای که  چ اهميتی به هزينهيمختاری خويش است، او در رفتار و اعمال خود ه

 آنها را برای  او. بايد پرداخت کنند نمی دهد) چه زن چه مرد(قربانيانش 

وليت، مرد ژدر دنيای . رساند هد و به قتل میود شکنجه می د خ ارضای جنسی

و زن وجود ندارد، بلکه ضعيف و قوی و برده و ارباب تقسيم بندی های 

ا يشوند که يم مين دو دسته از کسانی تقسيای او بيافراد دن. بنيادين هستند

فشان به هر کاری دست حاضرند برای به دست آوردن قدرت و رسيدن به اهدا

متی به جان آنها رحم نمی يچ قيف پنداشته و به هيت آنها را ضعيولژند و يا بزن

 به پادشاهی چنين “طرفدار سرسخت برابری”در جايی جوليت بعنوان . آند

ای را برتر از موجود زنده ديگر  من هرگز هيچ موجود زنده”: گويد می

دی از نظر بينم، هيچگونه اعتقاد معنوی ندارم و فکر نمی کنم هيچ موجو نمی

 ساد روسو را در مورد زن ايده آل ٢٢٢. “معنوی برتر از موجود ديگری باشد

به استهزا می گيرد و نشان می دهد که اگر روسو واقعا به قانون طبيعت معتقد 

در آن .  از طبيعت انسان می شمرد بود، غريزه قدرت طلبی را بخشی

انی می پنداشت آه صورت، روسو زنان را نيز به اندازه مردان قدرت طلب

وليت ژ. صاوت و بيرحمی رويگردان نيستندبه قدرت از هيچ ق برای دستيابی

نشان می دهد که قادر است به اندازه هر مردی به قعر شقاوت و درنده خويی 

، بي ترت اينبه. شود محدود نمی يت برای شرارت با جنس ظرفيت او. فرو رود

. يابد برابری با مرد دست میوليت از طريق بيرحمی و خشونت به نوعی ژ

 کم نظير است؛ اما فقط در شه هاياندن در نوع خود در تاريخ ادبيات و يا

دنيايی که در آن تحقير بی حد و مرز فرد جايگزين تحقير بی حد و مرز زن 

  .ضعيف شده است
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آن . طلب می آردند  اين برابری آن چيزی نبود که زنهای دنيای واقعی

هايش، بعنوان ميراث دوران  ا شتاب و همراه با تناقصبرابری می رفت آه ب

های  روشنگری در قرنهای بعد آشکار شود و زن ستيزی را در عرصه

  .ای، هم در اروپا و هم در دنيای نا آشنای جديد، به چالش بکشد تازه
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٦ 

  اسرار عصر ويکتوريا

عد اين نکته از قرن شانزده به ب.  به تمدن غرب نبودمنحصرزن ستيزی 

 یمناطقبه بسط سلطه خود در  آنها شروع هنگامی بر اروپاييان آشکار شد که

مواجهه  یهاي  تمدنابآنها . از جهان کردند که پيشتر با آن هيچ تماسی نداشتند

تر و کهن رد ا مو در بعضیحتی و ،  تمدن غرب پيچيدگیت و که به قدمشدند 

ناطقی که پيشتر ناشناخته و مدر در همين اثنا، اروپاييان .  بودندرتچيده پي

 کظر تکنولوژيکشف نشده مانده بود به کشف فرهنگ هايی پرداختند که از ن

ود که آنها قبلا ديده باز هر چيزی  ر و ساده ت تراجتماعی به مراتب ابتدايیو 

تعصب و کينه ورزی  :وجه اشتراک داشتنديک ها   تمام اين تمدن ولی. بودند

به وفور وجود جوامع پيچيده  هم درابتدايی و جوامع  هم دربه زن نسبت 

  .داشت

 ،شد تابوهايی که مربوط به قاعدگی زنان میهمچون  ،اين تعصبات یگاه

 آفريقایدر از قبيله ماکوسيس . دنر بوددابرخور خصلت جهانشموليک از 

از ننوهايی در ارتفاع زياد آويزان ن در حال بلوغ را اکه دختر (جنوبی گرفته

معتقد که  (های هند  تا برهمن٢٢٣، ) آنها را با چوب کتک می زدندد ومی کردن

 از هفت چيزی ست که مرد بايد از آن حذر کند  يکی زن قاعدهاز  داريد بودند



 اسرار عصر ويكتوريا
  
  

١٩٧ 

 از انحشت مرددر سراسر دنيا و ،٢٢۴)داشته باشد دراز و شاد یتا عمر

ه ن بصدمه زدن به زناحيرت انگيزی برای  نيروی  آه باعث شد انقاعدگی زن

 .افتدکار 

رد ای موعضکه در ب(  بدوی نبود يلا قبخام خرافات با اين وجود، اين

که بيش از هر چيز ديگر  )کردند  می  انسان عصر حجر زندگیهمچون

 را ها اروپايیآنچه . اروپايی ها را در آغاز عصر جديد تحت تاثير قرار داد

 زناقضی در رابطه با قا متني و عمهای پيچيده ديدگاهشديدا متعجب می ساخت 

، بويژه  های نيرومند شرقی با تمدنتجاری  ا در حين توسعه روابطهبود که آن

 تا ١۵٠٠ از سال هایيسم و بوديسم وئهند. ، به عين ديده بودندهند و چين

يسم و گسترش يافت؛ تائوئدر هند  سال ١٠٠٠طی  ، قبل از ميلاد۵٠٠

توسعه پيدا  قبل از ميلاد در چين م و پنجمهای هفت بين قرن نيز مانيسسيوکنفي

را در کهن تر هايی به مراتب   فرهنگعناصرها  هر دوی اين تمدن. کرد

 ،برای مثال. می نامند آنها را مادر سالاری  ، عناصری که بعضیداشتندخود 

 خلق سفالاز نژاد انسان را وا های چين آمده که الهه نو ترين افسانه  در قديمی

 تعداد زيادی ،ندوسي دره ادرنخستين تمدن ها   ان شناسیتحقيقات باست. کرد

های آن  تمدن نخستين را کشف کرد که متعلق بهعريان مجسمه سفالی زنان 

های  تعداد زيادی از الههمکانی برای پرستش ها معابد هند  بعد. ندطق بودامن

 ام آه ی ا هر نتيجه٢٢۵ .الی شدندآسکتی و ، رگاوچون پارواتی، دهم ددرتمنق

م، جای هيچ يريبگ میهای قدي تمدندر موقعيت زنان باره در ن يافته ها ياز ا

 تمدن در و مذهبی   جنسین هایييآ: وجود ندارديک موضوع ترديدی در باره 

موارد آن را   در بعضیمی شناختند و  تي نقش زن را به رسمچين و هندهای 

يسم و دوي در هن به زن نسبت عميقیريتحق، ن حاليع در  ولی. می ستودند

 .نيسم وجود داشتوسياکنفه شکلی شديدتر در حتی ببوديسم، و 

ره هند را از نظر سياسی و ا بود که بريتانيا شبه قم اواسط قرن هجدهدر

 که هند استقلال خود را باز ١٩۴٧و تا سال درآورد سلطه تحت اقتصادی 
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 ی ها و اروپاييانبريتانياي ،ها  هندی رفتار جنسی.  آنجا حکمرانی کرد دريافت

وبووا آه دپدر . را هم شوکه و گيج می کرد و هم آنها را مجذوب می ساخت

می بد متعددی که در هند اها و مع  در مورد روسپی خانه بود، مبلغ مذهبیكي

   آبروتر و بی  بی مذهبی” :دي می گوچنين يیاو در جا. د به تفصيل قلم زديد

 ٢٢۶ “.شته است ندا متمدنی وجودلتشرم تر در بين هيچ م

در جوامع شرقی را  ان زنجايگاه فرودست اجتماعی  ادگیسها به ی اروپاي

خودشان تعصبات و تنگ نظری های غربی مکمل  البتهو اين  تشخيص دادند،

 را که در هر گوشه و شواهدی نمی توانستند  تازه واردين اروپايی ولی. بود

.  انکار کنندها بود فراطی هندی ا گويای شهوت رانیکنار به چشم می خورد و 

ای چشم می دوختند خارق العاده کنده کاری شده و   های سنگی مجسمهآنها به 

و گاهی اوقات يک مثلث (ک جفت هايی ناروکعظيم هندوی در معبد که 

 ،در حال عشق بازی بودندرا به تصوير می کشيد که با آسودگی خيال ) جنسی

به جای ميوه رسيده ای که : گنجيد  نمیها غربیو اين بهيچوجه در مخيله 

همچون تاج گلی اين مکان مقدس را مانند شاخه تاک دلربايی می پوشاند، آنها 

 و زنانی با پستان های برجسته روبرو میهای در هم پيچيده  بدنبا تصوير 

 که متعلق به دندنواخ را را میتکاماسونظير  ادبيات هند  هايی اروپا.شدند

   بردن جنسیتلذشيوه های بهره بردن از  و پنجم ميلادی بود های سوم تا قرن

هنر عشق درست بر عكس ؛ می آموخت ) زن و مرد (هر دو جنسبه را 

های   از مسلک در واقع بعضی. ش فقط مردان بودندان که مخاطبديوبازی او

از طريق تشديد  بوديسم تنها راه رسيدن به تعالی فکری را سم وييهندو

را   آن،پاز وند، چيزی که شاعر مکزيکی، اکتاويستدان  می نسیهای ج فعاليت

  ٢٢٧ .نام گذارد “گانهودام د”

ند، به اين معنا  دارت تفاوت عميقا با مسيحي های شرقی گ تمدن بزرانياد

آنها ادعا نمی آنند آه مالکان  – ی ندارندفلسف يا الهیگرايش که آنها لزوماً 

 به  و دارند؛ بشر ساختنستگاربرای رماموريتی  ايمطلق هستند و حقيقت 
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 ،در عوض. ننديرواج خود نمی ببرای همين دليل، ضرورتی تاريخی 

های  ايجاد سيستم منجر بهو جايگاه بشر در آن در باره جهان  آنها اتاعتقاد

. ن وار به خود گرفته اندييايده ها در آنها شکلی آای شده که   پيچيده اخلاقی

 کاملا غير تاريخی دارند و از اين جهت، باورهايشان آنهادر عين حال گرايشی

  بهاين است کهآنها دف ه. نتايجی شخصی و نه تاريخی به بار می آورد

يسم، يهندو(را بدهند  در اين دنيا   شاد کامیدستيابی بهشخص فرصت 

فراهم آورند رنج ار او از درد و فرراهی برای و يا ) نيسماسيويسم، کنفئوائت

بويژه در بوديسم ديده می شود که در پی از ميان بردن هر اين خصيصه (

بر خلاف مسيحيان و مسلمانان، آنها وظيفه خود ). نفس است/حسی از خود

بر خلاف . نمی دانستند که کافران را ديندار کنند يا آنها را نابود سازند

 وجه  كنيل. م، زن ستيزی اين مذاهب عمدتا درونی استلاست و ايمسيح

 بوديسم با مسيحيت و اسلام در  ويسمويسيانيسم، هندويسم، کنفئوئااشتراک ت

حتی  و شايد - دائمی تنش  در يک  را است که جهانی عميق دو گانگیاعتقاد به 

  ، زندگیوحدت و چندگانگیجسم و روح، خود و طبيعت، ميان  – ابدینزاع 

 .افکند می و نبودنبودن ره و بالاخو مرگ، زن و مرد، 

از آنکه مذهب باشد مجموعه ای از  که بيش ،نيسماسيوکنفبه غير از 

شترک با موجه يک   مذاهب شرقیهنجارهای رفتاری و اخلاقی بود، 

 اساسا یحسباور بودند که جهان بر اين ؛ آنها ها دارند مسيحيان و افلاطونی

 بر  ولی. دارد متعالی باز میيابی به جايگاهی وهم است که ما را از دستت يک

می توان با اجرای  هکرا بر آن گذاشتند سيحيت، اين مذاهب فرض خلاف م

با اين وجود، اگرچه جسم .  در جهان پايان داد دو گانگیآئين های خاص به 

 عنصری شيطانی محسوب نمی شد؛ در برابر دستيابی به اين هدف بود،سدی 

 انسان ازای از دور شدن  نشانه بدانسان که در مسيحيت تصور می شد، و يا

گناه که معادل   مفهومیشرقی دارای ذاهب  مهيچکدام از. جوهر الهی نبود

در  به هند و چين حیيمس نيمبلغنخستين  بوده اند، و اين امر ماموريتنباشد 

 مرتاضانه ترين در یحت. قرن هفدهم را با مشکلات متعددی روبرو ساخت
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ربی غ  ه مفهومی کنیين پاآديينظير منزه جويی يا آچيزی تجليات اين باورها، 

مردان مقدس  سنت هايی را آفريدند که يسمي و هندوم بوديس (وجود ندارداست 

 و يک زندگی پر از پوشندبدنيوی چشم را وامی داشت که از لذات  راهبانو 

 را با یشرقآشی گرچه محققين رياضت ا. )تعمق و رنج فيزيکی را برگزينند

 انموقعيت زنبر زند، تاثير آن سا زن ستيزی در جوامع هند و چين مربوط می

يسم و همچنين ئوئ، در تايقتحقدر . تناقض باقی مانده استپر از هم هنوز 

   راهی، لذت جنسی و بويژه جسم،، يسم و بوديسمئودکريت از هننتتاتفسيرهای 

، جسم انتکريکهای تفرقه پيروان در بين . شد میه سوی جاودانگی انگاشته ب

 به  بود مرگ و تناسخ آزاد می ساخت، گذرگاهیتولد،چرخه انسان را از 

ای   نقش عمدهآئين ها زندر تمام اين . سوی نيروانا که نفس در آن حل می شد

 .درک میايفا 

ين يدو نيروی  ميان کنش متقابلبر  جهان عادل معتقد است که تئوئيسمتا

 ،تغييرات کتاب  يا“چينگ آی  ” طبق متن. استوار است)مرد(و ينگ ) زن(

عمر د برای ي دو آل.شود  می در جهان هستیدگرگونی ين کنش متقابل باعث ا

 ین باور در فرهنگهاي ا–  مرد استیمن  حفظ اولی. وجود داردطولانی 

نوشيدن ائز اهميت است، ح که به همان اندازه  ، دومديآل .ج استيادی رايز

 که با معتقد بودندها  ويستئتا.  زن ترشح می شوداز واژنمايعی است که 

ارزش خود را به مقدارمحدود توليد می کند، توليد  مرد اين مايع باکه يوجود

   جنسیی مذهب اين اعتقاد به مراسم،در چين. يت استا نه بی زن  اين مايع در

 ستين تعجب یجا . نه مرد وزن بودورگاسم اآن   راه پيدا کرد که هدف اصلی

گرفتن  برای” معمول روش ی هانيچ انيم در دهان با آلت زن کيتحر آه

قرار  ، با عنوان متوندر يک سری ٢٨٨ .شدي محسوب م“ی زنگرانبها عيما

 ۵٨١- ١٦۴۴(مينگ ی و های سوئ  سلطنتدر زمان که ،های رختخواب داد

 ارضای شکه هدف مرد ورگاسما تاخيررای بشيوه هايی  نوشته شد، )یلاديم

هدف نهايی .  می شود داده شرحمفصل، بطور است  و گرفتن آب اومکرر زن

 تا شديميان آنها منتهی م   محو دو گانگیه ب بود آه مرد و زنعيمتحد آردن ما
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  نوشتارهایاين ٢٢٩ .معتقد بودند دست يابندبه آن که نوعی جاودانگی به 

ها  بعد،  نوشته شده بود)١٣٦٨- ١٦۴۴( های سلطنت مينگ شهوانی که در سال

. شدنابود سرکوب و ) ١٦۴۴- ١٩١٢(ينگ يتوسط سلطنت محافظه کار کو

 بازار سياه چين دست به دست اين نوشتارها درهای محدودی از  فقط جزوه

  .ستنده اا م تا امروز باقیه و گرديد

سيستم طبقاتی انعطاف ناپذيری عليه عصيان تانتريک در هند  بوديسم

اين (بود روح استوار  تناسخ  بهاعتقادبر  ن آ يسم بود و مراسم مذهبیيوددرهن

 حلول وی در يک جسم ديگر درمعتقد بود که رفتار شخص تعيين کننده آئين 

مملو از کنش های جنسی بی سم يرت تان جنسیآئين ).  خواهد بود ی بعد زندگی

 روی بدن  ازغذادر اين ضيافت، . شد میشام آغاز  افتيپروا بود که با ض

   جنسیمقاربت؛ سپس ديی خورده می شد که طاق باز دراز می آشزنعريان 

 که از طريق اعتقاد داشتند انهآ. شد  میمجاندر ملا عام اميان پيروان اين آئين 

  يکی. دنرسبنيروانا   به درجه ودنگسلرا بها  زنجيرد نسکس سرمستانه می توان

 ،١٩۶٠های  سال “جنسی انقلاب”اين رسوم با با مقايسه از مورخين غربی 

چيزی جز به چالش   جنسی آئين در روابط اينآسان گيری استدلال می کند که 

 پدر دوبوا آه در قرن هيجدهم ٢٣٠ .نبوداخلاقيات اجتماعی و سياسی کشيدن 

ن ي بود آه چنيین اروپاياو اول. دار می آرد به شدت به وحشت افتادياز هند د

  . خواند“جشن بدنامی”نی را ييآ

ن رفتارها با فاوت ايها و ت ید هن برای درک رفتار جنسی، به هر حال 

شيوه های غربی در به رسميت شناختن زن بعنوان موجودی جنسی، نيازی به 

سوترا تا رسوم اماک از. ريک نيستت تانمسلک بوديسمی يگرا افراط رجوع به

 و بيند  می در اعمال جنسیعال  فیزن را شريک  هندیاروتيسم نتريک ها، ات

ن يبه هم. ت بخش باشندهدف اصلی اين است که زن و مرد برای همديگر لذ

و گناه ر آو شرم   ها عملی يان چينیم بين زن و مرد در   روابط جنسیب،يترت

اميال و شهوت کردن  برای اداره  ازيپاسخی به ن بلکه ،شد محسوب نمیآلود 
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  حتی وقتی”شوهران نصيحت شده که  کنفوسيوس به “مناسك کتاب ”در . بود

 سال سن ندارند، ۵٠ تر از که آنها بالا مانی تا ز،ندوهای شما پير ميش بهواهمخ

ی نوعفهوم به ماين  ٢٣١ “.بستر شويد با آنها هميک بار شما بايد هر پنج روز 

 ه که پيوستاستنقطه مقابل زن ستيزی غرب در که نجامدامی    جنسیتعادل

عليرغم آنکه . زن می باشدطبيعی و   ناديده گرفتن تمايلات جنسیدر صدد 

 بيشتر به رسميت  زن در تمدن هند و چين نسبت به تمدن غرب ی جنسلاتيتما

در  در اشکال ديگر از تبعيض و اهانتدر اين جوامع نيز زنها  شناخته شد،

 .بودندامان ن

قل برای اکه حد)  قبل از ميلاد۴٧٩ تا ۵۵١ (وسيکنفوس یها آموزه در

اری دقيق در کنار هنجارهای رفتالب بود، غها   چينیانديشه  سال بر ٢٠٠٠

ته الب. شکل گرفتنيز    پيچيده يک سيستم اخلاقیبرای کنترل روابط اجتماعی، 

خانوادگی در آن هم نظم کيهانی را   بود که روابطانهاين يک سيستم پدر سالار

اغلب در جامعه چين در چند همسری . منعکس می کرد و هم ساختار دولت را

 با ١٩١٢ در سال هخربالا کهتاريخ آن رواج داشته است تا اين یدوران ها

چين طبقه متوسط وسيعی .  شد سرنگونی سيستم پادشاهی در چين غير قانونی

. داشت که بيشتر مردان در آن بين سه تا يک دوجين همسر و همخوابه داشتند

همچنين خانه های مجللی وجود داشت که برای ملاقات مردان ثروتمند با 

ها  ، مردوسيکنفوس یها آموزه طبق.  شدمعشوقه هايشان از آنها استفاده می

های خود را هم از نظر اقتصادی و هم از  بايست تمام همسران و همخوابه می

 اهانت آميزی فتاربا ربا همه اينها، زنها همواره . ندردکمی  تامين  نظر جنسی

 :يسدنومی سون فو ه به نام  که شاعر چينیهمانطور . ندشد میمواجهه 

  شویده زاتلخ است که زن 

  !... فرودست تر از اویزيدشوار است تصور چ

  ...ريزد  نمیعروسی اوهيچ کس اشکی برای 

  ،از او دور است راه شيری   به اندازه کهکشانشهروعشق ش
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  . بايد در پی او روان شود مثل گل آفتاب گردان ی اولو

   و آب از هم فاصله داردآتشهايشان چون  دل

  ٢٣٢ .سرزنش ميشود اشتباههر چيز همه و  برای  او

كی يزياز هر تماس ف. شدند  میكيتفكها   پايين از پسر خيلی ها از سن دختر

 .می شدشهوت ك يباعث تحر چون اجتناب شودبايست  میان آنها يم

می رناک طخ، اما آن را ستيطانی اجسم شاعتقاد نداشت که  وسيکنفوس

به دست د مستقيم مرد و زن هيچ چيز را نباي” مناسك، طبق کتاب ٢٣٣.ستناد

 سينی يکرا در  زن بايد آنمی داد،  اگر مردی چيزی به زنی. دهندهمديگر 

 شرکت  های عمومی هايی که در جشن  زن٢٣۴ .“فتگرمی تحويل خيزران 

چهره خود را م اعملا در تا  دبردن را با خود میپرده سياری کردند بايد  می

 به زنان  در امور عمومی ی هيچ نقشبطور سنتی، ٢٣۵ .سازندپشت آن پنهان 

 ني، چنلتمردی در قرن دوم ميلادی بودودکه  ،يينگ چن. تعلق نمی گرفت

.  شرم دربار خواهند شد وها باعث هرج و مرج و پريشانی کشور زن”: نوشت

 ٢٣۶. “آنها نبايد در امور دولتی حضور داشته باشند

 بودند، رادستات فيد که بيشتر زنها، حتی آنهايی که از طبق آبه نظر می

 همچون. ماندندمی   د باقیا سو از هيچ تحصيلاتی برخوردار نبودند و بی

ندن و و معشوقه ها می توانستند خواهای باستان، فقط زنان روسپی  آتنی

نواختن خياطی، گلدوزی يا زن ها فقط شامل تعليمات . نوشتن ياد بگيرند

 ی چونقق و مورخمححتی ردند،  کهايی که تحصيل می زن. می شدموسيقی 

 بود و را از افراد نزديک درب که دختر يکی)  ميلادی١٢٠ تا ۴٠سال(بن جوا 

دست بودن خود  می بايد از فرون،ابرای دخترابتدايی مدافع تحصيلات پدرش 

که برای آنها در نظر گرفته می شد چيزی جز  یسر نوشت. نداشکاملا آگاه ب

ورد با  آزن فرزند پسر به دنيا نمیاگر . نبودمطيع و مادر پسران  زنجايگاه 

تعصب ضد دختر .  پسر بود که قادر به زادنشد میجايگزين يک همخوابه 

امری عادی نوزادن دختر به  سقط: ادامه يافته استنيز حتی تا عصر مدرن 
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 جمعيت زن و مرد از توازن ،طقامن رخی دی که در بحتبديل شده است، تا 

 زن وجود ١٠٠ مرد ١١١ برای هر ،طبق گفته محققين. خارج شده است

زادن دختر وباعث خريد و فروش غير قانونی نهمچنين  اين موضوع ٢٣٧.دارد

های شهری که خواهان  دهقانان نوزادان دختر خود را به خانواده. شده است

 .فروشند فرزند هستند می

دانسته و بر  ظريف  و متين  زن زيبا را هميشه زنی های چينی استاندارد

 اين ،از قرن دهم ميلادی به اين طرف. وی تاکيد ورزيده اندی کوچک اپاه

ن اهای دختر پا. دختران پيچ شومی به خود گرفت پاهای   باند پيچیمعضل با

 پا ه پاشنیسوپا به  یخارجسه انگشت تا بستند  میمحکم  پايين  نينرا از س

 شنرياي هطبق نظر. دگرد تبديل “پاهای نيلوفری”پاهای آنها به و کشيده 

پرداخته مسافرت به چين و ژاپن قرن نوزده در که در  ،ن باستان شناسماشلاي

  :بود

با    ولی،يک دختر جوان لکه رو با دندانهای فاصله دار و موی کم پشت

، به مراتب ودبند انگشت بو نيم آن کمتر از سه اندازه پاهای کوچک که 

ی اپاهبا    ولی،دامو خوش ان سيما ا تر از يک دختر اروپايی خوشبيز

  .شد بزرگتر از چهار بند انگشت محسوب می

 چلاقی و ه پاهای زنان بد نهادنيدر قاين باستان شناس مشاهده کرد که 

 ٢٣٨. شد میاردك وارآنها که راه رفتن  بطوری ،شد میان منجر لنگ شدن آن

 للواين مع. شد میمعشوقه ها ديده های طبقه بالا و   زننپا بيشتر بيبستن 

 و با برقراری جمهوری خلق ١٩۴٩سازی زن ستيزانه فقط بعد از انقلاب 

ضد يک پديده به عنوان نيز نيسم اسيوکنف. و ممنوع شدبرداشته ين از ميان چ

به ) و يا تفسيری از آن(يسم ئوئتااما  سرکوب شد، ١٩۵٠های   در سالیانقلاب

 . ماند عنوان يک فرقه باقی

در کنار موجب اعتلای زنان می شد که نه نيز اروتيسم دلربايادر هند 

موقعيت اجتماعی زنان عيض آميز قرار گرفت که تبکنش های ای از  مجموعه
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 قرن پنجم قبل از متعلق به ی، حماسه هندااباراتمهدر .  آوردمیرا پايين 

همان کتاب . ه است محسوب شد زادن دختر بعنوان بد شانسیو تولد ن،ميلاد

گذشت از پس  ٢٣٩ .“زندغزيرا سبک م ندرشّن ريشه زنا”اعلام می کند که 

جز  به  مانده است،  موقعيت نوزادان دختر به همان شکل باقی، سال٢٠٠٠

از اينکه پيش  ماداران ، با استفاده از تکنولوژی پيشرفته،در حال حاضراينکه 

و اگر دختر باشد، برای آگاه می شوند    جنسيت اويابد از تولد شاننوزاد

  هايی  تست اينکهبا وجود. کنند اقدام میراحت تر  مدنشدنيا آه  از بجلوگيری

ن يااز ، است غير قانونی کند در هند  نوزاد کمک میيت بردن جنس که به پی

جمعيت توازن در حال حاضر، . شود ع استفاده میي وسطحیدر س ش هايآزما

ماری سال سر ش.  استبه هم ريختهدر هند، مانند چين، ن و پسران ابين دختر

 پسر ١٠٠٠ نسبت هر ، بههای زير شش سال بچهميان  نشان داد که در ٢٠٠١

  ٢۴٠. وجود دارد دختر ٩٢٧

بودند، مگر آنکه محروم ، زنان هندی از تحصيلات  زنان چينیهمچون 

. انجام وظيفه می کردندهای هندو  معبد و يا در ان قرار داشتند روسپيدر شمار

 :يسدنومی  چنين وادوبوپدر 

بنويسند و ، توانند بخوانند  در هند میکه ها تنها زنانی هستند  روسپی

 فقط متعلق به آنهاست و بس؛ و به یدستاوردهايی اين چنين. برقصند

 و صحبت کردن تنفرندست که بقيه زنان از زنان روسپی ماخاطر همين 

  ٢۴١.شود توهين محسوب مینجيبی جلو هر زن از آنها 

 روسپی ۴٠٠در تنجور، را اوجش راازرگ راج معبد ببرخی،گفته به 

ارتباط ميان تحصيل و روسپی گری به  ٢۴٢ .مقدس را در خود جای داده بود

مانعی مبدل شد که تا اواخر قرن نوزدهم زنان را از پيشرفت در اين زمينه 

ی ها و استفاده از هر روسپسکس با   ،بريتانيايیوانين با وجوديکه ق. بازداشت

 استقلال هنگامم تا  اين رس،شمرد  می غير قانونیين کنش را مکانی برای ا
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ی بالاخره اقدام به بستن های محل دولتپس از استقلال هند، . يافتاستمرار هند 

  ٢۴٣.ها کردند  خانهیروسپ

يسم موضع يوداست که هنمشهود  مهاباراتا کاملا  در کتاب مذهبی

در    اگر زنی،ردامو رخیدر ب. دارد مورد قاعدگی زنان سرسختانه ای در

زير ضربات شلاق قرار  ت به شد،خورد قاعدگی دستش به مردی می هنگام

 به آن  قاعدهکه چشم زنرا يی غذاتوانست  يک برهمن حتی نمی. می گرفت

در خردسال  ازدواج با عروسان سو، از قرون وسطی به اين ٢۴۴.افتاده بخورد

 زايمان میموقع ها  ر بچهمرگ و مير دختموجب  که عضلی، ميافتهند رواج 

با وجوديکه . بودمقدر سرنوشتی شوم و زنان نيز  بيوه شتسرنو. شد

نداشتند و انتظار مجدد  ازدواج ازهآنها اجائاتی را شرح داده، استثن مهاباراتا

 روی زمين  وهر بگذرانندوزای شع خود را در  بقيه زندگیآنها رفت که  می

 یها يت بيوهضعو خيک مور. ا بخورندغذدر روز بخوابند و فقط يک وعده 

را غذا خوردن بقيه تنها می تواند يک بيوه ”: کند میتوصيف هند را چنين 

 ٢۴۵ .“شاهد باشد

که همراه جسد دهد نه زنانی را شرح ميناهای قهرما داستان مهاباراتا

) زن با تقوی (“ساتی”که به  آيينی –پرند می  آتش به درون ان خودهروش

 و آتش که تمايلی به پريدن در یزنانعين حال، بيوه ر د. معروف است

مورد در سال چند در . شدند نده میازور سوزه سوزاندن خود نداشتند ب

 شعله های آتش را به )ارجا ماروا ر(نازه مهاراجه ای که جهنگامی  ،١٧٨٠

 .نده شدنداسوزدر اتش زنده نيز   ی ور همس۶۴سپردند،  می

در فرهنگ غرب و اسلام که شنا شه ای آندي چنين تحقيری، اسدر پ

 زن به  گردد؛ همان دوگانگی خاص که بهمیجايگاه ويژه ای دارد پديدار 

 :می نگردمرد به عنوان روح به عنوان طبيعت و 

) دنيای حواس (اراسامسعنکبوتی ارتامتداد ها  بگذار بشر بداند که زن

ها خود را  مرد...  اندجنس ماده  از زده طبيعت وآنها زمين شخم . هستند
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همه د مرد زن را در ي، بگذار بنا بر اين؛کنند  و روان نمايان میح رودر

  ٢۴۶ .خود داشته باشد تحت کليه شرايط پشت سر جا و

بيايد افلاطون و شبيه نظريه ه آشنا يشدن اين ااما در حالی آه ممكن است

 نگاه، ، اينداد قرار می  دنيای حواسرا در تعارض با بی ثباتیايده فرم و که 

 اينکه زن ها به ماده تجسم می بخشند، صرفا به معنای تحقير آنها ليدلبه 

 انای مردبرجسمانيت و نفسانيت شکلی يکسان قائل به  به يیبوداآيين . نيست

 وجودی دستيابی بهبرای بهره گيری از اين دو عنصر را  و زنان است،و 

لکه از طريق اروتيسم به مسيری  بمی شود،رد نطجسم . مجاز می داندوالا تر 

 دهنپارادوکس موجود در . تبديل می شودروشنگری برای رسيدن به 

 آن هها را که بيشتر از بقيه ب يسیل بويژه انگ،ها را بهت زده کرد اروپايئ

 زنان وحشت تشهوبی پروای آنها از جشن و سرور . فرهنگ نزديک شدند

. کرد شوکه میآنها را ر ملا عام  هندی دان حقارت زن،همزمان شدند؛ یزده م

گام هايی در جهت  کشتن نوزادان دختر غير قانونی شد و ،قرن نوزدهمدر 

 داوطلب  خودها  از بيوه  بعضی؛ هر چند برداشته شد رسم ساتیساختن متوقف 

در قرن . جسد شوهرانشان بودند برکومه هيزم مخصوص آتش زدنختن سو

   به عنوان عملی ند را تسخير کردند، ساتی هانلمانس از اينکه مپسدوازدهم، 

 ا ب دوباره طولی نکشيد که اين رسم ولی. از ميان برداشته شدغير اسلامی 

 تلاش برای برکندننيز  سمت انگيليکادر زمان ح. خود باز گشتدرت پيشين ق

آخرين مورد . کاملا از بين نرفت اين رسم  چندان موفق نبود و اين رسم شهير

 در سالهای شصت و پنج  بيوه.  اتفاق افتاد٢٠٠٢ در اوت  اتیگزارش شده س

ازدواج دوباره ”قانون حتی . ش سوختوهر جسد شآتشمادياپرادش در  ايالت

رسم ممنوعيت قادر نبود که  به تصويب رسيد ١٨۵۶سال در  که “بيوه

دورانی ی طتحصيلات برای زنان  . ريشه کن کند را بيوهانزندوباره ازدواج 

 ١٩٣٩در سال : کردنپيشرفت چندانی حاصل زير سلطه انگليس بود که هند 

 ٢۴٧. مدرسه ميرفتندبه فقط دو درصد از زنان هند 
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 طرزهايش درست نقطه مقابل تناقصزن با تمام به ها   هندی نتیسديد 

در حاليکه .  عصر ويکتوريا بودی ها و آمريکايی ها به زن درانگليسرش نگ

 قرار  وبه ا حرمتی اجتماعی  بیشانه به شانه  زناز جنسيت در هند تجليل 

 زنان از نظر اجتماعی و سياسی با   در پی های پی پيشرفتدر غرب ، داشت

اين انکار تا جايی پيش رفت که . بودهمراه  آنان  افزايش انکار اميال جنسی

لام کرد ع انان خاطرياطم در عصر ويکتوريا ی انگلستان با  جامعه پزشکی

ها بسيار  نظر هندوه  نيست که اين ادعا ب شکی.  ندارد  ميل جنسیکه زن اصلا

همان اندازه که ايده رستگاری از طريق همخوابگی از ه مد، ب آمضحک می

  .رسيدميسخره به نظر  يک انگليسی مديد

 روشنگری و انقلابات قرن نوزده روابط ی شمالی،در اروپا و آمريکا

كا و ي آمروری جديدهنه جمن حال، ي ا با.تخسياسی و اجتماعی را دگرگون سا

 حاضر به برپا شد، فرانسه انقلاب توسط که فرانسه، ینه مجلس شورای مل

هنوز  تا قرنهای بعد نيز زنان. ندبه زنان بوداعطای حقوق کسب شده مردان 

موقعيت نده، صرف نظر از ي، حقی آه به گونه ای فزای نداشتنداحق ر

رساله که ) ١٧٣٧- ١٨٠٩(توماس پين . فت، به مردان تعلق می گراقتصادی

، آرد کمک زيادی به تقويت مبارزه با استعمار عليه بريتانيا   اوعقل سليم

عقل پيش از نگارش سال يک  ،١٧٧۵در سال .  زنان بودبرمدافع حقوق برا

 :ناليدچنين ، پين سليم

در تمنايی که ] زنان[ند، ي آیحتی در کشورهايی که به نظر خوشبخت م

 ی را به يوغ و اسارت کالاها در می آورد محصور و زندانی مآنها

آزادی و اراده ی آنها با غل و زنجير قوانين به بند کشيده می شود . شوند

و آنها به بردگان عقيده ای مبدل می شوند که با اقتدار تام بر آنها سلطه 

در چنين شرايطی، . می راند و هر لغزش ناچيزی را گناه می شمارد

ی در محاصره ی قاضيانی قرار می گيرند که هم آنها را اغوا مزنان 

، زيرا حتی در صورت رانندم می کنند و هم مستبدانه بر آنها حک
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 یدگرگون شدن رفتار ها و قوانين، تعصبات سرکوبگر و عميق اجتماع

که لحظه به لحظه زنان را مورد تهاجم قرار می دهند همچنان بر جا 

  ٢٤٨ .باقی خواهند ماند

به عنوان يک نماينده در مجلس توماس پين ، ١٧٩٢در پاريس در سال 

ن مورد ي تا نظر آسی را در ا موفق نشد از حقوق زنان دفاع کرد ولیملی 

حقوق ستيفای اکتاب  )١٧۵٩- ٩٧ (مری ولستونكرافتهمان سال . جلب آند

و  “انيست هيلام استقلال فمعا”را   آن رخی به چاپ رساند، کتابی که ب رازنان

 متقاعد   برای رهايی زن بر اساس يک سيستم اخلاقی ين بحث اساسینخست”

سنده آن يبه نو، ديرسچاپ به   استيفای حقوق زنان  وقتی٢۴٩ . حوانده اند“کننده

با  فرانسه ١٧٩٢ از انقلاب   اوجانبداری و را دادند “ شليته پوشآفتار”لقب 

 نام “ جمهوری فرانسهمازونیآکافر ” را  اوشك و خصومت روبرو شد؛ 

 ٢۵٠ .) موقتاً به پاريس نقل مکان کرد١٧٩٢فت در سال انکرولستوو (نهادند

 متضمن رعايت حقوق مردان:  ساده بود فت خيلیانکرولستو ویاساسبحث 

ستل که از آ چون مری ی زنان ديگر ،صد سال پيش از او. استحقوق زنان 

يی زن را در انگلستان پيش  بحث رهاند الهام گرفته بود فلسفی “روشنگری”

اصول تلاش کرد تا به  انقلاب فرانسه  ولی).  رجوع شود۵به فصل (کشيدند 

اين روند الهام بخش .  مشخص دهدیاسيان سييک ب آزادی  مفهومعیاانتز

د به متجسم ساختن ي از افراد متعلق به نسل وولوستونكرافت شد آه امیاريبس

پنداشتند که برادری جهانشمول امكان ان ملت خود داشتند و می ي میبرابر

  .ر استيپذ

  مادر؛ از شش فرزند پدری کشاورز و مستبد بود فت يکیانکرولستوو

 “ضعيف و مبهم”   زنی، را که بيشتر به پسر بزرگش توجه داشتخود

ن ينكه اي و بعد از ا معلم سرخانه بود،یتيبا نارضا   مدتی او. کردمی توصيف 

و کتاب ) ١٧٨٧ (نا دخترآموزشافکاری در مورد رساله  شغل را رها آرد

 سپس به لندن نقل مکان . را نوشت)١٧٨٨(  مری، يک داستانبه نام رمانی
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دا يحضور پ  تندرو محافل دردرلندن . کرد تا کار نويسندگی خود را دنبال کند

 فيلسوف ،نيک شاعر، ويليام گادويماس پين، ويليام بلوجا با تمی آرد و در آن

به عنوان وولستونکرافت کار .  دان آشنا شد وزف پريستلی شيمیج و، سياسی

 زنان طبقه  روش زندگیبا  تمخالفبه  به شدت  معلم سر خانه موجب شد که او

می  و کارهايی  استراحتهای خود را صرف  زنانی که روزبپردازد، فرادست

. نگاشتی افوق العاده بيهوده و احمقانه مآنها را فت انکرولستوکه وکردند 

 بطوری ؛آن را برای خود انتخاب کردضاد  درست متی روشفتانکرولستوو

داد،  اصلا به ظاهر خود اهميت نمی او به نخستين فمينيستی تبديل شد کهکه 

وری ، طکرد  به تن می لباس پشمی مشکیاغلب   بود و ژوليدهشهي همموهايش

   ٢۵١ .دي نام“یژوليده فلسف” را   اوش از دوستان که يکی

  یو جل را بيشتر وقتشان فت با زنانی که به قول اوانکرولستوخصومت و

اين رساله  . شداستيفای حقوق زنانرساله    موضوع اصلی،ندندارذآيينه ميگ

و  تحقير ، در واقع.ی آفريدهای فمنيستی بعد را برای رساله مشخصی اسلوب

 خود يی زيبابهزنانی که ويژه ناميد، ب  زنان میطالت ب  که اویزينکوهش چ

 که است يی ها نوشتهتمام و آمال در سبک و سياق همانکردند،   میتوجه

 هنجارهایطبق بر ”نويسد   می او .ندد می آرديتولزن ستيز مرد نويسندگان 

، و نيست اشیيان چيزی جز خوشی و ع زن  زندگیآسب و آار جامعه، یآنون

جوداتی اين چنين وز م که اين ادامه داشته باشد انتظار زيادی ا تا زمانی

صحه می  هملت  هایزخم و زبانبر   او يیگو “.توان داشت نمی ضعيف

 هزن ستيزانهای  تيروانان بازتاب از زفت انکرولستوشکايت و. شتگذا

همدردی با زنان نوع  چيهاست که و گزنده آنچنان تند  او  سخناناست و  نتیس

 های صاحب نظر نيستيمفيکی ار که  يیتا جا، در آنها به چشم نمی خورد

فت تصور انکرولستو ود آهي آیبه نظر م ٢۵٢.او شددفاع از به  روجبرا ماخي

ای از فرودستی معنوی و نشانه را که توجه به جسم را پذيرفته ای  دو گانه

در اين مورد گناهکار ها   که زن کند تا زمانی ادعا میاو  .ذهنی قلمداد می کند

فرودستی می ر اين اسزاو یواهند ماند، و حت خیباقفرو دست هستند، آنها 
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زيبايی بی قاعده را رها مطلق اگر زنان قدرت ”دهد که   میهشدار باشند، و

  ٢۵٣ “.ندکمتر از مردان  که از نظر ذهنیخواهند کرد که ثابت آنها  نکنند،

جسم  و   ذهن  دوگانگی قديمی،)١۵٩۶- ١۶۵٠(رنه دکارت  آثار هيدر سا

 و   در قاعدهٔ کلی اوهمانطور کهمی شود؛   هفلسفی وارد تازه ا شدت عمل با

 به فکر کردن منوطوجود ما ، “هستمی انديشم پس م”: می گويدمشهور خود 

غير عقلانی سم مفهوم چنين بود که جاين از فت انکرولستوودرک . ماست

 یدوگانگاين همان  –شود  محسوب میثانوی نسبت به ذهن ن يابنابر است، 

که زن بوده  ی زن ستيزان ورد علاقهم است که هموارهان افلاطون  از زماآشن

به که  یاناين بود که زن یآلنتيجه گيری . ندرده ارا فقط جسم محسوب ک

صرف تشان را اوقاتر از زنانی هستند که ت می دهند فرويی خود اهميبايز

 . کنند می ندن کارهای فلسفیواخ

. کند  پا فشاری میخردميت  اهر برساله خودفت در سراسر انکرولستوو

 ادامه میچنين   او. “بشر را اشرف مخلوقات می سازد” است که خرداين 

 ، به موقعيتی والا دست يابندفرودستی اگر قرار است زنها از ، بنا بر اين:دهد

 جای اسباب بازیه د تا بنشوبرخوردار  یالعتحصيلات  و آموزش زبايد اآنها 

خردورز جوداتی وبه مورکورانه از مد روز،  و اطاعت ک مردانبودن برای

يک زن . دهد  و گناه نجات می  را از خود بينیزنان خرد. تبديل شوند

 عفيف و  او.  استشر، حماقت و بذله گويی های مبتذل بيزار از خردورز

.  زنان ديگر نداشته باشده بتیهاشبهيچ کند   می سعی  است و حتیواضعمت

شوند  و پاکدامن میمنزه زنان تجسم  کم کم ود،مناسبات خدر خردورز زنان 

 او با اين تفاوت که، )است ويکتوريا از زن مقبول درعصر شه ایيآل  البتهکه(

 . آرده است تحصيل حالا

 !بوده است؟  زن ستيز“ارشداولين فمنيست ”سوال اينجاست که آيا 

 زن ستيزان شهی از انديبااز زنان بازت فت انکرولستوهای و داقتنااينکه عليرغم 

 استيفای حقوق زن ن گفتاريواپسدر او . ند متفاوت های اواستدلال ست، اسنتی
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حماقت های بسياری وجود دارد که تا درجه مشخصی ”: کند ادعا می چنين

 همه محصول جهالت و ؛) سر غفلت چه ازوچه دانسته ( است زنان مختص 

، های مختلف نگيزها، از سر ست که مرداناهايی   حماقتهااين. تعصب است

 بر خلاف زن ستيزان، .“...ند تلاش کرده اند در زنان نهادينه کن

ادعا داشت  بلکه ،شمرد نمیذاتی های زنان را ارثی و  فت حماقتانکرولستوو

با پيروی از جان لاک، معتقد است او، . دن دارآموزش فقدان ريشه در که آنها

از بين . دهند که به ما شکل میهای اجتماعی هستيم  که ما کاملا محصول نيرو

جوداتی وم”ها به   باعث ميشود زن بردن نيروهای محرک جهل و نادانی

به عبارتی ديگر و همانطور که .  تبديل شوند“و شهروندانی آزادخردورز 

 ميشود و نه احمق؛ تحصيلات است  متولدبشر نادان”، گويد سل میابرترند ر

  .کند  صدق مینيزدر مورد زنان  همين ٢۵۴. “کند  را احمق می که او

 را و يا اوخوردند نکرافت شکست ولستو وآرمان هایبيشتر ان، يدر پا

  او. نکرافت را به وحشت انداختولستوانقلاب خونين فرانسه و. شكست دادند

 قا همان تيپي، دقگيلبرت ايملی شدنام يی به امريکآ عاشق يک مرد ديوانه وار

ی  و احساس شور.اشت حذر می د بررا از آننکرافت زنان ولستو که ویمرد

داشت يخوار مضعف زنان  عاملعنوان ه  ب،استيفای حقوق زنان که او در

  و نوزادش را ترک نکه معشوقش اوآ از  و پسز گرفتيدامان خود او را ن

با ويليام گادوين ازدواج  ها  بعدوولستونكرافت . او انجاميد  یشخود ک به آرد،

 نکه دختر دومپس از آ او. داشتندباری  رابطه خوب و پربا همو آنها  آرد

ا آورد به علت ي به دنرا،)١٧٩٧- ١٨۵١( ولستونكرافت  شلی مریخود،

کشيشی بيرحمانه اعلام کرد که وی، از مرگ پس . درگذشتعفونت خونی 

 و اضافه کرد که است برای همه زنان یعبرتنکرافت ولستومرگ و

زن  ميان  نشانه تمايز،شوند آنها دچار میسرنوشت زنان و امراضی که به ”

 پرسی شلی نامبه جسوری نکرافت با شاعر ولستو دختر و٢۵۵ .“و مرد است

 تا  شلییمر ٢۵۶ .باشديم يناتشنکارف کتاب سندهين نوي همچنو، اازدواج کرد

ار ز نيويورک برگز که در سنکا فال١٨۴٨اولين مجمع حقوق زنان در سال 
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حق رای زنان و اصلاحات ديگر در ه برای مبارز آمد ن پیيا. شد زنده ماند

يک . شده بودآغاز  توسط مادرش تر که پنجاه سال پيشآنها بودمورد حقوق 

 در ايالات متحده  پزشکیکده های  زنان به دانش،قرن پس از مرگ مری شلی

 .و دانشگاه کمبريج در انگلستان راه يافتند

 در تاريخ زن ستيزی گويا تمری ولستونكراف مانند  شخصیوجود ليکن 

 از ا شوريدگی که ب  در حالی او. اوست راثيم  واری طبيعت پارادوکس

 که اين رهايی با زيبائی و احساساتی که مدعی بود ،کرد رهايی زنان دفاع می

 او با .سازگاری داردان سر ه استزن شناخته شده بطور سنتی بعنوان مشخص

و جسم، که به اشکال مختلف به زن و  دوگانگی ديرينه ذهن  نگرش براين 

  تفکر اواز  اين جنبه ،متأسفانه. گذاشتمی ، صحه استه  صدمه زد موقعيت او

پذيرفته شد، جذب و های بريتانيا و ايالات متحده  نيستيتوسط نسل بعدی فم

نسلی که باور داشت دفاع از حقوق سياسی و اجتماعی زن مستلزم انکار و 

 یمرداناينها ابداع که ني است واوعی يطبو    و جنسی، های احساسی رد جنبهط

در . کنندکنترل از نظر فکری  ، خودشهوتلذت و  بايد زن را، برای است که

را های خود  نکرافت کرستولستو طرفداران افکار و،١٩٧٠ ل دههياوا

 یاريبسان  زنفاصله گرفتنموجب ديکال متأسفانه او اين رفتار رسوزاندند، 

 .ن شدجنبش زنااز 

روشنفکری و  اندازهای مچشدگرگونی های متعددی در  ،در قرن هجده

 ،؛ در قرن نوزده رخ دادیكای شمالي زنان در اروپای غربی و آمرسياسی

 تاثير اين. دچار تغيير و تحول شدنه های فکری ين زميا  های فيزيکی  محيط

. ده بود تجربه نشپيش از آنکه به گونه ای بود  زنان  زندگیتحولات بر 

و انقلاب )  و شيمیزيست شناسی های  در زمينهيژه بو ( اکتشافات علمی

ليکن . بودتکنيکی روشنفکری و جريان های صنعتی نشانگر توسعه چشمگير 

به  و ،شد پيشرفت موقعيت زنان نمیباعث های ديگر لزوما  پيشرفت در زمينه

  .ر يافتا همان سهولت گذشته استمراداستان زن ستيزی باين ترتيب 



 اسرار عصر ويكتوريا
  
  

٢١٤ 

 و از حومهد و با کشاندن مردم ي را در خود بلعانقلاب صنعتی جمعيت

ر که دداد  یيها خورد کارخانهه ب، آنها را ای در حال توسعهه به شهرروستاها

نخ همچون روستائی ع ينابودی صنا سبب نيا. ندبودقيمت  کارگر ارزان پی

ديگر  سنتیفه های حرهای لبنيات، و  ريسی، بافندگی، آبجو سازی، کارخانه

 هايشان محسوب می بع اقتصادی زنان برای حمايت از خانوادهاکه منشد 

. طبقه کارگر: وجود آمده  بیطبقه جديد شهرها های پر جمعيت در محله. نددش

 ١٨۶١ سال در. ا گرسنه بودغالبو ناچيزی دريافت می کرد مزد دستاين طبقه 

 تقريبا سه ميليون زن - عتی  جوشان انقلاب صنگيد -  زدر انگلستان و ول

، از اين سه ميليون. ، شاغل بودندزنانآل  درصد ٢۶، يعنی بالای پانزده سال

در کارخانه ها کردند و بقيه به کار گری  های دفتری می کار  نفر٢٧٩ فقط

ن نيز چون ازن ٢۵٧.انجام وظيفه می کردندمستخدم عنوان يا باشتغال داشتند 

 برای انجام زن با اين تفاوت که دستمزد ،بديل شدند تگيربه بردگان مزدمردان 

زنان را فرودستی اين امر . ف دستمزد مرد بودبطور ميانگين نصکار همان 

 دستمزد يک مرد م،تا اواسط قرن نوزده. می کرد پررنگ تر اننسبت به مرد

دستمزد يک يگر، د؛ از طرف در هفته بودينگ  شل٢٢ تا ١۴ريس حدود  نخ

 در  يک کارگر مرد،ت متحدهدر ايالا.  شلينگ در هفته بود۵  فقطريس زن نخ

کارگر زن دستمزد يک  ؛کرد لار در هفته دريافت می د۶٧/١کارخانه پنبه 

در  ی که بعنوان کارگرمرددستمزد . بودلار د ٠۵/١ فقط برای همان کار

برای همان کارگر زن دستمرد فرانک و  ٢کار می کرد فرانسه های چاپخانه 

 ٢۵٨ .فرانک بود ١کار 

با نقش ديگر خود  ستباينكبت بار آاری، زنان کارگر می  شرايطجدا از 

ك ناشی از قاعدگی و بارداری  بيولوژي هایدشواریعليرغم . کنار می آمدند

 از .دادند ادامه می، آنها می بايست در شرايط وحشتناک به کار پیياپهای 

 یه هابردکارگر زنان ”،  ايرلندی انقلابینگاه جيمز کنلی، سوسياليست 

 طبقه کارگر ،که کاندوم سازی توسعه پيدا کرده بوديبا وجود. “بردگان بودند

؛ اما مردان بودکنترل  هنوز در بارداریاز ممانعت  نداشت و  دسترسیبه آن 
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 از آن سر باز می از استفاده، کاندوم در دسترس بودزمانی که  حتی مردان،

  .زدند

های   شهرنينشهای پر جمعيت و فقير محلهدر  اهمردبار   حقارتتجربه

با تجربه زنانی که در همان محله ها سکنی داشتند  مقرن نوزدهدر  يسانگل

  و وارد شدن به محلهبه چشم يک نژاد ديگر نگاه می شد فقرا به . نبوديکسان 

- ٧٠(چارلز ديکنز . بود “آفريقامناطق ترين  اريک ت”ثل ورود به آنها م

فاصله چند صد متری در ها که   از اين محله  ا به يکی٨۵٠ل در سا )١٨١٢

توان آنها را  ، نمی ده، بيست، سی”: يافتچنين رفت و آن را بود موزه بريتانيا 

کپک روی ثل ، م و پتیمردها، زن ها، بچه ها، و بيشتر آنها لخت! شمرد

ريست  يک تو، بيست سال بعد٢۵٩ “!نده اشدهر گوشه روی هم تل انبار پنير، 

 :کرد چنين نوشت فقير لندن ديدن می  هایفرانسوی که از محله

 ع دری جماطراف که در دميرا دعيتی م جازدحام سه بار ، ده دقيقهطی

با چهره  از آنها  يکی. ا بودندوعجنگ و دزنان بسياری در گير . بودشده 

جمعيت با هيجان . مانی گريان به مردی حمله می کرد و چشن خونيای

ی همسايه هاتا ها گويی علامتی بود  و داد و بيدادنزاع بود ين اشاهد 

، گدايان ژندههای  ها در لباس  بچه.کشاندبرا برای تماشا به خيابان ديگر 

 در حال تميز کردن خود  هافاضلاب آدم زن، همه و همه، انگار که

 ٢۶٠.بود

 را دهد که آن  زن ستيزی نباشد، ليکن تجربه نشان میشهيرشايد فقر 

 بودند که يا به یخشم مرداندر معرض  “ بردگانیه هابرد”. کند تقويت می

به خاطر ، و يا   از خانواده  در حمايت مالی ناتوانیبه علت  يا بيکار شدن،دليل 

همه  و تلافی نددادمی رل خود را از دست تکن، در کار روزانهشدن تحقير 

طبقه افراد ن دسته از آ. آورند  درمیهمسرانشانسر بر خود را های ناکامی 

 لندن فقرای وان کارگرهنری ميهو نويسنده کتاب مشهور ، همچون متوسط

ند زد ها سر می  به اين محلهو که شاهد چنين شرايطی بودند ،)١٨۵١- ١٨۶٢(
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عادی بود ا آنقدر هآن  به و تجاوز جنسیان کتک زدن زن”که گزارش می دهند 

در . اشتدنيز ادامه تا قرن بيستم  يطاين شرا. “ه می شدناديده گرفت کاملاکه 

 در لباس يک ،يیامريکآنويسنده ، )١٨٧۶- ١٩١۶(جک لندن ، ١٩٠٢سال 

که يک ميليون فقير را ديدار کرد ای در شرق لندن  محلهاز کارگر ساده و فقير 

 :می گويدچنين او . در خود جا داده بود

 مردان. زن امتياز ويژه مردان در زناشويی استضرب و شتم 

از اينکه چشم مادر پس  ،کنند و به پا مینوک تيزی  یآهن های پوتين

ن ياو را با ضربه ای به زم با لکه کبودی می آرايند،خود را فرزندان 

می آوبند و با لگد به جانش می افتند، درست مانند اسب نری آه ماری 

 ها از نظر اقتصادی به اربابان خود وابسته مرد ... دريگمی لگد زير  را

  زنانتانتيج.  را به مردان دارندگیوابستنوع ن هماهستند و زنان 

  يب اربابان شود، ولیصبايد نضرب و شتمی هستند آه  آن افت آنندهيدر

  ٢۶١.از دست زن بر نمی آيدهيچ کاری در اين شرايط 

ندرت مورد توجه مقامات بات يناجگونه ی که قتلی در کار نبود اين انتا زم

حد، انسان ها بصورتی   بيش ازتيازدحام جمع در .رفتقرار می گ دولتی

  و يا رابطهيتجنسن، ساز  صرفنظر. قاعده می خوابيدند نامنظم وخارج از

  .خواب می آرميدنددر يک تخت  شش نفر يا پنج،رگاهی چها خويشناوندی،

ه تن فروشی ا ببخود غال خانواده ادارهبرای ن يش نرفقيی ها  محلهنزنا

لندن وجود  هزار روسپی در ۵٠قريبا  ت،١٨۴١ در سال .وردند آروی می

 تن را در خود جای می دو ميليونداشت؛ لندن در آن هنگام جمعيتی بالغ بر 

از به طرز موحشی های مقاربتی  عفونتعلت  به اين روسپيان ربيشت. داد

 ٧۶ نشان داد که ١٨۶۶رشماری در سال  سيک. افتادند  میافهيريخت و ق

و   دچار عفونت بودند،گرفتندمی معاينه قرار تحت که انی از روسپيدرصد 

 شانس  خوش٢۶٢.بردند  آبله رنج میدنفلج کننده مانهای  از بيماریهمگی 

، جايی  سکنی می گزيدندروسپی خانه ی بودند که در يکيانهآترين اين زنها 
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مادر ويليت، سردسته  .شد می لباس تنشان تامين قل شکمشان سير وحداکه 

از روسپی خانه های لندن، با افتخار می گفت که هميشه دختران خود را يکی 

با کون تميز و لباس مرتب به خيابان می فرستد؛ وقتی دختران خيابانگردی ”

 نشيمنگاه آنها مثل ؛می کردند، ديگر مهم نبود چه کسی دامنشان را بالا بزند

نيز  قانون حتی .“ماهی ساردين شفاف بود و طراوت گل مرواريد را داشت

 ت لندنيزندان نيوگشخصی که در . کرد میرفتار ها  با روسپیدرکمال تحقير 

تقريبا ” :ن می گويديبه ملاقات يک زندانی رفته بود با خوف و وحشت چن

نفر در يک بند، بدون حتی يک تشک،  ١٢٠سيصد زن با جرايم گوناگون، 

 .“شده بود كرکيهای  از فحش پر انشهاي گوش...تقريبا عريان، همگی مست

٢۶٣ 

 “زنان سقوط کرده”برای نجات به شدت  طبقه متوسط  مبلغين مذهبی

ملکه ويکتوريا تخمين زده می شود که در زمان تاجگذاری . تلاش می آردند

رساله  ميليون ۵٠٠حدود با چاپ  “ بيانيهانجمن مذهبی”، ١٨٣٧در سال 

ل سي.  دست بکشندتلاش کرد تا روسپيان را متقاعد سازد تا از حرفه خود

قابل توجهی بر جا   ريثتا اما  ،افزايش يافت های بعدی چنين تبليغاتی در ده

   و دوگانگی عميق اخلاقیبود تن فروشی برایزنان زه يانگ فقر ٢۶۴. اشتگذن

. ان مرد آنها می شدفزايش مشتريرابطه با سکس موجب ا ويکتوريا در عصر

 همسرانزنانی آه در جايگاه   نی يع،“نجيبزنان ” در آن فرهنگ دوگانه،

 و از لحاظ جنسی خنثی می سترونگريزناپذيری طور گرفتند، به  قرار می

تا که  و بار بود  بند بیو فقير و يا  “زنان سقوط کرده”همخوابگی کار . شدند

از اسف بار بود آه يك ني جنسیميل .  آمدندیبه شمار مکمتر از انسان حدی 

بايد گهگاه اين نياز را تسلی نشان اهمسرو  – می شدريبانگير مردان عمدتا گ

به پشت درازمی کشيدند، و  متوسططبقه  زنانبود که عصری اين . می دادند

به   خود،یهودگيدر ب زندگی کنند، کشور بسته به اينکه درکدام يک ازاين دو

و همان دوگانگی بر  نگاه زن ستيزانه .كردنديفكر م  يا ايالات متحدهيس وانگل

حاليکه زنان محله های رصرار می ورزيد و، د خود ا هميشگیناقض ت
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 زنان فقيرنشين را به خاطر بی بند وباری جنسی حيوان صفت می انگاشت،

 “گی خان فرشته”انسانی - جايگاه فرا به   جنسیسکون را به خاطر  طبقه متوسط

آن کان ترين پزش  از برجسته  يکی،نودکتر ويليام آکتگاه ناز . داد میا ارتق

 زيرا تنها انگيزه کند شوهرش میآغوش خود را تسليم “ زن خوب”، عصر

 تمايلی برای مادر شدن نداشت، “زن خوب”اگر . ساختن وی استخشنود اش 

که اکثريت است  آکتون اين استدلال. او ترجيح می داد راحت گذاشته شود

 از نسیچندان درگير احساسات و اميال ج)  جامعهت خاطريبا رضاو (زنان 

زنان را دچار  همخوابگی، لذت از داد که هشدار  وا. نيستندچ نوع آن يه

 ٢۶۵.ندو جنون می کسرطان رحم 

به عنوان  از مقاربت جنسی را لذت زنان ی پزشکكه اآثر مقاماتيدر حال

دادن کنترل در حين دست ای از هيجان يا از  هر نشانه، نديک قاعده می پذيرفت

عدم توازن روحی  ابتذال اخلاقی و از نشانینده و همخوابگی را نگران کن

در ايالات .  که می توانست به جنون و بيماری منتهی شودکردند محسوب می

در دو  و  می رفت“علم”بين   زير ذره های جنسی  رفتار،متحده و بريتانيا

شيوه ای  ،علم. شد قابل قبول دسته بندی میغير رفتارهای قابل قبول و گروه 

 ی انسان را در بر م جسمهمکه  فراهم می آورد نگرش به جهانای عينی بر

به  جديد و مقولات در پس  آشنايیاتياما اخلاق . رایانسان رفتار  هموگرفت 

جنس به  همخوابگی با هم.  بودن آردهيآم “ هایماريب”  علمیاصطلاح 

،  تجنسيحوزه در .  شديده مینام خاصی منجر شد که همجنس گرايیبيماری 

 سرزنش نيرومنديک من ضمت  معمولا“بيماری”ويژه جنسيت زن، مقوله ب

در طبقه بردند   لذت می جنسیکنش  زنانی که از ،برای مثال. ود ب اخلاقی

خطرناک، ”بعنوان افراد فهرستی از آنها  و جای می گرفتند  جنسی وانگانيد

  وانيونکلاسيک  دوران در ٢۶۶. تهيه می شد“ و غير قابل کنترلنابهنجار

بسيار زنان سنتی وجود داشت که تصور می کرد تمنای جنسی باستان،  روم

تحت   بود که بايدی موضوعنناز شهوانيت  كنينيرومندتر از مردان است، ل

. دو از کنترل خارج ش به سادگیمی توانست گرفت، زيرا  قرار مینظارت 
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 – گيريد کهمثلا سرنوشت مسالينا، زن جوان امپراطور کلاديوس را در نظر ب

 به –) به فصل دوم مراجعه شود( کينه ورز  و معمولا بع قديمیامنبه ادعای 

از اواخر قرن   ولی.  پرداختها می روسپی خانهماجراجويی هوسبازانه در 

يک بعنوان عمدتا زنان در   “افراطی”جنسی  اميال ، به اين طرفمهجده

اين پديده  ، ويکتوريادر عصر.  شد معرفی ، و نه رفتاری،سمانیناهنجاری ج

 .ص بودمتناقبه يک بيماری تمام عيار مبدل شد که دارای علائم مختلف و 

 آنها برای پر دردسرای  ديگری از آيندهمطمئن  نشانه  دخترانيیخودارضا

تا بود که صر ويکتوريا و اين يکی از آزاردهنده ترين دلمشغولی های ع ،بود

عيب نيز  ان  مرديیخودارضا. پيدا کرد ادامهنيز  در ايالات متحده ١٩۵٠ دهه

شيرازه شد،  نمیممانعت مورد زنان، اگر از آن   در  ولی آمدمیبه شمار 

غفلت  خودهر چه باشد، تمرکز يک زن بر چوچوله . هم می پاشيد زجامعه ا

و  كسرنوشت بيولوژياز رحم محسوب می شد، و اين در اساس عصيانی عليه 

ای از  زن نشانه نگران کننده يیخودارضا. ان بودمل فرزندامقدر زن بعنوان ح

متعدد، می ر امصيبت ب، در ميان پيامدهای  که در او بود“مردانه”ت تمايلا

خونريزی مثانه، افتادن  جنون جنسی زنانه،، توانست موجب همجنس گرايی

ض قلبی امر وافرو رفتگی زير چشم، لاغریاختلال در نخاع، رحم، تشنج، 

نه طاعون، نه ”کرد که ادعا ن ارليو نيوا  مجله پزشکی،١٨٩۴در سال . شود

اندازه می تواند به  یديگربيماری هول انگيز ، و نه هيچ هبلآ نهجنگ، 

را تمدن  عنصر يیخودارضا: آفرين باشد برای بشريت خطريیخودارضا

نسخه های دهشت آوری برای علاج  پر واضح است که ٢۶٧ .“نابود می کند

؛ و هر چه زودتر ريشه آنها خشکانده می شد شدته می  ها نوشبيماریاين 

  .بهتر بود

 مورد يک ی درگزارش، با انتشار نارليونيواو جراحی   مجله پزشکی

، تلاش کرد راه  بود او مظنون شدهيیخودارضا که مادرش به ه سالهدختر ن

نه ي معا را بچهلاک اين دختر ب.ج .یانام  زنان به كيک پزش. حلی ارائه دهد



 اسرار عصر ويكتوريا
  
  

٢٢٠ 

. زد، هيچ واکنشی مشاهده نکرد ن کودک دستياو وقتی به دهنه رحم ا. دآر

به محض آنكه به چوچوله او دست زدم، ”: گزارش اين دکتر از اين قرار است

. ش کوتاه و تند شديد و نفس هايش را کاملا از هم باز آرد، رنگش پريپاها

نسخه . “جستجان در هم پيچيد و فرياد خفيفی از او بيرون يبدن بيمار از ه

  ٢۶٨ .بود ده شد ختنهيچيای آه برای اين دختر پ

 ختنه   بريتانيا شرح کاملی از چگونگی مجله پزشکی، ١٨۶٧در سال 

 در عصر زنان متخصص کشپزيک  ،براون ک بيکرزاتوسط ايدختران 

 . را چاپ کرد،ويکتوريا

آقای  يک انبرک که: شد استفاده میاز دو ابزار اين عمل جراحی در 

د و يک درفش آهنی که با نک  برای ختنه دختران استفاده میشهي همکربي

 با روش معمولی نگه  انبرکچوچوله توسط  ... دشکافمی   راآن تخمدان

سپس لبه نازك و داغ آهن آنقدر بر گرد قسمت پايينی . داشته می شود

چوچوله ماليده می شود تا اين اندام آاملا قطع شود؛ لبه های داخلی در 

. ده می شوندين ترتيب با حرکت اره ای آهن داغ بريطرف نيز به همهر 

پس از آنكه چوچوله و لبه های داخلی آاملا قطع شدند، جراح با پشت 

آهن داغ سطوح لبه ها و بقيه قسمت های مادگی را که هنوز قطع نشده 

اين ابزار با جلو . اند اره می کند و جراحی با اين روش به پايان می رسد

ب رفتن بر چوچوله ماليده می شود تا همه قسمت های آن کاملا از و عق

   .بين بروند، حتی بيشتر از وقتی که اقای براون از قيچی استفاده می کند

ختنه  عمل  کهمدعی بود به ختنه دختران داشت و  براون اشتياق فراوانی

که جنسی زنانه را  جنون هيستری و از جمله افسردگی، ،“های زنان بيماری”

، مجله ١٨۶۶  دسامبردر.  هستند، معالجه می کنديیخودارضاهمگی ناشی از 

. دادقرار  مورد تاييدتايمز با شور و حرارت فراوانی شيوه های براون را 

 از پزشکان  بسياری ٢۶٩ . تايمز جار و جنجال زيادی برانگيختگزارش

ت ابراز ناخوشايندی در مطبوعاموضوع نارضايتی خود را از انتشار چنين 
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. رلاتان خواندندا را ش اوال نيز ياز همكاران براون در آالج روتعدادی . کردند

 ،نتربریا اسقف کليسای کبرخاست؛دفاع از براون سرسختانه به  کليسا  ولی

 .را ستودند و اسقف يورک کار براون گليکان،نآرهبر کليسای 

شکی همچنان با اقبال روبرو نشد، دنيای پزگرچه ختنه دختران در غرب 

 ،دکتر براون. هول انگيز تلقی می کردضوعی را مودختران  يیخودارضا

 “جذام اخلاقی” را يیخودارضا ،کرد  نه ساله را ختنه میان که دختریکس

 غربی بود که دست به ختنه پزشكاناز آخرين يکی   خوشبختانه او.  ناميدمی

لمان سهای م  کشورايی ازبخش ه ليکن ختنه دختران هنوز در ٢٧٠.دختران زد

. معمول است به شکل سنتیاز آسيا بخشی  و  نشين آفريقا و کشورهای عربی

 ) رجوع شود٨به فصل (

کند و   اخته شده ستايش می“فرشته” زن را بعنوان يیدرجای  فرهنگوقتی

ست اگر يگر تعجب آور ني می سازد، د“ناقص العضو” را  وديگر ادر جايی 

نيز در مورد دختربچه های معصوم تبليغ همان فرهنگ نگرش خاصی را 

های  دختر بچه برای آقايان عصر ويکتورياد جنسی ين تهديآم خطرتر. کند

ترين نقّاش  موفق. ز می پرداختنديبه جست و خ که در چمن زار ی بودنديزيبا

  سالو ميان، عينکی في لط زنی”؛ او را بعنوان وی بودا کيت گرين،آن عصر

زندگی گريناوی همه  ٢٧١.توصيف کرده اند “تن داشت بر هاسيکه جامه ای 

ها گل خجالتی کرد که دختر بچه تعدادی  آبرنگ ازهای   شیاخود را وقف نق

 رهيبه بيرون خارگاه واز پنجره شير خو تمناآميز يا مظلومانه رامی بوييدند و 

 اين قالب شوم عرضه کرده است  در به ندرت خود رازن ستيزی .دندمی ش

ناچار، اين ب. باشد بالغ انزنشناخت در ان  مرد  کاملناتوانینمايانگر ه البتکه 

پرستش روی ديگر سکه :  مجرای ديگری يافت جنسیعميق انفصال 

 روسپی خانه هايی تعداد. استبوده زنان  ی دائميت زن، خوار شمردنمعصوم

حتی که ثابت می کرد د دندا  میا خود جا درها ر که در لندن دختر بچه

 م نمیح ويکتوريا به رعصرآقايان  دل نيز ها  بچهردختاحساساتی وير تصا
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  دختر بچه بين سنين پنج تا پانزده۵٠٠ روافيگ مجلهيک گزارشگر . آورد

کس و رهای پيکادلی سي در خيابانساله را تنها طی يک شب شناسايی کرد که 

بی و مدرن در منتهی اليه غرها  خياباناين (پليس تن فروشی می کردند واترلو 

غ می آرد آه در محل کسب يسردسته يک روسپی خانه تبل). قرار داشتندشهر 

غ و داد دختر بچه ها را پيروزمندانه بشنوی و مطمئن يمی توانی ج”و کار او 

 ٢٧٢ .“ر از تو آن را نمی شنوديباشی آه هچكس غ

زنان بالغ شناخت  ويکتوريا در  عصرناتوانی مرداناز منظری جنسی، 

 یاين تصادف. نمودار می شوددر ادبيات آن عصر ز هر جای ديگری بيش ا

 در “نلی کوچولو”، صحنه مرگ دوران آن  ترين صحنه ادبی نيست که مشهور

 انکار جنسيت.  استم شدهيترسچارلز ديکنز کوچک مغازه عتيقه فروشی 

ه روانگليس، يک د  بار در تاريخ ادبياتنينخستکه برای عی زن باعث شد يطب

ن يبه هم. ددار شويپدزن و مرد ميان  كياروتروابط خالی از   کاملا ادبی مهم

ره وهای موسيقی آن د  و تالاریگرافورنوپدست اندرکاران به حوزه ن دليل، اي

ا گردد و م از عصر ويکتوريا بازمیپيش  به دوران  پديدهيشه اينر. سپرده شد

پاملا فقيت رمان  موکهدورانی  ،گرداند میاز بمرا به اواسط قرن هجده

 نوظهور طبقه متوسطبرای از زن پاکدامن  ايده آلتصويری نده کننعکس م

 ،١٨٠١در سال .  کرد میه غلبدرنده خومرد با سلاح نجابت بر که ، زنی بود

 در انگلستان تشکيل شد “انجمن سرکوب فساد و تشويق به مذهب و پاکدامنی”

دست از ای  تا مبادا نويسندهبود    ادبینيمضام که در پی نظارت همه جانبه بر

سليقه ”البته، منظور از .  را ناديده بگيرد“سليقه مناسب”کند و  پا خطا

 عدم وجود هر گونه اشاره به کارکردهای بدن، بويژه کارکردهای “مناسب

بار نخستين برای ) ١٧۵۴- ١٨٢۵(دلر اهفده سال بعد، توماس ب. جنسی بود

آشکار نی او معتمامی واژه ها پ کرد که کتاب شکسپير برای خانواده را چا

فرهنگ عصر ويکتوريا ثابت کرد که . از آن حذف شده بودو مبتذل   جنسی

 .رد زنان داکردن مثله ادبيات وکردن  مثلهبرای   خاصیقابليت و د يل شديم
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رمان بزرگترين شايد  و ه،آن دوررمان نويس لز ديکنز بزرگترين ارچ

 پانزده در طول حيات ادبی خود  شمار می آيد؛ اوبه ،در ادبيات انگليسنويس 

 با اين وجود،. به رشته تحرير درآورد کوتاه  و تعداد زيادی داستانرمان 

نشد که از نظر جنسی به بلوغ دست  یزن تصويربه خلق موفق ديکنز هرگز 

که يکی از بزرگترين رمان های ديکنز و قطعا  ،پرفيلداد کويديدر . يافته باشد

، نخستين دوراکاراکتر شود،   محسوب می اواثر اتوبيوگرافيک  رينمهمت

، تجسم طبيعت کودکانه ای است که عصر ويکتوريا در نرماهمسر قهرمان 

هت اکه شب ازدواج می کند با دورابه اشتباه پرفيلد اک. زنان جستجو می کرد

 . است، خام و ناکارا ضعيفیزننيز   زيرا او،  مادرش کلارا داردهزيادی ب

معصوميت س مفهوم پدر که را آشکار می سازد  حقيقت بيرحمی ن رمانيا

خشنودی ا تنها نتيجه آن حقارت بيشتر برای زن و ن ونهان استکودکانه زنان پ

 ٢٧٣.است و شوهرش  اوميان 

دبيات ابه عرصه را کودک وار زن نه تنها زن ستيزی عصر ويکتوريا 

ش آمد ما آفريد که تنها انگيزه نيز برای خوزن نجيب را بلکه  ،ردمعرفی ک

ن يج همچون رماندر ادبيات کلاسيک عصر ويکتوريا، .  بودنيکوکاریاش 

 تنها ،نوشته جرج اليوت يدل مارچم رمان يا  وهنتوت برورلاش  نوشتهاير

ايثار و ياری رساندن به سلامت و پيشرفت شوهر قهرمان زن داستان خصلت 

. شوهر ظاهر می شودی  معنوی برارواينقش در اين رمان ها در زن . است

تلطيف  را شخصيت شوهر  و فيزيکی د خشنعاباص خود خلااتواند با   می او

 ی بر دوشمسئوليتن يبار چن. سازداحساسات والا به درک  کند و او را قادر

که بايد هزينه ای بس سنگين می پرداخت؛ او می  پوست گذاشته شد  سفيدنز

ش، را قربانی می جنسيتت انسانی خود، يعنی طبيعبايست بعدی حياتی از 

چنانکه ما در  –شود  ترسيم مینای شورانگيز تماثری  آنگاه که در. کرد

 شاهکار اميلی برونته ويرانگرهای  در بلندیليف و کاترين ثکهيرابطه ميان 

بار  مصيبت شهاي پيامد و ابدي یم شيطانیاين تمنا سرشتی  – شاهدش هستيم

 .است
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 که از جريان اصلی ادبی خارج شده بود، در  جنسینای ط و تمترسيم رواب

رونقی برای  به حيات خود ادامه داد و به تجارت پر   و مخفی متون زير زمينی

. فروش رمان های مبتذل و مجله های مصور مستهجن برای مردان تبديل شد

ات يمروج اين ادب اختراع شد تا )هرزه نگاری (فیارنوگرو پ،١٨۵٧سال در 

پورنوگرافی در اصل به معنای نوشتن در باره روسپيان و روسپی  –شود 

اما سکس در عين حال زينت بخش تالارهای نمايشی بود که طبقه . گری است

در اين تالارها، جدال پايان ناپذير ميان  .کارگر وقت خود را آنجا می گذراند

پرده های زنان و مردان در ترانه های احساساتی، کميک و مبتذل و ميان 

 .کوتاه جشن گرفته می شد

برخی وجوه رفت که از  از زنان عصر ويکتوريا انتظار میاليکه در ح

آنها همچنين می بايست به برخی ، پوشی کنندخود چشم ت فيزيکی طبيع

. الزامات فيزيکی آناتومی خود، که تقدير زن محسوب می شد، تمکين کنند

مسيحيان هميشه بر اين اعتقاد . دبوالزامات  از اين  درد سخت زايمان يکی

 آه خدا بخاطر استالهی  که درد سخت زايمان تنبيهی اصرار می ورزيدند

از آن، شاه جيمز پيش  دويست و پنجاه سال .آرد بر زنان نازل گناه نخستين

 ،دادرا الين  ک مکینا به نام يوف دستور سوزاندن زنی) ١۵۶۶- ١۶٢۵(ششم 

س سيمپسون تقاضای دارويی کرد نگآ خود هابلحمل از ق  هنگام وضع زيرا او

 بود که دستور ترجمه یاين همان شاه جيمز. کم می کرد را ماني زاکه درد

در . شوندعجين  با کلام خدا ،نا بخصوص زن،انجيل به انگليسی را داد تا همه

آنگاه خداوند ”: د کنمیرا نقل  گفته خدا به حوا ا انجيل صريح،فرينشآکتاب 

و رنج رد در کشاکش د تو تا می افزايمدرد زايمان تو بر ... د به زن فرمو

ه زنان تفهيم کاملا باين نکته را و برای اينکه  ؛:)١۶:٣( “ ...وضع حمل کنی

وضع مله که هنگام ازن حچونان ”: چنين می گويد ديگری هيآدوباره در کند 

  )اشيا ١٧:٢۶ (“...گريد  ورد و می آز درد فرياد بر میحمل ا
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دکتر اسکاتلندی که به سيمپسون يک    وقتی،بنا براين. سخن خدا بوداين 

 درد زايمان  کهقول دادطی اظهاراتی  ،)١٨١١- ٧٠(جوان معروف بود 

. از هر سو بلند شدها و فريادها د، اعتراض ادخواهد خدادادی را کاهش 

ه بگوش می داد آه مادرش های داستان به  امرتب کودکبعنوان يک سيمپسون 

 بعنوان  او. مرگ قرار گرفته بود آستانه در  ویتولد هنگامبه درد شديد  علت

بنا بر . وضع حمل بوددر موقع شاهد رنج زنان همچنين دائما دن اپزشک نوز

  برای کاهش درد زايمانتا شايد دارويیسيمپسون تحقيقاتی انجام داد  ،اين

. داروی اتر دارد زايمان بوددر حال که   به زنی، او ١٨۴٧در سال . شف کندک

هوش ، حتی هنگامی که زن بيزايمانطی  رحم زن نشان داد که شين آزمايا

کلوروفورم را  کننده بيهوشخواص   ها او بعد. می شود اشد، منقبض و منبسطب

 .و طی زايمان از آن استفاده کردکشف 

کليسا به .  قرار گرفت ليساکهدف حمله سيمپسون به خاطر کشفياتش 

اين دارو به ظاهر ” را داد و ادعا کرد که “دام شيطان”قب  لکلوروفورم

دل می کند و خدا را از نگنعمتی برای زنان است، اما در پايان جامعه را س

فريادهای ملتمسانه عميقی که در بحبوحه مشقت برای کمک برمی خيزد 

ای در مطب پزشکان   کليسای کاتوليک اسکاتلند اعلاميه.“محروم می سازد

را از  داد که کارهای سيمپسون ترس مردم از خدا هشدار و به آنهاپخش کرد 

 ٢٧۴.سازد  مینجامعه را ويراتا،  نتيج،وبين می برد 

مکارن پزشک رخی هبحتی (که به سيمپسون شد حمله هايی اعتراضات و 

 در طولبيهوشی برای زنان داروی کردند که استفاده از  استدلال می  یو

استقبال از  در تأثيری ) ٢٧٥ گذارد ايمان اثر میر سير طبيعی زبوضع حمل 

در تشييع تن  ٣٠٠٠٠ سيمپسون درگذشت،  وقتی. نداشتهای وی دستاورد

 تا آن زمان، حتی. زن بودندتشييع کنندگان يشتر و ب ، شرکت کردند واجنازه 

بيهوشی وضع حمل دو فرزند آخر خود از داروی نيز هنگام ملکه ويکتوريا 

 اين رخدادی بود .را ساکت کردمعترضين  اين اتفاق بود آه البتهه استفاده کرد



 اسرار عصر ويكتوريا
  
  

٢٢٦ 

که برای اين مدافع سرسخت وضع موجود، جايگاهی در مبارزات زنان برای 

 . بهبود شرايط خويش دست و پا کرد

 و موقعيت زنان به عرصهش می رفت يبه پ مهمانطور که قرن نوزده

   غربی و امريکای شمالی در اروپای قوقی، سياسی و همچنين علمینبردی ح

وند و ت خداساو خای که با اتکا بر ستيزانه بدل می شد، نظريه های زن

قرن . عی توجيه می شد به شکل فزاينده ای بازتاب يافتيضرورت های طب

  که حقوق زنان را از نظر قانونیآغاز شد ای   در فرانسه با لايحهمنوزده

يحه بر زنان روا می داشت ی که اين لاسرکوب محدويت و –داد  میکاهش 

. است قابل مقايسه ١٩٩٠های سال در اواخر  افغانستان یقوانين طالبانتنها با 

در کبير  انقلاب یکه زنان طامتيازهايی را  ناپلئون قانون، ١٨٠۴در سال 

هر بايد قدرت وش” ، طبق گفته ناپلئونلغو کرد طلاق کسب کرده بودند قوانين

 شما حق نداريد به تئاتر ،مادام: ند به همسرش بگويدشد تا بتواداشته بامطلق 

 مهمان را دعوت کنيد، نبرويد، شما حق نداريد به فلان مهمانی برويد يا فلا

ن وجهه يا ٢٧۶ .“شما به دنيا می آوريد فرزندان من هستندزيرا بچه هايی که 

 “شغل بافندگی”ای قانونی به نگرشی داد آه می خواست زنان همچنان به 

ل يزی تبديدان خونريال راحت اروپا را به ميمه دهند تا مردان بتوانند با خادا

 . شکست خوردبه شدت ميدانگاه اين ردد؛ البته، ناپلئون نآن

 هخرپلئون، زنان انگليسی بالاان قانونتصويب از پس بيش از پنجاه سال 

يک اين .  کسب کردند١٨۵٧را در سال از شوهر ق طلاحق تقاضای 

در حاليکه مرد فقط بايد ثابت می کرد که همسرش . بود وطشرپيروزی م

 می بايست نشان دهند که تحت ستم تا او را طلاق دهد، زنان تکب زنا شدهمر

،  يا تجاوز جنسی زنی همراه با زنا، دوا ي ،ارمحمبا زنای ” مرتکب انشوهرش

ز ينا ن آه بدون زی خشونت آنچنانيا حيوان صفتی، و يا زنای همراه با اط،يا لو

بيشتری  قوانين ،بعدی در طول سه دهه اما . “...د نمویم طلاقاو را مستحق 

انشان آنها را شوهراجازه طلاق به زنانی می داد که که به تصويب رسيد 
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قرار داده بودند؛ در عين حال، اگر شوهری زن خود را ضرب و شتم مورد 

در سال . ندنکنفقه ت به پرداخرها کرده بود، قضات می توانستند او را مجبور 

 اين –  بخشيدبهبود زنان   به وضعيت مالی“هلا زن متاموال”قانون  ،١٨٧٠

 پنداشت که میمواجه شد کسانی چون لرد شفتزبری   با اعتراضقانون

روند ليکن . “يد آ جور در نمییيزناشو اتياخلاقبا از اين دست  یقوانين”

 همانطور که جک لندن .ر بود آهسته تاريبس فقير نان ز زندگیشرايط  بهبود

 ی آه از شوهرشانهای فقير نشين لندن مشاهده کرده بود، زنان فقير در محله

 هرواز نظر اقتصادی به ش؛ آنها کردند  نمیتيشكا به پليس می خوردندکتک 

 .ا نداشتندق برای ب  شانسی افتاد، به زندان میشوهروابسته بودند و اگر خود 

 تهديدی آنها، يیزنان، درست مثل خودارضانفع  به طلاق   قوانيناصلاح

ستيزانه   زنهای باورنين قوانيا. ی شدبرای تمدن غرب محسوب مجدی 

بر . ندکشيد زن و مرد را به چالش میميان “ طبيعی ”ی های نابرابرمبتنی بر

زنای زن به مراتب جدی تر  ”ريويو،  دیترساطبق گزارش نشريه معروف 

طبيعی  های  تفاوت٢٧٨. “خواهد بودچنين ميشه  و ه،استاز خيانت شوهر 

ه يهر کدام از اين دو جنس را توجرفتار مسئوليت ها و شيوه  د،بين زن و مر

شرفت های علمی شكست می يت در مواجهه با پيحي مس همانطور که.می آرد

ن استدلال بتدريج جايگزين طرز نگرشی شد که يخورد و عقب می ماند، ا

 در اشکال مختلف مرتبا با لحنی يکنواختاين ايده . هی بودمبتنی بر اتوريته ال

تکرار شد تا خط بطلانی بر مبارزه زنان برای کسب حق رای و تحصيل 

  .بکشد

ل و پرورش يلياقت تحص “ناتوانی ذاتی”ل يزنان به دلاز اين نقطه نظر، 

بيش از  یاگر دختر” داد که هشداريک فيلسوف معاصر . را نداشتند فكری

هايش کوچک و مسطح خواهد شد و ديگر  پستان مغز خود آار بكشد، از دح

ل دانستن يمگر حوا به دل ٢٧٩ .“د بودهقادر به حمل نوزاد سالم و کامل نخوا

ا ب” آشنايی زنان موجبتحصيلات ه قرار نگرفت؟ يبيش از حد خود مورد تنب
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ر می آنها را خدشه دازيبائی روح  و به اين ترتيب شود های دنيا می مصيبت

 زندگیحفظ   لازمه پرورش فرزندان و کهن آگاهی به طراوت زن،يا. سازد

سری گاه يی هيچا نويسنده چنين ادع است آه آشکار٢٨٠“ .است، لطمه می زند

 زيبائی و لگدمال شدنهای فقير نشين شرق لندن نزده بود تا شاهد  به محله

شان له و لورده می انهای شوهر  زير پاشنه آهنين پوتينانی باشد آه زنطراوت

  .شد میلقی ن بارتر تا لابد خواندن افلاطون يا شکسپير زي.شدند

عت، زنان يطبا يتنها آسانی نبودند آه ادعا داشتند خدا  سنتی انزن ستيز

استدلال بهره  همين ز ازينين حقوق زنان ع مداف.را متفاوت خلق آرده است

 را مافوق  ود که طبيعت زن اوپايه استوار ب بحث آنها بر اين البته .می جستند

زن و مرد،  ربا حقوق برنين و مدافعيمخالف.   و نه مادون اومی دهدمرد قرار 

 . را به زن اطلاق می آردند“ديگری” مفهومخود هداف  پيشبرد ابرایهر دو 

حق رای زن و شرکت ، با نخست وزير بريتانيا،)١٨٠٩- ٩٨(ن وويليام گلدست

است يود و ادعا می آرد آه دخالت زن در س مخالف ب سياسیورما در  او

ن يدر ع. می شود “وی طبيعت یبرتر لطافت، پاکی، ونابودی ” منجر به

برای حق رای دولت با انحصار کردند که   اصلاح طلبان استدلال می حال،

 فرصت “ عدالتی، و خيانت جنايت، بیاصحاب  از  بخش بزرگی” به مردان،

  جامعه“ترين اعضای بد”اين ، زيرا  دهدو کسب قدرت را می  شدنانتخاب

 آنند، در حاليكه به یصندوق های رای را تصرف م”  هستند که)مردان(

  ٢٨١. “شود فرصتی داده نمی”هيچ  )زنان (“ن عناصريبهتر

ن موضوع نشان يا. بود  ایپيچيدهدشوار و   مبارزه برای حق رای مبارزه

زن ن همان رويه و تحقير  ها با مردامينيستضديت ف نه تنها می داد که

تحقير برخی زنان توسط زنان ديگر بلکه  انه مردان را منعکس می کرد،ستيز

، اما ملکه ويکتوريا يک زن بود. المثنای همان تحقير مردانه برای زنان بود

 ای  در نامهاو. بود انحقوق زناو در عين حال سردمدار تهاجم به مدافعين 



 اسرار عصر ويكتوريا
  
  

٢٢٩ 

 چنين  خود، شوهر، شاهزاده آلبرتهرش، شویشرح زندگ به نويسنده خطاب

 :تنوش

های نطق ه ها و توانند با نوشتی که متام، از همه آنهايی اق يملکه با اشت

 را ،“حقوق زنان”يعنی طرفداری از , اين حماقت و اشتباه شرورانهخود 

ف ي جنس نح باروحشت شرارت نيا. دارد مشارآت یتقاضامحکوم کنند 

حه دار می يجررا او  احساسات زنانه یتمام و رنجانده را زن فيظرو 

  ٢٨٢ .آند

ستيتو انيکی از اعضای  ، امبرلیدیي کرد آه لعنوانملکه ويکتوريا 

د ي باحق رای زنانل جسارت و تلاش برای کسب ي، به دلدومکانيک استرا

از ملکه گرفته تا زنان اری از زن ها، يبس .کبود شودشلاق زير ضربه های 

در جود مووضع   کهمی گفتندبودند و هر نوع دگرگونی   مخالف،پايين رتبه

نه به نظرنمی آيد که برای آنقدرها هم برای برخی از زنان ستمگرا جامعه

 آه پيش بودند اين يکی از دشواری های مستمری بود یهاي در سال .ديگران

زيرا زنان خود درصف مخالفين  که مدافعين حقوق زن با آن روبرومی شدند،

  .داشتند ن قرارسرسخت آنا

  به وجود آورده بود؛عصر انقلاب ملت جديدی را در آمريکای شمالیاما 

ای  هفرض -  از پيش اریيبس  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشرفت های يده پيا

بر بنيان آنها را کشيد و  به چالش میدر اين نقطه از جهان زن ستيزی سنتی را 

در آن زن   آه-   را مسيحيتد سنتی با خوين اروپاين مهاجراولي.  انداختیم

.  آوردند قاره آمريکاشمال غربی به -   قلمداد می شد وسوسه و گناهسرچشمه

 بر نگرشی استوار بود که زن را پروتستانمذهب  ات اصلاحن حال،يدر ع

شرايط سخت دنيای . قابل احترام برای مرد محسوب می کرد یاوريار و ي

شان زائر تصور کرد که از هجده ی از کشيتصويرتوان با  را می جديد

ندند و بقيه در ازنده م پنج تنتنها  ،که با خود به دنيای جديد آوردندی همسر

برای آار لازمی ها نيروی  زن. اولين زمستان طاقت فرسا جان سپردند
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. کردند  پا به پای مردان کار می آنها زيرا،شدند میشمرده  هيان اولمهاجر

 اغلب با شلاق و داغ تنبيه  و مجرم د تحمل نمی شدي در جامعه جد جنسی تجاوز

. مجازات می شدند  هر دومرد و زنمی شد؛ اما نکته مهم اين بود که 

انگلستان (كا يآمر در مجدهيهمانطور که قبلا اشاره شد، در اواخر قرن ه

ن  از ذهتسرعبه و  داشت  کوتاهی ره خيلیو دانجادوگرتعقيب ، جنون )جديد

 در دنيای جديد  از زنان همان قرن تعداد کمتریطی ،نتيجهدر  . بر چيده شدها

  ) رجوع شود۴به فصل . (جادوگری محکوم و مجازات شدندخاطر ب

ای تبلور  سنتی زن ستيزانه تدر حملا  جسما بانيمنزه گرا خصومت

 ه ایهای اولي رسالهاز ميان . ردآريش زنان را خوار و خفيف می شمکه يافت 

ه يش از بقي ب)١۶۶٣- ١٧٢٨(ر دکاتن مرساله های اپ شد، که در اين مورد چ

شهر  در یيکليسامدت چهل سال کشيش  مدر آاتن. مورد توجه قرار گرفت

گرن پافشاری و وجود جاددر مورديدش ا عقسرسختانه بر   او (. بودنوستوب

 به همان نجيب عنوان شخصيت يک زن تحت ای در رساله  آاتن ).کرد می

 بند و   بیرا باآلات وربه زيزنان  لاقهکه عاز می گردد بای  موضوع کليشه

ن است آه به ينجيب در گروی ان ك زيی يبايز”: يکسان می شمارد یبار

 با تقوی است،  آهی زن“.ورآلاتی آه رنگ و لعاب مصنوعی دارند بها ندهديز

در ، زيرا به جز صورت و دستانش، ديگر قسمت های بدن خود را می پوشاند

در . “آتش گناه آلودی را در چشمان مرد برمی افروزد”ورت او  صغيراين

حتی برای نويسندگان کاتوليک، چاره ای جز شلاق زدن اين ”چنين شرايطی، 

  ٢٨٣ “.زن باقی نمی ماند

البته در حاليکه کاتن مدر خطاب خود به زنان را با تهديد و هشدار احتياط 

ز يهمردان ”او . ها می پرداختش از آنيآميز توام می کرد، او همزمان به ستا

 قرار می دهند “بی حرمتی” را بعنوان افرادی آه زنان را مورد “و منحرف

چ زنی خوب يد او، فقط مردان بد هستند آه ادعا دارند هياز د. ح می کنديتقب

و انكار آند آه شما موجوداتی ... اگر مردی زياده از حد شرور باشد ”. ستين
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بزار برای مجاب آردن وی روی آوردن به مذهب ن ايد، بهتريعقلانی هست

ش زنان کاتن مدر را خشمگين می سازد، ي به همان ميزان که آرا٢٨۴ “...است

طرفداری او از . چشم چرانی مردان نيز غضب وی را برمی انگيزد

د، نسبت به اروپا، يای جدين نکته است که دنيانگر ايلات زنان نمايتحص

 .ئل بودشتری برای زنان قايت بياهم

ابيگيل .  دفاع می آرد حقوق زنانازماس پين ودر طول انقلاب آمريکا، ت

رئيس ، دومين )١٧٣۵- ١٨٢۶(مز ا همسر جان آد،)١٧۴۴- ١٨١٨(مز اآد

در سال . راه او را ادامه داد  ميلادی ،١٨٠١  تا١٧٩٧آمريکا از جمهور 

هيچ  نان که زيینجاآاز ” :ن گفتيدر دفاع از حقوق زنان چن ليگي، اب١٧٧٧

 .“بند باشنديپانبايد نيز  هيچ قانونی به ،صدايی در قانون ندارندنقش و 

  قانون اساسیدستيابی به خوشبختی به سنگ بنای حق اصول برابری و 

ی تبديل افرادبرای اتکا نقطه ن اصول به يا. تبديل شد مجدهي قرن هدرآمريکا 

 داشتند؛ طبعا، ماعیسياسی و اجت های عليه تبعيض شدند آه قصد اعلام جنگ

های زن ستيزانه که   سنت، بنابر اين.ض ها بودندين تبعي نيز در معرض ازنان

عرصه در نيز  زن ستيزی .رفتند داشتند زير سوال  ها ريشه در اين تبعيض

  . به دفاع از خود پرداختسياسی، اجتماعی و فکری های 

مواهب از آنها  خود دست يابند، حقوقبه كا يآمرنکه زنان آز پيش احتی 

ن موضوع ي بهره مند بودند و هر مسافری نيز به راحتی متوجه اموکراسید

هشت ماه  که تقريبا فرانسوی بوداشرافزاده کوويل يک ا تويس دكسلآ .می شد

 ١٨٣۵در سال او .  در آمريکا اقامت گزيد١٨٣٢ تا ١٨٣١های سال بين 

در کتاب  کوويلات. اندبه چاپ رسرا  دموکراسی در آمريکا خود بنام شاهكار

هم تحصيلکرده آوری  که زنان آمريکايی بطور تعجب خاطر نشان آردخود 

  می او. هستند فرانسوی و انگليسی زنان از نظر ذهنی مستقل تر ازتر و هم 

 وکه میشُگاهی متعجب و من را مرتباً دختران جوان آمريکايی ”: نويسد
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 با شادابی و  رادافکار خونها آ، ای آزاد  محاورهلاتبا وجود مشک. کردند

 ٢٨۵ “.ندند رازبان میبر  حيجسارت و به شكلی منظم و صر

 دراما  غالبا چاپلوسی زنان را می آنند،گويد در اروپا مردان   می تاکوويل

شرايط آمريکا در . داردنخيانت و حقارت وجود آنها چيزی جز  پس چاپلوسی

های   در برخورد، اما کنند ف میها تعري ها بندرت از زن مرد”فرق می کند؛ 

اشاره در آتابش به اين نکته    او.“ برای آنها قائلند روزانه احترام خاصی

دليل، به همين . شود محسوب میسنگينی جرم در آمريکا  زکند که تجاو می

 های طولانیبه مسافرت ی هيچ ترسی تواند تنها و ب يک زن جوان مجرد می”

 یمهم مطرح آردن پرسش به او را وادار مريکاکوويل در آا تجربه ت.“برود

ر ب یيت تاثيرهادر ن”آيا دموکراسی . سازد روابط زن و مرد میمورد در 

می طبيعی محسوب همواره شرايطی که ، زن و مردعظيم ميان برابری ان

 هزاره جديد در دنيای که از ابتدایاست پرسشی  اين “، خواهد داشت؟ شده

وسته تلاش دارد الگوهای يپ، دنيايی که داخته استانفته غرب طنين اتوسعه ي

 برابری زن و با که هنوز گر،ي دهای  به فرهنگ راسياسی و اجتماعی خود

نان به ياطم با ١٨٣۵کوويل در سال ات. خصومت می ورزند، صادر آندمرد 

ت يارتقاء موقع  موجبدموکراسی”او، د اقتعبه ا. اين پرسش پاسخ می دهد

همسنگ و اجتماعی  مقاميک  بيش از پيش، او را در و ودزن در جامعه می ش

 ٢٨۶. “قرار می دهدبا مرد برابر 

الات متحده سپری ي ا خود را در شمال شرقیسفر ت اوقاکوويل بيشتر ات

 برده دار به سير و سياحت ت جنوبیدر ايالاوتاهی را نيز ک مدت  وکرد

ن در ايالات جنوبی به ان مردان و زنايم برابری  چشم اندازد ويام. پرداخت

ی با يقايهای آفربرده ر قابل تصور به نظر می آمد آه برابری يهمان ميزان غ

زن ستيزی  سرچشمه اصلی برده داری  فقر،همچون. انشان نامحتمل بودارباب

 تمام  وساخت رشد و نمو آن فراهم میرا برای   یيها  فرصتاما قطعا ،نبود

لئون . شتدا  راه برمی سر زنان از سیموانع قانونی را برای استثمار جن
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 هنگاميکهاز ”: حقوقی، چنين نوشت  مسائليک پژوهشگرم، اتهوب هيگين

 قرار گرفت،  يی خود مورد تجاوز جنسیامريکآ توسط ارباب  زنبردهنخستين 

 انسان  زن،ی در مقابل قانونيكايآمر- یيافريقآ زيآنيک  بود که  روشنگريد

از  ٢٨٧ .“شت ندا،کنترل بدن خوددر  حتی ، و هيچ حقیمحسوب نمی شد 

به  انسان های ديگراملاک بعضی انسان ها برده داری ستم يس که در یيآنجا

بيشتر و دارايی های املاک نيز چيزی جز مولد  يک زن برده آمدند، میشمار 

 .پنداشته نمی شد

ه ا از زنان سي جنسیسوء استفاده ”ال مورخ، شفت  بورلی گایبه گفته 

اخته کردن  بود کهگر  در دوران برده داری به همان اندازه ويرانپوست

به ها  بعدنی بود آه يشيبرده پ سوجرنر تروت ٢٨٨ .“هپوستا سيدهبرمردان 

كی از اظهارات خود در دادگاه ي در  وا. شدتبديل  جنبش زنان  نفعالايکی از 

برده فروخته  بعنوان ،)زده فرزند داشتياو س(انش  فرزندشتريح داد آه بيتوض

 ٢٨٩. ندشد

ن برده داری و زن ستيزی زيادی ميا  هایهتا شبهي های اولفمينيست

. آمدند میملک و دارايی به شمار  ان نيز مانند بردگانزن، زيرا مشاهده کردند

، يکی )١٧٩٣- ١٨٨٠(ا مت يشلوکر ، رخ داد١٨۴٠در سال طی ماجرايی که 

 برده داری دن از يک همايش ضداز مدافعين الغای برده داری، به علت زن بو

  تصميم به راه اندازی جنبش زنان وا حادثه،در پی اين . خراج شددر لندن ا

توسط مت و اليزابت کيدی  حقوق زنانهمايش ن نخستي ،هشت سال بعد. گرفت

آنها .  برگزار شدلز ايالت نيويورکادر سنکا ف) ١٩٠٢ تا ١٨١۵(ن ونتاستا

 قتی روشن است که زنان و مردان برابري حقن برای مايا”اعلام کردند که 

زن نخستين پزشکان ، ١٨۴٩  يعنی در سالسال بعد،يک  .“آفريده شده اند

بيست سال .  خود را برای طبابت در آمريکا دريافت کردند پزشكی ديپلم های

نهاد نخستين  به  با دادن حق رای به زنانآمريکادر مينگ و وي، ايالتبعد

  تاريخ سياسی، اجتماعی، و جنسید و مهر خود را بر ل شي تبدمدرن سياسی
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  پنجاه سال ديگر طول کشيد تا تبصره نوزدهم قانون اساسی ٢٩٠ .حک کرد

  .نيز تعميم دهد زنان را به ايالات ديگر یآمريکا حق را

ی  يک،)١٨٠۶- ٧٣ (ه گرا فيلسوف تجرب، جان استوارت ميل،در انگلستان

در او . بود  زناناديانقنويسنده کتابی به نام  و حقوق زناناز مدافعان مشتاق 

 عوام مجلسای را در لايحه ای بگنجاند و به  رهبصتکرد   سعی ١٨۶٧سال 

ند؛ اين تبصره در صدد اعطای حق رای به زنان بود، اما با کانگليس تقديم 

جمله ای محدود می شد که اين حق را مشروط به داشتن تحصيلات کافی می 

فرانسه  تلاش کنگره سوسياليستکست خورد، درست مثل اين تلاش ش. کرد

ا شكست مواجه ب ١٨٧٩کسب حقوق سياسی زنان در سال  که در مبارزه برای

 .شد

 بود که فرضيه لوح سفيد را در  یانکساز نخستين جان استوارت ميل 

 تحت چيزی او معتقد بود که –برد اجتماعی به کار مقوله های  و تسياس

ها را   بين اشخاص و نژاد تفاوت هایو رد دا وجود ن“بشر عتيطب”ان عنو

که ميل باور داشت . توضيح دادزيست می کنند توان با شرايطی که در آن  می

،  نيز می شودزن و مردميان    تفاوت هایآه شامل ذاتی،  تفاوت هایبه اعتقاد 

 .پيشرفت اجتماعی استبر سر راه   بزرگیمانع

همانطور که .  را به اثبات رساندندلي مادعاهای   درستی وامخالفان 

ضديت با آن گرفت،  مینضج زنان برابری  به نفع  ه گراياناستدلال تجرب

بطور فزاينده بر نتيجه گيريهايی تکيه می کرد که از طبيعت استخراج شده 

؟ مگر آفريده بودها را ضعيف تر از مردان  مگر طبيعت نبود که زن. بود

 کمتر از مردان تکامل  خيلی” مغز زنان می گفت،ن همانطور که چارلز داروي

  علمیدرجه و ميزان شدند؟  میه ها نبودند که قاعد ر زنگ م٢٩١  بود؟“نيافته

 در سال “ بريتانيا مجله پزشکی”شود با مراجعه به   را میل هايتحلبودن اين 

ی پرداخت بحثبه انتشار م هی شش ماااين مجله بر.  اندازه گيری کرد١٨٧٨
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آيا دست زدن زن قاعده به گوشت خوک :  اکنون خنده دار به نظر می رسدکه

  ٢٩٢؟ کند يا نه  و ترشيده میفاسدرا  آن

از افلاطون به بعد، زن .  شدیز بيان ميه ن فلسف در قالبها عکس العمل

  در قرن نوزدهم.چگاه دچار کمی و کاستی نبوده استيلسوفان هيزی در فيست

زی به يزن ست — قابل اطلاق استمتفکرين آلمانی در موردشتر ي و اين ب- 

و ظهور جنبش رمانتيک گيری و به شکل ان پرداخت يجدال با تجربه گرا

- ١٨٠۴(ل کانت ئنواو ام) به فصل پنجم مراجعه شود(روسو مانند فيلسوفانی 

، اموعدر ذهن قل ا حدك،يواژه رمانت اينجاست که مضحك. کمک کرد )١٧٢۴

 معروف   که به رمانتيک و مکتبی رهود یول. عی می کندرا تدامهربانی با زن 

هم در شعر و هم (ها  نسبت رمانتيک. صف آرايی کرد انزن ستيز کناردر شد 

مطربان سياه پوست و سفيد پوست با  با آزادی زنان مانند نسبت) در فلسفه

 .استجنبش حقوق مدنی 

از تقل مس ن نمود خودي در ژرف تریشناخت آدمکه تفکر کانتی اين 

وحدت  نيمه عرفانی و  تفسيرهایدر ) شهودی استبرای مثال (تجربه است 

انه تبديل شد که ذهن را نفی ي گراضد عقلشه ای يوجودی ادغام گشت و به اند

 اعتلا می بخشيد؛ از جهانمعنی  ابزاری برای درك بعنواناراده می کرد و به 

به همين سبب، زنان دارای . بود“ ذات ها”ديدگاه اين تفکر، جهان ترکيبی از 

  ازیت زن ماهي،برای کانت. بودند که با ذات مردان فرق می کرد  خاصیذات 

از اين روی، . ستشکوه گلهاآراستن پر   در زندگیاو و تنها نقش  استزيبائی

ش يوظيفه تعقل را بر عهده بگيرند تا زنان دچار تشومردان  است که بهتر

که پيرو کانت بود، ) ١٧٨٨- ١٨۶٠(پنهاور  در فلسفه آرتور شو.خاطر نشوند

تنها شود، موجودی که رشدش متوقف شده و   محسوب میالغبکودک زن يک 

جهان  شوپنهاور، نويسنده کتاب. بپردازداز مردان راقبت مبايد به تيمار و 

 اعتقاد داشت؛ به معجزه عرفانست بود که ، يک بودياراده و ايدهمثابه ب

 انسان یبطور آلو ا. ازدواج نکردگاه هيچ و بودعاشق حيوانات شوپنهاور 
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وجود آمده ه دم بآفقط برای تکثير نسل ” اعتقاد داشت که زن   ودمکراتی نبود

  خدماتترين  از مهم) ١٨۴۴- ١٩٠٠(  بر نيچه وتاثير ا ، بدون شک.“است

 ٢٩٣. ها بودوی به تاريخ ايده

 لردناپلئون و   وا. بوداراده  نيچهت برای يواقع تنها ، شوپنهاورهمچون

 ناپلئون به گرچه. کند  می ني، شاعر انگليسی، را تحس)١٧٨٨- ١٨٢۴(ن وباير

مشهور در اولين شاعر (ن وبايرد، اما لرد يمناسب تری می آنظر انتخاب 

 “ابر مرد”نقش برای  نيچه تی است کهيدارای همان خاص ) آنمدرنمفهوم 

به جدال با معيارهای  ،گذارد یرا زير پا مها رار دادق  او .ضروری می داند

در مورد . اخلاقی مسلط می پردازد وبه تجسم اراده برای قدرت تبديل می شود

 بعنوان  وسلطه او بر زنان لقب ابرمرد را شايسته وی می ساخت؛ ا ،نوباير

  ٢٩۴.بودزبانزد  زنده “نوادون ژ”

 یادش”: می نويسداينگونه  تشتچنين گفت زر  خود به نامنيچه در کتاب

  اين است که در زن ی، و شاد“همواخ من می”: دي می گو اين است که درمرد

و  معماست، كي همه چيز زن”: نويسد  می وا. “هدواخ می) مرد(و ا”: ديبگو

 “ابر مرد”فرزند  زن  كهيزمان “.بارداری: همه چيز در زن يک راه حل دارد

. را فراهم آورد “مردان جنگجو شيآسا”او بايد ، حمل نمی آند رحمرا در 

 برای اراده  در کتاب.“هر کار ديگری حماقت است” : گويدادامه مینيچه در 

با چه لذت بخش است ديدار ”: نويسد  در مورد زنان چنين می، اوقدرت

  مشغول ورآلاتيزر و ز و مزخرفات رقصيدن، ه فكرشان تنها بهجوداتی کوم

 “!است

انسان يک توهمات  هيشب ر قدرت و خشونت بيشتدر باره نيچه وهماتت

 گويی متعلق به  قائل استبرای زنان حقارتی آه او .است بيمار  و گيرهگوش

که نيچه سری  زن ساده و سبک ٢٩۵ . وحشت داردزناناست که از فردی 

آميزه   است،سو و شوپنهاوروکند دختر ر خود ترسيم میرمانی بعنوان زن آ

 “گیفرشته خان”  جز همان که در نهايت چيزیدانیااز معصوميت و نای 
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 ايده آل برای نيچه مدت ها زن تر کاملليکن نمونه .  نيستعصر ويکتوريا

 زه ایيتلر دوشيم، زن ايده آل هدر قرن بيست. شود در ذهن هيتلر متولد می بعد

  .بود جنسی ليعاری از م یادر و يا ماز نژاد اصيل آلمانی

ود، می توان او را،  نبقرن نوزدهمز ي زن ستترين مشهور نيچهگرچه 

آن قرن محسوب  زن ستيزان ني پر نفوذ تر از يکیبخاطر تاثيرش بر هيتلر، 

 هنوز هم آنطور  وهويت امرد ديگری که د به ين جايگاه مرموز را بايا. آرد

 نام مستعاری )چاك دهندهجک (پر يجک ر - اعطا آرد که بايد شناسائی نشده 

به نوعی تواند  قتل می.  مدرن داده شدره ای عصرين قاتل زنجيبود آه به اول

در . باشد و پنهان يک جامعه  درونی های مشغولیدل  اميال و ،ها ترسبازتاب 

زن ستيزی عصر ويکتوريا تکان دهنده تر دوران  در یتيجنااين زمينه هيچ 

ن يا.  مرتکب شد١٨٨٨پر بين آگوست تا نوامبر يکه جک رنيست از پنج قتلی 

 ی خود را جشن گرفتيز اينکه ملکه ويکتوريا سال طلااپس  يک سال عيفجا

 اوجبعنوان ابر قدرت جهان در  امپراطوری بريتانيا رخ داد، هنگاميکه

اين امپراطوری را ،  ليکن قتل بيرحمانه پنج روسپی در پايتخت.بود شكوفايی

کس کننده نفرت عميق و وحشتناک نعکه م را ينه خونينیآبه شدت لرزاند و 

 .ش قرار دادربا زن بود در برازآن جامعه 

که را،   خشونتقربانيان  مردم عصر ويکتوريا ترجيح ميدادند کهاگرچه

زن  عليه يقيناً با خشونترند، آنها يده بگي، ناداز طبقه پايين و فقير بودندا اکثر

، ادبيات دچار آاستی بودخشونت موجود هنگاميکه . نبودندبيگانه 

 که  پرداختمی هايی داستانن به چاپ با سخاوت فراوا يکفاگرورنوپ

پر پنج ي که جک ر در همان سالی. انگليسی را سيراب می کردتخيلات آقايان 

مجموعه ای از چند  کفياگرورنو از نشريات پ  يکی،زن را به قتل رساند

از اين  يازده نسخه .چاپ کرد مخفيانه من  زندگینوان تحت عرا  استاند

که به همخوابگی با زنان اختصاص يافت هلی خاطرات مرد متأمجموعه به 

ن داستان ها مربوط به زمانی يكی از اي. داشتاد يعتاروسپی و طبقه پايين 
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 ماریي به بکند  حس می  با يک زن روسپیهمخوابگیز است آه او پس ا

روانه خانه می شود و با و با تشويش و عصبانيت ا.  استمبتلا شدهسفليس 

 :خوانيم  اين داستان میردما . به جان او می افتدوجود مقاومت های همسرش 

 درونش فرو به را مو با زور آلتروی تخت پريدم، او را محكم گرفتم 

: زد فرياد می از درد  وا .م خشن بودلیي من خ سفت و خيلی آلتم .کردم

اما من احساس می آردم می  .“ چه بر سرت آمده؟– اينقدر سفت نکن”

 ناسزا می گفت و جيغ  وا که  در حالی، و ه قتل برسانم را ب و اآلتم  باتوانم

خشم   و متنفر بودم وااز من  در همين حين،. دمييگايمی کشيد، او را م

  ٢٩٦ .کردممی   خالی  وخود را در ا

 ن نوشتهيخود را به شکلی پر طنين در ابه زن توزی نسبت کينه تحقير و 

 مرد به  دهد آه در آن آلترخ می   قتل ذهنیینوعدر اينجا . کند یبيان م

 برای به قتل رساندن  مرد عمل بود وپريجک ر. شود  می مبدلحی کشندهسلا

شان نشيوه ارتکاب اين قتل ها ليکن . کرد قربانيان خود از چاقو استفاده می

اين . در تغيير و تعويض رويکرد خود داردستيزی تی است که زن يدهنده قابل

 جايگزين مذهب کيه بر پارادايم جديد علمیبا ترفت تا  میبار زن ستيزی 

 جنسی زنان را با واژه “بد”ا ي “خوب”اخلاق  می بود آهياين پارادا. شود

 و کنش های خود را بگونه ای مستقيمپر يجک ر. ف می آرديهای علمی تعر

ی تقليل داد که  زنان را به موجودات وا: بر اين پارادايم استوار کردحمانه ير ب

 .می شدندشکافی کالبد بايد 

يد و االيزابت استر،  سپتامبر٨ در آنی چپمن،  اوت٣٠ در لزونيک نآمری 

توسط  نوامبر ٩ در ن کلیيمری ج، و بالاخره  سپتامبر٣٠ در زاردکاترين ادو

 از  بودند کهیالکلان  روسپي همگی قربانيان نيا ٢٧٩.ندل رسيدجک ريپر به قت

 برای بقای خود به اطراف شرق لندن   در خيابانهایشوهران خود جدا شده و

 .روسپی گری مشغول بودند
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در حاليکه مقتول دامن خود را بالا می زد تا آماده همخوابگی شود، قاتل 

دو و  کرد می روی زمين درازقربانی خود را سپس قاتل  .خفه می کرد را او

. رداو سپس آالبد شكافی خود را آغاز می آ. ديگلوی او را می برچاقو  ر بابا

ان خود را قطع می ينطور گفته شده آه جک ريپر اعضای قربانيمعمولا، ا

قاتل . كن به نظر می رسد آه او به آالبد شكافی آنها می پرداخته استيآرد، ل

او رحم و واژن را از بدن . ن خود تمرآز می کرديبر آلت تناسلی مقتول

او ).  شده بودهوقفی او دچار يد، گويدر مورد استرا(ن جدا می آرد يمقتول

هدف . ان را می شکافت و آن را بيرون می آوردي قرباندل و رودهن يهمچن

آالبد شكافی های جک ريپر در اصل نمودار ساختن اعضای داخلی زنان 

ن قتل ها در مورد مری آلی رخ داد آه ي هول انگيزترين ا.مقتول بوده است

نگاری در مجله پال مال خبر. د يره و تار به قتل رسيدر يک اطاق کرايه ای ت

 را “ر خوفناکی از يک موميايیيتصو”گازت گزارش داد آه قتل مری آلی 

توماس باند، پزشک اداره پليس در گزارش خود ذکر . در ذهن تداعی می کرد

نه های اين زن را بطور آامل از بدنش جدا آرده و يپر سيکرد که آه جك ر

ه ي رحم و آل٢٩٩ .ش گذاشته بوديار پيگری را زير سرش و ديكی از آنها را زي

گر قابل يصورت او طوری مثله شده بود آه د. ر سرش يافته شديمری نيز ز

ن قرار داده بود يپر جسد را طوری روی زميدر انتها، جك ر. ص نبوديتشخ

هر پنج جک ريپر کالبد . آه گويی با پاهای بازش آماده همخوابگی است

شان را طوری بالا زده يته بود و دامن هاف شکا مشابهیخود را به نحو قربانی 

ت در ين جناي ا.ت باشديه آلت تناسلی و مثله شده آنها آاملا قابل رويبود آه ناح

ز ناهار خوری را می يه های ميا رخ داد، عصری آه حتی پايكتوريعصر و

ليکن . پوشاندند، زيرا تصور می کردند اين پايه ها شبيه ساق پای زنان هستند

ت جنسی دسته يت بعنوان يک جناين جناين طرز تفكری، ايسلطه چنبا وجود 

 . نشدبندی

 در اواخر قرون انجادوگرشکار  جنون همچون ،پري جک ر های قتل

يک . باشد جامعه به زن میرش نگطرز  بيانگر ،وسطی و اوايل قرون مدرن
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لندن اظهار داشت که های روزنامه يکی از ای با   در مصاحبهساله ۴۶بيوه 

 زيرا ،پر ندارندي چون جک ر  به ترس از کسانیی نياز  محترم های زن”

 و از آنها حمايت دن می گذار احترام ون اپر به زنانی چوي چون جک ر شخصی

غرب لندن در  ی شهری از افراد محترم بالا  بعضی، در واقع٣٠٠ .“کند می

 که اتی بودندسزاوار مکاف ،آن پنج روسپی، مانند “بد”  که زنهایمعتقد بودند 

نوعی نشانه را زن در   عصر ويکتوريا ميل جنسیذهنيت . دی شمنصيبشان 

. است  جنسیلات يفاقد تمازن خوب  می دانست و باور داشت که “بيماری”

ترس از  (بياوفومو، تشويش، هيیاين طرز تلقی موجب شده بود تا خودارضا

 و  ختنهيند و باره همگی به عنوان بيماری به شمار آيغ و )يیهمجنس گرا

 روسپی گری. د به اصطلاح به درمان آنها بپردازنیقطع عضوهای تناسل

برای امرار  حرفه ای نه و شد محسوب میافسارگسيخته   اميال جنسیحاصل 

زنان سقوط ”لقب  ، جامعهاين بر  بنا.  مالیهایيازو رفع و رجوع ن معاش

پر اين ي جک ر.ترا بر روسپييان گذاش “ آفريندختران لذت” يا “کرده

 .را داد ماری روانیيسرحد نهايی خود برد و به آن ابعاد يک ب به افرهنگ ر

برد، کالبد شکافی   رنج می  از بيماری جنسی“زن سقوط کرده”نجايی که آاز 

  ٣٠١.داد  در معرض ديد دنيا قرار می راوبدنش ا

ی قدرتمندنهاد  زن ستيزی در قالب ان،جادوگرشکار در دوران جنون 

 يک فرد قالبپر، زن ستيزی در يدر مورد جک ر.  کليسا عمل ميکردچون

 بسياری   قرن بيستم فرصت های،متأسفانه. مودار ساخت خود را ن روانی

مجال بروز د افراو هم در قالب نهادها قالب در تا زن ستيزی هم آورد فراهم 

  .کندپيدا 

  

  



  

٢٤١ 

٧  

  زن ستيزی در عصر ابرمرد

دا  ديگر جان است،يدر جراکنون هم  ناميم تاريخ میما   را آههچآن  وقتی

دنيای ه آسانی بما . نيستساده ای  ديگر کار عصر  ازعصر يک ساختن

کنيم که مردان   فراموش می  ولی، سازيممدرن را از عصر ويکتوريا جدا می

 نگاه و رفتار با طرزو  کردند  آمكبيستم قرن شکل گيریبه عصر ويکتوريا 

، چارلز )١٨۵۶- ١٩٣٩(ند فرويد ويگمز. ندنمود تعيين رنن قي را در ازن

مردانی متعلق به  ،)١٨١٨- ١٨٨٣(رل مارکس او ک) ١٨٠٩- ١٨٨٢(داروين 

کاملا تحقق پيدا  در قرن بعد شاندست آوردهايحاصل   بودند کهمقرن نوزده

در .  تاريخ زن ستيزی گذاشتبرميقی ع هر سه آنها تاثير هاینديشه ا .کرد

ليکن .  اين تاثيرات با نگاه اول قابل تشخيص نيست،و داروينمورد مارکس 

   .در مورد فرويد يقيناً هست

 استقلالبر برابری و ، که  روشنگریآرمان های ، قرن بيستمدر آغاز

منشعب  و ملت های (  ايالات متحده ودر اروپای غربی تاکيد داشتند،  شخصی

ز به ي نیا ترقي  پيشرفتهومن ارتباط، مفيدر هم. بود گسترش يافته )از آنها

يت در عقاوك ي، نه تنها بعنوان يک ايده بلکه بعنوان دار و محكميصورتی پا

پيشرفت، بعنوان واقعيتی مسلط، چيزی بيش از يک . ريشه دوانده بودغرب 
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شم  چاقتصادیتوسعه  صنعتی و ی سابقه از يک رشد بیانردو. انديشه بود

كای يآمردر اروپا و . داد را نويد میگسترده  ی و رفاهيااندازی از شکوف

 آه شامل ، حقوق زنانج بوديرادمکراتيک يک سيستم  در ايالاتی که شمالی

گرفت که  های سياسی قرار می لالعمدر دستور  قدرتبا   شدیز مي نیحق را

  اولين کشوری که به زنان حق،١٨٩٣در سال . دنيز می ششامل حق رای 

 لندس اي، فنلاند،دانمارککه به فاصله کوتاهی در وزلند بود، روندی ين رای داد

 به زنان حق ١٩١٧ انقلاب بلشويک روسيه در سال. نيز ادامه يافت نروژ و

 پس از يک مبارزه شديد و سخت که بخش چشمگيری از ،سال بعد. رای داد

،  سال حق رای داد٣٠، بريتانيا به زنان بالای تحت الشعاع قرار دادقرن را 

حق رای برای زنان در .  سال تقليل داد٢١ را به  شرط سنیتر اما کمی دير

در .  آمريکا اضافه شد  به عنوان تبصره نوزدهم به قانون اساسی١٩٢٠اوت 

مشارآت  از نيروی کار   مهمینده ای در بخشي شكل فزا زنان به،عين حال

به نيز  بلکه زنان ، مردان نبودتنها در انحصار ديگر  مومیحوزه ع . آردندیم

زنان طبقه متوسط به تحصيلات . شدندمی  ليحوزه تبداين قدرت عظيمی در 

  .مردان بود دست يافتنددر انحصار فقط پيشتر و مشاغلی که 

 را در زمينه دیي شدهایواکنش  زنان  مشارکت و پيشرفتهمين اثنا، در 

، آه البته چندان  مختلف بر انگيختطوح و سياسی در س ، فلسفی  علمی های

خ زن يواکنش ها در طول تار  نوعليکن نقطه اشتراک اين. گی نداشتتاز

،  ديرينهتعصبآن  . بودانزنانگاری و کوچک ر يحقهمواره توجيه ت زی،يست

ت نمی شد، بايد دوباره تائيد می شد تا به مردان اطمينان دهد که، يحتی اگر تقو

ن هرگز برخی جنبه های رابطه مردان و زنا ان،برابری حقوق زنجدا از 

 .تغيير نخواهد کرد

انديشه . دوشمی يد پديدار وفرنوشته های  در ه شکلی عرياناين موضوع ب

ر  شاعو اچ آدن،يخارق العاده ای داشت، تا آن حد که به گفته دبلنفوذ های او 

بديل شد آه در آن ما ت از انديشه ی تازه ایهوا به ”ات فرويد يسی، نظريانگل
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نخستين بررسی های  فرويد   آثار٣٠٢.. “مي بری مشيزندگی متفاوت خود را پ

ن زن و ايم  روانشناختیهای ر زمينه تفاوت د“علمی ” و موشکافانهگسترده

ای که   روانکاوانه ريشه هاید قصد داشت به يفرو. را بازنمايی می آندمرد 

او . را رقم می زند پی ببرد زن و مرد عتيمشاهده شده ميان طب  تفاوت های

  ميان چگونگی رشدتشابهاتشتر بر يقات خود را بيتحق ، نخستی در سالها

ده يحتی ا او در يک مقطع. شانتفاوتهاي متمرآز آرد تا ها ها و پسر دختر

 ٣٠٣ .ان تجربه می کنندپسر را در سر پروراند که ظاهرا “رحمحسادت ”

در  . شدگیگانودنيز دچار  نظراتش ، بالاتر رفتدي فرو سنهمانطور آهليکن 

 بيان زنان و مردانباره  در او تر مشهور  فرمول های بود که١٩٢٠الهای س

  .شدند

ان يافته يی مياستدلال ها مورد کنکاش قرار گيرند، شباهت ها ني اگرا

 حال. مشاهده خواهد شد یي آفريقابان جادوگريآارهای طب های برخی از آنها و

 و پر زرق و برق ب جادوگر اعلام نظرهای خود را در زره سپيديطباگر يک 

اين برای هميشه ست آه او می تواند يل مردم دهد، اين بدان معنا نيعلمی تحو

د به چوچوله ينجا می توان نگاهی به تهاجم فروي در ا.را پنهان کندها ت باهش

ر درآورد، يبه رشته تحر ١٩٢۵ای که در سال  در مقالهاو . زن انداخت

ن معرفی کرد، زيرا چوچوله  در جنسيت ز“مردانه”چوچوله زن را عضو 

او .  است“ت مردانهيفعال” آن چيزی شبيه يیخودارضا می شود و “شق”

. “ استزنانگی زندر رشد  ش شرطی لازميپ زن شدنتنه خ”مدعی شد آه 

چوچوله ”ابد آه يي تجسم می زن در صورتید زنانگي از نظر فرو٣٠۴

   ”. ود متوجه رحم شیت اصليحساسيت خود را از دست بدهد و اهم

با دو روح زن و فردی  که هر معتقد استدوگون در آفريقای غربی  قبيله

نابودی بخشی از دختران واقعی در شرط زنانگی ش يپ. متولد می شودمرد 

مين هر  ب در آن ساآن است؛روح مردانهاست آه ) چوچوله(آلت تناسلی 

 پوست آلت از یزيرا روح زنانه در قسمت، بايد ختنه شوندنيز پسران منوال، 
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ان پزشکبرخی  اشاره شد، پيشترهمانطور که  ٣٠۵ .استپنهان  تناسلی مرد

ختنه از طريق “ ه زنانماری هایيب ”ز درمانانيز  عصر ويکتوريا  متخصص

ی، يافريقيک اسطوره کهن و غريب آن ايم تفاوت. دفاع می آردنددختران 

، جز اينکه يستند فرويد چويگمزهای  در عصر ويکتوريا و ادعازنان ختنه 

؟ فرويد به جای مثله کردن فيزيکی زن به دنبال مثله کردن روانی او بود

ميال ا از  زن که  يابدمیهنگامی تحقق  واقعی که زنانگی مدعی بودفرويد 

گيرد و ريشه در   سرچشمه می ی و در“همردان”های   که از فعاليت، جنسی

 صرفاً  زنی آلت تناسلن قسمت ازي ا زيرا، چشم بپوشد، دارد اش چوچوله

كی ي  ود خواهیاين خ.  به توليد مثل ندارد  هيچ ربطی و است بردنبرای لذت

 به موجودی زنانه  کاملبطور اگر زن قرار است ود است، رمژگی های ياز و

 و از نفس خود را انكار آند بايد اتی والاتر دست يابد به درجتبديل شود و

ن ياسوال .  متمرکز شده است  او واژنها در  البته همه اين- چشم بپوشد “ خود”

 دارد؟ ااز خود گذشتگی واين ای ممکن است دختری را به   که چه انگيزهاست

 برادر و يا همبازی خود که  لت تناسلیآ با مشاهده  دختر” :نويسد فرويد می

 خودش است بلافاصله متوجه  لت تناسلیآاز تر بسيار بزرگ تر و قابل رويت 

اين رخداد  و ،شود  میخوديز اچ ن و عضو نسبت به عضو کوچکبرتری اين

 واضح است آه حداقل ٣٠۶ .“را در وی برمی انگيزد آلت مردانه  بهحسادت

اری ي است، معبودهپر اهميتی   آلت تناسلی موضوع“اندازه”يد، وبرای فر

 توضيحی برای زن ستيزی  نسبت به زنان کهديدگاه مردانآننده در  نييتع

  :دهديارائه م

 به شکلی شود که ممکن است منجر میواکنش به دو حوادث ترکيب ن يا”

 پسر با هطابد، برای هميشه رنميخته شوآ ديگر عوامل با  وقتیدرآيند، و   ثابت

ری فاتحانه نسبت به يتحقيا مثله شده و  از مخلوقیوحشت : زنان را تعيين کنند

زنان را توضيح نسبت به  انحقارت مردعلت   نه تنها اين،به نظر فرويد. “او

نسبت به ان خود زن”که را آشکار می سازد رتی احقمبنای  ، بلكهدهد می

 بنا ٣٠٧ “.جنسيتی روا می دارند که در چنين جنبه مهمی فرودست تر است



 زن ستيزی در عصر ابرمرد
  
 

٢٤٥ 

کند که زن ستيزی يک انحراف و گمراهی   می  پيش بينیهين نظري، ابراين

ط هر دو جنس مرد و زن نسبت به توسقت واکنشی فراگير يدر حق بلکه ،نيست

 .است“ شدهمثله ”زن 

ی را بازتاب می يافريقآ جادوگران اتقادتعا فرويد از زن نه تنها فيتوص

سال  ٢٢٠٠ حدود .را نيز منعکس می سازد ارسطو  های  بلکه ديدگاهدهد،

که قادر به  خوانده بود “ناقص العضو ”مردانی ارسطو زنان را پيش از او،

 و،طارسچون  هم.) رجوع شود١به فصل  (نبودند خودل کامل انسيتحقق پت

فرويد مرد را بازنمای هنجار جنسی می دانست که ارزش جنسيت زن با آن 

هنجارپذيری مرد در —ايجاد می کنددوگانگی ن نوعی يا. سنجيده می شود

می   تر فرويد عميقتفكر در که با گذشت زمان—مقابل هنجارگريزی زن

استمرار می  زن ستيزانه  به تعصبات از اين دوگانگیتفاده اسفرويد با . شود

به خود می   علمیهی يزی اين بار توجين تفاوت آه زن ستيبخشد، با ا

در گروی تمرکز بر واژن به جای زنانگی زن در آن  که ، واتئوری  ٣٠٨.رديگ

ها در  که نازیتعصبی باشد برای “ علمی ”یجيهوتمی تواند  است، چوچوله

 تقليل  بودنمادرتنها به نقش زن را به آار گرقتند تا  گوش خراش خود تبليغات

  .هندد

تحت عنوان را  خود آثار آخرين كی ازيفرويد ، هنگاميکه ١٩٢٩در سال 

  راتمدن و زنانرا معادل ردان او م،  می نوشتآن  هایتی يضا ر تمدن و نا

 يه تمدن از علی زنانو محافظه کارف آرد؛ و البته خصومت ي تعر تمدنضد

 مونث را به  جنس وا استدلال .شه می گرفتي رسلی مردتنالت آحسادت به 

 ،انيئر کنار آفريقا استعاره ای آه زنان را د-  تشبيه می کرد“كيتارقاره ”

 ٣٠٩ .دهد قرار میاست،  “کار مردان” آه، خارج از حيطه تمدن

در رابطه وی  “كاوانهروانيافته های   برخی”کند که   اقرار میدفرويد خو

تدوين . بوده استانگشت شمار استوار  “نمونهچند ” زنان بر  با مسائل جنسی

  علمیای  وهيشتواند  مینمونه انگشت شمار ن چند اسسا بزرگ بر  هایتئوری
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آزمايشات و د اتعدحجم و ست که ی ايا از حوزه ه علم يکی. محسوب شود

 فرويد ليتما .صحت بخشدلا کامواند به تئوری می تمشاهده شده در آن رد امو

  است وانفس خودبين ، بيانگر  لازمشبرد نظراتش عليرغم فقدان شواهديبرای پ

  .تا جنسيت زنان

هنگاميکه نمی توانم شخصی را همانند خود تصور ” :نويسد  میني چناو

گفته هايی از اين دست موجب  ٣١٠ “.کنم احساس غريب و رمزآلودی دارم

 - نيچه بپندارند، هيولای خود“ ابرمرد”به سنت متعلق  شده برخی او را

محوری که همه چيز در مقابل ضمير مردانه اش رنگ می بازد و بی ارزش 

با ، )زن و مرد(جنسيت مورد ر د قطعا، نظرگاه دوگانه فرويد ١٣١. می شود

ات نگرفته، با اين سنت ئاز اين گرايش غير عقلانی و رمانتيک نشوجوديکه 

در حاليکه نيچه زن را دشمن حقيقت می دانست، فرويد او . سنخيت تام دارد

  .را دشمن تمدن می انگاشت

نه يزم از  مرد و زن يکیاجتناب ناپذير  در مورد دوگانگی   نيچهنظرگاه

 فراهم  را زنبر ضد و سياسی قرن بيستم  فلسفی واکنش های   اصلی های

كن نه چندان ي لكی از شارحان مهمي با دي، فرو١٩٠١در پاييز سال . ساخت

 ،ساله از دانشگاه وينك يست و يبرق التحصيل ايک ف. آشنا شدمشهور خود 

 ، و شخصيتتيجنسن وپيرامنگر علاقه مند بود تا ينيوا. ينينگرابه نام اتو و

ی فرويد مختصر.  کندگفت و گو  ديفروبا ی آه قصد نوشتنش را داشت، کتاب

جالب اينجاست . قرار نگرفتجهش تومورد  چندان   اين کتاب را خواند ولیاز

 ر، فرويد انگشت شماداده های  مبنایتئوری سازی برعادت به که با وجود 

 به مرد جوان  وا .“نه افکارو خواهد  می مدركا يدن”:کند چنين توصيه می

 مدارك لازمآوری را صرف گرد  ده سال  پيش از چاپ آتاب، کهآردتوصيه 

با طبيعت صبر و بردباری  پژوهش، ده سال .کند خود  ت تئوری هایباثبرای ا

  ٣١٢ .نميداد ران انتظاری ي اجازه چن نيز واعمر کوتاه ؛ ينينگر سازگار نبوداو
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 در   آهفوق العاده با هوشی بود دانشجوی) ١٨٨٠- ١٩٠٣(ينينگر ااتو و

  عميقا تحت تاثيراو. مکالمه کندبه هشت زبان می توانست هجده سالگی 

ن معنا آه او وارث يبه ا بود،پنهاور و نيچه وشمانند انی فيلسوفانديشه های 

 تيجنس کتاب نگر درينيوا.  داشتزنانسنتی بود آه خصومت ريشه داری با 

ن سنت يشکلی شديدا فلسفی به ا افت،يانتشار  ١٩٠٣که در سال ت، و شخصي

گيرد و   به خود میعرفانی کيفيتی  دوگانگی زن ستيزانه، در اين کتاب. ديبخش

و  شود میتداعی ) یي آرياانمردالبته ( مردانبا   تمدنمثبتهای ورداستد

  یانش می رود آه حتی هويت انسيی پي تا جاينينگراو. آن هستند  زنان نفی

 هيچ نزنا”: دهديمتقليل “ وجودان -  بی”آنها را به   ورا انكار می آندزنان 

 ٣١٣ .“ا هيچند هيچ جوهری ندارند، آنها نيستتند؛ آنه،رنددا نتیوجوديم

تغيير  و ادنيای گذريا  ماده و فرم، بين ی افلاطونزيتماينينگر در کتابش او

 او ادعا می آند. زن ماده است و مرد فرم. ايده را احيا می کند حواس و پذير

شناخت، که  سطح نياست، يعنی در بالاتر“ جوهر”عاری از هر گونه که زن 

برای   زن  وجود فيزيکین،يابرابن. نداردمطلق است، هيچ جايگاهی فرم 

  .ارزشمند و والايی نداردپيامد  ينينگراو

به ماده ”: کند  تکرار می فلسفیدر قالبی را “ انسانسقوط ”ينينگر افسانه او

؛ “می شودفرم دارای  که يابد  می هستیهنگامی  و فقط است هيچ خودی خود

 “فرم” دارای دشود که با ميل مر ای محسوب می زن مادهبه عبارت ديگر، 

بنا به گفته  . نيست“ جنسیيتوجودم”يک چيزی جز بيش از زن . می شود

 : وا

 سقوط مردن توطئه ای برای يا: استفراتر از فهم دوگانگی اين جهان 

ی زوال پذير در زندگی موجود وند دادنيپاين . بدوی يک معمای است،

  .كار با بی گناهگناهآميزش  ،ستابدي

بدی به اد و فرم نک ا به موجودی فنا پذير تبديل میزن مرد ردر حاليکه 

کتاب  ” را باافلاطوندر می غلتد، واينينگر نگرش  ا گذرورطه جهانی
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 زن گيرد که  نتيجه می وا. در هم می آميزد ين گناه نخستنيدآترو  “آفرينش

 ٣١۴ .“مجرم استتنها ”، انسان را رقم می زندسقوط بعنوان عاملی آه 

 در افکار زن ستيز و به اندازها افکار ضد يهود كني، ل بودينينگر يهودیاو

  و آزارتعقيبپديده ای مبتذل مانند  از  اينينگر وهر چند. ان استيآارهايش نما

 یخطاو  رد،يفاصله می گ رايج بود زمان آن  در يهوديان کهک و تئوريعملی

يهوديان،  مدعی می شود آه،کند و  ن زنان و يهوديان ترسيم میايمموازی را 

 يهوديان و زنان از نگاه او،. ندارند“ از نبوغنشانی هيچ ” زنان، همچون

 “ق از انديشه های اصيل و ريشه داريفقدانی عم” و “سازش با شرايط”در

چ هستند و می ي، در خود ه مانند زنانآنها، در حقيقت وجه اشتراک دارند؛

، دارند“ گانهو دینذه”يهوديان و زنان  .“ل شونديزی تبديتوانند به هر چ

  ٣١۵. عتماد هستنداغير قابل بنابراين کاملا  باورهايشان سطحی است، و

  حقارتديرا نيز به د  علمیاهای گر  تجربهنگرينيواجای تعجب نيست که 

که فکری های سيستم که يک آريايی واقعی از  او تاکيد می کند. ستيمی نگر

ش هستند ي يا تجربه و آزماوحواس داده های  مانندمسائل سطحی مبتنی بر 

 مورد تقبيح قرار   افکار تجربیربه يتكها را به دليل   انگليسی وا .گريزان است

  .هستندتوخالی که آنها ملتی ند ک دهد و ادعا می می

 در ابتدای که واينينگر همانطور ،تيت و شخصيجنسهدف نهايی کتاب 

اين . پاسخ دهديی زن مربوط به رهااين است که به پرسش  می کند،کتاب ذکر 

ی پندارد، بشريت ممفهوم را تهديدی برای موضوع، که واينينگر آن 

کتاب به اين   آمدین پيواپس در  وا .طرابی عميق در او برمی انگيزداض

 حق رای به اعطاینيوزلند بخاطر ، پس از نکوهش گردد و  باز میپرسش

 قرار می مقوله يک درن و ديوانگان اجنايتکاربا کودکان، را ، زنان زنان

 يهوديان مرتبط خطرناكگری و نفوذ   روسپی فحشا، آزادی زن را با وا. دهد

 موضع مسيحيان  در نهايت با اينينگرنيست که موضع وآور تعجب . سازد می
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 را “مقاربت جنسی” به آنجا می رسد که  وكی می شوديقرن چهارم زاهد در 

 .ر اخلاقی می پنداردييکسره غ

، ١٩٠٣ در سال  و شخصيتتيجنسپس از انتشار اندکی گر ينينااتو و

قرار نگرفت مورد توجه چندان اين کتاب در مجموع، .  زد یشدست به خود ک

 غم هاله مرگ اين مرد جوان   ولیو در نظر برخی نيز نامطلوب جلوه کرد،

نديشه های وی طی مدت کوتاهی اطوری آه بافكند،  و کتابش  وا ی برانگيز

طبق گفته يک جنسيت شناس به نام . آفريد وين  فلادر محرا  یفرهنگ خاص

نان  ز“ تقبيح انكار وشروع به ”نيز گراايوان بلاک، حتی مردان همجنس 

يت اسرنيز ينينگر به فرانسه، آلمان، انگليس، و آمريکا ا و ايده های ٣١۶.کردند

مورد  فوردرد مادوکس وفچون   ادبیمنتقدين  توسط آثار او که  کرد، جائی

 ٣١٧.ناميد“  جديدليانج”ينينگر را ا کتاب واو ؛ستايش قرار گرفت

هل وين ، که همچون او اينالودويگ ويتگنشت مانند  ه ایسفينينگر بر فلااو

ه به خود جلب کردنيز  توجه تعدادی فمينيست را راياختاثير گذاشت و بود، 

نينگر را می ، يکی از کتاب های خود، وايخواجهن ز در يريرمين گرج. است

در مورد زنان تحت تاثير آنچه ينينگر ا و هایکه تئوریادعا می کند  و ستايد

سنت همان حامل ير يدر اينجا گر. شکل گرفتاو در پيرامون خود می ديد 

انه را می زن ستيزبرخی از تصورات  که ی است فمينيستمی در افكاريقد

  .به زيبائیعلاقه  ه خاطر خصوصيات زنانه وحقير زن بپذيرد، از جمله ت

زن ستيزی در جای ديگری خ ي در تارينينگراو اصلی  اهميتبه هر حال،

به قدرت با و ه روشنی  ب وا ،یلحاظ فكراز . شود  می نيز پديدارتاريخاز 

  مسيحيت و افکار فلسفی  - ت يهوديسنت که ريشه در ، زنريتحق  جريان اصلی

ضد يهود او بيانگر يک جهان بينی  مهمتر اينکه.  بخشد میتبلور ،يونانی دارد

اين مرد . يافت ی نيرومندطنينی رد جوان ديگرمدر  است آه ستيز و زن

می آمد رفت و  وين  های ها و خيابان کافهابتدای قرن نوزدهم در در جوان 
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 آدولف هيتلر -  ساختيمتعفن م خود  های تر و نففضا را با تعصبات آرد و

)١٩۴۵ -١٨٨٩.( 

در برخی جنبه  حتی بلكهکری  توجهی نه تنها از وجه فقابل  های شباهت

. ينينگر وجود دارداپنهاور، نيچه و وو شفلاسفه ای چون هيتلر و  زندگیهای 

عاری از اعتماد به ) تا آنجايی که ما می دانيم( و منزویهر سه آنها افرادی 

  کنند وايجاد با زنان پايدارو پخته روابطی  بودند آه نمی توانستند  نفس جنسی

  سرشاریداقتعبا احس انزوای آنها . بهره مند شوند محيط گرم خانوادگی از

 دلام کرعکتاب خود اپس از انتشار ينينگر او. بودهمراه  يش سرنوشت خوبه

ای  ، و يا آينده یش، خود کچوبه دار –سه راه برای من وجود دارد ”که 

را خوب اين ناً هيتلر  مطمئ؛“ ندارمش راجرأت تصورنيز  که خودم استثنايی،

و ( زن داشت از، که ريشه در ترس آنها ن سهيازن ستيزی . کرد درک می

هود يژه ي مرتبط می شد، بو ديگری تعصبات ا ب،)ی جنسینزديک شايد ترس از

ر تنها يك نوع يانسان متعصب بندرت درگ: ملته تحليلی از طبق ٣١٨.زیيست

انواع و اقسام تعصب ها تعصب می شود، آدم های متعصب معمولا دچار 

لود و ضد يهود آبسيار زهرنوزدهم قرن پايان ين در و حاکم بر فضای. هستند

 ها ها و يهودی ينينگر، آزادی و رهايی زنان، روسپیا در ذهن و٣١٩.بود

 به  آنهاميل”ل يتنها به دلنويسد که جنبش زنان   می وا. همگی با هم مرتبط بود

آشکار  عملیيج تا نل، است؛ در کیليت مادر مسئو از سرباز زدنو “آزادی”

ت مادری و در جهت آزادی يه مسئوليعصيان شورشی عل که اين  کندمی

عنی هدف اصلی، آزادی برای روسپی گری است ي است، گری روسپیبرای 

فريب ” موجب “مكار” نفوذ يهوديان  کهمدعی بود  وا .“ی از زنانگیيتا رها

هست چنانکه را  آن نمی گذارد  وشده است چنين جنبشی در برابر “خوردن ما

 ٣٢٠ .بينيم 

 یيه هاواژ ”بعنوان و حقوق زنان را ات را بازتاب دادين نظريا زينهيتلر 

از نگاه بسته و تنگ نظرانه او، . ح کردي است تقب“يهودابداع انديشه که 
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  ها و زنان مدرن بخشی از توطئه های ها، مارکسيست يهوديان، روسپی

  .بودند ) در آلمان نژاد قديمی(“ كنيووتيت”  و تمدنیمادرنقش يه  علينسدمف

 او. ن رفتي به ونوزده سال داشت، هنگاميکه ١٩٠٨هيتلر در سال 

 وين در زيبا  آکادمی هنرهایدر تلاش برای ورود به که ق بود هنرمندی مشتا

 در اوقات فراغت و بيکاری برای دوست خود، آگوست  او. شكست خورد

 وسپیشرارت و مضرات ر بود، در مورد  هم اتاق اوبا مدتی ه آيک زکوب

 ،ها  روسپی  کوبزيک را به محله های نيزها  تق و بعضی. کرد گری نطق می

جان می آورد، می برد و شروع به نفی و کوبيدن کنش های يآه او را به ه

و گری  اج روسپیو يهوديان را به ر  او،ها بعد. می آرد   فساد اخلاقیجنسی و

 که تحصيلاتش در ، کوبزيک بار وقتی يک.  متهم کردی ليبرال هاینديشه ا

وارد، هيتلر وارد بحث و آ به خانه انوي پ را برای تدريس  پيانو بود، زنی رشته

را آموزش هايی نين چکه زنان توانائی علام کرد  شد و ا یجدل شديدی با و

 ٣٢٢ .ندارند

  وتگوش همخوابگی، خوردن  ازينينگر، مدافع امتناعا مانند و،هيتلر

 هيتلر اندوستكی از ي.  بودز مخالفي نيیخودارضابا   او.  الکل بوددنينوش

در باره ای   تيره افكار زنان قائل است و برای  اندآی احترام  او ”می گويد

 ، زن ايده آل هيتلر به زبان خودش٣٢٣ .“ سر داردن زن و مرد درايمروابط 

  هاینکته  ٣٢۴. “سادهيک کوچولوی معصوم، شيرين و زيبا، ناز، ” بود  زنی

در  او. شده استشايع  هيتلر در طول اين سالها  در مورد اعمال جنسیبسياری 

 در مورد زنان، دیيشد وسواس ،)مفاين کام  ( مننبردشرح ، کتاب خود

 رابطه   که با اویپنج نفر از شش زن. نشان می دهديهوديان، و بيماران سفليس 

 ، رابال ، گلی  اوهده بيست و سه سالارزهاوخ.  زدند یشد دست به خود کداشتن

 خود زين می ورزيد، تداحسيت داشت و  حساس  اوه نسبت بتشده که هيتلر ب

با افت شد؛ او ي رتمانی در مونيخاپ آدر ١٩٣١در سپتامبر   جسد او.  کرد یشک

 ه بوديک بار گفتگلی رابال . تلر جان سپرده بودي گلوله ای از تقنگ هشليک
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 گفت که هيتلر  توانتقريبا با اطمينان می ٣٢۵ .“عموی من يک هيولاست”که 

از او رسد که  وجود به نظر میاين  با  ه است؛ بود خنثی مردی از نظر جنسی

ليکن .  استهدبر دی لذت میحوجود دختران زيبا و جوان در کنار خود تا 

دوست داشت    او٣٢۶. زنان است از شديد اوخوف نشان دهنده هيتلر رفتار 

، و به اين ترتيب هم دنقلمداد ک “زنانه”ی توده ها را خصلتپذيری  انعطاف

 نمايان کند که یتيجمعزنان را خوار دارد و هم ديد حقارت بارش را در باره 

خونين عقده  هيتلر به شکلی تراژيک مهر .با سخنانش برانگيخته می شدند

 .ديبر تاريخ قرن بيستم کوب خود را  انهت و نژاد پرسانهزن ستيزهای 

، ند آن بيرون آمدلاز دها  که نازی ،ملی  سوسياليست با ظهور جنبش

ل شد يمند تبدفره به رهبری انهمتعصب فکاری با اكارهي بهيتلر از يک شخص

 خطرناک و مرگبار خود  ايده هایآه به دست آورد توانست به  و با قدرتی

ر زن وتوم دارای يک  حزب نازی، ابتداهمان  از.واقعيت سياسی بخشد

ها، سنگر آاملا مردانه فرهنگن از يا. بود  نيرومندستيزانه و نژاد پرستانه

ی متعلق به ها  شبه نظامی و انجمن های  آبجو خوری، سازمان های سالن

بشدت جهانی اول  جنگ در شکست  ازکه سر برآورد سربازان پيشين

 مسلك در زيی ني همجنسگراز ازيك رگه متماي .ندبوددل چرکين  و  عصبانی

سازمان  “اس ای”اين بويژه در . (وجود داشت “بر مردا”و نازی جنگجو 

 برای زنان هيتلر ی آهحقارت).  حزب نازی قابل رويت بودانيظامشبه ن وليها

در سال  .همخوانی داشت  نوپای نازیالب در حزبغ قائل بود با نگرش

 “سوسياليست آلمان نا کارگر ملیحزب ” عمومی از جلسات   در يکی،١٩٢١

اين حزب   رهبریبهتواند   نمی هرگز هيچ زنی”  کهشدبه اتفاق آرا اعلام 

 ٣٢٧ .“کميته اداری اين حزب شودعضو يا برگزيده 

نمودی از يک پارادوکس ريشه دار  سم زن ستيزی نازيع تر،يدر سطح وس

 ی،های اسلام  جنبش، مانند ديگررا و محافظه کاربنيادگ  های جنبشبود آه با 

به وجود آمده اند،  ان ارتدآسيهوديرا توسط يا حرکت هايی آه اخي و مسيحی
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از پيشرفت تکنولوژيک بهره   كه ناسيونال سوسياليسميدر حال .پيوند دارد

گرفت تا بتواند جنگ های خود را سازماندهی کند، اين ايدئولوژی به 

يک از  هيچ ،ها نازیبرای . ددامه دااشدت ه مدرنيته ب با خودخصومت 

 ١٩٢٠  های سالنمودهای مدرنيته زننده تر و نگران آننده تر از زن آزاد شده 

بين . ی بر لب تداعی می شد و سيگارد، کفش پاشنه بلننبود که با روژ لب

آن  ، آلمان به فرهنگ لذت جويانه ای دامن زد آه در١٩٣٣ تا ١٩١٨سالهای 

جنجال آفرين بودند، و ليوود ا ه های فيلموفا می شدند،  شک شبانه های کلوپ

 .سيار رواج داشت ب جارب جنسیت

 حزب ت قدرت و هدف طولانی مدهایزنان از ساختارپاکسازی بيرحمانه 

 حمايت از هيتلر بعنوان  زنان را از ، عمومی هایوزه ححذف آنها از در نازی 

تلر هم به خوبی يخود ه. شتدانباز تهييج کننده ای که اقبالش رو به اوج بود 

. “نده بودسياسی وی بازی کردمبارزات ر د  زنان نقش مهمی”که متوجه بود 

 در ٣٢٩. می پرستيدند ديمسيحايی جد بعنوان   حتی هيتلر را زنانرخی ب٣٢٨

شعاری حمايت می کرد که همان از  آلمان مسوسياليسرابطه با زن، ناسيونال 

 ،در ابتدا. “، آشپزخانه، کليسابچه ”:ستودنداحزاب محافظه کار ديگر می 

  میتيحما ترسنتی با مواضع    احزاب دست راستیاغلب اززنان آلمانی 

 به ، مردانانند هم، زيادی از زنان، تعداد١٩٣٢در رای گيری نوامبر . کردند

اين يکی ، داد  رخها چه بعد آنبا توجه بهمتاسفانه،  ٣٣٠.حزب نازی رای دادند

ايفا  موفقيت هيتلر های بزرگ است که زنان نقش تعيين کننده ای درريشخند از

 و  ترديدها، دگرگونی هانيست که در عصرآور تعجب ن حال، يبا ا .کردند

 به پيامی  آلمانیانقلاب کمونيستی، پيام هيتلر برای بسياری از زنانهای تهديد

  يکی. ی ورزيدم خانه و خانواده تاکيد  های ارزشبر   بدل شد آهاطمينان بخش

 :چنين می گويد احساساتی نازی  رشعاااز 

   شما یهامادر، گهواره  یا

  ارتشی در خوابهمچون 
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   است آماده پيروزیهمواره

  ٣٣١ .نخواهند ماند  خالی هرگزن گهواره ها يا

ا استعاره شومی يمادری خود شدن نقش نظامی  متوجه  زناناحتمالا اآثر

  و آيندهنمی شدندکرد   به جنگ متصل میماي مستقکه گهواره فرزندانشان را

نها کمپينی حساب ياما همه ا. کردندمی  ن پيش بينیبود شان  ای را که در انتظار

   او ماشين جنگ توليدخط  بخشزنان آلمانی . برای هيتلر بود جدی شده و

و م رحها توانسته بود چهره بي  تبليغاتی نازیدستگاهليکن . شدند محسوب می

ساده ای    زندگیري در عوض تصو پنهان کند وزنان معيات را از چشواقخشن 

را برايشان ترسيم کند آه در گيرودار آشوب زمان از دست رفته بود؛ با 

 زنان خواهان آن بودند تا، فارغ از مشغله های انتخاب اين نوع از زندگی،

ترين   دو نفر از بدنام.شان را انجام دهنديوظيفه مادر ،سياسی و اجتماعی

 با ايجاد يک م،ه و ارنست رشريوس اشترايولي نازی،زن ستيز حزب سران 

 یغاتيتبلبه ماشين آلمانی را هدف می گرفت داران اکه احساسات مغاتی يتبل جو

 با ی آشکارا، هر دوی آنها رابطه عقده وار. کردند حزب نازی کمک بزرگی

که تيراژی  بود ومردراست گیتول مجله هفئ مسشرياشترا.  داشتندخوددران ام

 را چاپ می کرد  ضد يهود اين مجله مقاله های. نزديک به يک ميليون داشت

كی از ي.  بودكي ورز و پورنوگراف خشونتی را به آار می گرفت که ادبياتو

به  را درمانده ای   آلمانیان دخترداستان های مبتذل آه مكررا چاپ می شد،

. ه بودندگرف نت مورد تجاوز قرار يط بد اند که توسط يهوديشيک میتصوير 

تا جائی که د، کر زده می ها را هم خجالت  حتی خود نازیشرياشترا افراط

شر را تحمل ي اشترا هيتلراما. شدنداين مجله  تعطيلاز آنها خواستار رخی ب

ده شده در ن، داستانهای گنجا ش روانيعقده های توجه به با د هم،يمی آرد و شا

تلر يكی از آابوس های مكرر هي !می ديد شبانه خود  های شبيه کابوسرا آن 

هودی از يرشده، توسط يک قصاب يآلمانی برهنه و زنج ن بود آه يک زنيا
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تلر، بدون آنکه قادر به نجات زن باشد، يپشت مورد تجاوز قرار می گرفت؛ ه

 ٣٣٢. ن تجاوز باشديمجبور بود در آابوس خود شاهد ا

 اعتراض کرد،  ارتش فرانسهگينانه بهخشم شري، اشترا١٩٢٣در سال 

گرفته خدمت  اشغالی راين به  را در مستعمره های پوست  سربازان سياهزيرا

ء يک سرباز سياه پوست در راين از دختری سوهنگاميکه ”:  نوشت او. بود

  خود محروم میلي اص آن دختر برای هميشه از توليد نژاد،کند استفاده می

يک مرد  جنسی ميان که مقاربتنين معتقد بود چهم شري اشترا٣٣٣ .“شود

فرزند ” نتواند زشود که آن زن ديگر هرگ میموجب نی المآ و زن یهودي

 موفقيت مبارزات انتخاباتی  اين انديشه، اساسبرو ا. د آندي تول“یيخالص آريا

های گوناگون نژادميان ن ازدواج ساختغيرقانونی در جهت  ی راآميز

 .سازماندهی کرد

“  خودزنان ”  تجاوز يا فريب جنسیفانتزی های از زن ستيز  های فرهنگ

ادی ي شباهت زها نازیپر توهم ذهن . بهره برداری می کردند گانتوسط بيگان

تاثير صفت همان طان يشيهوديان  داشت، زيرا  عقايدت مفتشينيبه ذهن

ن بر ياطيشکه داشتند  یيا اصيل آريبر دخترانرا منحرف و ويرانگر 

  شودتکرار می یا جنون معمول زن ستيزانه یيدر اينجا، گو. زنان جادوگر

. پندارد  میرا در گروی نجابت و دست نخوردگی زنمرد شرف و ناموس که 

نژادی  پالودگی حفظبسته به حفظ عفت زن آلمانی ها، در ايدئولوژی نازی 

ن يانوقشکل   روانیماری يب که اين نجاستيموضوع هول انگيز ا. است

عيت و را تحت عنوان ممن  قانونی،حزب نازی. را به خود گرفتعی اجتما

، ها د يهوديان و اسلاون مان،“دستفرو”های  با نژاد ی زن آلمانیگهمخواب

 ه، هزاران لهستانی ب مردان آلمانینبود در و  جنگ دوراندر . ب آرديتصو

اشته گم  آلمانی) و بدون شك آلافه(دست تنها کمک به زنان و  عراکار در مز

در حتی  ه ای آه در دست داشت،ي با ابلاغآلمان،امنيتی پليس ، شتاپوگ. شدند

آن گرفت،  لهستانی مورد تجاوز قرار می کارگرتوسط  زن آلمانیمواردی که 
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  میهشتاپو تراشيدگموهای زن توسط . علنی مجازات می کردبصورت زن را 

دار ه  بنده نيز؛ تجاوز آنگرفت  میقرار شکنجه تحتشد و در معرض عموم 

 طرفين بود تيالبته فرقی نمی آرد اگر آميزش جنسی با رضا –شد  آويخته می

) لهستانی يا غيره (  با هر زنیانهزادآ  مردان آلمانی بود که در حالین يا. يا نه

  ٣٣۴ .داشتاز اين موضوع خبر نيز کردند و گشتاپو  ی میگهمخواب

مستقيم تصوری محصول ا ل موقعيت زنان در جامعه مدرن ركهيتلر مش

  های  زن ، نظر اواز. پنداشت  برابری زن و مرد میاز مفهوم“ احمقانه”

 بهخيانت ” و ر نشدنابچه دبا  آنها. بودند“ شکست خانواده”ول ئمدرن مس

 کرد علام ا بيانيه ناسيونال سوسياليسم كي. شدند هکار محسوب میاگن“ طبيعت

، که }زن مدرن{. دان آلمانی هستن زن بازگشت آلمانی خواهانردانم”که 

  زود گذر های لذتتنها به دنبال   بی معناست،سطحی و مسائل بازيچههنوز 

تهی و ی يها  زرق و برقد،ي می آراخود را با زيورآلات ارزانمی باشد و 

دشمنان ما تلاش می ورزند که با تبليغ شيوه ای از زندگی که در . ظاهری

 زنان را به مقاصد شوم خود نزديک رنگ های ظاهری غوطه ور است،

سازند ونقشی آه طبيعت برايش تعيين آرده است را به عنوان بردگی به 

،  آرايش، بود که از زيورآلات حزب نازی زنیزن آرمانی  ٣٣۵. “تصويرکشند

  های  ساده که به تفاوت کرد؛ زنی چشم پوشی میآفش پاشنه بلند و لاك ناخن 

و کاميابی خود را در اطاعت از اعتقاد داشت  مرد زن ودی ميان ابنيعی و يطب

 فيلسوف حزبوزنبرگ، آلفرد ر .ديد  میای بدویمرد و بازگشت به رابطه 

 مردها قادر بهانند کنند و م فکر می “عرانهشا” بود که زنها نازی، مدعی

زنان ” حزب نازی اين بود که   از شعارهای يکی. نيستند“ سيستماتيک ”تفكر

  . “ان رها شوندزنآزادی   فكربايد از

به را  ،که بدن هر کس به خودش تعلق دارد، ايدهاين ”هيتلر قول داد که 

 بدن مردم ديگر به خودشان تعلق نداشت، ٣٣۶. “ها حذف کند  از ذهن طور کلی
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با جسم خود  كته می آرد آه آنهاي دزنانت و به نساد بلکه اين دولت بود که می

 : هيتلر اعلام کرد که.ندنکب نندمی توانند و چه نمی تواچه 

اری را ي بس زنان نکته های روشنفكر-ليبرال   هایجنبش در گذشتهاگر 

 “ذهن” برخاسته از به اصطلاح   عنوان می کردند آه شاني برنامه هادر

را در مورد  يک نکته تنها  مسوسياليسناسيونال  جنبشدر کنون ابود، ما 

 ٣٣٧ .فرزند: تن اسي نكته ا و آنميزنان می گنجان

 ادعا می کرد جواب هيتلر بازتاب همان سخن نيچه بود که حرف های

و عقده وارانه نسبت به نظرات زن ستيزانه تلر يه. بارداری استمعمای زن 

. می آردکس نعمطنين يافته بود ينينگر اپنهاور و ووشرا که در افکار  مادر

 طلاققانون  در ن آلمانی اين موضوع برای زنا لیم ع از پيامدهایگر يد  يکی

. شد بيتصوچه دار نشدن طلاق به علت ب قانون ،١٩٣٨ در سال .افتيتحقق 

دولت به زنان برای . ممنوع شدپيشگيری از بارداری نيز سقط جنين و يا 

ه بکه شب کرد میرا اعطا “ صليب مادری”مدال “ ر شدنا بچه د موفقيت در”

بعد از جنگ  در نظر داشت تا يتلر ه٣٣٨ .ی برای مردان بودزملی سربا لدام

 ٣۴ تا سن ، چه مجرد و چه متأهل، زنان وضع کند که بر طبق آنقانونی

بار مجبور ج به ا، در غير اينصورت؛ر فرزند داشته باشندهال چاقسالگی حد

 از اين نيزمردان متأهل . شدند  می با مردان اصيل آلمانیجنسی  ه مقاربتب

روهای ين رئيس نخبگان ، هيلمرشنريياظر هطبق ن.  نبودندیموضوع مستثن

 ،بنا بر اين ٣٣٩ .“ق پرورش تحقق می يابدي از طرابر مرد نيچه ”،ساس ا

زنان بود از  بزرگ جوجه آشی از آينده آلمان يک مزرعه  ها نازیچشم انداز

 ایبرای را ذخيره و اين البته  ، بود شان اصلاح نژاد آلمانی که وظيفه

 قرار آلمانیزنان اصلاح کننده نژاد .  آورد میفراهم  هيتلر های لشکرکشی

زن ستيزی در دوران حزب اما . نامگذاری شوند“  آبستنمدد رسانان”بود 

بسط  و يا   آلمانینفت زناع نسبت به  وسواسمنحصر به  تنها متأسفانه نازی

جنبه وحشتناک ديگر .  نبودان و احساساتی در باره مادر محورتخيلات خود
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  بيرحمانه زنان يهودی در دوران رايش سوم های ها در قتل لبافیاين خيا

  . افتي و تحقق نمودار شد

ان را يهودي، آل “مشکل يهود ”و حل ینسل کشکشاکش جنون ها در  نازی

 از محققين معتقدند که اعمال  عضیب  . قرار دادند اخلاقی کدخارج از هرگونه 

 می سينتيا اوزيک. قائل نبودن اقربانيز جنسی ميان يتماضد يهود آن دوران 

 که بعنوان زن، مرد، و يا بچه رخ داد قربانيانی ایکاست برولوه”سد، ينو

هنگاميکه  اما در اآثر موارد، ٣۴٠ .“ندفقط يهودی بود آنها ند،شد نمیريسته نگ

و ر يبا تحقگيرد، زنان آن گروه معمولا  قرار میاذيت و آزار گروهی مورد 

از  و نژادی   مذهبینفرت های  وقتی.  می شوندمواجه مضاعفبيرحمی 

در آنها معمولا حتی عنان  نهفته زن ستيزی  جنبه هایکنترل خارج می شوند، 

  .گسيخته تر می شود

 ارتش مه آلمان آرد ويضم اتريش را ،١٩٣٨ س در مار تلريهنگاميكه ه

 يهوديان اتريش عليه انهيت وحشحملاك سری ياين کشور شد، وارد آلمان 

 دستور ها واهرينگ، نازی مادر حومه ثروتمند نشينی به ن. صورت گرفت

  را باها خيابانهودی پالتوهای پوست خود را به تن آرده و يدادند آه زنان 

 شده ع که آب جمگودال هايی در شتر،ير بيتحقبرای . ندبروب کوتاهی  جاروهای

جارو خود را برای زانوهای  زنان يهود  ريختند تا وقتی  اسيد می معمولابود

ن اعمال معمولا در يا.  را بسوزاندشانيا اسيد زنوهخم می کردند،کشيدن 

 در ،ردا مورخیدر ب. ايستاد   به تماشا میی رخ می داد آهجمعيتمقابل چشم 

نازی بر ، سربازان  بردندهای سوخته زجر می  زانوازحاليکه زنان يهود 

که بود  برازنده شهری ل رفتارهاين قبي البته ا٣۴١ .کردند ی مادرار شانسر

 که وجود   کسی، داده بودعهينينگر را تحويل جاما چون و فردی پيشترچند سال 

افکار زن ستيزانه و ضد يهود هيتلر همان شد و   منکر می زن را به طور کلی

تنفر و انزجار عملی شاهد  بود تا رهاين شسزای  ديشا. نداپرور را در سر می
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آبجو  های سالنبود آه سر از نيچه “ ابر مرد”ن همان يا. آن افكار باشد

 .بود  در آوردهخوری

  و اتحاد جماهيرلهستانها   ماشين جنگ نازیعد، زمانی آهسه سال ب

شمار بسياری . ه بود تبديل شديک هنجار به  یش را در نورديد، نسل کشوروی

ازی س پاک طی. قتل عام شدندها دستگير و  از يهوديان، مردان، زنان و بچه

آنها  ببرند،  هاگاه را به قتلمردان از اينکه پيش معمولا   يهود نشين، محله های

شان را بر  دادند که شلوار زه میا اجاقلحد، اما کردند نه لخت میتاز بالا را 

بايد اغلب زنان يهود . کرد در مورد زنان صدق نمین يا اما. تن نگاه دارند

ها  به کشتارگاهزنان يهود را اينکه ا پيش از نازی ه. شدند لخت مادر زاد می

 .تا مورد تمسخر تماشاگران قرار گيرندند گرداندمی دور شهر آنها را  برند،ب

 ندها م ها باقی از اين صحنهآه  یهاي  عکسقياز طر اين واقعيت ما امروز به

گرفتند تا   می ست که سربازن آلمانیاهايی   همان عکس عكس هااين. واقفيم 

ثبت فقط  هدف وقتها   بعضی؛خود به عنوان يادگاری بفرستندخانواده ی برا

محله يهودی نشين مزوک در از  ١٩۴٢ اکتبر در که   دو عکسیدر. دبو عيوقا

 که توسط دو ده می شوديد  از زنانیه نفردنزا يک گروه شباقی مانده،لهستان 

هم بر ها  آن ایلباس ه ،در سمت ديگر روی چمن. دشون میمحافظت سرباز 

 د؛شون  ديده میبرهنه سه بچه در ميان زنان ،در اين عکس.  شده استانباشته

 ديگر بچه دو خود جای گرفته و مادر آغوشدر که  نوزادی است ها از آنیيک

باشد درشان اممی آيد  که به نظر  هستند که به زنیخردسالی دختران نيز 

. هستندساله  ۴٠تا ٢٠توان حدس زد که آنها زنانی بين   می.چسبيده اند

هوده سعی دارند تا پستان ها و عضو جنسی خود ي در تلاشی باهناری از آيبس

 اعدام شدن ی براما هستند،سردر معرض ظاهراً آنها آه . را با دست بپوشانند

انبوهی  بعد گرفته شده،  يقیا دقظاهراعکس ديگر که . به صف کشيده شده اند

،  اجساددر ميان اين. دهد پريده را نشان می سفيد و رنگ  های از اجساد بدن

در حاليکه او دست های خود .  هنوز زنده است است که پشتش به دوربينزنی

 لوله  سرباز آلمانیای زانو زده، يک در کنار جسد دختر بچه را بالا برده و 
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ی ين صحنه هاي چن٣۴٢.آماده شليک استش را به سوی او نشانه گرفته و تفنگ

 ، وشد  تکرار میا مکرر،ندهجوم بردها   که نازیکجا هر ا، اروپدر شرق

از شور و شعف دی شده بود که با عا  ربازان آلمانیبرای سها  آنقدر اين قتل

 گويی ؛هايشان پست ميکردند گرفتند و برای خانواده ها عکس می اين صحنه

  .  گذاشتندک میارتشبه اخود همسران   خانواده و را باشان تعطيلات هایعکس

 غالبازنان يهودی ان صحنه های متعدد هولناک در اردوگاهها، ي مدر

 گینانه زينتحت معا آزمايشگاهی  هایموشثل م  وبودندمورد توجه ويژه 

ک در ازبری وندر بازداشتگاه ر. گرفتند توسط پزشکان کنجکاو قرار می

 .داد  انجام میم سازی بر زنانيعقبر آزمايشات وآلمان، پروفسور کارل کل

صدها  رحمدرون  به  خاصی را دکتر بدنام نازی، مواد شيميايی،جوزف منگله

 زنان ٣۴٣.مسدود کندرا   آنها لوله های فالوپآرد تاتزريق  کولی زن يهودی و

روانه   هااردوگاههای  خانه به روسپیبرای تفريح جنسی نگهبانان  جوان را

و حقير تبرای ه ابزاری  بملاء عام زنان يهود در عريان آردن ٣۴۴ .می آردند

اگر زنان تازه وارد يتس، و آشوباردر اردوگاه مرگ.  بدل شده بودحذف آنها

داران ا برای م حاملگی. شدند  میروانه اطاق های گاز بودند بلافاصله باردار

ر در تاريخ ابنخستين برای در حاليکه نازی ها . در پی داشتيهود حکم اعدام 

 رفتاردر  زن ستيزیمی کردند، نعتی تبديل  صنديفرابه يک را  بشر قتل

، جايگاهی ويژه  حزب نازیلحظه های عمرتا آخرين آنها، حتی   غيرانسانی

 .يافت

 سوسياليسم و ايدئولوژی های  ديگر اشکال فاشيسم، وبر خلاف نازيسم

بر . مدافع رهايی زن بودنداز همان ابتدا  کارل مارکس  هاینديشه  امشتق از

هدف ان زن و مرد را الزامی می دانست، يه تفاوتهای مسم آيخلاف ناز

م با سرابطه مارکسين زاويه، ياز ا. ها بود تفاوتن ياز بين بردن ا ممارکسيس

 . است پيچيده ایزن ستيزی رابطه
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 از حقوق زنان حمايت در ابتدا قاطعانهها  ليستادر قرن نوزدهم، سوسي

در  بسياری  انتقادات )١٨٢٠- ١٨٩۵(مارکس و فردريک انگلس . کردندمی 

 به رشته تحرير درآوردند؛ از ديدگاه آنها، شرايط زنان مورد موقعيت زنان

نقشی محوری بازی می داشت که مالکيت در آنها شه يرمستقيماً در جوامعی 

 پدرسالاری و ستم بر زن نتيجه ، آنها های  تحليل وتجزيهبر اساس . کرد

چند همسری ”، سطبق نظر انگلر ب. لکيت استا م مبتنی برابطومستقيم ر

ساختن طرف مطيع ن ياز طرف یكي  هدف که شودیزمانی وارد صحنه م

 برای مبارزات طبقاتی یزن و مرد الگويميان  رابطه و ٣۴۵ “گر باشديد

تمامی نيروی محرک ه طبقاتی مبارزم، مارکسيساز نظرگاه .  آوردفراهم می

شود  ميسر میتنها هنگامی  رهايی کامل زنان.  شود محسوب میدگرگونی ها

  ملغی طور کلیاد و به بند کشيدن زن است، بين انقيريه زيآه لا ،که مالکيت

سرمايه  با سرنگونی ، وليستیاسيوس  خود فقط با يک انقلابهاين بنوب. شود

 گر ازيی داين هم يک. ممکن است ايروزی پرولتاري و پبورژوازیداری و 

 شتر نسخه هایيدر ب اقلحديا  –د که در آن بو  انگاروگانهد های ايدئولوژی

 حرص، زی نماينده فساد، طمع،ژوارو ب-  از آن ملهم شدکه سازانه ای ساده 

  سلطه ايدئولوژیتحتآموزد که موقعيت زنان  تاريخ به ما می.  و تباهی بودآز

ا دو اصل متضاد يرو ي دو ن به ميدان نبردجهان که در آن ،  انگارگانهو دهای

  . باشد جالبیچندان تواند موقعيت  شود، نمی ی مليبدت

ن ايراگ  ه تفکرات تجربونيمد شتريی ب مارکسيستتفكر  چهار چوب فلسفی

ن ايمتفاوت می تواند شرايط اجتماعی که آنها معتقد بودند . استقرن هجدهم 

ها و طبقات   که شامل زن و مرد و نژاد را، مردم ها و استعدادهای شخصيت

 بود تا  مشکل تاريخی” يک شتري بزنان ستم بر.  دهدحيتوض، بودنداجتماعی 

  مربوط باشد؛ اينآنهاقابليت های فيزيکی و زيست شناسی به که  یموضوع

گيرد ببايد توسط ماترياليسم تاريخی مورد تجزيه و تحليل قرار تاريخی   مشکل

با ا ر“ لوح سفيد” فرضيه م مارکسيس٣۴۶ .“ حل شود  انقلابی های سياستبا و 

ها  تمارکسيس. رفتي پذ اجتماعی تعيين ميشودطيشرا با  که آگاهین عنوان يا
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ند انتو  میآنها ،مطمئن بودند که اگر شرايط اقتصادی مناسبی فراهم آيد

تقسيم و ترسيم کنند  “لوح سفيد”از زن و مرد کمونيست بر تازه ای تصوير 

 ،شد  انسانها میدر روابطمشکلات را، آه موجب بروز    قديمی های بندی

 که ،ن و مردميان ز   جنسی های که تفاوتاما تجربه ثابت کرد . کنندمحو 

؛ بخصوص اشد بمی تواند دردسرساز ، نداشت آنبرایتوضيحی  ممارکسيس

را رقم می  يیها تفاوتچنين بود که شرايط اجتماعی ن يش فرض اي پ وقتی

  که همسان شد“رتجاعا” و“ ژوازیروب ”ميمفاه اطبيعت ب. و نه طبيعتزند 

 .ندبود گی زنبردخواهان 

 در ١٩١٧ در سال نخستين بار ده هايا اين برای تحقق بخشيدن بهفرصت 

ك يای برای  جرقه ه زن ب  تظاهرات روز جهانی  پديد آمد، هنگاميكهروسيه

 و شد روسيه سرنگون ستم تزاریيس ، ظرف شش ماه.شدبدل انقلاب سياسی 

لنين . به قدرت رسيدند) ١٨٧٠- ١٩٢۴(ديمير لنين ها به رهبری ولا بلشويک

  هرگز بدون آزادی کامل زنان به آزادی دست نمیايپرولتار”اعلام کرد که 

 قرار داد در دستور کار خودموضوع زنان را با شتاب  دولت جديد ٣۴٧ .“ابدي

برابری کامل حقوقی زن و مرد را تصرف قدرت،  چند ماه پس از  و طی

 از طلاقزن دارای حق درخواست .  شداعطازنان حق رای به . اعلام کرد

اتحاد جماهير شوروی بعنوان دولت ، هنگاميکه ١٩٢٠در سال . شوهر شد

  دولت مدرنیشوروی نخستين  – اعلام شد سقط جنين قانونی ،جديد شناخته شد

ه حزب کمونيست بها  بلشويکهنگام، آن در . که اقدام به اين کار کردبود 

تاکيد کرد که زنان هنگامی به لنين . شده بودندشوروی تبديل ير اتحاد جماه

ی روزانه و هزاران اه بند فدا کاری”که خود را از رهايی دست می يابند 

و به عنوان عضوی از “ ندآزاد ساز گري دچيزا اهميت و ن مسئوليت بی

 از آنجا که ٣۴٨ .دنشو“ ع اقتصاد سوسياليستیيعرصه وس” وارد ايپرولتار

  آنتا اين گذاشتند رشد، قرار ب میخته زن شنا“ بردگی”ه به عنوان محل خان

  های سالن ،نينظم نو ا محيط خصوصی خانواده بادغامبرای  .ندمنهدم کنرا 

خانه وو رختشها ها، آشپز خانه   غذا خوری، مهد کودک و عمومیگ بزر
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 خود با، اين طبقه را ازیژوروباز  تنفر .شدر ي و همگانی دا  عمومی های

، هر نوع ذوق هنری. زيورآلات مترادف آرد، تجملات و عشق به  خواهی

. دوش  میمنفی پنداشته  انگارگانهو د های ايدئولوژیدر آرايش، همچون 

  کهنهروش ” کمونيست نوين در دنيای آرايش ،همانطور که لنين توصيف کرد

  بردگی جنسی آرايش نماد -  ٣۴٩ به شمار می آمد “برای تحقير زن ازیژوروب

  ،تیا جه از.آن را يکسره در هم کوبيدالبته مارکسيسم و  شخصی زن بود،و 

به فصل يک ( به جمهوری افلاطون دارد یي هاهتاآرمان شهر لنين شب

 كپارچهي حاآم با جامعه ،“هبانانانگ” بعنوان ان،که در آن زن) مراجعه شود

ايی،  به زيب علاقهمانند لاتشان، يوجوه مهمی از تما از ليکن بايد ،شوند می

 .پوشی کنندم چش

هير شوروی مدل اجتماعی و اجم اتحاد  دوم،  از جنگ جهانیپس

 ،١٩۴٩در سال . کرد تحميل   اروپای شرقی را بر کشورهایخود اقتصادی 

 از پيروزی حزبدر چين پس همان مدل را  )١٨٩٣- ١٩٧۶(نگ ودتسه مائو 

 و   در کره شمالی  مشابهی هایسيستم. دکمونيست در جنگ قدرت پياده کر

 ها زن و مرد برای بزرگترين آزمايشات ميليون. ندنيز ايجاد شدويتنام شمالی 

نشده بود، مشاهده ای   در هيچ کشور و جامعهزمان اجتماعی که تا آن مهندسی

  . تبديل شدند  آزمايشگاهی های به موش

واژه ری يبا به آار گ م کمونيسوعده برابری درجالب اينجاست که 

به يک ايدئولوژی جاده ) رتبه و مقام صرف نظر از ( گانهمای بر“ رفيق”

   به محصولاتی از مهندسی را افراد داشتشد که قصد تبديل صاف کن

طبيعت انسان اين يک برنامه ريزی سيستماتيک بود که . تقليل دهداجتماعی 

ت بشر طبيع”نکرده بود که م علاامگر مارکس . در آن هيچ جايی نداشت

 بود که نيز خاطرنشان ساخته هيتلر ٣۵٠؟ “کليتی از روابط اجتماعی اوست

  ها دشمنان اصلی کمونيستبا وجوديکه . عصر فرديت به پايان رسيده است

  . نظر داشتندوافق ت  با اوخاص در اين مورد آنها ايدئولوژی هيتلر بودند، 



 زن ستيزی در عصر ابرمرد
  
 

٢٦٤ 

، و بيولوژيکی يآآار از لحاظ ان و زنانمرد،  جمهوری افلاطونالبته در

  ها در زمينه های تفاوت  اين  ولینا از نظر آناتومی، با هم تفاوت داشتند؛يقي

را    جنسی جهوتکنشی که  هر. چندان مهم به شمار نمی آمد   و روانی اخلاقی

  در رژيمهای(ترين حالت  در بدو  مواخذه قرار می گرفت؛ مورد جلب می کرد

ورژوازی  ب  مهره هایرا برمی انگيخنتد، زنانی آه غرايز جنسی )متعصب

از  باي در چين مائو، که تقر در طول دوران انقلاب فرهنگی. محسوب می شدند

از نمادی  از پوشيدن دامن بعنوان ن زنا ادامه يافت،١٩٧۶ تا ١٩۶٢سال 

آرايش . ندشدهای مردانه مروو مجبور به پوشيدن يونيفع  من بردگی جنسی

 محلی که توسط حزب کمونيست  کميته های. بود ممنوع  کردن بطور کلی

مبادا زنان  تا  آردیم  آنترلرا زنان قاعدگی دوراند نمحلی داير شده بود

. گذارندب زير پا  وضع شده بودکه برای کنترل خانوادهرا انون تک فرزندی ق

بر رفقای زن  ،“ انقلابیدانش”عنوان ا بضد بارداری،    آزمايشی داروهای

 دگرگون ساختن به گفتن نيست که تلاش برای ازیي ن٣۵١.دش آزمايش می

شكست کرد   ديکته میم اجتماعی مارکسيسهينظرنچه بر مبنای آ انسان طبيعت

تا  و به محض اينکه قوانين ليبرال ١٩٧۶از مرگ مائو در سال پس . خورد

 مورد  وچين ظاهر شدندبتدريج در  آرايش  های ، سالنحدی مجال بروز يافت

 و در واکنش ١٩٩٠   اواخر سال هایدر. نظير زنان قرار گرفتندکم ل استقبا

تعداد . گرفتن شتاب يدر چ  ، انقلاب جنسی کوب جنسیرهای س به سال

 ها می چينی. افتيگسترش  ها می رقصيدند ميزیروی که اناصها با رق ميکده

 ٣۵٢ .“ است پدر انقلاب جنسی انقلاب فرهنگی”: گويند

 جبور به سقط جنينآنترل اندازه خانواده اغلب می برا ها زن، در چين

 در سال  شورویدر اتحاد جماهير. رنديهستند و تحت مراقبت قرار می گ

وزف ژنکه سقط جنين قانونی شد، آاز پس  درست شانزده سال ،١٩٣۶

 از هيتلر انندکه استالين همن ادعا يا. کردممنوع اعلام  آن را دوباره استالين

نکته كن يل. قت دارديادی با حقيفاصله ز دفاع می آرده است جنين  حق زندگی

، و حتی   چين های با کمونيستدو شخصيت تاريخی  اين وجه مشترك  ترمهم
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همه اينها : است در آمريکا  “زندگیحق  طرفدار” اصطلاح به  آنونیجنبش

د يو استقلال بارداری اببرای  انتخاب زن هستند و معتقدند که حق زن حق ضد

 ريتحق از   شکلیبه خودی خوداين . شود با اهميت تر اجتماعی اهداف انیقرب

 .است

زوايا  بسياری از مطلق گرا  های  راست و چپ حکومت جناحهر دو 

   ايدئولوژيک های  تفاوتن شباهت هاي؛ اهای عميقی با يکديگر دارند شباهت

معکوس جناح در صدد هر دو .  آندمربوط تبديل میا به موضوعی ن راآنها

که  هستند؛ انقلابی  روشنگریعصر  انقلاب سياسی و اخلاقیسير ن ساخت

حق و  خوشبختی، تلاش برای ،آزادیحق  نديشه،ر در تاريخ اابنخستين برای 

که بتدريج به بود حقوقی اين  .خود گنجانداصول  را در یخود مختاری فرد

معمولا شنگری  روه بتريتوتال  های تهاجم حکومت. گرفت  تعلق مینيززنان 

  بيرحمانه های  روشبا مردم  و حتی سرآوببا ناديده گرفتن حقوق فردی

ن ثابت شده يچن” :نويسد سمن میوای به نام وسلی گر نويسنده . است همراه

قادر برند  کار میه گرا ب  مطلق های شديدی که حکومت خشونتاست آه 

گويند   می  بعضی٣۵٣ .“سازد است روح انسان ها را در سراسر قاره ها فلج

مورد خشم و تحقير آنها به زنان و مردانی که  گرا  مطلق های رژيمستم که 

 ميان زنان و زی به تمايز جنسیااست که نيقرار می گيرند چنان هولناک 

قربانيان ت يناديده گرفتن بشر و   غير انسانی  رفتارهای. ماند نمی باقیمردان 

که جاست  موضوع اين ولیاست،  تريوتالت  های اين سيستمهای از خصلت يکی 

در چنين .  مضاعف استستمی اين ادعا، زن ستيزی صحتحتی با وجود 

 از احساسات زن ستيزانه  اغلب زنانشقاوت آميز با و رفتار ظلم ،ايی هرژيم

ولوژيک خود ينقش ب  يا بودنزنل يه دل بازنان مرتب. گيرد سرچشمه می

ك يستماتيبد رفتاری س. گيرند  قرار میت و مجازامادر مورد تنبيهبعنوان 

 . نمايان ميسازد به غالبا شكلی موحش تر با زن خود راتريدولت های توتال
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 چشم ، از کره شمالی از پناهندگان فراریسه نفر، ٢٠٠٣در ماه می 

 که حدود دويست هزار اين کشور را،  های اندازی از بازداشتگاهها و زندان

 کرده گزارشی حقوق بشری اه ناسازم. سيم کردند برای ما تردارد،زندانی 

  زندانی جان خود را در اين زندان۴٠٠٠٠ تا به امروز ١٩٧٢   از سال آهاند

اين سه پناهنده در مقابل کميته روابط بين الملل کنگره . ها از دست داده اند

ن  آمريکا در واشنگتن شهادت دادند و راجع به تجارب خود بعنوان زندانيا

 سيستم های مطلق گرا در یواقعبازمانده ، که آخرين   در کره شمالیسياسی

 ه ب١٩۴٨ در سال  کره شمالی. دنتسخن گف،  محسوب می شودکره زمين

ی  کمونيستسلسله و از آن پس توسط ل شديتبدجمهوری دمکراتيک مردم کره 

 .نان وی اداره می شودي و جانش سونگليکيم ا

 نين به زنانج سقط  های تزريق آمپولد آه  شرح دادنیفراراين پناهندگان 

وضع  از دران پساچطور م  و اينکه شدی معمول محسوب میباردار امر

قادر به قتل آودآان خود  و اگر ،شدند  نوزادان خود میقتلحمل مجبور به 

 از   يکی٣۵۴ .شدند  توسط افراد ديگر میمشاهده قتل آنهامجبور به نبودند، 

 در سئول اآنونان بوده و د اوکی لی که سابقا اقتصادنم سااپناهندگان به ن

  دم  بیره شدن جانوريخم ا به ندوران زندان خودکند کتابی راجع به   می زندگی

 درصد زندانيان را ٨٠ جايی که ،سان اوکی در زندان کاچون. نوشته است

  نی از هشتاد و نه ز  يکی  او٣۵۵ . زندانی بودد،دادن ر تشکيل میازنان خانه د

سرد  روی زمين انيزندان. بودمحبوس  یبود که در يک سلول سه متر مربع

 ؛مام داشتنداستح ازهر در سال اجاابيدند و فقط دو بوخ  میا ملحفهيبدون پتو 

 دو  های در گروهداشتند که ر در روز اجازه افقط دو ببر همين منوال، آنها 

 آنقدر کوچک انفرادی های سلول. به توالت بروند عات مشخص ساو درنفره 

 در  اگر زنی. ددراز بکش  بايستد و نههاتوانست در آن  که زندانی نه میندبود

 تبرای مد“ یورژوايخود بينی ب”کرد به جرم   به انعکاس خود نگاه میهشيش

 .شد دی فرستاده میانفرايک ماه به سلول 
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 کردن  ن خالی  اين زندانيا کار اصلی”: خانم لی به اين کميته چنين گفت

رع ا در مزبود کههای زندانيان کشاورز   برای تيم ها  فضولات توالتمخزن

 و رفته رون مخزن د بايست با دست خالی دو زن می. اشته می شدندمگکار به 

 مخزنبالای در  سه زن ديگر ،آنندپر از فضولات ل پلاستيکی را طسيک 

در يک . ريختند ديگر میبدرون مخزنی گرفتند و  ها را تحويل می اين سطل

كی از يل بيرون آمدن از ا يک زندانی که در ح،١٩٩١روز بارانی در سال 

برای  زندانيان ديگر  وقتی.  افتادته مخزن بود پايش ليز خورد و به ن مخازنيا

ولش کنيد وگرنه  ”:گارد زندان فرياد زدکمک به او به جنب و جوش افتادند، 

ت غرق  فضولامخزنآن زن در . “د شديخواهسرنوشت همان دچار شما هم 

  .شد و جان سپرد

 نجات ساز اينکه از بيماری تيفو، پس سان اوکی لی خانم  ١٩٨٩در سال 

مشاهدات    او.معرفی می کردبايست خود را به بهداری زندان   می،پيدا کرد

 شش زن شدم، بهداری وارد  وقتی”: چنين توضيح دادرا  بهداری از خود

 که آنجا  در طول مدتی. دنديچي به خود می پ درد زايمانزاکه را ديدم  باردار

.  روی زمين سيمانی بدون پتو وضع حمل کردندن زنانيتن از ابودم سه 

ن زنان دردمند را به باد لگد ياهايش  دکتر زندان با چکمهدر آن  که  ایصحنه

 :زد کتر فرياد میدشد،   میدد متولازنو  وقتی. شتناک بودده   خيلیمی گرفت

تواند در زندان بچه به  زندانی می جنايتکار زود کلکش را بکن، چطور زن”

هايشان را با دست  صورتن مادران يا. “زود کلکش را بکن ا بياورد؟يدن

 ،بود آمپول  به زورآنها حمل  وضعبا وجود اينکه. گريستند پوشانده و می

 مجبور بودند انزندانيان و يا پرستاران زند. مدند آدنيا میزنده به نوزادان 

ده ي کثيف پيچ های  در لباسدهيآودآان به قتل رس. آنندنوزادان را با دست خفه 

ها آنقدر تکان دهنده بود که من  اين صحنه. شدند  بيرون برده می در پشتی و از

در  و هر شب کابوس آن نوزادان را  شنوممیرا دران ا مستني صدای گرهنوز

 .“چشم خود در زندان ديدم هر بارا دو ب ها یشمن اين نوزاد ک. خواب می بينم



 زن ستيزی در عصر ابرمرد
  
 

٢٦٨ 

تائيد  در مقابل کميته روابط بين الملل کنگره نيز ديگر ی فراردو پناهنده

دن خود را ابايست نوز  می،ها سلولدر  وضع حمل ، پس از که مادرانکردند

ها آنها را به  ردا گ،زدند اگر از اين کار سر باز می. کردند با پلاستيک خفه می

 که توسط مردان انی بودزنژه ای متوجه يخصومت و. گرفتند کتک مید اب

 همان سال، دولت ه تا ماه م٢٠٠٠ سال س بين مار. شده بودندآبستن  چينی

ن اخراج ياز چ پناهنده کره شمالی را ٨٠٠٠، حدود فحشاچين برای مقابله با 

 محاسبه .زن بودندت اين پناهنده های اخراجی ياآثر و به آره شمالی فرستاد؛

يشترشان به محض استرداد ب بودند و باردارشده است که يک سوم اين زنان 

 کميته روابط بين  بهيک کارگر پيشين کارخانه. دستگير و روانه زندان شدند

 شما حامل اسپرم”: زدند ها سر ما فرياد می رداگ”: الملل کنگره چنين گفت

 هب. ها همه يک ملتيم ه ای بيگانه هستيد، ما کری کشور از  مردان چينی های

 ٣۵۶“ “نگان را با خود به اينجا آورده ايد؟گا بي های چه جراتی اسپرم

هن پرستانه در قالب اسپرم ممكن است فقط تمثيلی برای ي ماحساسات

ستم موجب جنگ ها و زد و يده ای آه در قرن بيسم افراطی باشد، پديوناليناس

ن ين جنگ ها به ما آموخته اند آه ايمتاسفانه، ا. خوردهای فراوانی شده است

که ی است ياترين نيروه  از تفرقه انداز ناليسم يکیوسيا ن.ستيزی نامعمول نيچ

، ها  وقت بعضی. کند میلاقی ، فرقه گرائی، و قبيله گرائی ت با نژاد پرستی

 در ١٩٩۴چه در بهار انچن ، ش ميرودي نيز پیش تا حد نسل کناسيوناليسم

هستند  یفع مضااغلب قربانی ستم منفورزنان متعلق به گروه  .چنين شدرواندا 

پيش از   وزات جنسیاها و تج  شکنجهاست و بابرخاسته از زن ستيزی که 

منفور به ، گروه از جهانگانه وديدگاه دن يادر . مرگ همراه می شود

عنوان شنيع ترين بزنان آن گروه هستند آه  اغلب  تبديل می شود، و“ديگری”

  .آن، ديده می شوند زنانه بعد  يعنی، “گریيد” مجه مفهوو

ی است که تحت ي هاتأسف بار قساوتو   ممتد شرحگذشتهتاريخ صد سال 

کرده تقسيم “ آنها”و “ ما”دنيا را به دو دسته ، تاثير اين ديدگاه زهر آگين
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 در سال یژاپنسربازان پايتخت چين توسط  در “نکينگاتجاوز ن” از .است

گرايان هندو،   توسط ملی٢٠٠٢ سسلمانان هند در مار تا کشتار م١٩٣٧

ه وجه بارزی رواهمزن ستيزی   در امان نبوده اند؛از زن ستيزیهرگز زنان 

 به زنان که شامل هحمل. بوده است گرايان   ملی  نژادی و مذهبی تنفرهایاز 

را به زيادی  ميشود مردان عادی  ب جنسیو غريب ي عج معيوب سازی های

عادی قع ارفتارهايی که در مو. تبديل کرده است}جک مثله گر{ “جک ريپر”

ظاهری پيش پاافتاده و  ،دنشو  تعبير می  روانیمارگونهيب  رفتارهایبعنوان 

 زيرين   که در لايه هایاستالبته همان زن ستيزی ن يا. دنمی يابقابل توجيه 

نان ز”ای بعنوان  ارتش ژاپن از هزاران زن کره. حيات دارد نگيک فره

تن فروشی و آنها را مجبور به نمود در طول جنگ استفاده “ آسايش بخش

توسط سربازان ژاپنی  ،نکه به قتل برسندآاز پيش  ، زن چينی ٨٠٠٠ .کرد

 قاتلان نيا. شدآنها قطع   عضو جنسیسپس  قرار گرفتند ومورد تجاوز 

نيان خود د قربااجسا سربازان ژاپنی .يادآور جک ريپر بودندعملا ای  زنجيره

ها و در انظار عموم، با فرو کردن بطری، چوب، و هر چيز  را در خيابان

که در  گزارش دادندها   آلمانی٣۵٧ .کردند رها میشان   لت تناسلیآديگری در 

ی که نتمام زنا ”،١٩۴۵ در سال   شرقیوسا در پر هطول پيروزی روس

يک . “رار گرفتند سربازان ارتش سرخ ق مانده بودند مورد تجاوز جنسیعقب 

 که در آلمان متولد میکودکانی  ميليون از ٢”افسر روسی چنين ادعا کرد که 

اگر اين حقيقت داشته باشد، تصرف آلمان توسط . “شوند متعلق به ما هستند

 تاريخ بشر محسوب میدر  یدسته جمعجنسی وزات اتج زرگترين بروسيه از

 .شود

برای  هم راهیزيرا ، تاسدر جنگ به قدمت خود جنگ جنسی تجاوز 

 را به سربازان کلافه  جنسیآسودگی  و هم  به شمار می آيدانتقام از دشمن

وی در اوايل سلاو تجزيه يوگمنجر به که   داخلی های  از جنگپس. دنبال دارد

به خود گرفت و به گری يشوم دد عبجنسی  شد، تجاوز ١٩٩٠  های سال

  ها به اقليت های حمله صربکه بيشتر  (میوقآشمكش های ای در  اسلحه
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 صرب مقامات ،١٩٩٢در سال .  تبديل شد) بودت و مسلماناووکر

لمان و س که در آنها زنان مندکردپا  را بر جنسی تجاوز بازداشتگاههای

 .ردار شونداگرفتند تا ب می  قرار زوات به طور سيستماتيک مورد تجاووکر

 را  ولداد وميزان پايين ز  کليسای ارتدکس صرب، ها سالنه آن يش زميدر پ

 عيشا  مذهبیينغ مبل، درعين حال. می دانست زنان صربناشی از خودپسندی

دارند توسط سال سن زنان سالم صرب که بين هفده تا چهل ”آه کردند  می

 ٣۵٩ .“ مسلمانان افزايش يابدتي تا جمعشوند  میباردار مسلمان دزديده و افراد

اين مرد است که که معتقد بودند ) ت هااو مسلمانان و کرومانند(ها  صرب

در آن  نطفهکشتزاری است که  کند و نقش زن فقط هويت فرزند را تعيين می

به  اين فانتزی زن ستيزانه م،ي مشاهده آرد که قبلاورطهمان.  آيدبه عمل می

چاره  اجباری را بارداریها   صرب،بنا بر اين. گردد میاز ارسطو بدوران

ن حال، از تجاوز يدر ع. ديدند م خود میو قو گسترش برای باز توليدای 

  بخصوصاستفاده می شد،برای تحقير عميق دشمن جنسی بعنوان وسيله ای 

است که گونه جامعه ما همان”: درنا اين چنين دیضرب المثل که انلمانسمه يعل

ی آه مورد تجاوز قرار می گرفتند زنان نا گفته نماند آه ٣۶٠ .“زنان ما هستند

حقارت شديد برای  شامل  همدند آهيآش دوش می تاسف مضاعفی را بر بار

 و ردطشان انهروخانواده و شآنها توسط . می شد عهخود و هم برای جام

شرف خانواده، عفت زن را به  دير آشنا که موضوعمان ه. شدند  میمنزوی

گران، يداعمال  به خاطر زنانو بر طبق آن، کند  ت و يا نژاد متصل میيمل

به . گيرند قرار میسرزنش  مورد تنبيه و آنهاست،ارج از کنترل مالی که خاع

  بسياری از زنان، شدیز اضافه مي ن طرد عمومی ضربه تجاوز وضربه

هنوز تعداد دقيق زنانی که .  کردند یشخود کنيز  ی شدند و برخیوانه ميد

  و آمارارقاماما  ،ها مورد تجاوز قرار گرفتند مشخص نيست توسط صرب

 ٣۶١ .باشد  زن می٨٠٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠بين ای رقمی يگو

 تجاوز اي اين پرسش را مطرح می کند که آ در يوگسلاوی سابق جنگ

 مجازات حداقل تجاوز در دوران جنگ  بطور سنتی،.است يا نهجنايت جنگی 
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 در کنفرانس سازمان ملل در مورد ١٩٩٣ در سال ٣۶٢ .داشته استدر بر را 

بعنوان    جنسی های برگزار شد، تجاوز و ديگر خشونتحقوق بشر که در وين 

 در پکن و قاهره آه  بعدی های در کنفرانس. جنايات جنگی شناخته شدند

 اين موضوع به عنوان موضوعی در ارتباط با حقوق زنان ،ندبرگذار شد

 هگرچا. ره خوانی و تکرار شدابو کنفرانس وين د١٩٩٣ هي اعلاممطرح شد و

لمان و همچنين واتيکان س م های خالفت شديد نمايندگان دولتبا ماين اعلاميه 

. شود  میحسوب م يک پيشرفت اخلاقیرخداد بدون ترديد اين ، رو به رو شد

 .نا محدود خواهد بوديقيی آن ل تاثيرات عمن وجود،يبا ا

  معيارهای از مهمترين   جنگ است که در آن يکیت خوديشكل ماهم

ها  فقط نازی. شود ه میبه دور افکند است، انمنوعکشتن هن که همانا ، اخلاقی

  های  جنگ در.ت زدنديه بشريت عليند آه دست به جناها نبود و کمونيست

ه کن شدن و نابودی برخی جوامع در شمنجر به ري که یينگ ها ج،قرن بيستم

 بين  در سال های. ت زدنديه بشريت علياری دست به جنايکليت آنها شد، بس

توسط متفقين موجب  آلمان   بمباران سيستماتيک شهرهای،١٩۴۵ تا ١٩۴٣

 خشونتی با اين  وقتی.  شد  آلمانی آودك مرد و زن و٧٠٠٠٠٠کشته شدن 

 ،شود توجيه تبديل میقابل  عادی به موضوعی  های انساننسبت به وسعت 

حقيقتا، تنها راه . تجاوز در جنگ متعجب شدهمه گير شدن ديگر نبايد از 

 . جنگ استنفی خود ا جنگ همانطول در  جاوز جنسی تمبارزه با

د به يار بعيبس ،رويم وم پيش میسهزاره نفی جنگ، در حاليکه ما به سوی 

ای  گانهو د ای ه گرائی و ديگر ايدئولوژی  با ظهور ملی،در واقع. دينظر می آ

  یي زدا انسان می، و يا مذهبیو نژادی، ق  را در زمينه هایمنفور  که گروه های

  . شود زنان تشويق می  جنسیريتحقد، تجاوز و نکن می

  

  



  

٢٧٢ 

٨ 

  استيسبدنه 

 .مربوط به بدن وارد بدنه سياست شد ای ه سياست١٩۶٠در سالهای 

 مشغله اصلی -   زنی بدن يعن- بدن حداقل برای هزاران سال، کنترل 

بوده است آه  یيهانهاد  و سياسی و اجتماعین هایيدآتر ،بسياری از مذاهب

 به نوشتن تاريخچه زن در غير اين صورت، نيازی.  مردان ايجاد شدندتوسط

 شيفتگی و ترس خته ازيی آم روان مرد، سرچشمه هايکنهدر . ودبستيزی ن

، از طريق ی از زنيانسانزداوجود دارد که ناشی از تعمق در باره زن است؛ 

يک موضوع سياسی ) عياس وسيدر مق (هموارهوی، خوار شمردن اعتلا يا 

 ، نيست١٩۶٠های  سالابداع  مربوط به بدن زن  های  سياست.بوده است

  های ر اواسط قرن بيستم بود که زنان قدرت مداخله در تعريف سياستليکن د

 تكنولوژيک،  های پيشرفت در آن زمان، .مربوط به بدنشان را بدست آوردند

 را به زن جسم شد که موضوع  به نيرويی بدل،يات فمينيسمحبا تجديد گام هم

   .می آرد   عمومیوارد حوزهابقه ی سبگونه ای 

  منهای جوامع( جوامع غربی و ملل پيشرفته ،نيمه اول قرن بيستمدر 

 یقانونحقوق سياسی، اجتماعی و کسب  زنان در  شاهد پيروزی) استبدادی

ی، از جمله تر  عميقعرصه های وارد  زنان مبارزه، بعد در دهه های. بودند
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پيشگيری از  ، تکنولوژيک های  پيشرفت، شد، بويژه آهاریدرابحق کنترل 

 مبارزه ای بود برای اين .س تر می کردربارداری را مطمئن تر و قابل دست

چرخه ، و به عبارتی تسلط بر  بدن زن داخلیهای  زممکانيهمه جانبه کنترل 

داشتن حق آنترل بر بارداری از اهميت زيادی  ،زنبرای يك  .توليد مثل

زن . محسوب می شود کسب استقلالبرای خوردار است، زيرا حقی آليدی بر

مترادف با  ع بودن زن يمط زيرا رد،ک  دريغ می  را از اواستقلالستيزی اين 

غرب را در آستانه تغيير   نقلاب جنسیدر حاليکه تکاپوی ا. اوست نفی استقلال

رو  در ود روکابوس خخوف انگيزترين  زن ستيزی با عظيمی قرار داده بود،

 .از سوی ديگر، اين چالش ها واکنش های شديد زن ستيزان را برانگيخت. شد

لذت خود    بتوانند از اعمال جنسیگیملا حخطراينکه زنان بدون فكر 

 و ديدگاه آن مسيحی -  سنت يهودیکه ريشه در  -   برای فرهنگ غربی،رندبب

 ،ر بريتانيا د. بودتکان دهندهبس موضوعی  -  در مورد نقش زن داشت

 ٣۶٣.قلمداد کرد “ترسناكارتدادی ”اين موضوع را به عنوان گليکان نآکليسای 

واکنش های شد،   میآوچك تر به تدريج  در آمريكاخانوادهاندازه همانطور که 

تا سال  تعداد بارداری هر زن نگينامي. ( تگرف  شدت می  گراياناخلاق

ا تکيه بز، يننان برخی زتی ح).  بار بودهفت١٨٠٠ سه بار و در سال ١٩٠٠

، ولاليزابت بلک. مخالفت می آردندرداری ا کنترل ب، بااخلاقیبر آموزه های 

 اعلام کرد که ،رق التحصيل شدا ف  پزشکی  که در آمريکا در رشته اولين زنی

  در مردان می احساسات جنسیوبی  فروکاعث هم ب از بارداریگيریپيش”

ی نامعلوم در بر نتايج که می تواند يعتاست بر خلاف طبکنشی شود و هم 

در زنان زيادی اضطراب ، چنين تصميمی موجب يگرسوی داز . داشته باشد

و به د خوان “منحط” را مونداتئودور روزولت استفاده از ک ٣۶۴. “شود می

 نگه نيز در مبارزات اتنخاباتی خود، برایحزب نازی . شدت به آن حمله آرد

که را کرد و زنانی می استفاده از واژه های مشابه ، داشتن زن در آشپزخانه

و مورد تنفر افراد   ... نژادعليه رانجنايتكا” ردندک میبارداری پيشگيری از 

 ٣۶۵ .می ناميد“ سالم
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تنبيه  سرنوشتی بود که خدا به عنوان  همراه آن،رنج درد و بارداری، و

البته . ه بود کردبر زنان نازل) کار و مرگار قبيل ی  هايمجازاتدر کنار (

 از آنجايی آه . بر سر خود آوردبا آنجكاوی شومش، ،ی بود که حوايبلااين 

مردان غريبی در اضطراب موجب  سيری ناپذير جنسی زن تصور اشتهای

بتوانند از آميزش جنسی   د بارداری،ين فکر آه زنان، فارغ از تهدي، اشد می

بعادی بس آزاردهنده به خود می ی را رها کنند، ا مادر مسئوليتلذت ببرند يا 

شتر از يا حتی بي و مردان اين بود که زنان بتوانند به اندازه بد ترحتی . گرفت

با مترادف زن   آزادی جنسیرخی از افراد، برایب .باشندمحور  خودآنها

شيوه ای  بنابراين، مطالبه. بودتمدن اضمحلال حتی يا  خانواده و فروپاشی

ی ا حق رمطالبه به مراتب تهديد آميزتر از  بارداریگيری از پيش برای وثرم

 هميشه انبرابری زنبارداری، گيری از پيشرای روشی کارا ببدون . بود

هم در آليسا و هم ( برابری زنان مخالفان. ه استبودو دچار کاستی مشروط 

اعتماد  بماند؛  اوضاع به همان ترتيب سابق باقیترجيح می دادند آه  )در دولت

بود به مراتب کم ضررتر از اعتماد به زنی بود که دارای حق رای  که به زنی

  . تصميم بگيرد آنيا پيشگيریدار شدن می توانست در مورد بچه 

   نا،غير قابل اطمينانروش هايی يری پيشگ  های  که روش ليکن تا زمانی

  چندانبهترشيوه های  مطالبات زنان برای ،بودند) و يا شرم آور (آزموده

خطرناك برای برابری زن و مرد به موضوعی يا  نمی شد و گرفته جدی

کشف  ضد بارداری  ای هقرص، ١٩۵۵ تا آنکه در سال -  می آمدنحساب 

معمول شيوه  موضوع استفاده از کاندوم که ن کشف،يا از تا پيش. ندشد

 تصميم گيری  بطور مشترک زن و مردبايد توسطرداری بود اگيری از بپيش

 مرد از استفاده از ست در صورت امتناعن می توانز در تئوری،  البته.شد می

ند؛ اما در عمل، مردان به زور،  خودداری کاو با آميزش جنسی از آاندوم،

لدری و حق سکوت متوسل می شدند يا زنان را آنقدر تحت فشار قرار می ق

اين روال همچنان . لذت جويی مردان تن دهندو ريسک به اين دادند تا آنها 

شکل ه  بی ضد بارداریها  قرص١٩۶٠   در سالهای وقتیليكن . ه داردمادا
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 ر در تاريخ بشربا نخستينبرای زن ، ندای در اختيار مردم قرار گرفت گسترده

 خود را تحت کنترل درآورد و نيازی به مشورت  باروریمی توانست قدرت

  .کرد نداشتيمی که با او مقاربت مردبا 

ای که آن را توجيه می  زن ستيزانه  های  تئوریو مرد سلطه قديمیسيستم 

به شكلی  که مارکس و انگلس  بودابط مالکيتو موضوعی فراتر از رکرد

رد از مژيک زن ولوبياطاعت  اين سيستم همچنين بر .ناپخته عنوان می آردند

در چارچوب  زن ، بارداریازگيری پيش  های  روشنبود در و تکيه داشت،

نه که بسيار هم موفق بود را اين سيستم پدرسالادر. مانداين اطاعت باقی می 

 که  جنسیآزادی  دقيقا همان) پابرجاست جهان اطدر بسياری از نقهم و هنوز (

ند اهمانطور که برتر.  شد از زن دريغ میداده می شد،به مرد به راحتی 

  چشمگيریاز آزادی ان سلطه گر  مرددر حاليکه ”سل فيلسوف نوشت، ار

و بودند هنجارهای دست و پا گير اسير  در  تحت سلطهزنان، ر بودندبرخوردا

ر در سالهای ابنخستين برای  وقتی ٣۶۶. “ آنها چندان مهم نبودخشنودیا نحتی

 مورد   سلسله مراتب قديمی،ندمد آ بازاربارداری به ضد  های  قرص ،١٩۶٠

 .شدوده  پيش رو گش  برابری جنسیازی از اندمتهديد قرار گرفت و چش

به علت ترس از دست دادن پشتيبانی طبقات  ن،جبنش زنابطور سنتی، 

ابری در کنش های های مربوط به بر که از بحثترجيح می داد  محروم،

  های ری در اوايل سالاردارل بتين کنعفا مد،در حقيقت. کندخودداری   جنسی

  در هنگام مرد و زنی بيشتر نگران کنترل جمعيت بودند تا برابر١٩٠٠

 ازدياد ی آه ثباتی اجتماع بی دليله  کنترل جمعيت ب٣۶٧ .آميزش جنسی

 حقوق هم مدافعيناگر .  آننده بودنگرانرا در پی داشت جمعيت قشر فقير 

اين   بحثی را به ميان می آشيدند، زن و مرد  جنسیدر مورد رفتارهایزنان 

ه بی اخلاقی ا بيمرد به زن می چرخيد و احترام  محور لزوم رامونيپبحث ها 

البته اين . ناشی از چند همسری مردان آه بر زنان تحميل می شد اشاره داشت

زنای نيز  پيش  سال٢٠٠٠يت وجود داشت که سيحمسنت  بطن در تاياخلاق
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در رفتار  که برابری  اينتصور. پنداشته بود گناه شوهر را به اندازه زنای زن

 خلاف به شدت کندابه مردان  مش  جنسی فتارهایقادر به ر زنان را ، جنسی

را با نوعی راديكاليسم جنبش زنان پيش آشيدن چنين مبحثی  و بود سنت

ضد بارداری   های  قرصظهورليکن . د می آردي تهد) واریآول (بوهيميايی

 از بارداری به نگرانی بدونآميزش جنسی برای زنان را  امکان در بازار

 حق .ی مردان عادی شده بودزانی آه براي درست به همان م،وجود آورد

رای بکليدی واره هم، همانطور که در مورد مردان مصداق می يابد، انتخاب

 ضد قرصکشف از پس پانزده سال طی . ست بوده اپيشرفت موقعيت زنان

طرق از ديگر ن زن ويل مي١٠حق و حدود اين  ميليون زن از ٢٠، بارداری

 ٣۶٨ .کردند  استفاده مییای يو د مانند ديگری 

 در  زن“واقعی ” نقش از محدود کننده های زن ستيزی از طريق تعريف

در . استف ياز او و محبوس ساختنش در چارچوب آن تعار  زدايیانسانپی 

تاز ريف پيشاد کليسا در تحميل اين تعنانمندی م هيچ دستگاه قدرت،تمدن غرب

در نيمه   وجهیبه شکل قابل تدر بيشتر نقاط اروپا نفوذ کليسا نبوده است، اما 

 از ش کليسای کاتوليک که شايد بي،اوايل قرن هجدهم. يف شدقرن هجدهم تضع

،  گذاشتی ماثر انزنان در مورد  فکر مردرفتار و طرز ديگری بر نهادهر 

خطر زمان کليسا  در آن.  روشنفکری شدرينشينی برگشت ناپذيک عقب دچار 

 عصر  های با چالشهنوز ليکن  ، را پشت سرگذاشته بوداصلاحات دوره

کليسا در . بودکه دستاورد آن بود مواجهه نشده انقلاب علمی و روشنگری 

  های ديدگاهبا استدلال های فلسفی به نکه آجای ه بمقابله با اين چالش ها، 

آه مريم باکره .  احساساتی پناه بردساده لوحیيک  بهپاسخ دهد،  علم ایيدن

 شمار میه بدر مورد مسئله زن  کليسا ترين اسلحه تبليغاتی خود مهمبنوبه 

 فرانسه،  دران دهقان و پسراندر برابر چشمان حيرت زده دخترمد، ناگهان آ

بيش از دويست مورد از  ، در اوايل قرن نوزدهم.ان شدينماپرتقال و ايرلند 

کليسا فقط تعداد معدودی شد، اما متفاوت گزارش های ن ادر مکظهور مريم 

. )ا بوده از آن کليسای لردز در فرانسه يکی (علام کرد را معتبر ا آنهااز
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گويی  نوين مضطرب شده وجهان  حاکم بر  ايمانی مريم از بیروايت بود آه 

 مريم  ظهور مكرر. را از اين خطر نجات دهدبشر  د می توانذکر تسبيحتنها 

ن اين اعلاميه بر اي. همراه شد ١٨۵۴يوس نهم در سال اپاپ پ علاميها باباکره 

که نطفه اش می باشد    تنها انسانی“منزهمريم ”اصل جزمی استوار بود که 

اعلاميه پاپ پايوس اين اصل را به . ه است بسته شد“ينه نخستاگن”خارج از 

با  کليسا در مقابله.  کاتوليک تبديل کردماني بنيادين ا از ضروريات يکی

خام اعتماد اسات  احس، از مردم انتظار داشت تا چشم بسته بهانقلاب علمی

از . رنديبپذ و منطق از استدلال رتا فرآنند و اصول آليسا را بعنوان چيزی

قط س و  بارداریز به خواست زنان برای پيشگيری ابود که کليسا همين زاويه 

 .کردحمله جنين 

  ولیمغلوب شد،  علم اروشنفکرانه بنازعات  کليسا در مدرست است آه

معتقد در سراسر دنيا، مسيحی ا  هر ميليوناده ای بفوق الع   نفوذ اخلاقینوزه

نموده تا مانع   تلاشکليسا همواره . رددا، ل توسعها در ح کشورهایويژه در ب

حتی در فقيرترين . شود  پيشگيری از بارداری  های به روشزنان دستيابی 

چرخه فقر و موجب شكستن تواند  می  پيشگيری از بارداری که ،کشورها

، فر ١٩٤٤در سال . د، کليسا از تلاش خود دست برنداشته استشومحروميت 

ازدواج و ن يعضو انجمن يسوعيان و صاحب نظر در قوان ،سيارويل گري

 ضد  های عی قرصياستفاده از روش غير طب”:  چنين نوشتت،عيشر

مين ترتيب  هبهاوضاع اگر . شود يرانی ايالات متحده میموجب ورداری اب

 بيشتر ،متأسفانه.  نخواهد ماند  از ملت آمريکا باقیادامه پيدا کند چيزی

در .  تفاوت هستند بیدهشتبار ر اين گناه ا زيان بعواقبها در مورد  يیامريکآ

 توسط کليسای جنايت ضد بارداریعليه يافته  تنها حملات سازمان ،واقع

 برای بارداری حتی اگر ،گفت س میيير گ٣۶٩. “استگرفته کاتوليک انجام 

اه محسوب بی شک گنعی ي غير طب یشيوه هاستفاده از ا”گبار باشد، زن مر

ها زن  به استقبال ميليونواکنش  در ،١٩۶٠ در اوايل سالهای ٣٧٠“ .شود می

خانواده اندازه  ی ضد بارداریها ده از قرصا با استفدخواستن کاتوليک که می
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 بسته به پاپويژه وا ته های، کليسای کاتوليک کمي درآورندکنترلتحت  را دخو

باره در به تحقيق  ضوابط آئين کاتوليک تا با در نظر گرفتن سازمان دادرا 

از تحقيقات اين . بپردازند   معمول علمی های رداری و روشا از بپيشگيری

تا کليسا بر ك استخراج نشد يولوژيب و يا   فلسفیمذهبی، جهينت هيچ آميته ها،

ها   ميليون٣٧١.اعلام کندممنوع و حرام را بارداری  ضد قرص هایآن مبنای 

موضع ليبرال توسط کليسا فرياد شادی سر اين زن و مرد کاتوليک از اتخاذ 

 حيات بشر عنوان اای ب  با بخشنامه، پاپ پل ششم،١٩۶٨ليکن در سال . دادند

کليسا را مجددا موضع آشتی ناپذير اين بخشنامه  .به اين موضوع پاسخ داد

وند  شيطانی و بر ضد قوانين خدااز بارداری عملیپيشگيری : ساخت نمايان

  اصلی بنيادين در ” را حيات بشربخشنامه پاپ جان پل دوم ،ده سال بعد. است

 ٣٧٢ .اعلام آرد “آئين کاتوليک

برای .  را ناديده گرفتندموضع آليساها  در غرب، بسياری از کاتوليک

م نظرکليسا شوند يا نه، تصميم درمورد اينکه آيا تسلي  ،دناکند درچآنان، هر 

 اين موضوع ،سفانها مت. را رقم می زددگین مرگ و زبه ندرت تصميمی بين

 زيرا است، فقير  ی حياتی برای بسياری از زنان در کشورهایمقوله اهنوز 

د زن برای رهايی خود و نجات خانواده اش از فقر يی با امانتخابچنين حق 

ريشه دار قا يعم  بالفطره وتيزیزن سحيطه است آه در اين  .مرتبط است

بخش قابل پاپ جان پل دوم . زند به زنان میاصلی خود را کليسا ضربه 

اين تبليغات . آرد  ره اسقفی خود را صرف تبليغات عقيدتیو از دملاحظه ای

  استفاده از کاندوم از نظر اخلاقیکه  هشدار می دادد ا سو به زنان فقير و بی

 بی”را  مسيح بر صليب گيری از بارداری فداآاری پيشمساوی با قتل است و

پيشگيری از بارداری و سقط   خطای اخلاقی”:  چنين گفت او. می سازد “قدر

بر  ٣٧٣.“ردک توجيهنمی توان  و با هيچ استدلالی ی شرايطتحت هيچ را جنين

ناديده گرفته می   در بچه دار شدن بطور آلیزنضع، تصميم اين مومبنای 

 نتايج .ارزشی داردو نه است  نه مهم است او در اين رابطهشود، زيرا خو

 خود در ديدگاهرا با  د که ما آننشو الب میهنگامی ج موضوع اين  اخلاقی
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که رضايت زن پذيرفته اند تمام جوامع متمدن .  مقايسه کنيم مورد تجاوز جنسی

هنگامی که اين رضايت وجود نداشته  ؛ شرط لازم استآميزش جنسیبرای 

در يکن کليسا ل .شود  جدی محسوب می جرمو تجاوز شد، آميزش جنسی با

زن در مورد مقاربت  رضايت و درجه اول بر بارداری زن تمرآز می آند

  و به همين خاطر، باردار شدن زن گيرد  در درجه دوم اهميت قرار میجنسی

 خشک و بی چون و چرای خدا قانون. مجاز استبدون رضايت يا ميلش 

  را رقم می آينده اوبارداری زن  .را تحت الشعاع قرار می دهد خواست زن

 .می آند محروم   او را از استقلال شخصی در نتيجه، وزند

جه ورين اين حياتی تدر از نظر اخلاقی، انکار رضايت و خواست زن 

 بار ديگر يادآور اين موضوع.  به عنف را توجيه می کندتجاوز قطعا  شزندگي

ان وجود دارد زننسبت به کليسای کاتوليک  که در رويکرد تحقير عميقی است

 زن در فقيرترين هاون ميلي. ون بوده استدر طول قرآنها   های رنجوجب مو 

 را، بويژه در ها کليسا دولت. کشورها همچنان از اين مسئله رنج می برند

 از توسعه اقتصادی  در آنجا به شدترشد جمعيتکه  ی کاتوليک کشورهای

 در. ممانعت کنند خانواده برنامه تنظيمتوسعه وامی دارد تا از  ،گيرد می  پيشی

 ديدن پرجمعيت ترين آشور آاتوليك جهان، ، از برزيل اعظم پاپ١٩٨٠سال 

 سقط  پيروی و با آئين کاتوليکاصل جزمی برزيل از ،ها برای سال. کرد

  قانونی غير لي در برز سقط جنيندار پاپ،ي پس از د. کردمخالفت میجنين 

در . تعيين شد از شس تا بيست سال زندان ين محکوممجازاتشد و اعلام 

  برای خاتمه دادن به حاملگی ناخواسته خودها زن برزيلی ، ميليونهنتيج

؛ آنها  فلزی شدند های لباسيچوب  و بافتنی های مجبور به استفاده از ميل

ا به طور غير ه که در کوچه پس کوچهشدند دست به دامن افرادی همچنين 

 حدود تخمين زده شده است آه .دادند بهداشتی عمل سقط جنين را انجام می

 . خانگی از دست دادند های  سقط جنينهنگام جان خود را سالانه زن ۵٠٠٠٠

 داد و از ضعدو سال بعد از سفر پاپ، دولت برزيل تغيير موليکن  ٣٧٤

آمك   برنامه های توسعه  هدف آن که،“تي جمعی برا سازمان مللصندوق”
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اين وجود،   با.واست آمك آردخدر   است، فقير در کشورهای  خانوادهبه تنظيم

 است و بيشترين تلفات جانی را برای  غير قانونیهنوز  در برزيلسقط جنين 

هزينه رنج بيشتری برده و  هميشه انترين زن  فقير،البته. زنان به همراه دارد

 بدون ترس از پيگيری يا ، برزيلثروتمند طبقه. ندخته اتری را پردا سنگين

 لزيمر کوتينهو،ا. دارددسترسی  به سقط جنين بهداشتی ،تعصبات اجتماعی

قوانين ما فقط برای ” :دمی گويس انجمن برنامه ريزی خانواده در برزيل، يرئ

  ٣٧۵ .“تنبيه فقرا وضع شده اند

ترين و   که فقير نيست کليسای کاتوليک تنها سازمان قدرتمند با نفوذ جهانی

 به  آنها  از دسترسی را دچار محروميت ساخته وترين زنان آسيب پذير

 در ١٩٨٠  در سالهای.  جلوگيری کرده است خانواده تسهيلات و برنامه های

قانونی را تصويب  دولت ايالات متحده دوران رياست جمهوری رونالد ريگان،

 گروه هايی که به سقط جنين وی تنظيم خانواده ها سازمانکرد آه بر طبق آن 

  دولتیاز هر گونه کمک مالی رسانی آنند، اطلاعدر موردش کمک و يا 

 سازمان  نفوذی ذیگروه هاتحت فشار آمريکا به شدت دولت . شوندمحروم 

نفوذ .  تا اين قانون را به اجرا درآوردتستان قرار گرفتو پریبنياد گراهای 

 رو به رشد ١٩٨٠مريکا از سالهای دولت آسياست های ر  بست هالابياين 

عقب گذارده و به تهاجم مذهبی و محافظه کارانه ای دامن زده که در صدد 

  تا انتخابات. بوده است ١٩٧٠ و ١٩۶٠ زنان در سال های  وردهایاراندن دست

از  حزب جمهوريخواه دو رای ی برایار از هر پنج ،١٩٩۴ سال  در کنگره

بطور  که ،شوو بيس جمهور جرج دبلي رئ٣٧۶ .بود  جناح راست مسيحیجانب 

نکه عليه تروريسم اعلام آاز پيش ، ايت می شدحمعمده از جانب بنيادگرايان 

ش در وجرج ب. آغاز کرد سقط جنين  هعليجنگ ديگری را  ، کند“جنگ”

ت را در رابطه با ي قانون محدودروز خود در کاخ رياست جمهورینخستين 

قانون که به گگ رول مشهوراست اعضای کنگره اين . (ا آردين احيسقط جن

او  )مورد موضوع ويژه ای محروم می سازد طرح، بررسی وبحث در از را

کنند  ه هر نحو به سقط جنين کمک میاعلام کرد که سازمان هايی که ب
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ی از رخها سازمان بهداشت زنان در ب  صد. نيستند شايسته دريافت کمک مالی

مجبور شدند که بين حذف سقط جنين از برنامه  جهان  ترين کشورهای فقير

. يکی را انتخاب کنند  كاي آمرکمک مالیاز  يا محروميت های خدماتی خود و

 انجمن عضو آماره بدادازد باز  اين قانون سر ی از کسانی که از امضا يکی

از وی امتناع ه علت که بداشت اظهار   او. وپی بوديحمايت خانواده در ات

در ها خانواده ويژه  و چهار درمانگاه   سیتمام )گگ رول (نونامضای اين قا

 و چهار درمانگاه هر کدام  اين سی. شدخواهند  بسته ٢٠٠۴اين ناحيه تا سال 

؛ برخی از زنان مراجعه آننده دادند  میخدمات بهداشتی ارائهبه پانصد زن 

. اه برسندمجبور بودند آيلومترها پياده راه بروند تا به نزديك ترين درمانگ

نرم می کنند شامل  با آن دست و پنجهنگاه ها روزانه ادرماين ه تی کمشکلا

آقای .  می شود دخترانیمثله آردن آلت تناسل اجباری و  های تجاوز، ازدواج

پس از يک سقط که را    زنیتوانمي مطبق اين قانون من” :اظهار داشتدا ابد

، اما اجازه ندارم که به او مکنن اماست درل خونريزی ادر حجنين غير قانونی 

 نتيجه گيری   او“.مده عی که گريبانش را می گيرد اطلادر مورد خطرات

مجبور به کمک طلبيدن از افرادی می کند دولت آمريکا زنان را ”کند که  می

 ٣٧٧. “ می زنندسقط جنيندست به ها  در کوچه پس کوچهکه 

يکای جنوبی و مرکزی  آمر  سقط جنين در بيشتر کشورهای١٩٩٩ سال از

 يا زنای با تجاوزنتيجه  حاملگی در مواردی آه تنها. ه استغير قانونی شد

است، سقط جنين صورتی قانونی يا جان زن به دلايلی در خطر است و  محارم

از  زيادی ی و تعداداي افريق ر بيشتر کشورهای های مشابهی دمحدوديت. دارد

 تبصره ای عليه سقط جنين ،١٩٨٣سال در . وجود دارد خاور ميانه  کشورهای

يجه چنين ت ن٣٧٨. جمهوری کاتوليک ايرلند افزوده شد به قانون اساسی

منعكس  بهداشت  سازمان جهانیسالانه  های بر آورددرهايی  محدوديت

 جان نا امنسقط جنين غير بهداشتی و ه دليل  زن ب٧٠٠٠٠ شود؛ سالانهيم

 ديگر يا دچار عفونت های وحشتناك نفردهند و هزاران  خود را از دست می

  عنیاين بدان م ٣٧٩ .خود را از دست می دهند  قدرت بارداریو يامی شوند 
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ان در  شکار جادوگرانرو ددرهر ساله سه با تعداد زنانی آه ي در مقاکهاست 

و  (یجان خود را از دست دادند، تعداد برابر م و هجدهمن هفدهوقردر  اروپا

 به دليل محروميت از حق انتخاب جان خود هر سالنان  زاز) شتریيد بيا شاي

 بخش ا ريشهزن ستيزی مسيحيت مستقيم، بي ترتاينبه  .دهند را از دست می

  . تحميل شده استزنان غير ضروری است آه بر های  از رنج عظيمی

  منتقدان کليسای کاتوليک وممكن است تا حدی مضحك به نظر برسد آه

. برگزيده اندعليه سقط جنين ، هر دو موضعی واحد  آنناتستوگرای پردبنيا

 با آدولف هيتلر، ژوزف  نهادها،نيست که هر دو اين در حقيقت تعجب آور

 سقط جنين را ممنوع نها در مقطعیي؛ همه ابوده اندرای هم  ئوااستالين و م

د؛ زن ستيزی دارد توجه داشت آه وجه اشتراك آنها ريشه در ياما با. کردند

آنها خود مختاری برای زنان هستند آه جوهر حق انتخاب لف همگی مخا

،  ف اجتماعی، مذهبیاهدا به  دستيابید بخاطر ي حقی آه با–محسوب می شود 

 . شودسرآوب“ والاتر”  و يا اخلاقی

نجالی ترين ترين و ج  از تلخ  حق انتخاب زن يکیمبارزه برای

زن ستيزانه اکنش های وکه ه ی قرن بيستم در ايالات متحده بود هاآارزار

ی  ها  به درمانگاههحمل.  به همراه داشته است را١٩٩٠ و ١٩٨٠ی  سالها

ن واکنش ها يتنها يکی از ا ین بهداشتا پزشکان و کارکنآشتار و گیخانواد

   .بوده است

 زن است فرودستیکه مبتنی بر اطاعت و مسيحيت ی سنتی در زن ستيز

، اين گيرد میسرچشمه  “سقوط بشر” در در باره نقش زن قضاوت خدا و از

 مراجعه ۴ و ٣ی  به فصلها( ايدئولوژيک توجيه می کند کارزار را به لحاظ

 مخالف سقط  بطور آاملشهنيز همي حتی کليسای کاتوليک با اين حال، .)شود

پيروی می کرد و می و ط ارس، از ايده١۵٨٨کليسا تا سال . جنين نبوده است

 روز ۶٠ روز و اگر دختر باشد تا ۴٠شد تا جنين پسر باپنداشت که اگر 

در شرايط   می توانستسقط جنيناين،  بنا بر.“خواهد شدروح نصاحب ”
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کرد در آن سال مقرر توس پنجم س پاپ سيکبا اين وجود،. انجام پذيرد معينی

 اصل. به حساب می آيداز انعقاد نطفه قتل پس ای  که سقط جنين در هر مرحله

 باعث ، شدعلام ا١٨۵۴که در سال فه در مريم مقدس نزه نطانعقاد مجزمی 

 منزهمريم نطفه  ن اصل،يبر مبنای ا . جنين شد سقط کليسا عليهضعتقويت مو

 پايوس يازدهم .و به انسان تبديل شد“ شدروح دارای ”از انعقاد پس بلا فاصله 

پس از يک سال، او برای جلوگيری .  تکرار کرد١٨۶٩را در سال آموزه اين 

بی ترديد، منحنی . پ را اعلام کردا پ“ميتصوعم”ر مخالفتی، اصل از ه

 اعلام کرده بود، پاسخی به “قتل”صعودی موضع کليسا، که سقط جنين را 

 به اين موضوع. سقط جنين بودو مطالبات فزاينده زنان برای حق انتخاب 

: شد ين میيعنيز در آن ت خانواده نهادسرنوشت   نبردی تبديل شد کهگاهميدان

دهد که  دست آمده نشان میه ر بامآهر، واز نقطه نظر پيوند زن و ش... ”

تعداد ، ليکن همانطور آه  اصلا وجود نداردمتعدد بين والدين با فرزندان طلاق

هيچ چيز .. .رود  بالا مینسبت طلاق نيز شود   کم می در خانوادهفرزندان

صاحب  ٣٨٠“ .کند ی نممحكمهر را بيشتر از تعداد فرزندان واتحاد زن و ش

  میخواه زن خود،که بدون وجود فرزندز ادعا می کردند ي ن  مذهبینظران

پرسه زدن ندن، و يا واکتاب خدر باره ديگران، شود و وقت خود را با غيبت 

 ٣٨١ .کند باب سپری میابا دوستان ن

و شوروی  ، سقط جنين در اتحاد جماهير ١٩۵۵با مرگ استالين در سال 

اعلام قانونی  غير١٩٣۶در سال اين موضوع (باره قانونی شد آن دواقمار 

 و شش سال پس از آن در در بريتانيا ١٩۶٧سقط جنين در سال ). شده بود

به  ١٩٧٨ماه می و ١٩٧۴در سال همين قانون .  قانونی شدت متحدهايالا

 زن در ايالات  برایليکن حق انتخاب. رسميت يافتايتاليا ترتيب در فرانسه و 

 یو درگيرآميز ی تعصب  ها فت شديد، خشونت، مقاومتاله با مخمتحد

 ،١٩٨٠های  در سال. روبرو شده استك ليواصولگرايان پروتستان و کات

 سازمانی افزايش يافت، يك سری تظاهرات توسط سقط جنين هنگاميکه درصد

دادند  هايی که سقط جنين انجام میکلينيک  ابل در مقعمليات نجاتم ابه ن
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.  بودندمسن مردان ميان سال يا اغلباعضای اين سازمان . هی شدسازماند

ی  ها  روشابح انداختن و دعا خواندن و برخی يبا تسبتظاهر کنندگان برخی 

. بودندکلينيک ل ورود به ادر ح می شدند آه  زنانیموجب آزار گريد

سر ا بو را به دست داشتند  عضوی ناقص ال ها جنينهای عکس تظاهرکنندگان 

، و يا “فرزندت را نکش”، “ل استتسقط جنين ق”دن شعارهايی مانند دا

. جنگ روانی به راه می انداختند“ بچه کش” پزشکان بعنوان خطاب آردن

ترسيم می   شابهیم خطوطکاست ولو بين سقط جنين و کشتار يهوديان در هآنها

ن به دست اي يهودی سقط شده را با کشتار دسته جمعجنين های و آردند

و اضطراب آور دشوار  تصميم  بابرای زنانی که. شمردند میيکسان ها  یناز

و اذيت و آميز ار تهديد فت رمواجهه با، بودند روبرو بارداريشاندادن به پايان 

 .رنج آور بود و باراندوه بسيار  اين گروه هارزاآ

 سقط يان متمادی سالیط ديگران، از پاپ گرفته تا  ،ران مذهبیظصاحب ن

به کشيشی از جايگاهش وقت عملا هر . نده اکردنفی تل بعنوان ق جنين را

 و “قتل” پرداخت، سيلی از واژه هايی نظير سخنرانی در مورد سقط جنين می

 واعظان. به بيرون می ريخت از دهانش به شکل توقف ناپذيری “قاتل”

شرکت جستند تا ببينند آدامشان بهتر می تواند فضا ن در اين مسابقه اتستوپر

را با واژه های احساساتی زشت، ظالمانه و ناپسند در باره سقط جنين مسموم 

 یمجازو ظی زهرآگين الفا با ، کاتوليک و پروتستان های آئينمقامات .دنآن

 كريتظ هيسالفا. دند کربط میترمکاست ولو با هاحق انتخاب زن را مرتب

تنفرانگيزی تبديل ت کردند به حملا خود تقليد میاستادان تظاهرکنندگان که از 

اگر . بود اجتناب ناپذير منطقيک اين . داد قرار میهدف زنان را شد آه 

که در اين امر را و پزشکانی مرتکب سقط جنين می شوند که را زنانی بتوان 

ی نازی  اههااردوگ با قاتلين و مسئولان   از نظر اخلاقینندک به آنها کمک می

اين . ه شودبايد برای آنها در نظر گرفتی شابه ممجازاتنابراين ب کرد،مقايسه 

 معنايی واقعی گرفتند نفرت انگيز را جدی می الفاظ کسانی که در ذهن اقلحد

  . می يافت
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دست گرفت و در ه بحه م مايکل گريفين اسلا به ن  شخصیميان آنها، در

ی کولاا در پنسکلينکشويد گان را در مقابل يم دابه ن  پزشکی ١٩٩٣سال 

 پل هيل شخص ديگری به نامرخداد الهام بخش اين .  گلوله بستبهفلوريدا 

 مرتباً  هيل. ن بوديتريپرسب کليسای وابسته به چهل ساله که سابقا پدر ، يکبود

 را شعاراين  و ها شرآت می آرد کلينيکمقابل تجمعات اعتراضی در در 

يزيونی ی تلو ر در برنامه هااو همچنين چند با .“ مرا نکشدرما” :داد  میسر

کشتن ، ظاهر شد و اعلام کرد آه ويدانا ه و خط شب، از جمله مختلف

 در ٣٨٣ .دهند مانند کشتن هيتلر است پزشکانی که عمل سقط جنين انجام می

  ش ساله را به همراه راننده اه ن و يارد شصتا جان بر دکت  او،١٩٩۴ولای ج

 و چهار سال سن يک افسر بازنشسته نيروی هوايی که هفتاد (رتاب جيمز اچ

 جيمز نخستهيل . به گلوله بستو همسر بارت، در يک پارکينگ ) داشت

ها  پل هيل بعد.  کرد  اين پزشک خالیمغزای در  سپس گلوله و رت را کشتاب

پوشد به سرش  دانست دکتر جليقه ضد گلوله می توضيح داد که چون می

نيز در نتيجه   بارتخانم.  به صفر برسداو نش احتمال زنده ماندتاشليک کرد 

 .شدزخمی تيراندازی 

 اعدام شبدر . به اعدام محکوم شدنهايت پل هيل خود را تسليم کرد و در 

 در مقابل زندان  معترض از مردم  توده عظيمی،٢٠٠٣سپتامبر  ٣ در او

حمايت از برای رخی ب. ند و فرياد اعتراض سر دادند شدعاستارک فلوريدا جم

پلاکاردهايی بعضی ديگر نيز .  حق انتخابمايت از ح برایرخی نيز و بهيل

 به چشم می شعارهايی از اين قبيلحمل می آردند آه بر آنها  در دفاع از هيل

قاتلان ن شتک”، “شودقتل مرتکب  نمی تواند ديگر پزشك مرده”:خورد

ای با مجله   از تظاهرکنندگان در مصاحبه يکی. “ استه قابل توجيهانوزاد

اعتلا  جنبش ضد سقط جنين را ارهایيمع هيل لپ”گفت، نيويورک تايمز 

در هيل  .“او را داشته باشمشجاعت  و من اميدوارم روزی بتوانمبخشيد 

شما مرا ”:  آخرين آلمات خود را بر زبان آوردز اعدامپيش اکنفرانس خبری 

 شيطانیعملی  معتقد باشد که سقط جنين  اگر کسی. کنيد به يک شهيد تبديل می
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 مخالفت کند و هر چه در توان دارد برای آن بايد با تمام وجود با  ساست، پ

 ٣٨۴ .“ آن انجام دهدساختنمتوقف 

حق مخالف پل هيل همچون ی که افراد ،١٩٩٨ تا ١٩٩٣ی  بين سال ها

ی  هاکلينيک از کارکنان تن  در کمپين خشونت آميز خود هفت ،انتخاب بودند

طرفدار ”تروريست های  ،٢٠٠١ در سال. دبه قتل رساندنسقط جنين را 

ری در شرق ملبورن وکنترل بارکلينيک  گارد امنيتیدر استراليا به “ حيات

ی ها گفته نماند که کليسااالبته ن. کشتند را مامورين از   و يکیهحمله کرد

دلايل ه ی سرشناس ضد سقط جنين ب ها  پروتستان و سازمان وکاتوليک

در آن ی که  هاي سازمانپارادوآس. دها فاصله گرفتن  از اين قتلیمشخص

 کهبود تر از آن واضح  ت می آردند آمیيو قتل حما “اتيحق ح”واحد از 

 هرگز “اتيح” مدافع ليكن جنبش. يرندگبديده ارا ن  آنند بتوانحتی افراطيون

و ، زنان خود عليه پزشکان انگيز ترف گفتارهای نمداتواند از پي نمی

ن بنيادگرای ا رهبر،همان نسبته ب. لی کندکلينيک ها شانه خاپرستاران 

اينها مطمئنا کسانی .  نيز مسئول هستندپروتستان و محافظه کاران کاتوليک

را برانگيختند که ی نکاست قاتلاولوسقط جنين و هبودند که با مشابه خواندن 

 موجه می “طرفداری از حق حيات”به گلوله بستن انسان های ديگر را به نام 

جيمز .  هيل کشتن يک پزشک را با کشتن هيتلر مقايسه کردپل. دانستند

، به دليل  بودبه آئين کاتوليک گرويده ساله که  مردی چهل و هشت،سيکاپ

در   نيويورکیوالفودر بدر دادگاهی  ١٩٩٨ در اآتبر قتل دکتر بارنت اسپيلن

موسس  (رت سانگرايه خود، مارگاع در دف او.  محکوم شد٢٠٠٣ماه می 

ادامه ” را با هيتلر مقايسه کرد و گفت سقط جنين ) خانوادهظيمانجمن تن

اميدوارم ”:  اضافه کرد  او٣٨۵. “ تمام نشد١٩۴۵کاست است که در سال ولوه

ين حصارهای ادر  هم فکرم شکاف هايی  برادران و خواهران، از منپس

خزند و نجات بچند نوزاد از آنها بيرون تا ی مرگ ايجاد کنند  ها هاردوگا

 ٣٨۶ .“ابندي
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اين (به بيرون می خزند ر اخاردهای سيم که از پشت  یتصوير نوزادان

به همان ميزان که غريب است مسخره نيز می ) حتما جنين بودندنوزادان 

چندان خيال پردازی اين  ، با در نظر گرفتن محتوای موضوع  ولیباشد،

از ری  چندش آو  مجموعه“اتيح حق”طرفدار تروريسم . آوری نبودتعجب 

زن ميان خود رابطه ه بنوب، و اين ا جذب کردناسازگار رافراد متعصب و 

پر رنگ   را به شکلینفرت   بری مبتنیدگاه هاي دستيزی و انواع ديگر

لف به جرم دست ودوبرت را، اريک ر٢٠٠٣ُولای سال جدر . کند میمشخص 

تاد  اتفاق اف١٩٩٨ تا ١٩٩۶سال های هايی که بين   گذاریبداشتن در بم

ی  هابه هنگام بازی که انفجاری می شد ها شامل   گذاریباين بم. دستگير شد

باعث کشته شدن يک  رخ داد و ی جرجياانتتلاآ در  المپيک تابستانی در پارکی

يک نزديکی  دربمب ديگری را   او. شدزن و زخمی شدن صد تن ديگر 

يک گارد شته شدن منفجر کرد که به کما ابلاآ هامدر بيرمنگسقط جنين  کلينيک

لف همچنين بمبی در يک ودور .ی و زخمی شدن چند تن ديگر منجر شدحفاظت

 عضو  او. شتا پاتوق همجنسگرايان بود کار گذ آه در آتلانتارستوران

که  بود  ضد يهوديک  همچنين و پوستان سفيدینژادطرفدار تفوق سازمان 

لف به ودوردر پايان، . د يهوديان کنترل دنيا را به دست گرفته انادعا می آرد

، که لينای شمالیورام مورفی در کاای به ن منطقه در يک قهرمان محلی

  حمايت می فکر اوطرز بيشتر مردم آن منطقه از . تبديل شدزادگاهش بود، 

  لف يک مسيحیودور”: می گويد از شهروندان آن منطقه چنين  يکی. کردند

 خود را وقف مبارزه با سقط جنين   زندگی او . هستم است و من هم يک مسيحی

از فعالين    يکی، برت. آ جان٣٨٧. “د ما هستن ی اخلاقی ها اينها ارزش. کرد

 تظاهرات  ازماندهیخاطر س و بدر موارد متعدد ،ضد حق انتخابمشهور 

. در فلوريدا دستگير شدکلينيک های سقط جنين در مقابل آميز خشونت 

ده بود، طی يک محاکمه نقش ي به قتل رس١٩٩٣خانواده دآتر گان آه در سال 

  برت. ن برای ارتکاب اين قتل ثابت کرديفيكل گريك مايبرت را در تحر
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   استفاده جنسیء به سو٢٠٠٣و در سال ا. لاآس آلان بودکوعضو کهمچنين 

 .تهم شدنيز مجوان نواز يک دختر 

و را” در حكم خود تحت عنوان  کشورعالیيوان  سال پس از آنکه د سی

 ، جنبش کردان را در ايالات متحده تضمين  حق انتخاب برای زن ،“ديه ويعل

برای به عقب  به فعاليت خود همچنان“ اتيح طرفدار” به اصطلاح

 ادامه می دهد، روزهايی که زنان بناچار ی پيشين اندن زنان به روزهابرگرد

ترور و ز به ي زن ست افراد اينكه.نددبرمی پناه دوخت و دوز به ميله بافتنی و 

 مانند هر ،که زن ستيزینکته می باشد گويای اين متوسل شده اند خشونت 

خشونت  هي توج.افراطی روی آوردخشونت می تواند به  ی،رگت ديرنف

دست به قتل می زنند بعنوان نوعی “ اتيح ی ازطرفدار”اشخاصی که در

مشقت ديده ای آه و  نااميداما مقايسه زن . د ساده به نظر بيايديجنون روانی شا

همانطور آه  (ها  نسل کشی نازیا بردي می گبه سقط جنينم ي تصم نيازاز سر

ذهنی بسيار دور سلامت از عقل و ) مكررا مقايسه آرده اندرهبران کليسا 

زدايی از انساننشان دهنده   نفرت انگيزچنين هايی  مقايسه،با اين حال. است

تا  ندمصمم است آه کار مذهبیسخنگويان جناح راست محافظه زنان توسط 

 .نگه دارنددر موقعيت فرودست  را زنان

، یيی آفريقا  کشورهادر مرگباری عواقبی مربوط به بدن  سياست ها

هم تا کنون از قرن نوزد در آنها غرب نفوذ که داشته ، و خاور ميانهیيآسيا

  غرب در تحميل  در پی ی پی ها  پارادوکس دخالت ولی. محسوس بوده است

ده يشرا به چالش ک بومیوم به اين جوامع رسی ليبرال و مترقی  ارزش ها

 و ش يافت،يافزا  غرب مخالفت با استعمار، دوم  جنگ جهانیپی  در.است

ی هاي  مردم مخالفت خود را با دفاع از رسوم و سنتن است آهي چنمعمولا

ه کشيد خر  تمس آنها را به يابه آنها حمله کرده وکه استعمار نشان می دهند 

 و ندکه يا برای زنان زيان آور رسومی هستند رسوماين  غلب ا،متأسفانه. است

 تلاش بريتانيا برای ،برای مثال. دارنداعتقادات زن ستيزانه بومی ريشه در يا 
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هنديان با سلطه اين خصومت شديد  در هند باعث) بيوه سوزان (  ساتیالغای

 دهه ی آخر در سال ها). د ششم رجوع شوبه فصل (قدرت استعماری شد

ای  رسم قبيلهساختن  غير قانونی ای تصميم دولت بريتانيا بر، در کنيا١٩۵٠

ضد حمايت از جنبش موجب افزايش  دختران یمثله آردن آلت تناسل

 رسم ن طرف،ي به ا١٩۶٢ سال از استقلال آنيا در. و شدائو مائماستعماری 

 .ارده د همچنان اداممثله آردن آلت تناسلی دختران

 در قاهره ١٩٩۴سازمان ملل در کنفرانس کنترل جمعيت که در سپتامبر 

   دختران را محکوم و آنرا نقض حقوق اساسیقطع عضو تناسلیبر گذار شد، 

در  ١٩٩٦در سال   آوچكنکه دو دختردر مصر، پس آ. بشر اعلام کرد

غير ، حسنی مبارک اين کار را سپردندتنه از خونريزی شديد جان ان خيجر

. دارد همچنان رواج دختران در مصر مثله آردن  ليکن. لام کردع ا قانونی

از من انتظار داريد آه ” :ويدگمی  چنين ، يک کشاورز مصری،سعيد ابراهيم

حتی اگر بيکار بايستم و شاهد اين باشم آه دخترانم به دنبال مردان بروند؟ 

توانم  من نمی. کنم میتنه خنم را ا من هنوز دختر،جرم اين کار اعدام باشد

 کافری پزشكل اگر اح.  باشدیدنبال مرده تحمل کنم که دخترم چشمش ب

  دانی  من بايد به حرف آن کافر گوش دهم؟ می،تنه سالم نيستخگويد که  می

 مطيع باشد هم به نفع خودش هست هم به   چه؟ اگر زنی ناموس در مصر يعنی

 عقايد با  هفده ساله نيزجوان تر يک دخ٣٨٨ .“فع شوهرشنفع پدرش و هم به ن

 تنه دخترانخغير قانونی کردن ”:  اضافه می آندوا .موافق بودسعيد ابراهيم 

برآورد می  ٣٨٩. “کند  دختران آمريکايی وحشی میدر مصر آنها را همچون

بر اساس . شوند میختنه  درصد دختران در مصر ٩٨ تا ٨٠بين شود که 

 زن در سراسر جهان  صد ميليون، حدود فمينيست مصری،دع نوال استخمين

دويست هزار زن تحت اين عمل  حدود  هر سالهعمل رنج برده اند واين از 

 ٣٩٠.شود مینيز مهاجر در آمريکا امل چهار هزار  شاين رقم .قرار می گيرند

مقابله با نفوذ غرب در خاور ميانه خود را در مخالفت با اما شديدترين فرم 
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حجاب زنان در از بين بردن و کشف که سعی دهد بروز می هايی  دولت

  .دارند

مورد توجه قرار    تاريخیآاتاليزوربعنوان بندرت ستيزی زن  هر چند

گيری  شکلمسير  را در  رد نقش اصلیای مورخ در ب اين پديده، گرفته است

حوادث سلسله که ريشه اغراق نيست اگر بگوييم . کرده استايفا بشری وقايع 

به  سپتامبر انجاميد به چهل سال قبل ١١فاجعه که به نينی طولانی و خو

   يک دانشجوی عصبانیدر اين دانشگاه،.  در افغانستان بر ميگردددانشكده ای

اسم .  ابراز کردی حجاب با پاشيدن اسيد به صورت دختری اعتراضش را به بی

آتش که بعدها به شعله ور ساختن بدين حکمتيار بود ل گ آن دانشجوی عصبانی

 کمک کرد، قيامی که ابتدا  افغانستان طلبعليه دولت اصلاحيک قيام مسلحانه 

  هعليدهشتناک هير شوروی و سپس ايالت متحده را به جنگی ااتحاد جم

امروز آمريکا همچنان به اين جنگ . کشانداين آشور لمان سبنيادگرايان م

 .می دهدادامه 

دنيای سنت های غرب عمار است نفوذ  هنگاميكه بعد،از قرن نوزدهم به 

، اصلاح طلبان رايان گملیميان چالش کشيد، موضوع حجاب در   بهراعرب 

موجب  ته وشگبدل دليل اصلی غرب ستيزی و بنياد گرايان اسلامی به 

غرب در تلاش خود . شده استهای متعددی انقلاب، خشونت و خونريزی 

برای وان ابزاری بعنحجاب عضل ز مواره اهم، ی عرب ها  کنترل ملتایبر

در .  ذاتی فرهنگ اسلامی استفاده کرده است عقب ماندگی و فرودستیاثبات 

 مورسبر اين  جنگيده اند معمولا یی استعمار ها  قدرتعليه  کهآنهايی ،مقابل

، اقتصادی و   فرهنگیاجحاففرهنگ و هويت خود و مقابله با  برای حفظ

موقعيت و بعنوان مثال، حاليکه در . ده اندورزيای  سياسی غرب تاکيد ويژه

الغای  پوشيدن يا ،ل شده استيتبد ها اين نبردیبرا ی ابهانه  به زناناهرف

که کدام يک از شته  اين بستگی دا اغلب به وشده استحجاب به آنان تحميل 

 ی رفتاردر اعتراض به بدغرب معمولا، موضع . ه استديطرفين زورش چرب
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 آنترلاز جمله غرب، اهداف مهمتر مقابل مانعی در  عرب یبا زن در دنيا

  .نبوده است ، عربیدنيا

 ان، پرسش زنمساله زن و مباحث مربوط به بحثم ني در پس اهميشهو 

كی بسيار زياد مذهب اسلام به ينزد. پيش می آيداسلام در ستيزی ذاتی 

در اين مذهب را به معجزه ای يش زن ستيزانه ار، نبودن گمسيحيت و يهوديت

 قبول الهی اسلام سنت مسيحيت را بعنوان وحی ،لابه هر ح. خواهد کردل يتبد

. شود میآن نيز زن ستيزانه  ی هامتضمن پذيرش روايت  ؛ و اين البتهدارد

ر مهم است دهمان اندازه که در مسيحيت و يهوديت ه  ب“سقوط بشر” هافسان

  ایريشهتوضيح در واقع  که ه ایسانف، ابرخوردار استاهميت نيز از اسلام 

 .است زن فرودستموقعيت 

ت يحيدر دوران مسزنان  که ،ق راو حق رخیبدر ابتدا با وجودی که اسلام 

 تا ۵٧٠(، محمد )از جمله حق ارث(ند اگرداز بزنان  به ند، محروم بودهااز آن

 منزوی ساختن زن در خانه،  ی ديگری چون چند زنی ها سنتت)  ميلادی۶٣٢

به جامعه نسبت ديد تاثيرات نامطلوبی بر  ن رسوم اي-  و حجاب را مرسوم کرد

که  از مرگ محمد، پس یها سالدر . ه استاشتگذ او رفتار با طرززن و 

،  را به دنبال داشتن عربا و فتح خاورميانه و شمال آفريقا توسط سپاهيهحمل

آنها از صف نماز .  شدنداجتماعی حذفاز عرصه بطور آلی   آن مناطقزنان

 برای  معمولمجازاتی بعنوانند و سنگسار ه شدبه عقب رانداران جدا و زگ

 ،زمانان همدر . تنبيه زنانی که مرتکب زنا می شدند به صورت قانون درآمد

اين . ، و هنری خود بود  روشنفکری، علمیحال رسيدن به اوجتمدن اسلام در 

ط واز سقپس که انتقال داد ن را حفظ و به بربرهايی استاتمدن دانش دنيای ب

ن، جهانگرد قرن نوزده و وريچارد برتسر . چيرگی يافتندروم بر غرب 

مرآز تمدن ”را بعنوان  عربی، بغداد يک شاهكار اروتيك ،باغ معطر مترجم

تا آن زمان به يونان و شبه ”از نگاه برتون، بغداد که .  توصيف کرد“بشر

ه شهر امپراطوری گسترده ای ب- ره عربستان محدود می شد، و بزرگيجز
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محسوب می “ وسعت روم بود، همچون پاريس قرن نوزده پايتخت لذت جويی

باغ درکتاب زن ، )به فصل شش رجوع شود(ا سوترا  کام همچون٣٩١. شد

اين آتاب مانند . د گير قرار میتجليل مورد اش  جنسیزيبايی  بخاطر معطر

 آتاب های کهن هندی و چينی، اثری در باره اروتيسم است آه اصول مربوط

اين آتاب با اين . به دستيابی به رضايت جنسی زنان و مردان را بازگو می کند

 در بخشمرد را که بزرگترين لذت ی را ستايش خدا”: جمله آغاز می شود

فروکش  مرد را برای طبيعی به وديعه گذارده و بخش هایهای طبيعی زن 

ح و به رسميت شناختن صري ٣٩٢ “.تآفريده اس بزرگترين لذت زن ساختن

  های سنتفيدر رد را از نظر اروتيكاسلام ، عاری از شرم جنسی زن

  زنبدندائمی  سرکوب در حالمسيحيت اليکه حقرار می دهد، در شرقی 

  .است

يادگيری و هنر در رای احترام ب و  که شناختنبودباری نخستين  ايناما 

شتم به از قرن ه.  قرار می گيرفتزنان فکری، معنوی و اجتماعی کنار تحقير

ليکن . مترادف شد هنگ اسلامر در ف“برده”واژه  با “زن” واژه ،اين طرف

 هر جا را که تصرف ،ی بوداياسلام در حال توسعه و کشور گشبا وجودی که 

 از محققين ادعا میشماری . گرفت تا حدی از فرهنگ آنجا تاثير می نمود می

شود مختص  را نمی آميزتبعيض کنش های ی زن ستيزانه و  کنند که رفتارها

زن حبوس ساختن  م و، حجاب  چند زنی،برای مثال. فرهنگ اسلامی دانست

 ٣٩٣ .معمول بودنيز  سنا بيز خانه در جامعهدر

 ،قرون وسطااسلامی در ، حکيم الهيات ) ميلادی١١١١ تا ١٠۵٨(لی اغز

: گويد  در جايی می او.  زن ستيز بودد خو مسيحی و  يهودیتايانهمهمچون 

 از سر مردان آمدهبر ها و بلاهايی که   همه بدبختیيک واقعيت است آهاين ”

در نتيجه که زنان را جده مجازات ي ه فهرست  او“.جانب زنان بوده است

 زايمان  بارداری وقاعدگی،: عرضه می کند حوا بايد متحمل شوند نافرمانی

ا او ام. از جمله مجازات هايی هستند که در اين فهرست گنجانده شده اند
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 را نيز و رسوم اجتماعی فراتر می رود سيستم بيولوژی بدن زنمحتاطانه از 

برخی . به فهرست خود اضافه می آنددارد تبعيض جنسی که ريشه عميقی در 

 ؛ به زنحق طلاقندادن  ؛طلاق به  زنسزاواری : از اين رسوم از اين قرارند

در حاليکه  همسرر  حق مرد برای داشتن چها؛به زنحق اداره زندگی ندادن 

 خانه و   در گوشهمنزوی ساختن زن داشته باشد؛هر ويک شمی تواند فقط زن 

 يک )تنها ( شهادتباشهادت دو زن برابری  ؛در خانهرعايت حجاب حتی 

 مگر آنکه يکی از از خانهو محروميت زن از حق خروج  در دادگاه؛مرد 

 که اين احکام عی بودمدلی اغز ٣٩۴“ ... ك او را همراهی کنديبستگان نزد

  يک سری رسوم اجتماعی مجوز مذهبیه اين ترتيب به  و ب،خواست خداست

آميزه لی اغزليکن  ،گردد  از اين رسوم به زمان محمد باز میعضی ب البته.داد

ابن . ارائه می دهددر مورد زنان را افکار اسلامی  از رانهامحافظه کای 

 برجسته تاريخ اعرابورخ ، محقق اسلامی و م)١١۶۵- ١٢۴٠ (العربی

آاهش با .  سخن گفته استزنانآسی است آه با دلسوزی از موقعيت “ تنها”

در  ) ها يیامريکآ ا بعدو ( ها ی اروپاينفوذ رو به رشد اعراب و قدرت

 نمايانگر - ناميد   می“مجازات”لی اغزکه  –اين هنجارها   ،خاورميانه

در عين . بيرحمانه با آنها شدو رفتار های خاورميانه  زنفرودست موقعيت 

 آنها ن مسلما مخالفانتبليغاتی بين غرب وجنگ  بخشی ازاين رسوم به حال، 

 . شدتبديل

  جنبه ایهای محض به  گیگان اوقات دو گاهی و تضادهاها،  تناقص گويی

بريتانيا که در سال . تبديل شدلمان سهای م ملتدر قبال  غرب سياستاز 

اما در . ناميدعقب افتادگی نمادی از  حجاب را ، مصر را تصرف کرد١٨٨٢

برای   های مالی  کمک غرب در صدد الغای حجاب بود، همزمانکهحالي

ای ايران در  ه تلاش٣٩۶ . آردقطعنيز   را دختران مصریآموزش و پرورش

 برای اصلاحات اقتصادی منجر به قربانی شدن آن کشور در ١٩۵١سال 

يافته سازمان دتای سازمان وک، ين رقابتدر نتيجه ا .جنگ سرد شدکشاکش 

مصر در سال . ديکتاتوری شاه ايران شدتحکيم سيا و دولت انگلستان باعث 
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 داشتند به عمده ای که زنان در آن نقش ی از طريق مبارزه و تظاهرات١٩۵٣

حاصل اين مبارزات به قدرت . آزاد شد دست يافت و از يوغ بريتانيااستقلال 

 حق رای ١٩۵۶ در سال  او. دبو) ١٩١٨- ٧٠(اصر لناجمال عبدرسيدن 

نکه ناصر کانال سوئز را آ در همان سال پس از .محدودی برای زنان قائل شد

. کردنداشغال را   و آنه کرد، اسرائيل، فرانسه، و انگليس به مصر حمل ملی

، ايستادگی او در لناصر به يک ديکتاتور تبديل شده بوداجمال عبدهرچند 

بر عکس آن در مورد شاه . را برانگيختم ا خاص و عحترام ا غربمقابل

زه يبرنامه مدرنبنياد گرايان اسلامی ، ١٩۵١بعد از . کرد ايران صدق می

 بعنوان ) نيز می شد حجابممنوعيتکه شامل  (حکومت شاه راآردن 

 ١٩٧٩در سال  بنيادگرايان سرانجام.  کردند  تلقیی به دول غرب  اوسرسپردگی

می در تهران به راه انداختند و حجاب را بعنوان بخشی از تظاهرات عظي

  .خواسته های خود بر زنان تحميل کردند

رسيد، محدود پيروزی االله خمينی به  آيترهبری  انقلاب ايران به  وقتی

به عقب های وی برای  حرکتنخستين  از  کردن زنان در عرصه عمومی

 در چار چوب عملکرد غربزنان  سرکوب . شاه بودتجددطلبانه روند راندن

 قوانين جديد شامل هفتاد ضربه شلاق. به اجرا درآمدستيزانه حکومت جديد 

 را   زن ايرانیرژيم جديد.  در صورت رعايت نکردن حجاب بوددر ملاء عام

 خصوصی آه بايد تمام اوقات در اختيار شوهرش باشد و  جنسیيک شیء ”به 

از اين محدوديت ها  ی زنانی که بنوع٣٩٧ .تقليل داد“ به نيازهای او پاسخ دهد

 قرار می گرفتند و حتی  در معرض خطر خشونت مردانه می کردند،سرپيچی

در پی . بگيرند قرار  هاگرا در خيابان  اصولباندهای هحملممکن بودهدف 

.  شدانه ای در ايران مدونزن ستيزآاملا  اين سرکوب ها، نظام حقوقی

هيچ اعتباری  زن در دادگاه ادتشهديگر  .ندقضات زن از کار بر کنار شد

  زنان از ورود به دانشکده. شد  میهمراه مرد ادتکه با شهنداشت مگر آن

سال به سيزده سال جده يسن ازدواج برای دختران از ه. حقوق محروم شدند

خمينی دشمن آمريکا بود، رفتارش با زنان االله   که آيتيینجاآاز . کاهش يافت
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غرب در تلقی می شد، و همين حضور  اسلام ز بربريتنمونه ای ابعنوان 

اين در حالی بود آه . را بعنوان عاملی تعديل کننده توجيه می کردخاورميانه 

های  تلاشدر سرکوب  از شاه ش فراموش کرده بود که حمايت بطور آلیغرب

 .هموار ساخته بوداسلامی  مردم راه را برای ظهور واکنش های دمکراتيک

انه ای در  مشابه غرب ستيز تر در شرق، واآنش هایکمی آنطرف

ديکتاتوری ضيا دوران  در ١٩٨٠در سال . ل شکل گرفتن بودادر حپاکستان 

ا زن ريشه تمام فساده”که نمود علام  کرد و ااجباریرا حجاب دولت  ،الحق

، زيرا آنها مسئول گرفتند  شديد قرارمورد تحقير بويژه  شاغل نزنا. “است

 زنان بيرون راندنرژيم جديد هدف . خانواده بودندنابودی  و  لاقیفروپاشی اخ

 از جانب يك   اعلام رسمیاين ٣٩٨ .بودها  خانهدرون  به  از محيط عمومی

قصد  که است ١٩٣٠های   نازی آلمان در سالحزبات غيل يادآور تبدولت

ر يک مشاو.  بوداه آن“برازنده” ن را در حوزه هايی محبوس کند آهزناداشت 

هايشان  از خانههيچوقت زنان نبايد ” اظهار کرد که  پاآستاناسلامی دولت

دولت پاآستان در  .“ مگر اينکه وضعيت اضطراری پيش آيدبيايند،بيرون 

كی از صاحب يت بود؛ يان برداشتن جرم تجاوز به عنوان جنايشرف از م

 را جازه خروج از خانهاان ناگر ز که نظران اسلامی در دولت اعلام آرد

 بعبارت. جازات شود م تجاوز جنسیخاطر هيچ مردی نبايد بداشته باشند، 

کوچه و خيابان   درزن با ديدن مردديگر، از ديدگاه آنها اين قابل قبول بود آه 

برای  گریيل ديرا دليعنف بدهد، ز حق تجاوز به شهوت شود و به خود دچار

داد زن  رخ میاگر تجاوزی . وجود نداشتاز خانه بيرون آمدن زنان 

 بايست چهار مرد را به عنوان شاهد به همراه داشته باشد تا بتواند شکايت می

 انلمانس و غيرمان زنادت شه اسلامی،در دادگاه. خود را به دادگاه ببرد

 منطق از اين آشکار یبه شکلدستگاه قضايی زن ستيزی . اعتباری ندارد

تسليم می کرد، به دادگاه  شکايتی تجاوزدليل به زنیکه اگر پيروی می آرد 

 یسرپرستبايد نخست ثابت می نمود که به هنگام وقوع تجاوز همراه و تحت 
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اول متوجه خود در وهله  همين باعث می شد که سوءظن.  استبودهنمردش 

 .باشدزن 

الحق به پايان رسيده  ءضياو خشن ژنرال بی تحمل  دوران دولت اگرچه

پس از  ،٢٠٠٢در ماه می . ا برجا استپ هنوز   ميراث زن ستيزی او،است

 از برادر شوهرش بخاطر تجاوز جنسی به يک زن بيست و شش سالهآنکه 

گری به يزن د. آردسنگسار دادگاه شكايت آرد، دادگاه اين زن را محکوم به 

 و صاحب يک باردار ،شوهرش در زندان بودهنگاميکه  ،بی فران بیزع نام

 جمال ، کههرشو توسط برادر شرتباًکه مداشت اظهار  دادگاه در  او. دختر شد

 ك مرز افغانستانيی نزدها و يا پشت تپه مزرعه نام دارد، در خانه و خان

قاضی دادگاه با توجه به قوانين اسلامی . گرفت  قرار می مورد تجاوز جنسی

 :چنين گفت

با برادر شوهرش که اين خانم خودش در مقابل دادگاه اظهار داشته 

حکم  صدور بالاترينجز گزينه ای هيچ اين .  داشته استیمقاربت جنس

 ٣٩٩ .رداگذ  نمی مجازات باقی

.  آزادانه از دادگاه خارج شدرد،ي، بدون اينكه جرمی به او تعلق گآقای خان

 لغو می  بی  بیفرانزع اعدامحکم  حتی اگر که ويندگ فعالين حقوق بشر می

 زندان به ده تا پانزده سال  ونی غيرقان مقاربت جنسیطبق قوانيناو بر  شد،

با  مقاربت وجنسی  تجاوزن تفاوتی مياهای پاکستان  دادگاه. شد محکوم می

های   زنانی که در زندان از هشتاد درصدحدود. دنشو رضايت قائل نمی

 ۴٠٠ .به زنا محکوم شده اندطبق قوانين اسلامی به سر می برند، بر پاکستان 

به روابط نيز ی دختران دوازده يا سيزده ساله دهد که حت  نشان می هاگزارش

 ۴٠١ .خورند م شلاق میا عء و در ملا شوندی م غيرقانونی محکوم جنسی

  میهکمادهند به جرم زنا مح  را گزارش می  زنانی که تجاوز جنسینيمی از

  میع من قانون بطور علنی و فعال، زنان را از گزارش تجاوز جنسی. شوند

 باردار شود، اماگزارش ندهد زنی تجاوز را اگر که  ی است اين در حال و،کند
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 بی  فران بیزعداستان پس از اينكه چند هفته . شدخواهد  هکمابه جرم زنا مح

 . ديگری نيز جنجال برانگيز شدموردبه خود جلب کرد، توجه مطبوعات را 

 از  در جای ديگری، زنی) ندارد  بی فران بیزع با  ارتباطی(   بی ن بیامختار

روستا مورد تجاوز گروهی محلی دستور شورای ه  ب،پاکستان در ايالت پنجاب

 نبود اون اين بود که برادرش با دختری که از طبقه اجرم مختار. قرار گرفت

 اين بهمردم ها و اعتراضات پس از فرياد. ه بودشدديده در جايی از دهکده 

اما کمی بعد، .  ۴٠٢  شش مرد را به جرم تجاوز دستگير کردپليس ،بيرحمی

 .فيصله يافت بعنوان ديه   بی ن بیا دلار به مختار٨٠٠٠ قضيه با پرداخت

 .شوند نمینيز حتی گزارش  معمولاکه از اين دست هستند  اردیبيشتر مو

ددمنشانه و جبارانه زنان در ايران و پاکستان موقعيتی موقعيت هر قدر که 

ی بود پيش نغازنان افدر انتظار سه با حوادثی که ياشد، اين اوضاع در مقاب

 هدف اصلیخ، ين بار در تاريبرای نخست.  شودیمحسوب نمدرآمدی بيش 

 ز با شقاوتیي زن ستهای  ديدگاهدولتی که در افغانستان روی آار آمد برقراری

 . بودحقوقی و سياسی، اجتماعیخوف انگيز در همه وجوه 

وهی از تروريست ها  هنگامی توجه غرب را بر انگيخت که گرافغانستان

رعه ای و مز گوناساختمان پنت، های نيويورک  برجبا هواپيماهای ربوده شده

 مسلمانان  نظامیهای  اردوگاهاين افراد در. را هدف قرار دادند پنسيلونيا در

، ١١  شماره که با پرواز،محمد عطا. بنيادگرا در افغانستان تعليم ديده بودند

کرد، در اصابت   جهانیمرکز تجارت بزرگ   های ساختمانه بما رايهواپ

 دست   نبايد به کفن او از مرگش هيچ زنیپس نامه خود گفته بود که  يتصو

 ،د از انفجارعغافل از اينکه ب.  شرکت کند شبزند و يا حتی در تشييع جنازه ا

مرگشان شده موجب    که او هزاران زنیهای  با بدن  بدن اوتکه های اجزا و 

جنبه زن ستيزی . عطا تصادفی نيستمحمد زن ستيز بودن .  شدآغشته خواهد

 در کوه تعليم ديده لمانسهای م  تروريست بينی  از جهان  ضروری استای

آمريکا  عليه حال حاضر به عمليات خرابکارانهاست آه در های افغانستان 
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خشنود ا از تاريخ اخير آن سرزمين ن  مهمیبخشجنگ به و . ست می زنندد

  .ده استتبديل ش

 سپتامبر وصل ١١های   که تاريخ اخير افغانستان را به حملهسرنخی

ان  با زن در مقابل هر تلاش برای رفتار انسانیوحشيانه های  کند مقاومت می

مقرر آرد آه  وقت  طلب که دولت اصلاح زمانی به بعد، ١٩۵٩ از سال. است

بنيادگرا در  های اسلامی ، گروهان ديگر ملزم به رعايت حجاب نيستندزن

ی بوده اند که بر ضد رهايی زنان از يوغ سنت قد يها مرکز مقاومت

 و متحدين يان گرا ها با ملی  اوقات اين گروه  بعضی گرچه.برافراشته اند

با آنها در مقابل دشمن مشترک در مقاطعی نيز ه اند و کاری کردمهای  قبيله

زنان . ا آنها پرداخته اند، در موارد ديگر به ستيزهای خونين بمتحد شده اند

 دولت افغانستان ،در آن زمان.  دارای حق رای شدند١٩۶۴افغانستان در سال 

 اکثريت زنان هر چند. بودديگر پيشروتر لمان سهای م کشوراز   برخیز ا

مدرسه ازه داشتند به در شهرهايی چون کابل اجباقی ماندند، دختران د ابيسو

 با دردويی مجبور به رواشتند،صيل دی که جرأت تحاينهليکن آ. بروند

 گلبدين اقدام به ياد ماندنیاولين .  چون گلبدين حکمتيار بودند مذهبیتندروهای 

سازماندهی گروهی  آن بود که به  به عنوان مجاهد يا مبارز مقدسحکمتيار

که بدون حجاب به بودند دخترانی ر چهره  ب ديدن اسيپرداخت که مسئول پاش

او يک دختر جوان دانشجو را به صليب دستياران  ،ها  بعد.رفتند مدرسه می

های   از کلاس در يکی جلو را  ش شده اكوبو ميخعريان ن د و بهکشيد

 ۴٠۴ .ه کابل رها کردندگادانش

های   که سوسياليستشدتوجه افغانستان هنگامی م تنهات متحده ايالا

. ت گرفتنددسدر کودتا پس از يک  ١٩٨٧طرفدار شوروی قدرت را در سال 

 ا موقعيت زنان ببوداصلاحات و بهبرای اجرای های رژيم جديد  تلاش

 بتدريج از زي نايان اسلامین حال، بنيادگري؛ در عروبرو شدشديد مخالفت 

اتحاد  كی از عواملی بود آهي اين. شدندمی مردم برخوردار و پشتيبانی حمايت 
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آمريکا پس از . آرد به افغانستانمجبور به تهاجم ١٩٧٩سال  را در شوروی

که دست گلبدين حکمتيار پرداخت به حمايت از حمله شوروی به افغانستان 

 ،ان رياست جمهوری ريگاندوردر . رژيم ضيا الحق بودپاکستان و ه دنشان

 .شدارسال ها دلار از طريق پاکستان برای حکمتيار و طرفدارانش  ميليارد

ز مورد حمايت مالی آمريکا هرگافغانستان  یمجاهدين ميانه روليکن  ۴٠۵

 خونين جنگ از يکپس  شوروی هاینيرو، ١٩٨٩در سال . قرار نگرفتند

نظرات متفاوتی در باره نقش حکمتيار در اين عقب البته . عقب نشينی کردند

 .نشينی وجود دارد

تر  ها را خطرناک  کمونيستايالات متحدهگذاران بديهی است آه سياست 

. آند ثابت خلاف آن را  می رفت آه تاريخ ولی. دپنداشتن از زن ستيزان می

از خروج پس جنبشی که بعنوان طالبان شناخته شد از درون هرج و مرج 

 قرائت های خانه  بودند که در مکتب کسانی طالبان. روی سر بيرون آوردوش

تحت که قرآن را ريشه اين مکتب خانه ها، . بودنديافته  پاکستان تعليم قرآن در

که گرايشی است مافوق  بازمی گردد بندیودين ييآ ، بهدنکن ريس میتد فظىللا

در شمال هند اسلامی ارتجاعی دراسلام که در قرن نوزدهم توسط بنيادگرايان 

 ۴٠۶.  آمدپديد

 ، هسته اصلیها نازی يهود ستيزی، در سبک و سياقی شبيه زن ستيزی

 بر خود را طالبان قوانيندر حاليکه . طالبان محسوب می شدايدئولوژی 

کرد، زنان بطور  میحاکم قندهار تا کابل جنوب و شمال افغانستان از 

 يک سری احکام زن طی. حذف می شدند  سيستماتيک از حوزه عمومی

  ن کاملا زنا) بودندآلماندر ان ي عليه يهودگرنبرنوقوانين که معادل  (ستيزانه

 حضور در  وکردنبه پزشک، آرايش مراجعه از کار کردن، مدرسه رفتن، 

از خروج  به هنگام ستبايمی آنها . ممنوع شدند) همراه مردمگر با (ام عملاء 

پارچه کلفت متصل  چادری تيره از( قع بردرسر تا نوک پای خود را خانه از 

 تنها سوراخی در .ندنداپوش می )به کلاهی که تمام صورت را پنهان می کند
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 تلويزيون، .متحرک شود قبروارد اين  ناحيه چشم اجازه می داد که نور

  و ممنوع شد بطور کلیديگر عاليت سر گرم کننده فموزيک، رقص و هر

طالبان قوانين اعلام قرآن و به تلاوت راديو از صبح تا شب برنامه های 

 :برخی از اين قوانين در ذيل می آيند. اختصاص يافت

يم می تقس مردان و زنان تقسم به دو ها اتوبوسو   حمل و نقل عمومی

شان هايهای روشن زير چادر  زنان و دختران حق ندارند لباسشود؛

 دختر حق ندارد با پسر ؛ زن حق ندارد با مرد به خياطی برودبپوشند؛

 از اين قانون به ازدواج فوری متخلفين منجر  سر پيچی (حرف بزند

يشان صدام را ندارند زيرا اعملاء  زنان حق حرف زدن در ؛)ميشود

ی که در شرف ازدواج ن زنا؛شود  میان مرد شهوتيختن باعث برانگ

خود را آرايش  قدع برای جشن ياهستند حق ندارند به آرايشگاه بروند و 

 ۴٠٧ .ن حق ندارند لباس زير زنانه بفروشندا مغازه دار؛کنند

را  خودريش اجازه تراشيدن آنها . نداز اين تهاجم در امان نماند زينمردان 

هيچ کس حق . بر سر بگذارندمه سفيد عمايا  کلاهودند مجبور بو نداشتند 

 حتی یاشت؛ عكاسندخود را به ديگران عکس نشان دادن  و يا س گرفتنعک

 طالبان ؛ن غير قانونی بوددسوت ز.  نيز ممنوع بودها ها و جشن عروسیدر 

تعبير  اين .نددا آرديز پينسوت کتری هات قرآنی برای ممنوع آردن يتوجحتی 

 .بودنجنون ظی از قوانين اسلامی چيزی جز سقوط در ورطه تحت اللف

طالبان با به نظر بيايند، اما  جنون آميزمسخره و ممکن است اين احکام 

 وابسته به ، طالباناخلاقپليس . کرد  میاجراآنها را هولناکی بيرحمی 

ك يدر . زد ها گشت می  در خيابان از منكر،یوزارت امر به معروف و نه

و آنها را تا حد مرگ ا به شكلی قساوت بار به دو زن هجوم بردند مورد، آنه

د آفش های يرنگ سف.  بودجرم آنها پوشيدن کفش سفيد زير چادر. شلاق زدند

زن . شد به پرچم سفيد طالبان محسوب میبی احترامی نابخشودنی  آنها

های کابل دستگير و همان جا  خن در خيابانانزدن ديگری به جرم لاک 



 بدنه سياست
 
  

٣٠١ 

دو زن . خوردند رفتند شلاق می زنانی که تنها بيرون می. شدانش قطع انگشت

تبديل  اعدام به ميدانکه  (م ورزشی کابلوبه استاديکشان کشان به جرم زنا 

سر هدف  تاز پشزيادی  جمعيت جلو چشمدر سپس و برده شدند  )شده بود

م لسا که از اين کابوس جان ،يک زن جوان ديگر. رگبار مسلسل قرار گرفتند

 پس از ديگری  اين احکام يکیگرچه ”: کند  چنين تعريف میه است،به در برد

: آنها بودهمه  پشت  يک منطق مشخص، شدند بدون هيچ استدلالی صادر می

 چهره من و  چهرهندداشت طالبان سعی”: دنکمی  اضافه   او.“ناغفا زنان مرگ

 “.را مدفون کند زنان افغان یتمام

ی  در کابل آرايشگاه افغانيک زن.  خود ادامه دادنداما زنان به مبارزه

ارائه داد که مخفيانه پيش ) زنانی(راه انداخت و خدمات خود را به مشتريانی 

مدرسه خود خانه های ها در   بعضی. شوندندستگير پليس توسط رفتند تا  می   او

داشتند اده نيز آم را  ميشه دو معلم مذهبی، اما هراه اندازی کرده بودنددخترانه 

  ۴٠٩ .س مذهب تظاهر آننديواقع شوند به تدر س پليورشي مورد گرتا ا

 در مورد طالبان ،١٩٩۶ کابل در سپتامبر پس از اشغالمدت کوتاهی 

 تعبيه می شود نيز فتوی زنان هايی که برای دو چشم در برقع اندازه سوراخ

به  بايست میکه داد  یمرا   يک عضو جنسیمعنای  زن به چهره حجاب. ندداد

 بلکه هر چه در ارتباط با زن ، خود زنتنهانه . شود نفی و سرکوبترتيب هر 

يک مرد . شي هاباسويژه لشد، ب محسوب میو شهوت انگيز   سی نيز جنبود

  که نمیانجآاز ،  با همسر و دخترش در حال گريز از افغانستان بود آهافغان

  به آنها گفت که چمدانآنند،جستجو هايش را  رين طالبان چمدانوماخواست م

رين طالبان وما متا بود  همين کافی. باشند ش میانمتعلق به همسر و دختر ها

ن ي با ابندرت وحشت از بدن زن. صرف نظر کنندها  چمداناز گشتن 

 . کرده استآشكار صراحت خود را

افتن ي. ابنديمی خود اسلام را در سرشت  تيزیسزن زن يا ريشه رخیب

شيطانی را بعنوان پديده ای  نزنا زيبائی لايانی کهروايت های مگفته ها و 
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های   با سنت ی چندان تفاوتیسنت اسلامليکن . ساده استکنند  محکوم می

 و مسيحيت يتهمان زن ستيزی که در يهوداسلام از  .دارد و يهودی ن مسيحی

ر با وجوديكه می توان نفوذ اروتيسم شرقی را د. استملهم شده وجود دارد 

اروتيسمی که سنت  -  ، يافتباغ معطرات اسلامی، همچون کتاب يادب

اسلام در تحليل نهايی وارث همان زن  -  حييت هرگز از آن بهره نداشتهيمس

  موجود درهای سنت. ت نمود يافته استيحيزی نيرومند است آه در مسيست

 یزن ستيزبايد توضيح   ند، ليكن اسلام تاثير گذشته ابرتاريخ بدون شک 

به اوج رسيد در جای ديگری  خشنی را که با حکومت طالبان در افغانستان

  .جست

قرون صليبيون  ري مقدس نظجنگجويانمردانه  یبرادرطالبان را با جنبش 

  با حزب نازیمی توانطالبان را عين حال،  در ۴١١ .وسطی مقايسه کرده اند

ندان های خانگی  به زهای عمومی که هدفش راندن زنان از حوزهمقايسه کرد 

 . محدود می شدتوليد مثلبود، جايی که نقش و کارکرد زن به 

.  بودند کامیامحصول جنگ، سرخوردگی و نهر دو   ها نازی وطالبان

 که   جائیمتولد شد،های پناهندگان در پاکستان   اردوگاهدرطالبان جنبش 

در اين . سرگردان بودندشوروی در آن با از جنگ گريخته ها افغانی  ميليون

به ودی ع عربستان س  با حمايت مالی های مذهبی که مکتببود   هااردوگاه

 آودآانی انبوه. بودستيز  غرب قايارتجاعی پرداختند که عماسلام تعليم نوعی 

   تماسهيچ زنیی بودند آه با  يتيمگرد می آمدند آودآان  هاکه در اين مکتب

 به دنيای پر ،مردانه و فاقد زن بودمنحصرا يی ا که دني،دنيای طالبان. نداشتند

ی تبديل شد که کوچکترين نشان از آزدی زنان را برنمی خصومتاز کينه و 

 .تابيد، و اصلا واهمه ای از آنها نداشت

 توسط ها سال را به خود جذب کردند آه ها مردانی  جنبشی اينهر دو

شکست . ندبودمورد تعرض قرار گرفته و مايوس شده  و ويرانی جنگ، مرگ

مردم اين کشور را شعله  از بسياریخشم آتش  که ، اول آلمان در جنگ جهانی
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سوسياليست ناسيونال به حزب پيوستن  برای  مردان انگيزهبه  ور ساخت،

های   گروه آن آشور توسطهای  سنت تحقيرافغانستان وسرخوردگی . تبديل شد

مخالفت  تر،سيع  و در سطح و،آمريکاجانب  حمايت شده از  ومسلحياغی 

اسلام با نفوذ هر چه بيشتر غرب در خاور ميانه باعث شد که مردان افراطی 

 اول  ها که پس از جنگ جهانی های آبجوخوری نازی سالن. به طالبان بپيوندند

 همردانرا در فضايی صد در صد   نيشيپن اسربازو شبه نظاميان ، داير شد

مراکزی با  به  خوانین های قرآ  مکتب،در مورد طالبان. گرد هم آورد

شابه تبديل شدند و، از بطن خشم و سرخوردگی، زمينه را برای مآارکردی 

ظهور يک ايدئولوژی افراطی فراهم آوردند که زن ستيزيش با هيچ معيار 

طالبان را ابراز نديشه های اتنهايی به  فرديک اگر . عقلانی قابل توجيه نبود

ليکن همانطور که قبلا . شد محسوب می زنجيری  حتما يک ديوانه  او آردمی

تصور ما از آنچه  ديگر  ای زده شود،ايدهبر مذهب د ييمهر تا  ذکر شد، وقتی

 .است بی ارزش به شمار می آيدمعقول نامعقول يا 

 مردانه نازی ها رايج بود، در ی، همانطور آه در قلمرویخواهنس جهم

از سقوط طالبان در سال پس . ز به وفور يافت می شدي نطالبانميان مردان 

) حکم طالبانستمقر م(ار قنده آه از يیامريکمه نگار آناوز يک ر،٢٠٠١

های سرمه   طالبان با چشم جنگجويانای زيادی از ه عکسديدن می آرد،

برای زنان تابو  اينها اعمالی بود آه. پيدا کردحنا گرفته های  خناکشيده و ن

به پا  بلند هشنا پآفش های مردان، ها  از اين عکسعضیدر ب. محسوب می شد

 که زنانکشوری  در ،“ه هاطالبان”ن يا .کرده بودند داشتند و مانند زنان آرايش

سرآوب و قطع عضو می شدند و ها يوه ترين شيع با فجش يدليل آرابه 

پذيرفتنی  کاملا  له و دفن می کردند،زرولدو بزنده بازنده را  همجنس گرايان

  ۴١٢ .و قابل تحمل بودند

 ريا کاری ،گيرد  جلو طبيعت انسان را می محدوديتهای اخلاقیوقتی 

 .اجتناب ناپذير ميشود
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جهان روابط غرب با در   ساسیوجهی ا ان همچنسياست دوگانه ،متأسفانه

 حقوق بشر و ض نقی غربت هایلو د،مبراتا قبل از يازده سپت.  استاسلام

در فوريه . گرفتند يده مین نسبت به زنان را ناداهای متعدد طالب حمیربي

 وزير بهداشت طالبان، را به پاريس ، دولت فرانسه ملا محمد عباس،١٩٩٧

  س مجلس ملیينسه و رئاهمان روزی که وزارت امور خارجه فر. کرددعوت 

 ه جرم زنا در آابلدو زن ب ،ندکرد  پذيرائی می عباسفرانسه از ملا محمد

 که استاين همان وزير بهداشتی ”ه ك زن افغان اظهار داشت آي. م شدنداعدا

ها را   و مهد کودکهدد ها راه نمی  و پرستاران زن را به بيمارستانپزشكان

 بود که حتی “یدابيسولای م” ، وزير بهداشت وقت،عباسمحمد  “.می بندد

 از زنان  تعدادی نااميدی از او موجب  دولت فرانسهدعوت .پزشک هم نبود

 خوش ان طالبی از افراد يکبهاگر فرانسه ” :گفتند فعال افغان شد که می

 ۴١٣ .“ر بوده استااست که تبليغات طالبان تاثير گذش اين يانع مگويی کند،آمد

ش از واز حمله آمريکا به افغانستان، جرج بپيش  درست چهار ماه ،در ماه می

ميليون  ۴٣و مبلغ کرد   ک قدردانیاتوليد تريريشه کن کردن  ه خاطرطالبان ب

در  ۴١۴ .کندجبران آن را تا ضرر مالی آمك به اين رژيم اختصاص داد  دلار

و مردانش  بن لادن هاسامامکانات متعدد را در اختيار طالبان ن مدت، يتمام ا

  .حمله آردنددانش ح که به آمريکا و مت  کسانی، همانندقرار می داد

 ٢٠٠١بر  که طالبان را در اکتجنگنده هايی از خلبانان  قل يکیااينکه حد

 غرامت ناچيزی  رضايت بخش است، ليکن اين  زن بود کمیقرار دادندهدف 

شکل گيری طالبان نقش بسزايی در  که  استغرببرای چندين دهه سياست 

 .ايفا آرده است

، برای جبران و دانشحهای پس از سقوط طالبان، آمريکا و مت در سال

عقب گرايان که باعث  بنياد ظلمهای حاصل از سالها جنگ و  خرابیترميم 

به بهداشت و ه بود،  شد  افغانستان سيستم بهداشتی و تحصيلیافتادگی

 يک سال پس از فرار .ندکرده افراوانی های  تحصيلات دختران افغان کمک
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ميزان مرگ و مير زنان افغان در ”يونيسف گزارش داد که ، سازمان طالبان

 و ١٩٩٨ بين سالهای ها،اناستی از  در يک.“موقع زايمان فاجعه انگيز است

بارداری و در زمان   مشكلات درصد مرگ و مير زنان مربوط به۶۴، ٢٠٠٢

لات دختران به يتلاش برای آموزش و تحص ۴١۵ . بوده استوضع حمل

 ليکن. ده استيانجامها و روستاهای دور افتاده  مدارس در شهرس يتاس

 ،٢٠٠٢ر اواخر سال د.  تهديد بنياد گرايان است معرضافغانستان هنوز در

. ی جنوب کابل مورد حمله قرار گرفتندها در روستادانش آموزچهار دختر 

  میاينچنين هشدار که ندشته بودذا پيامی گ  محل حملهدر نزديکیان يبنياد گرا

 نشان را ازاخواهيم که خواهران و دختر ما از مردان هموطن خود می”: داد

 را متوقف آنيد؛ها  مريکأيیآخود با همکاری . نگه دارندمحفوظ  شر آافران

 .“های مرگبار ما قرار خواهيد گرفت  در معرض حمله،در غير اينصورت

 که آنهايیتوسط طرفداران طالبان و يا  حمله هااين  که اعلام آردپليس محلی 

 ۴١۶ .گيرد  صورت میندهنوز به حکمتيار وفادار

، فرا  خاورميانه ی و بطور کل،هايی که ما از افغانستان  از درس يکی

نيست که وضوعی  من مناطقي در ا زنانموقعيت اين است که گرفته ايم

ژه اگر تحت نظر فردی يبو (تحت الشعاع قرار دهد  آمريکا را خارجیسياست 

های   مربوط به قطع کمکاگر موضوع زنان ،البته. )چون جرج بوش باشد

باشد ه و يا سقط جنين های خدمات بهداشتی، خانوادکلينيک  به  كاي آمرمالی

وضوع  مرگز، زن ستيزی ه بر خلاف نژاد پرستی. قضيه آاملا متفاوت است

 به شمار نيامده است و هيچگاه تعيين کننده  واشنگتن در امور خارجیمهمی 

 و انانتخاب متحدو   توازن جهانیسياست های اين کشور برای کنترل 

 تنها بعنوان يک ستيزی، زن رستیبر خلاف نژاد پ. ش نبوده استدشمنان

. دننداررا حق دخالت در آن گان شده که بيگانتلقی   مساله حساس فرهنگی

 یوضوع کتک زدن زن مکه) نه در گذشته چندان دور(يی ها وزرمثل درست 

 . به هيچ کس نداشت خصوصی بود که ربطی
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 حقوق زنان :آرده باشد روشن بايد يک چيز را  حداقل مامعاصرتاريخ 

 که نتواند اين مساله را   امور خارجیاستيس گونههر. ق بشر است حقوانهم

  . کرده استیيانسان زدا نصف نژاد بشراز   ت بشناسديبرسم

  

  



  

٣٠٧ 

 :ن گفتاريواپس
  زیيجمع بندی از زن ست

غالبا  هستم، یزيگفتم آه در حال نوشتن تاريخ زن ست یميگران قتی به دو

. روبرو می شدم ،شدي تقسيم میموازات خط جنسبه  آه ،دو واآنش مشخصبا 

آنها به ل يماهمراه بود و نشان دهنده تاق و کنجکاوی ياشتواکنش زنان با 

 را یزيزن ستواژه  ای آه معنیاما مردان. بودقات من ي تحقیافته هايدانستن 

، در بر زبان آورندکلمه ای  بدون آنكه می زدند، و یدانستند چشمکی م

ن آتاب می خواهم يزد که من با نوشتن اموج می ش فرض يپاين نگاهشان 

خ يآه در حال نوشتن تاری دادم مپاسخ اگر فرضا . را توجيه کنم یزيزن ست

ك يکه من ی داد ماين تصور به کسی دست نژادپرستی هستم، فکر نمی کنم 

اين نشان می دهد که بر خلاف .  هستمینژادپرسته يتوجيا به دنبال  منژادپرست

،  نيستتعصبفقط نوعی از از مردان برای بسياری  یزينژادپرستی، زن ست

 .شودی  میلقتاجتناب غير قابل  تقريبا یبلكه موضوع

در زن ستيزی د، يگوی ل گلدهگن مورخ هولوکاست ميآه دانگونه مانه

ن تعصبی يا ٤١٧.  بوده است“ جامعهميعقل سل ” از تاريخ بشریبخش بزرگ

ن يسابقه تاريخی ا .ويت نمی شدگر ريبود آه به دليل در معرض ديد بودن د

رفتار حقارت :  های مختلف آاملا مشخص استدورهها و  تعصب در تمدن

 آاملا یوضوعم  وی زن بودنز و خوار و خفيف کردن زن به صرفيآم

 ، جهان، و مشهورترين فلاسفهاصلیهمه اديان . به نظر می آمد یعاد
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 آه به  آنهای سوء ظن های و گاهاشته اندزنان دنسبت به  راهانت بارويکردی 

 در دوران کلاسيک، .ل شده استيتبد )پارانويا (یروان نژند انباشته ای از

 بودند، یني خود مجبور به خانه نشیزندگمدت  یتمامدر  یزنان آتنهنگاميکه 

ن ياشدند، ی که آنها بعنوان جادوگر به آتش افكنده م در پايان قرون وسطیيا 

من ي در بدنام آردن و اهریطولانای  جوامع سابقه نيكه ارفتارها، عليرغم اين

  .  آردندیقلمداد نمتعصب عليه زنان  جهي را نت،جلوه دادن زن داشتند

برای مدتی ،  به آن داده شودنامیاز آنكه پيش ك تعصب می تواند، ي

  .داده باشدت خود ادامه يبه موجودطولانی 

 و ختنه نه،منزوی ساختن زن در خا چون حجاب، یتعصباتامروزه، 

در اقصی نقاط جهان پذيرفته “ ميعقل سل”دختران هنوز به عنوان بخشی از 

 کمتر فقط، هنوز ی هامفراجتماعی موسسه امور پژوهش هایطبق . می شوند

، طبق گزارش يونيسفبر . جهان متعلق به زنان استهای دارايی از ٪ ١از 

 صحرای آفريقا یکشورهای جنوبدر  درصد آنها ٨٠دک آه دوازده ميليون کو

  می باشندو اکثريت قريب به اتفاق دخترسکنی دارند و آسيای جنوب شرقی 

در ، فقط ١٩٩٣، در اوايل سال ی ديگرزارشبر اساس گ.  روندیبه مدرسه نم

 آنمورد  ٧٩٩٩ شد که سقط جنين انجام ٨٠٠٠يک کلينيک در بمبئی هند 

برای ديدن ”: فته است همانطور که جورج اورول گ٤١٨.دختر بودندجنين های 

  ٤١٩“ .ميدارنياز مقابل چشمان ما وجود دارد به مبارزه ای مستمر آنچه در 

 به چشم می فرهنگ غرببرخی از وجوه زن ستيزی هنوز در سيطره 

ل به يان تبدزن، ندنت می آيعصبان احساس تحقير و ان مرد آهجاهر. خورد

 “زيگتو بو”وسيقی ، گروه م١٩٩٠ در سال . شوندی جهانشمول میسپر بلا

بدنش /  است و من نگاه می آنماو برهنه” :ترانه ای به اين مضمون اجرا کرد

/ گذاشته باز اطاقش روپرده ر خودشه آه يتقص/  تجاوزآماده برای ست وزيبا

روسپی  ” و“زنان هرزه”رپ، زنان قی ي زبان موس در.“پس تجاوز حقشه

ا تنها يستين و نخ رپن ، خوانندگاعامهالبته، در فرهنگ  .هستند“ ها



 جمع بندی از زن ستيزی:  گفتارنيپسوا
  
  

٣٠٩ 

، دورانی ١٩٧٠ و ١٩٦٠ سالهای  حتی در طول.ستنديزی نيزن ستطرفداران 

 پاپقی يموس، گروه های  معروف شدق و آزادی جنسیآه بعنوان دوران عش

دختر ”و “ ر انگشت منيز”چون  یآهنگ هايبا “ رولينگ استونز ”مانند

سياه ”به نام وه آلبومی ن گري، ا١٩٧٦ در سال. افتنديبه شهرت دست “ احمق

مزين شده بود که  پوستریبا غاتی اين آلبوم يآگهی های تبل. د آرديتول“ و آبی

به  حال، نيدر ع. طناب پيچ شده بودصندلیروی يک  ه خوردآتك یزندر آن 

.  فرهنگ رپ باشدمرآزیهسته در خصومت نسبت به زنان نظر می رسد 

، خواننده “وبيس آيآ ”گو در موردشيکار يپوستی از محله های فقسياه جوان 

:  چنين می گويد،ان و زنان مشهور استيگرا همجنسا برپی آه به دشمنی

ان وجود  و مردانزنفراوانی ميان در محله من تنش ن است آه يقت ايحق”

 یمردها دوست دارند مانند جاآش ها رفتار آنند و زنها هم مانند روسپ دارد؛

ه  رپ مورد حمله قرار گرفتیقي زن در موسبی پروای ريتحق گرچه ٤٢٠. “ها

ن ي آاملا روشن است آه ا،)گرانياه پوست و هم ديهم توسط زنان س(است 

 نزاری است آه زيدی و بي فرهنگی سرشار از نام محصولزير آميرفتار تحق

گری است ي دی يادآورنيا. جامعه می انگارد “ميعقل سل”زی را بخشی از يست

 برخوردار است آه قدرتزی از اين ياند آه زن ستآه می تواند به ما بفهم

ی نابود نشدنی به ويروس آند و مانند تکثير در فرهنگ های مختلفخود را 

  .بقای خود ادامه دهد

 ندمی توان در چ  به ما می آموزدزیي ستکه تاريخ در مورد زنرا آنچه 

مدتها  . استپذيرسمج، مهلك و انطباق فراگير، زی يزن ست : آردکلمه خلاصه

ليکن . زی را اختراع آرده بودي زن سترا اختراع آند،چرخ  آنكه بشر ازپيش 

 ،ند نورد را نيز درمی مريخارهيامروزه س ساخت بشر های چرخبا وجوديكه

ی برخوردار است يمی تر، يعنی زن ستيزی هنوز از اين توانايآن اختراع قد

زی تداوم يدازه زن ست به انیچ تعصبيه. شرفت ما را سد کنديآه جلو رشد و پ

ژگی های زن ي تعداد و بهیديگرچ تعصب ي ه ويژگی هاینداشته است؛

ن همه ياز اطولانی به اندازه زن و طی مدتی چنين  هيچ نژادی ست؛يزی نيست
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 به هر شكل که ،انسان ها از یگروهسنخ و  هيچ نبرده است؛ رنج بد رفتاری

 و ض نشده است؛يی قربانی تبععظيمچنين مقياس آنها را طبقه بندی کنيم، در 

ن حد در اشكال مختلف يتا اخود را گری قادر نبوده يد تعصب چي به حال هتا

در ی اجتماع يضمانت اجرا  آمكبااين تعصب گاهی خود را . ان آندينما

ق يپاره ای اوقات از طرو ل آرده ي تحم اجتماعی و سياسیات تبعيضوحسط

وارد آارزار شده  دارند  های شخصیت نفر که ذهنی آکنده از روانیانبيمار

و با وجود ، همه با اين .بوده استنمخرب ن حد يگری تا ايچ تعصب ديه. است

ان سازند، يزی را به شكل برجسته ای عريد زن ستيی آه بايويژگی هان يچن

در مورد .  ساخته استنهانها  دهياين تعصب به گونه ای غريب خود را از د

چشممان است ديدن آنچه در جلوی  برای بارزهم از اغلبزی، ما ي ستزن

 .ميغافل شده ا

ای   طولانی از قاتلان زنجيرهیدر صفجوی ي رگری، ٢٠٠٣در نوامبر 

 به اتهامات وارده پاسخبرخاست و در   از جایتلاسيی در آمريکا در دادگاه

 زن جوان ٤٨ سال، ٢٠او در عرض . “كارگناه”:  را ادا کردآلمهمکررا اين 

 او خونين ان خشمياگر قربان ٤٢١ .ه بودغلب روسپی بودند خفه آردرا آه ا

در صدا  حتما به  ملی خطرزنگبودند، آمريکايی ها - آفريقايیا يو يهوديان 

بحرانی وضعيت ه ها در مورد يمی آمد و طوماری از نوشته ها و اعلام

 ايجوی و يات ريح جناي توضاما. منتشر می شدروابط نژادی در ايالات متحده 

ل آنان يتماشود و  ی مواگذار انروانپزشکبه تشريحات  معمولا پريرجک 

ن يقت ايدر حقليکن . به شمار می آيد یناهنجار  تنها نوعیزنانقتل برای 

از ، زیي ستزنموجود در طيف .  استیهمگان تعصب كي تشديد ت فقطيجنا

 بارت يجناخشم توالت های عمومی گرفته تا ديوار  بر “آس”نوشتن واژه 

ك يد آه استخراج ي، به نظر آنقدر گسترده و افراطی می آای  زنجيرهنيقاتل

البته برخی در صدد چنين توضيحی برآمده . ستيح ساده برايش آسان نيتوض

نوشتن تاريخ هر گونه نفرت و در  اصلی ليات و دلا يکی از توجيه،قطعا. اند

رای پايان دادن راهی بد بتوان ي تعصب است تا شاآنافشای سرچشمه تعصب 
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 از ترچيزی بيشن سرچشمه قطعا يزی، ايدر مورد زن ست؟ ردبه آن پيدا ک

 به آار  زنانري تحقمردان برایکنش ها و واژه هايی است که مجموعه ای از 

 .رنديمی گ

آار  زیي زن ستتاريخق در مورد يتحق،  آردماشارهنيز همانطور که قبلا 

در پيچيدگی روابط ن دشواری يا .ش هم واضح است دليل و استیدشوارس ب

 .زنان و مردان نهفته استميان جنسی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی 

ی به عنوان افرادی ما، هم ها وابستگیی است آه با  گره کور مثلاين

ن يا ااگر ما يآ .نوع بشر، در هم بافته شده استبه عنوان منحصر به فرد و هم 

 شهيم ريم می توانيده اند، از هم باز آنيچي هم پگره ها را، آه مثل آلافی در

 زن پيدا کنيم؟ نسبت به را تحقير مرد

در هر حوزه ای آه به بستر ارتباط ميان زن و مرد تبديل می شود، از 

 تکوين يافته انهزيك تئوری زن ستي ،سياسیحوزه  ك گرفته تايولوژيب حوزه

ترس مردان از زن و جود ن حوزه ها و در مرکز اين تحقير، يدر همه ا. است

زد آه زنان را، به خاطر تفاوت هايشان ياين ترس از استنباطی بر می خ. دارد

 زی بطور قطع عقده هایيستاريخ زن ت. با مرد، تهديدی بالقوه می پندارد

نسبت به تفاوت های زن را آشکار می سازد، حالا می خواهد مبنای مردان 

و “ یيگرد”همان برای مردان، زنان . چنين تصوراتی واقعی باشد يا اشتباه

  بهی دارند آهافرادقربانی کردن  به  خطرناآیمردم گرايش. هستند“ نه تو”

 نژاد، مذهب نكهي اازپيش  د توجه داشت آهيبا .ن شكل دسته بندی می شونديا

 اما زن مشکل پيچيده .ندوجود داشته ای وجود داشته باشد، زن و مرد طبقا يو 

 .می نگرند“ یديگر” را به عنوان  افرادی می گذارد که اوپيش پای ی راتر

از ارتباط و ند ننژاد پرستان می توا. آردنمی توان حذف را “ ديگری”ن يا

، با زنجنسی  مقاربت  دست آخر،اما. دن اجتناب کنه شدريتحقگروه مراوده با 

بوميان آمازون و اعضای مذکر . زان، گريزناپذير استيحتی برای زن ست

زن را به مكان   بودممکنزندگی می کنند در ارتفاعات گينه نو ی که يلقبا
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خانه محبوس  پستویرا در زنان  بود آتن ممکن  خود راه ندهند؛ مردانخواب

  و پشت درهای صومعه منزوی آنند؛او راممكن بود کاتوليک خطيبان  آنند؛

 . آنندمخفی ممكن است او را در پس نقاب حجاب  متعصب مسلمانمردان

نيز می ضروری  ناپذيراست اجتنابزان آه يكی با زن به همان ميليکن نزد

 .است كیين نزديدر گروی ا انسان و جامعه حفظ زندگی و بقا. باشد

ی برای  توضيحسعی در ارائه که یي هاتئوری. تحقير... وابستگی، ترس

 حد ش ازيا بيآنها : اشتباه شده انددو  آرده اند مرتکبض ناقاحساسات مت اين

حيطه در .  به حد آفايت قابل فهم نبوده انديابلند پروازانه و افراطی بوده اند و 

و ، جنسی، كيولوژيحات بينخست، اين تئوری ها اصولا شامل توض

جنس مونث لزوما ”مدعی اند آه  كيولوژيحات بيتوض .شناسانه می شوندروان

 توسط ارداریتا ماه سوم ب از هفته ششم  است که“نيفرم نخستين جن همان

ل می يتبدجنين نر و به تستسترون آندروژن دستخوش دگرگونی هورمون 

ا چيرگی بر اين فرم اوليه آه مونث است حاصل می شود ب مردانگی ٤٢٢ .شود

اين به . به شدت وحشت دارند) هيفرم اول(و مردان از احتمال بازگشت به آن 

ت پردازی های يصشخ. معنای بازگشت به فرمی است که به آن تعلق داری

، و ، چالهلجن زار، ، باتلاقبعنوان مرداب و وصف آنها انزانه از زنيزن ست

چيزهايی از اين دست به حدی معمول است آه شايد بتوان گفت زن ستيزی 

تئوری های وحشت مردان  .تجلی وحشت از احاطه شدن با اين اوصاف است

تئوری . ات می گيردئ نشز از همين ترسيا آلت ختنه شده او نياز واژن زن و 

زان جاه يشناسانه فرويدی و نظاير آن نيز به همان مروانهای فرضيه ها و 

 هوابستگی اوليه نوزاد پسر به ها تقصير را به گردن ين فرضيا. هستندطلب 

خشم و لاعوض او نسبت به مادر می اندازند آه بعدها موجب مادر و عشق ب

زی را يزن ست نظريه فرويد که .نفرت در مرد نسبت به جنس زن می شود

دختر می داند در “ زيخرد و ناچ”ر پسران برای آلت تناسلی يناشی از تحق

می خواهد ابعادی که جاه طلبانه است وضيحات ت سبک و سياق همان

  . ) رجوع شود٧ به فصل (شمول داشته باشدجهان
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  که همه مردانيیاز آنجا. است چنين تئوری هايی اين دقيقا نقطه ضعف

پسران در طول مهم ترين سال های شكل   ووجود می آينده از جنين زن ب

مردان همه   از آنجايی آه، وهستندوابسته به مادر ری شخصيت خود يگ

مقاربت جنسی با زنان را تجربه می کنند، اگر ما اين تئوری ها را ملاک قرار 

ستيزی  زنکن لي. ز هستنديزن ستهمه مردان بايد به اين نتيجه برسيم آه دهيم 

خ يتی در تارين آلياگر چن.  مرد استبا رابطه  درتنها بخشی از تاريخ زن

و مبارزات برابری  ري اخ قرن طی دوهای زنان پيشرفتوجود داشت، 

، )ا جوامعی شبيه به جوامع غربیي (غربیك يت دموکرا جوامعدرخواهانه آنها 

نمی امکان پذير رگز برخوردار بوده اند، هحمايت و پشتيبانی مردان از که 

اين نشان می دهد که ترس . ن آتاب نوشته نمی شديی چون ايو حتی آتابها بود

 پی،ي ماقبل اودقدرتمنداز مادر و يا ميل به انتقام ، )مونث(ه يفرم اولاز درونی 

می بط تمررا با زنان  مردان آه ستنديشمول ن جهانن آننده وييی تععوامل

  .سازند

 را  جهانستند،ي بر خوردار نیت آافي جامعآه ازدوم ی مقوله هايتئور

ر يان ناپذيپامبارزه  و به صورتاسی ي و ساجتماعی، اقتصادی ديعمدتا با د

ات ئ نش از تفکر مارکسيستی هاین تئوريا بيشتر.  آنندیمشاهده مقدرت 

 آلی خرد ورزانه بطوركردشان يو رو)  رجوع شود٧به فصل  (گرفته اند

: ی پرسندبه تعصبی بر می خورند از خود مها  تئوری اين  آههنگامی. است

از ي ناشی از ن؟ در اين ديدگاه، تعصبچنين تعصبی در خدمت چه اهدافی است

 طبقه يا گروه ،اقتصادی، اجتماعی و سياسی يک نژاد استثمار توجيهبرای 

ن ي اها فمينيستاری از يبس . استسط نژاد، طبقه يا گروه قومی ديگرتوقومی 

ناميدند  “پدرسالاری”آنچه  از انتقادرای بافتند و از آن يار جذاب يا بسالگو ر

انحصار قدرت در تمامی که در آن است  یسيستم پدرسالاری -  بهره بردند

. باقی می مانند شه فرودستيبه عنوان قربانی برای همو زنان  است مردان

رد و  را خوار می شمزنان است آه ايدئولوژیی محصول نوعی از ستيز نز

  .ه می کنديفرودست آنها را توجيت قعوم
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 يی هایو تئورزی يزن ست  راجع بهیستي مارآستئوری هایبه هر حال، 

 كهايننخست  .دارند با دو مشكل عمده روبرو هستند یارکسيست ريشه مآه

زی حتی در ي ای وجود دارد آه نشان می دهد زن ستانع کنندهنسبتا قشواهد 

 گفته به.  فاقد روابط مبتنی بر مالکيت هستندی وجود دارد آهي هافرهنگ

در می توان حتی زی را ي زن ستبرخی از مردم شناسان، مانند ديويد گيلمور،

جتماعی ا ی نسبتا بالاتيدر آنها از موقعزنان يافت آه   و جوامعیها فرهنگ

مشکل  . اطلاق آردن جوامعيابرخوردارند و نمی توان صفت مردسالار را به 

. وهمی آنجنبه : زی استيی می شود آه ذاتی زن ستعنصر به دوم مربوط

طبقه  ذهنیممكن است سرمايه دار برای استحکام سلطه خود به فرودستی 

 يا برده داران با نسبت دادن کند ذهنی و رشد ناقص  واز داشته باشد،ي نکارگر

 با  هيچکدام ازاين ها اما، عملکرد خود را توجيه کنند آفريقااهانيفکری به س

طی اين .  عجيب و غريب مربوط به زن ستيزی برابری نمی کنندتخيلات

زنان  تخيلات است که زنان قدرت آنرا می يابند که موجب سقط جنين ديگر

کنند، آلت تناسلی مردان را ناپديد  آسمان پرواز در دسته جارو بر سوار شوند،

 يند، گربه را ازنفرين ابدی دچارنمابه سازند، با تماس ساده دست مردان را 

آميزش جنيسی کنند وفرزند شيطان  دهند، با اژدهای هفتاد سر پستان شير

و است که ادعاهای مشابه ديگر در طول قرن ها تنها يک پيش داوری . بزايند

  .است ضد يهود  تعصب و آن دارد،منسجمی

ن پس از سقوط وقرو طی  در اروپا ی است آهگرچه يهود ستيزی تعصب

ن تعصب به همان ميزان ياتوسعه يافت، دی در تمدن مسيحی تا حد زيارم 

نيز نمودار  زیيتضادهای موجود در آن، تشابهات موازی جالبی را با زن ست

  جامعه“ميعقل سل”از وجهی  سال، يهود ستيزی ١٥٠٠ برای حدود .دکنمی 

بود،  شده اتخاذو اجتماعی يهانی از نظم کجنبه ای به عنوان ی آه  اعتقاد– بود

عمدتا  يهوديان، زنانهمچون  .بگونه ای آه همگان آن را بديهی می شمردند

قلمداد “ تجاوز به نظم جهان” مسبب در مرگ عيسی مسيحخود به دليل نقش 

 به خاطر نقش حوا ،زنانرا انکار کردند،  تيحيمسيهوديان الوهيت اگر  .شدند
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ح را يسضرورت حلول ممورد سرزنش قرار گرفتند چون ، در سقوط انسان

، اتهاماتی  اوايل دوره مدرن در اروپاتا اواخر قرون وسطی  از.سبب شدند

هدر دادن و نابودی  :به زنان و يهوديان وارد شدور نکردنی غريب و با

ن ي های آب؛ و بالاخره سقط جنچاهمسموم نمودن  ؛محصولات کشاورزی

ر حالی بود  د يهوديان و زنانی بهين قدرت هاينسبت دادن چن. گاوها و زنان

امعه افراد جرين ن و ضربه پذيرتيرترين دو گروه از فقياعضای ااکثريت آه 

 یتهديدرا به مصداق  ن دو آنهايت اجتماعی اي آه موقعواضح است. بودند

از طغيان ت آنها را يليکن اين واقع ٤٢٣ تبديل نمی کرد، واقعی برای کسی

 نسبتا منظمبه شکل  شهي هميهوديانه يخشونت عل. ندادخشونت اجتماع نجات 

. ، اما خشونت وحشيانه بر ضد زنان نوسان داشتهان بوديكنواختی در جريو 

 تقريبابه اوج خود رسيد که  ان جادوگردوران شكارطول اين خشونت در 

  ). رجوع شود٤به فصل  ( پيدا کرد سال ادامه٣٠٠

ق انطبا عتيزی دارد و آن طبيگری نيز با زن ستي شباهت ديهود ستيزی

آلمان، مدت ها پس از در يهود ستيزی در اروپا، بخصوص .  است آنپذير

در حاليکه . ، رونق يافتاز تاريخ شده بود آن بخشی مذهبینكه زمينه های يا

برای آزار و اذيت يهوديان ی  مذهبزه هایي انگجايگزينی نژادزه های يانگ

ل يبدت )عرفی(سکولاريک تعصب مذهبی به ك تعصب ياز  تعصب شد، اين

فکری اوايل قرن روشنمحافل ن ترتيب، همانطور آه می شد در يبه ا. شد

اوج رشد خود ی به با شدت عجيب و غريبن تعصب ي ديد، اشهر وينبيستم در 

زی در افكار ي ست، يهود ستيزی و زنپيشينقرن  های دهه نخستين در. رسيد

ن يا. ندر شد آشکامتحد به شكلی  و آدولف هيتلرنگرينياشخاصی نظير اتو وا

 در کنار يکديگر  نازی ها وحشتناكدر سراسر دوراندو نگرش نفرت ورز 

  .ان داشتنديجر

ميان  در مسيحيتهمانطور آه از قرن هفدهم به اين طرف اتوريته 

رو به افول می گذاشت، زن ستيزی، با استعدادی که برای نخبگان فکری 
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نسان، در فراگشتی که بدي.  شدسکولار روندانطباق پذيری داشت، وارد يک 

حات به يتوض ستم شباهت داشت،ي باوايل قرنزانه در يهودستيات توجيهبه 

 زنانو اخلاقی  یفرودستی فکرن نظرياتی شد که يگزيجا “علمی”اصطلاح 

  .را از ديدگاه مذهبی توجيه می کرد

می  از جانب مسيحيان انجام به طور عمده انيهودي صفت ناميدن شيطان

 را به خودخصوصيتی است آه  زیيصه توهم آلود زن ستمشخاما . گرفت

ی در يا شيطان صفت ديوزن  .ان می آندي در همه فرهنگ ها نما آشکارشكلی

  فرهنگ های جمله ها، از در بسياری از فرهنگلوای نقاب های مختلف

، مسلمان، و در بسياری از اعتقادات  ایبرمه ، بودايیآلمانیيهودی، هندو، 

وار هيولاو  زشت سيما ان زنآنهامشهور ترين .  وجود داردقايیقبيله ای آفري

 گورگون؛ زنان خوفناکی که در –  هستنديونانی  کلاسيک های افسانهدر

دو هيولای (لا ي و اسكسيدخريب  ناميده می شدند؛“فيوری”اساطير يونانی 

 یبر خلاف يهود). دريايی که در اوديسه کشتی اوليس را غرق می کنند

اقی بعنوان مشغله و موضوعی جذاب ب  صفتزن شيطانمقوله ت، شيطان صف

“ یزن شيطان”بعنوان مثال، ترانه .  ها رسوخ کردفرهنگ توده و به بطن ماند

  :ن آغاز می شوديچن

  ،هول انگيزی ، تو چه یزن شيطان”

  .“... مرجانی سياهتپههمچون 

 یاجتماعيا کنش  هر هدف با”، يهود ستيزیدرست مانند ستيزی،  زن

هر قدر هم بی ربط و   ،یزي ست، حتی يهودوجود با اين ٤٢٤. “ناسازگار است

در زمان   ريشههای موجود در آن،بی خرديدور از ذهن باشد و عليرغم همه 

 ای برای دستيابی به قدرت بازمی گردد به مبارزهتعصب اين . داردو مکان 

 موجود درقيقت  وارث حنكه چه آسیيبر سر ا ،از اواخر قرن اول ميلادیآه 

يهوديان و ميان ، ر شونديا آن متون چگونه بايد تفسي است و متون مقدس
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معينی وجود  سياسی يا ايدئولوژيک ،اجتماعیتقابل  اما هيچ . رخ دادمسيحيان

دگاه يد گر قرار دهد؛يروی يکد در را بالفطره روزنان و مردان ندارد آه 

زنان  با وجوديكه. دنمی شو تعيين ی صرفا در امتداد خطوط جنس آنانهای

 در جنگ در شکست هنگام، و به اجتماعی، اغتشاش طولانیطی جنگ های 

اقشار جامعه هستند، و عليرغم به خطر افتادن جان آسيب پذيرترين زمره 

فرزندانشان، تاريخ ثابت کرده است که آنها می توانند به اندازه مردان طرفدار 

در قتل .  دست زده اندعليه زنان ديگر ت خشوننيز بهزنان گاهی . جنگ باشند

ای عضراماسوهوآو، يکی از اين ني پول، به وقوع پيوستدر رواندای آه عام

رساندن زنان از به قتل دستور داد تا پيش  هوتو به سربازان،  در رواندادولت

 وزير ك زن بود وي او متاسفانه،. قرار دهند تجاوز جنسی  مورد راتوتسی آنها

 در ٤٢٥ .را داد“  جنسیوزير تجاوز” لقب اوبه نيويورک تايمز  .امور زنان

خ به يراماسوهوآو، به عنوان نخستين زنی آه در تارين نيپول ،حال حاضر

  .نسل آشی متهم شده در برابر محكمه قرار گرفته است

همدست حتی در مورد مسائل مربوط به حقوق زنان، بسياری از زنان 

 یاحق ريکی از اين موارد  .ستيزی پرداختندمردان شدند و به دفاع از زن 

سقط   حقپر سر و صدا ترين مخالفانغالبا امروز، زنان حتی . برای زنان بود

 اتي مانع ضرورهويت آنها به عنوان زن. ن برای مادران هستنديجن

 رنگ می  زنانیت هاي هوگريت در دين هوي ا. شودی نم شانیايدئولوژيک

دشان خوجنس  آنها نسبت به اسحسا  فراتز از ود آنیدا مي پو اهميتی، بازد

ديکته می  ميخ نشان می دهد و عقل سليهمانطور آه تار ،بنابراين. رودمی 

سياسی  اختلافات اجتماعی،زی برآيندی از ينمی توان ادعا آرد آه زن ست، کند

زنان و مردان ميان ابط ورسرشت  در که به نحوی  استايدئولوژيکا يو 

سياسی و مشکلات اجتماعی، اقتصادی   برخی از،بدون شک. تنيده شده است

ميان زن و مرد، مانند وابستگی کشمکش ها يا کنش های می تواند به 

 زن ريشه اما چنين شرايطی نمی تواندت بخشد،  شدی،ديگربه اقتصادی يکی 
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ی تعصب ديگرچ يزی نظير هيوجه، زن ستاز اين . زی محسوب شوديست

  .ميشناس  که ما میستين

 ٣٠٠٠شروع آردم آه قدمتی مديترانه شرقی جهان  از  رامن اين تاريخ

در مقايسه شكل گرفت آه،  ات اعتقاد ای ازسيستم پيچيدهدر اينجا، . ه داردسال

موقعيت او  بر زن و نقش و  راتأثيرن يشتريديگر رويکردها و نگاهها، ببا 

  تفكری ويونان اساطير محصول  آهمن معتقدم که اين سيستم،. گذاشت

زی در يزن ستريشه های ی برای شناخت ، سرنخ مهماست هودیي- مسيحی

  .می بردساختارهای اجتماعی سوی سطح فرا به  ما رااختيار ما می گذارد و

خلقت يونانی و  اسطوره آه هم در “سقوط انسان” در نسخه غالب اسطوره

 شكلی به  مرد قبل از زنهودی آن پديدار می شود،ي- مسيحی گونههم در 

 ب،ي ترتاينبه . ه است آفريده شديی واحدخدايان يا خداتعدادی از مستقل توسط 

 بلكه به تافته ،برخوردار می شود یالهذات  ا يک رابطه ويژه ب از نه تنهامرد

ق وخلم نيا  در ضمن،.مبدل می شود بقيه طبيعت ای جدا بافته و مجزا از

نقطه پايانی بر اين نش زن آفري. خود دارد خالق ا بیرابطه منحصر به فرد

بدينسان، بشر بناگهان  .ای مرد می آنديعت را وارد دنيرابطه می گذارد و طب

گر را يوانات دي ها مواجهه می شود آه زندگی حمحدوديت و  نيازهابا همان

ری، رنج های ناشی از تولد، مبارزه برای بقا، تجربه يجفت گ: رقم می زنند

. ی های مختلف، و بالاخره چهره زشت مرگماريی به علت بناتوانری، يپ

وحشت از ”، اين شرايط را رمان نويس فرانسوی لويی فردينان سلين،

 آنجا شروع می شود آه انسان درمی  اما ترس واقعی٤٢٦ .می نامد“ واقعيت

 شاعر اکتاويو پاز .به ديگران استنيست، بلکه وابسته  لمستق يابد او موجود

و او را می سازد بيدار  از خواب بهشترا آدم  ،مادر ما حوا”: سديمی نو

ر يطادر اس ٤٢٧. “کار، تاريخ، مرگ: آندمی   به مقابله با جهان واقعیمجبور

حوا م هن ترتيب، يبه ا.  توهم آلود را ايفا می آند نقشزهماني نپاندورا يونانی،
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ی گر نمی تواند زمينه ايد استقلال  می آنند آهما يادآوریبه پاندورا هم و 

  .واقعی و ملموس داشته باشد

از طبيعت نبودن  متمايز اي دادن استقلالکف ، ترس از از جنبه ای ساده تر

 بسياری از  آنجا آه دراز و منعكس می شود عتياد در طبيجنون انقدر 

 جنونن يشوند، اي انگاشته میكيعت ي با طب زنانفرهنگ ها در سراسر جهان

  . شودیبدل مبه ترس از زنان 

كتای يی خدا.  آنندنمیرها خود را به راحتی  توهم استقلال نمردا

  زنآمك گرفتن ازبدون نيستی و  از  رايهوديان، مسيحيان و مسلمانان، جهان

 حس چگونهيی است آه هيخدا تمام خدايان، او تنها انيدر م. به وجود آورد

در . نهد آنها را ارج می يبايیز و بندرت  خود نداردنندگانيآفر  نسبت بهجنسی

  خشم بهزيبايی زنان اغلب او راعكس اين نکته صادق است، زيرا بر حقيقت، 

ش شدن ياز برای ستايا از سر نين خالق با مخلوق خود ي ارتباط ا.می آورد

د يگانه بودنش توسط مخلوق بيان می ييا خواست خالق را برای تاياست و 

 شدت مجازات خواهد البته، اگر مخلوق از اين وظايف سرپيچی کند به. کند

 ثابت شده نكهيا، ولو الگويی ايده آل حضور دارد هميشه به عنوان ن خدايا. شد

 از ن امكان، برخیيليکن، عدم وجود ا. استممکن نا  آه مانند او بودنباشد

  سن،ترتولين، از افلاطوناز يک منظر، . باز نداشته استاز تلاش را مردان 

، همه زن ستيزان به هيتلرو  نيچه ، روسواگرفته ت ارسطو  وتوماس آکويناس

رابطه بشر می تواند  که نکته بوده اندن اياثبات برای  ن مختلف در تلاشيعناو

 بهرگونه که يا –  را قوام بخشدجهان هستیا يا خداوند منحصر به فرد خود ب

 نيا .خود پيوند ميدهد سرنوشت مطلقی را توصيف کند، آنرا باحقيقت او 

سهم آمتری زن انگی را به وجود می آورد آه در چارچوب آن، گدواز  یوعن

تعلق دارد آه  تیبه جنسي؛ زن  دهدیبه خود اختصاص مقت مطلق را ياز حق

نماينده  به عنوان ،ود طرد گردد يزن با .قت مطلق استيدن به حقيمانع رس

اين جهانی است آه مرد تلاش . خوار و حقير انگاشته شود بی ثبات،جهان 



 جمع بندی از زن ستيزی:  گفتارنيپسوا
  
  

٣٢٠ 

 با زانيزن ست به طور حتم. استقلال و برتری خود را در آن مستقر سازددارد 

 دهند ی موافق نشان میرو قايیيملكه آفرلم يدر فکاترين هپبورن شخصيت 

، افلاطون گرايی خود را با مفری بوگارتاهاو، در مقابل شخصيت آنگاه آه 

عه گذاشته شده عت به وديي آلنات، ما در طبآقای” : رساندیبه اثبات من جمله يا

  ٤٢٨. “ميايم تا فراسوی آن برو

ارتباط عت و درك يدن خود طبيعت نتيجه فهميبر طب“ ره شدنيچ ”یول

م، يعت هستيم آه قادر به فهم طبي گرچه ما تنها موجوداتی هست. استآنبا  بشر

محسوب  آن ا مادونيخود را ما فوق که ما ی به آن معنا نيست ين توانايولی ا

 .ميستيعت ني از طبم؛ ما جدايآن

فروپاشی ر حال د مرد مستقلاسطوره مدتی است که ارزش و اعتبار 

، اين اسطوره در سطح فلسفی توسط همان یمجازكن بگونه ای يل .است

تئوری احيا شد که با قدرت تمام در صدد حمله به مبانی زن ستيزانه ای بود 

ين ادعا که همه ، با ا“ديلوح سف” تئوری .که ريشه در عصر روشنگری داشت

تفاوت های بين افراد ناشی از قراردادهای اجتماعی است، طبيعت انسان را 

ن يتفاوت های جنسی نيز در اين ميان گنجانده شدند، مگر آنكه ا. ده گرفتيناد

ه به اصلاح طلبان اجازه ياين فرض. باشندك يولوژيب ايتفاوت ها آناتوميک و 

آنها .  را بهبود بخشنده وضعيت زنانداد تا راهکارهايی را ارائه دهند ک

زن “ فرودستی”استدلال می آردند آه تفاوت های جنسی که غالبا برای اثبات 

هنگاميکه اين موانع . د در واقع محصول آموزش و تربيت بودون می شمطرح

. نخواهند داشت آه زنان هيچ تفاوتی با مردان بطور قطعبرچيده شوند، 

 خطرناک بنا شده که در آن بشر جدا از بقيه ینگك دوگايد بر يفرضيه لوح سف

زيادی جدا از تاريخ طبيعت فرض  تاريخ بشر تا حد. طبيعت فرض می شود

 در ذات آنها ريشه -  بر خلاف ساير جانداران - رفتار زنان و مردان . می شد

  ٤٢٩. نداشت، بلكه زاده ساختارهای اجتماعی به حساب می آمد
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د که سيستم های فکری دوگانه برای زی نشان می دهيتاريخ زن ست

اين امر بويژه در مورد اسطوره سقوط انسان . ت زن فاجعه بار هستنديموقع

عت يژه ای در رابطه با طبياز ويست مرد از امتيمصداق دارد آه مدع

د، يه لوح سفيفرض. ازی آه زن از آن بهره ای ندارديبرخوردار است، امت

ه ياگرچه فرض. طح فلسفی تداوم می بخشدن زن و مرد را در سيم بندی بيتقس

ان يلوح سفيد نقش سازنده ای را در برهه ای از مبارزات زنان برای پا

ض ايفا کرد، اين در نهايت خدمتی به زنان نيست که تلاش آنها يدن به تبعيبخش

ل يدو دلن رابطه يدر ا. برای کسب برابری بر مبانی اين فرضيه استوار شود

نكه، تحولات علمی از قرن نوزدهم به اين طرف ياول ا.  آنندی ميیخود نما

م بر اساس پيش يما نمی خواه. ر سوال برده انديش فرضهايی را زين پيچن

م آه ينكه، اگر حتی وانمود آنيدوم ا. ميفرض های غلط از حقوق زنان دفاع آن

 ايت بشری مشترک خود به انكار يمت ماهي ما به قند،ش فرض ها درستين پيا

  . م زديقی ميان زن و مرد دامن خواهير تفاوت های حقيتحق

نقش آن در  طبيعت و ديدگاه ما را نسبت بهنظريه تکامل چارلز داروين 

د را در يه لوح سفير داد و فرضييادی تغي به شكلی بنشکل گيری رفتار انسان

انسان  همه  تصور می آند که اینظريه”: می گويد راسل برتراند. ترديد افکند

 آموزش و پرورش جهيتنها نت ميان آنها  های به دنيا می آيند و تفاوترابرها ب

همخوان ناگر جانداران وجود دارد يد ميان  آهمادرزادی های فاوتت، با است

 شايد انقلابی آه ،، نظريه تکاملزيی سوال برانگ اين ادعاليدل به ٤٣٠. “است

، خارج ساختتی  جهان هس ثقل زمين را از مرکز ای باشد آهترين نظريه

 مخالفت  البته،. مورد انتقاد قرار گرفته استراست و چپتوسط هر دو طيف 

بشر از متمايز بودن  تکامل تئوری. در اساس از يک جنس است هر دو جناح

اسطوره  در بر اساس اين تئوری، برخلاف آنچه که.  را رد می آندطبيعت

شر هيچ ارتباط ويژه ای ب، ت آمدهمسيحي - تيهودي نشيسقوط بشر در آتاب آفر

پيشنهاد شده است،  فرضيه لوح سفيد توسط خلاف آنچه که بر وبا خدا ندارد 
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، آه شامل حال بقيه فرآيندهای طبيعی هيچ معافيت ويژه ای از از بشر

  .برخوردار نيست جانداران ميشود،

هم زاده عوامل اجتماعی رفتار انسان  آه در دست است شواهد بسياری

 گالاپاگوسهمانطور آه  .بردمی به ارث او  ده خصوصياتی آهاست و هم زا

. ز می شودين و اين شامل رفتار جنسی ما .مي هستما محصول تکاملد، يمی گو

بيم از آن ها   فمينيستپاره ای از؟ زی به چه معنايی استي ستاين برای زن

 تصور ذاتیرا زنان و مردان ميان از تفاوت های عضی باگر ما ارند که د

به   را توجيه خواهد کرد؛رفتار تبعيض آميز نسبت به زناننيم، اين رويکرد ک

سد، اين ينكر می نوي پ.ه می آننديد تكيلوح سفآنها به فرضيه همين خاطر، 

 آه هر  اندازدیم ی راه آهنل هایير یدست بسته رو  رافمينيسم”رويکرد 

 تکامل ئوری، ت در واقع٤٣١.“روی آن عبور آند ی ازطارلحظه ممكن است ق

د کمين کرده، يکنه فرضيه لوح سفدر زی، آه ياحتمالات زن ست از راما 

ساختارهای را حاصل  کسانی که طبيعت انسان  افكار.محافظت می کند

 مرد و زن چون کهرد ي سرچشمه می گاستدلالاين  غالبا از می داننداجتماعی 

آه از تم های اجتماعی  سيس.د برابر باشنديند برابر باشند، پس آنها بامی توان

 ديگری هر رفتار  و يا آردنآرايشرا بخاطر ، زنان روی می آننديالگو پاين 

موافقند آنها با افلاطون . می آنندمجازات ست يده آلهای جنسی منطبق نيا آه با

  جزچيزی ) رفتاریجنبه چي هبدون(مادر بودن  آه یاز آنجاي  مدعی بودکه

از  تولد پس ازکودکان را می توان براين  بناك نيست،يولوژيفه بيك وظي

 عمومیسپرد تا در مهد آودك های دولت مادرانشان جدا آرد و به دست 

  .پرورش يابند

آه بدون اعمال هر گونه ضرورت اخلاقی يا حقوقی  قادر است تکامل

 انبه عنوان مرد هم  چرا ما:به اين پرسش پاسخ دهد  می شودتبعيضموجب 

 اگر نظريه نكهي ا مهمترآناز . داريمتفاوت فرد با هم عنوان  ب هم وانو زن

اين  به ما آمك می آند، پس بين دو جنس  های تفاوتشناخت درداروين 
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به هر دليل که  مصون نگاه دارد یآسانما را در برابر نظريه می تواند 

ا يايدئولوژيک می خواهند زنان را بر طبق آموزه های خود پرورش دهند و 

مفهوم ، خاتمه در .ان بردارنديماز توسل به هر نوع خشونتی، آنها را، با 

عت ي منشعب از تئوری هايی نيست که همه چيز را برآيندی از طببرابری زن

ات می ئشرافت نش عدالت، برابری و ی چونمفاهيمانسان می دانند، بلكه از 

ن طرف يبه اعصر روشنگری  اصول فلسفی و سياسیمبنای  رد آه بريگ

  .دا آرده و گسترش يافته انديتكامل پ

اصول فمينيسم و ميان ناسازگاری نوع در واقع، هيچ ”: سدينكر می نويپ

 برابری  آرد آهتکرارمی شود . و مردان وجود ندارد زنان تفاوت روانی

عی يی از نظر طب انسانیگروه های اين نيست که همه دعحقوقی و اجتماعی م

ل تفاوت ينبايد به دلافراد ب می کند که  ايجال اخلاقیو اص.با هم يکسان هستند

“ .شوند و يا محدود رندي قرار گقضاوتعی مورد يها يا دسته بندی های طب

ح می دهند آه، به جای خواندن آثار افلاطون، وقت ي ترج اکثر زنانر اگعنیي

محروم نمی توان بر اين پايه آنها را از حق رای ، خود را صرف آرايش کنند

تماشای فوتبال ی آه بيشتر وقت خود را صرف  مردانود، پساگر چنين ب. کرد

 نمی دهند بايد به شکلی حل مسائل هندسیآبجو می کنند و تن به  دنينوشو 

  .مشابه از حقوق اجتماعی محروم شوند

به ما ، اما می تواند زی نباشدي ستتوضيح زنقادر به تکامل شايد تئوری 

 می تواند بنوبه خوداين .  آند آمك زن و مردرابطه جنسی درک چگونگی در

 که به نظر می رسد فراتر ،زن و مردميان به درک ريشه برخی از اختلافات 

 اشعار  تکامل نگاهی به عللبرای مثال،. انجامدي باشد، باز زمان و فرهنگ

 ميان زن و مرد لزوما مخرب تمامی اختلافات نشان می دهد که عاشقانه

 و پنهان سرکوب شروع به ، زنانسانل تکامچرخه  مقطعی ازدر . ندستين

 گر،يهمه پستانداران مونث دبر خلاف تقريبا . باروی خود آرد چرخه آردن

جانور شناس و  .می ماندپنهان از نظرها  زن )عادت ماهانه (تخمک گذاری
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ر، در حوالی سال يلی ديخما ”: سديمی نوجارد دايموند به نام  یفيزيولوژيست

م و يافتيدر مورد تخمك گذاری انسان دست علمی اطلاعات دقيق  به ١٩٣٠

از آن، پيش . د پنهان بوده استيعادت ماهانه زن از د ن است آهيلش هم ايدل

هر زمانی باردار بسياری از پزشکان تصور می کردند که زنان می توانند 

 ٤٣٢ .“رديگي صورت م عادت ماهانهانعقاد نطفه به هنگام، و يا حتی شوند

 برایاست  جنسی مقاربتپذيرای نس مونث در چه زمانی نكه جي اصيتشخ

باسن وانات، ياری از حيدر بس . استبسيار آسان تر جانداران مذآر ديگر

وان نر آلفا معمولا يشود و حيم بزرگ و متورم  صورتی، نخستوان مادهيح

 از  در مورد زن پساما.  آندیدا ميپت يه نرها ارجحيری بر بقيدر جفت گ

نكه زن چه زمانی يآشف ا.  زمان مشخصی نداردیربت جنس مقاسن بلوغ،

د، يگوينطور آه اندرو مارول شاعر ميا .آماده مقاربت است بر عهده مرد است

 :ود نيست و بايد متقاعد شدر اغلب موارد آماده زن

  ميستيزيت مي نهای بمكاناگر ما در زمان و ”

  ن همه ناز و عشوه فزون نبوديا،  منی بانویا

  ميآه چگونه روز عاشقانه خود را صرف آنم ي نشستیمل مما به تا

  صد سال را صرف پرستش چشمان تو می آردم

   خيره می شدم،ی اتشانيو بر پ

  ست سال ستايش می کردم،يهر پستان را دو

  .  ديگر را وقف باقی اندام تو سالو سی هزار

  اما از پشت سر صدای ارابه ی بالدار زمان می آيد

  شودي مكيکه با شتاب نزد

  و آنسو تر در مقابل ما

  ٤٣٣. “ت گسترده انديابانهای بی آران ابديب

د پشت در منتظر می ماند تا آن بانو در يک بزنگاه، ي فقط با شاعرنيا

رای هر مرد ديگری آه در يد پذيا شايرای وی شود، و يبدون ناز و عشوه، پذ
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د توام است، و يو تردشک  با هميشه  جنسی انسانعتيطب كنيل !آن حوالی بود

همواره  مردان . همسر را به زنان می دهدقدرت انتخاب مناسب ترينهمين 

د در يپس ما با. ر بگذارنديم زن در اين راستا تاثيد تلاش آنند که بر تصميبا

آه باروری خود را فرو می م يمورد خلق آثار عاشقانه از زنان تشكر آن

با ) هنرمندان خلاقبطور کلی و ( شاعران ل است آهيدل نيد به هميشا. نشانند

آثار . بهتر از کشيشان و فيلسوفان آنار آمده اندميان زن و مرد اختلافات 

داستان رابطه زن زی فقط بخشی از يستزن ن نکته است آه ياگواه شاعران 

  .ها و تعارض ها فراتر رودتضادن يا می تواند ازهنر برای آنها،. با مرد است

 به .قرار داردمرکز انقلاب جنسی له انتخاب در مقوست که يتصادفی ناين 

بعنوان کارکرد اصلی زن، عنصر اجبار را به  “باروری”حاشيه راندن 

اين دگرگونی . به زن می شود مرد  دائمیتوجهموجب  کناری می زند و

 تخمک.  در اختيار زن قرار می دهد انتخاب همسری را برایبيشترفرصت 

  همانبه  و استتکامللزامی در روند م و ابسيار مه عوامليکی از گذاری 

 را فراهم می ، امکان طيف گسترده ای از روابط ميان زن و مردتينسبت اهم

اجازه می اين به زنان و مردان . د مثل بسيار فراتر می روديتولاز آورد که 

هر که ويژگی شوند اجتماعی بادلات تای از کنش ها و مجموعه آه وارد دهد 

 می توانند های مذآر و مونثجنس در اين چارچوب، . است فرهنگ انسانی

 همکاريا  به عنوان عاشق، دوست، همراه و ، يکديگر در سطوح مختلفاب

از زنان انتخاب برای کند که حق   به ما يادآوری میني ا.ارتباط برقرار آنند

 رای، بلکه ب خود آنهاآمالبرای است که نه تنها حوری برخوردار  متیياهم

جای  ٤٣٤. از ديگر جانداران لازم استمايز  انسان بعنوان موجودی متتداوم

انتخاب برای زنان از حق گسترش و بسط  خ،يآه در طول تارتعجب نيست 

 انتخاب همسر و کنترل  زن درحق.  بوده استژه ای برخورداريت وياهم

 ،در حال حاضر. رقم می زنددر تاريخ زنان را  ی مرحله مهمشيوه مقاربت،

 داریکنترل بارمرآز مبارزه زنان برای حق  انتخاب در حق برای رزهمبا

  .قرار دارد
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،  قرار دارد)و بنابراين تکامل انسان(مرکز تکامل زن در انتخاب حق اگر 

لات ين تماي پر رنگ آردن اا نمودار ساختن يبرایاو تمايلات جنسی و حق 

 “عقل سليم”ز بخشی ارا  زیيی که زن ستي ها فرهنگ.د مهم باشديبا زين

 به دنبال سرکوب وستهي می انگارند از اين خصلت برخوردارند که پجامعه

به فصل (طالبان در افغانستان در مورد  مثلادر برخی موارد، . هستند حق نيا

هر چيزی  تبديل می شود و پارانوياژگی به نوعی از ين ويا، )  رجوع شود٨

 یروان نژندبه اين  زنانه، لباس زيرهمچون ، مربوط شود جذابيت زن هکه ب

 است یروان نژندو وحشتی که زاده اين  ترس . دامن می زند)پارانويا(

آنها نقش  و محدود ساختن تمايلات جنسی زنانسرکوب معمولا با تلاش برای 

ست آه در ذهن بسياری از زن ينجای تعجب . شوديد مثل همراه ميبه تول

ل می يبزرگ تبد تیيا به شخصکه زن ر است “رماد”ستيزان، تنها عنوان 

طبعا، اين زن ستيزان با هر نقش ديگر که برای زنان در نظر گرفته شود . کند

 زنانجنسی  یجلوه گر مخالفت خود را با  اغلبآنها البته، .سر جنگ دارند

 یست هاي شوونیدر برابر بهره آش“ محافظت از آنان” انهي حامتحت لوای

 برای توجيهبنيادگرايان مسلمان هم ها و نازی م  ه. سازندیشرور پنهان م

به  (ه آرده اندي به اين سنت کهن تكسازی و زيبايی بدنآلوپ های سرکوب 

اين دو گروه نشان دهنده اما اقدامات و وسواس فکری ).  رجوع شود٧فصل 

  . آنها در ايجاد ارتباط با زن استناتوانی

ز ي نيی زنانعميق نسبت به زيبا، دم دمی مزاج بودن در فرهنگ ما

 آه ما آن را به بدن استبا مسيحی - هودیيسنت بخشی از دشمنی مربوط به 

به زنان ولستونكرافت با جمله مشهور خود  یمرهنگاميکه . ميارث برده ا

ن ير اي، زيرا در غ“خود حذر کنند بايیيقدرت ز”د از يهشدار داد آه با

به (“ ردان هستندآه از نظر فكری فرودست تر از مبت کرده اند اث”صورت 

اکثريت .  می داد بازتابمی راي قدخصومتهمان  ، او) رجوع شود٦فصل 

 را از هم مجزا می کند ذهن و بدنرا که دوگانگی اين نان زقريب به اتفاق 

ن يوسته ايپ و حالا، دو قرن پس از ولستونکرافت، زنان. مردود شمرده اند
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 :دي می گو روانشناسآافادنانسی  همانطور آه .دوگانگی را نفی می آنند

 بوده ابتدا با ماکه از باشد راه حل نمی تواند رها کردن عرصه لذت و قدرت ”

  ٤٣٥. “است

عصر از . زی استي ستزنغلبه بر ، بلکه ستينزيبايی نفی راه حل 

ر استقلال فردی  بتاکيد،  ظهور دموکراسی مدرن با وبه اين طرفروشنگری 

 ابیيدر تلاش برای آام)  مرد و چه زنچه( و به رسميت شناختن حق فرد 

 مبارزه برایاين  را در انکه آنی مردان و(نان ز.  ادامه داشته استخود

نظم   زنانستيبه اين ايده آه مدعمرتبا ) ياری آرده اند، ی حقوقبرابری

در حقيقت، اين ايده ای است که . ، تاخته اندزنديرا به هم می راخلاقی جهان 

 زنان به طور فزاينده ای به در عوض،. وار گشته استزن ستيزی بر آن است

حتی در ن يا.  قلمداد شده انداخلاقیاين نظم ضروری يکی از عناصر عنوان 

 مقاومت می آنند صادق تغييرمقابل  سنتی در ینگرشبا که ی يفرهنگ ها

 انسان ديگر. ستي ن جامعه“ميعقل سل” بخشی از گريدستيزی  زن. است

بيشترين  با او از  تواندی ندارد آه میبا فردمقابله خود و  با ازی به نبردين

  .مندانه و لذت بخش بهره مند باشدضايتای ری و رابطه  فكرتوليد

، که زن شي خو های طولانییال پردازيخاز دار شدن ير حال بدشايد ما 

 زن ميرياد بگيباشد آه سرانجام . ميباش، قرار داردستيزی در مرکز آن 

خوار  ، را آنچنان آه سزاوارش است،ین تعصب جهانين ترن آهي، استيزی

 .ميبدار
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١٥- Menander, quoted in The Reign of the Phallus, by Eva Keuls, 
University of California, 1985. 
 

١٦- “A Husband’s Defense, Athens circa 400 B.C.”, quoted in 
Women’s Life in Greece and Rome: A source book in 
translation, edited by Mary R. Leftkowitz and Maureen B. 
Fant, john Hopkins University, 1982. 
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١٧- Pomeroy, op. cit. 
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١٩- Courtesans and Fishcakes: The consuming passions of 
Classical Athens, by James Davidson, Harper Perennial, 
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٢٠- Keuls, op. cit. 

٢١- The War against the Amazons, New Press, 1983. 
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 در موردآمدی های آريستوفين، آه در قرن پنجم نوشته شده است، معمولا -٢٣
موضوعات مشابه ای است آه در آن زنان نظم اخلاقی، اجتماعی و سياسی

آثار او معمولا نگرانی ها، وسواس ها و تشويشات .موجود را به هم ميزنند
ازآنجايی آه هم تراژدی ها و هم آمدی ها تم. دنيای معاصر را منعكس ميكنند

 . معاصر هر دو را حدس بزنيمهای مشابه را دنبال ميكنند، ما ميتوانيم ارتباط
٢٤- Antigone, translated by E. F. Watling, Penguin Classics, 

1947. 
٢٥- Ibid. 

٢٦- Hippolyta, translated bu Judith Peller Hallet, Oxford Classical 
Text, 1902-13. 

،لاديدر قرن ششم قبل از م. موضوع جديدی نيست افلاطون یرگه ندوگان -٢٧
ن جدوليفهرست ا. م آرديسر جدول متضاد ها را تثورغسايمدرسه فلسله ف

 ویكين:  آردندیهان را اداره ميآ ثورغفيساده يشد آه به عقي ده جفت مشامل
.محدود؛ مذآر و مونثی؛ محدود و ناكي و تاريی و چپ؛ روشناراست؛ یبد

 را در آناي و دنهيان از آن دو جفت ساخت هم آه باستانیچهار عنصر اصل
ن طرز تفكر مرد و زن را بهيهم. ن و آب بودي و آتش؛ زمبادكردند يمحدود م

و در هم ست در مقابليبايرميير قابل تغي و غی ابدی آه به شكلیعنوان دو جنس
  .بودند قرار داديمبا هم تضاد 

 
٢٨- As quoted in An Introduction to Western Philosophy: Ideas 

and arguments from Plato to Popper, Anthony Flew, Thames 
and Hudson, 1989. Popper’s The Open Society and Its 
Enemies is a critique of the political and social thinking of 
Plato and Marx. 
 

٢٩- The History of Western Philosophy, by Bertrand Russel, 
George Allen and Unwin, 1946 
 

٣٠- The Republic, translated by H. D. P. Lee, Penguin Classics, 
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1955. 

 آاذبی که صرفا جهان نسبت به خود را ازنگرش زندانيان در غار او  تمثيلدر -٣١
ی را تصور آنيد زندانيان: انسانی می باشد چنين توضيح می دهد حواسبرداشت

ی در آن غارآتش. آشيده شده اندزنجير به با هم   در غاریاز دوران کودکیآه 
همانطور آه. بيرون از غار در رفت و آمدندفروزان است و مردم در جاده 

ان فقط سايه های مردم، زنداني از غار در جريان است جهان خارجزندگی در
اما از آنجا. می آنندمشاهده بيرون غار را آه در رفت و آمدند روی ديوار غار 

واقعيت بيرون از غار اطلاعی ندارند اينطور می پندازند آه سايه ایآه آنها از 
 به همان نسبتی آه زندانيان.است واقعيتآه آنها بر ديوار غار می بينند همان 

مان از واقعيت غار تصور اشتباهی از واقعيت دارند، ما نيز از آنجايی آه درك
مسايی ما ميباشد دچارجهان از طريق حواسی چون بينايی، شنوايی، چشايی و ل

ليكن يك فيلسوف مانند يكی از. وهمی هستيم آه زندانيان غار دچارندتهمان 
 .زندانيان غار است آه از آن غار گريخته است

 
٣٢- Russel, op. cit. 

٣٣- Keuls, op. cit. 

٣٤- “On the Generation of Animals”, quoted in Misogyny in the 
Western Philosophical Tradition, A Reader, edited by 
Beverley Clack, Routledge, 1999. 
 

٣٥- Women’s Life in Greece and Rome: a source book in 
translation, by Mary R. Lefkowitz and Maureen B. Fant, John 
Hopkins University Press, 1982 
 

٣٦- Pomeroy op. cit. 

٣٧- Too Many Women?: The sex ratio question, by Marcia 
Guttentag and Paul Secord, Sage Publications, 1983 
 

٣٨- From Lysistrata, in The Complete Plays of Aristophanes, 
edited by Moses Hales, Bantam Books, 1962. 
 

٣٩- Lefkowitz and Fant, op. cit. 

٤٠- Ibid. 

٤١- Ibid. 

٤٢- Ibid. 

٤٣- The City of God, translated by Gerald G. Walsh et al, Image 
Books, 1958. 
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٤٦- Civilization and Its Discontents, Sigmund Freud, Dover, 
1994. 

٤٧- Jugurthine War, and Conspiracy of Catiline, Sallust, 
translated by S. A. Handford, Penguin Classics, 1963. 
 

٤٨- Ibid 

٤٩- Ibid 

.رين، به آرايش آردن معروف بودندزنان مصری نيز مانند زنان بين النه -٥٠
 قبل از ميلاد برميگردد ذآر٣٠٠٠آرايش در متون متعلق به بين النهرين آه به 

  .شده است
 

٥١- Roman Women, Balsdon, ibid. 

٥٢- Shakespeare, Antony and Cleopatra, Act 2, Scene 2. 

٥٣- Lefkowitz and Fant, op. cit. 

٥٤- Ibid 

٥٥- Women and Politics in Ancient Rome, by Richard A. 
Bauman, Routledge, 1992. 
 

٥٦- Livy, op. cit. 

٥٧- Pomeroy, op, cit. 

٥٨- Bauman, op. cit. 

٥٩- Macrobius, quoted by Bauman, ibid. 

٦٠- The psychiatrist Frank Caprio, quoted in Nymphomania: A 
History, by Carol Groneman, W. W. Norton, 2000. 
 

٦١- Groneman, ibib. 

٦٢- Ibid. 

٦٣- Translated by Rolf Humphries, Indiana University Press, 
1958. 

٦٤- Ibid. 
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٦٥- Tacitus, The Annals, Translated by Michael Grant, Penguin 
Classics, 1956. 

٦٦- Ibid. 

٦٧- Agrippina: Sex, power and politics in the early Roman 
Empire, by Anthony A. Barrett, Yale University Press, 1996. 
 

٦٨- Tacitus, op. cit. 

٦٩- Bauman, op. cit. 

آگرپينا زندگينامه ای نوشت آه در آن تمام دردها و رنجهايی آه بر او و -٧٠
احتمالا اين آار را چند سالی را توضيح داد و ه بودخانواده اش روا داشته شد

متاسفانه، نسخه ای از اين آتاب موجود نيست و تنها. پيش از مرگش نوشت
دليلی آه ما امروز ميدانيم چنين آتابی نوشته شده است اين است آه تاآيتوس و

از اين. پيلينی پير در جاهايی در آتابهای خود به آتاب اگرپينا رجوع آرده اند
 تولد سختی داشت و به همين دليل مادرش ديگرنبيم آه نروارجاعات در می يا

 .نتوانست بچه دار شود
٧١- Juvenal, op. vit 

٧٢- Apulieus, The Golden Ass, A New Translation, by E. J. 
Kennedy, Penguin Classics, 1998. 
 

٧٣- This comes from a Hebrew manuscript of Ecclesiastes, 
discovered in the twientieth century, and quoted by Russel, 
op. cit. 
 

٧٤- A History of Christianity, by Paul Johnson, Simon and 
Schuster, 1976. 

زنان هم اجازه ثورغفيسا شواهدی وجود دارد آه نشان ميدهد در مدرسه  -٧٥
 وارد شدن داشتند

٧٦- Quoted by Pinker, in Pinker, op. cit. 

٧٧- Quoted in Body and Society: Men, women, and sexual 
renunciation in early Christianity, by Peter Brown, Columbia 
University Press, 1988. 
 

٧٨- Tacitus, The Annals. 

که فردی)  ميلادی٨١-٩٦( مرد امپراطور دوميتيان خويشاوندانيكی از  -٧٩
به روم آمد،اين حواری مسيح ل، هنگامی آه پ در آنار سن مسيحی بود آه

، يكی از آليسا های زيبای روم روی ويلای او يک اسطورهطبق. قرارداشت
  . استشدهبنا 
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٣٣٤ 

٨٠- The Rise of Christianity: A Sociologist reconsiders history, 
by Rodney Stark, Princeton University Press, 1996. 
 

اگر با زهر سقط. ر ابتدا زنان برای سقط جنين دست به آشاميدن زهر ميزدندد -٨١
جنين صورت نمی گرفت، عمل جراحی انتخاب بعدی بود آه با تيغ و زره زره

امپراطور دوميتيان بعد از اينكه دختر. جنين را از رحم مادر در می آوردند
ولی او در زير. آندخواهر خود را باردارآرد به او دستور داد تا سقط جنين 

 .عمل سقط جنين جان خود را از دست داد
٨٢- Stark, op. cit 

٨٣- Guttentag and Secord, op, cit. 

٨٤- Start, op, cit. 

٨٥- “Is paul the Father of Misogyny and Anti-Semitism?” by 
Pamela Eisenbaum, Cross Currents, Winter 2000-2001. 
 

٨٦- Taken from the apocryphal Acts of St Paul, quoted by 
Johnson, op. cit. 

٨٧- Brown, op, cit. 

٨٨- Ibid. 

٨٩- De Ieuinion 5.1, Corpus Christianorum 2:1261. 

٩٠- “On Female Dress”, from The Writings of Tertullian, Volume 
I, translated by the Rev. S. Thelwall, Edinburgh, 1869. 
 

٩١- 2 Crnithians, 6;16. 

٩٢- Ibid. 

٩٣- Quted by Brown, op. cit. 

٩٤- Tertullian, op. cit. 

.ده است با پانزده مقايسه می شومت امپراطوری سال اول حك١٣٠ طولاين در -٩٥

 ميلادی بنا شده اند آه هنوز از بناهای ديدنی٢٧٥ تا ٢٧٠در دوران آئوريليان  -٩٦
 .وم ميباشدر

. ميلادی شكست خورد٢٦٠لريان آه توسط شاهپور اول در سال ا امپراطور و -٩٧

 . ميلادی٢٥١ ميلادی دوام داشت و دومی تا ١٨٠ تا ١٦٥اولی از سال  -٩٨

٩٩- Stark, op. cit. 

 انجيل متی، اوريجن جنينتحت اللفظی از خطرناآی از ترجمه در تصوير -١٠٠
 تا ازدواج نكنند و خود را وقف درگاهساخته اند  را معلولبرخی خود”: ميگويد

 )١٢:١٩(“ملكوتی آنند
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١٠١- The Gospel of St Thomas quoted in Brown, op. cit. 

١٠٢- Quoted in A History of their own, Volume I, by Bonnie S. 
Anderson and Judith P. Zinsser, oxford, 2000. 
 

١٠٣- Brown, op. cit. 

١٠٤- Ibid. 

١٠٥- Ibid. 

١٠٦- From a talk given by Fr Paul Surlis, 2002. 

١٠٧- Brown, op, cit. 

 رومی قصد تعقيب حمله آنندگان به يهوديان را داشتند، امبروزمامورين وقتی  -١٠٨
آشيش ميلان و مردی آه از سن آگوستين الهام گرفته بود، خود را جلو انداخت

  .اش را محافظت آند و ادعا آرد آه آنها مسيحيان خوبی هستندتا اوب
 

 ذاتا شيطانیهرچيزمادی عميقا تفكری دوگانه بود و باور داشت آه مانیتفكر  -١٠٩
 پيروانش توليد مثل را شّـر جاودانه می پنداشتند وازآن اجتناباست و بنا بر اين

آهتوانايی آنرا داشته است خدا آنان اين ايده را مردود می شمردند . می کردند
.او ادعا آرد آه عيسی شخصی فريبنده بود. پسر خود را وارد دنيای مادی آند

  ميلادی اعدام شد٢٧٦مانی توسط پارسها در سال 
١١٠- Confessions, translated by Henry Chadwick, Oxford 

University Press, 1991.  
١١١- The City of God, translated by Gerald G. Walsh, S. J., 

Demetrius B. Zema, S. J., Grace Monahan, O. s. U., Daniel J. 
Honan, Image Books, 1958. 
 

١١٢- Russel, op. cit. 

١١٣- Walsh et al., op. cit. 

١١٤- In their compilation of inscriptions, letters, and texts, 
Women’s Life in Greece and Rome, the editors lefkowitz and 
Fant include two, Hipparchia and Appolonia, from the third 
and second centuries AD respectively. 
 

١١٥-  From Socrates Scholasticus’ Ecclesiastical History. 

١١٦- Damascius’ Life of Isidore, translated by Jeremiah Reedy, 
Phanes Press, 1993. 
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٣٣٦ 

١١٧- From the Chronicle of John, Bishop of Nikiu. 

١١٨- Ibid. 

١١٩- Socrates Scholasticus, op. cit. 

١٢٠- The Decline and Fall of the Roman Empire, by Edward 
Gibbon, Penguin Classics, 2000 
 

ت استيروا. اند يا نه وجود داردبحثهايی در مورد اينكه موسی در جسم باقی م -١٢١
پيامبران ديگر چون اناك و اليا در انجيل عهد عتيق، گفته می شود منتظرآه 

 .رستاخيز نمانده و مستقيما به بهشت رفتند
١٢٢- Quoted in Alone of All her Sex: the myth and the cult of the 

Virgin Mary, by Marina Warner, Vintage Books, 1983. 
١٢٣- The Medieval World: Europe 1100-1350, by Friedrich Heer, 

Welcome Rain, 1998. 
 

١٢٤- Anderson and Zinsseer, op. cit. 

١٢٥- Quoted in The Perfect Heresy: The revolutionary life and 
death of the medieval Cathars, by Stephen O’shea, Walker 
and Company 2000. 
 

١٢٦- Anderson and Zinsser, op. cit. 

١٢٧- Heer, op. cit. 

١٢٨- Ibid. 

١٢٩- Ibid. 

١٣٠- Warner, op. cit. 

حمله به توانگری آليسا و فاصله رو به رشد آن با وفادارانش، اساس جنبش -١٣١
 ديگر شد آه توسط پيتر والدو آه برگشت عيسی به فقر راانهيبداعت گراهای 

 . شدی می، رهبرموعظه ميكرد
١٣٢- O’Shea, op. cit. 

١٣٣- Warner, op. cit. 

١٣٤- Ibid. 

١٣٥- The Canterbury Tales, by Geoffrey Chaucer, rendered into 
modern English by Nevill Coghill, Penguin Classics, 1951. 
 

١٣٦- Ibid. 

١٣٧- Quoted in Medieval Misogyny and the Invention of Western -
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Romantic Love, by Howard Bloch, University of Chicago 
Press, 1991. 
 

وگری آه متهم به قتلد سوزاندن برای جاقياز طردر قرن سوم در رم اعدام  -١٣٨
در قرن ششم، ملكه فردگوند چند.  شدزيتجوآسی از طريق جادوگری شده بود 

متهمين.  آه منجر به مرگ دو پسرش شده بود سوزاندزن را به اتهام جادوگری
آاربرد شكنجه و متهم ساختن. با شكنجه مجبور به اعتراف قتل آودآان شدند

در قرون جادوگر شكار زنانبه ويژگی کشیگر به آودك يك زن توسط زن دي
  . تبديل شدیبعد

 
بيماری، زنها به جادوگری متهم می شدند و گناه طوفان، ١٠٨٠در سال  -١٣٩

خرابی محصولات آشاورزی گردن آنها می افتاد، پاپ گرگوری هشتم به
ليكن خرافات باعث.  دانمارك شكايت آرد و او را از اين آار منع آردپادشاه

١٠٩٠يك اوباش سه زن را در باواريا در سال . شد آه بی رحمی ادامه پيدا آند
ده بود قصابی شد ونه سال بعد يك زن آه به جادوگری متهم ش. سوزاند

 .مجبورش آردند تا روده های خود را در دور شهر قنت حمل آند
١٤٠- The Waning of the Middle Ages, by J. Huizinga, Peregrine 

Books, 1965. 
١٤١- Demon Lovers: Witchcraft, sex, and the crisis of belief, by 

Walter Stephens, University of Chicago Press, 2002. 
 

بعد ها، فرضيات بسياری مبنی بر اينكه چطور اين عصاره گيری انجام ميشد -١٤٢
 استخراج شد

١٤٣- Stephens, op. cit. 

١٤٤- Quoted by Stephens, ibid. 

.حتی زمانی آه اروپا در اوج شكار جادوگر بود، ايرلند از اين قاعده مثتثنی بود -١٤٥
در سنت سلتيك يزی متعلق به سنت مسيحی و يهودیبسياری از عناصر زن ست

 . ايرلند يافت نمی شود
١٤٦- Europe’s Inner Demons, by Norman Cohn, University of 

Chicago Press, 2000. 
 

١٤٧- Ibid. 

١٤٨- Malleus Maleficarum, by Henricus Institoris, translated with 
an introduction, bibliography and notes by the Rev. 
Montague Sumers, John Rodker, 1928. This quotation is from 
Summers’ introduction. All quotations from Malleus that 
follow are from Summers’ translation, unless otherwise 
indicated. 
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جادوگران هنوز هم درتوسط  آلت تناسلی مردان دزديدناتهاماتی از قبيل  -١٤٩
، بی بی سی گزارش داد آه٢٠٠١در نوامبر .  آفريقا معمول استازنقاطی 

اوباش در آوتونو بنين، بعد از اينكه مردی ادعا آرد آه آلت تناسلی او توسط
  .جادوگری دزديده شده، به پنج تن حمله آرده و آنها را زنده زنده سوزاندند

 
١٥٠- Stephens, op. cit. 

١٥١- Ibid. 

١٥٢- Materials Towards a History of Witchcraft, Volume Two, by 
Henry Lea, arranged and edited by Arthur Howland, Thomas 
Yosefloff, 1957. 
 

١٥٣- O’Shea, op. cit. 

١٥٤- Summers, op. cit. 

١٥٥- The Encyclopeadia of Witchcraft and Demonology, by 
Rossell Hope Robbins, Crown, 1959. 
 

١٥٦- Lea, op. cit. 

١٥٧- Jean Bodin, quoted in Lea, ibid. 

١٥٨- Stephens, op. cit. 

١٥٩- Cohn, op, cit. 

١٦٠- The European Witch Craze of the 17th Centurey, Hugh 
Trevor Roper, Penguin Books, 1966. 
 

١٦١- Lea, op. cit. 

معمولی در زندانهای استالين در حزب ایبيدار نگه داشتن زندانی به شكنجه  -١٦٢
در دادگاههای نمايشی آه در آن مجبور به.  تبديل شد١٩٣٠بلشويك سالهای 

 به اتهام جادوگریسه قرن قبل ازآناعتراف می شدند، درست مانند زنانی 
 های سمی، آنان را مجبورمی ساختند که به سوی چاهبودندمحاکمه شده 

انگليسی ها هم همين آار را. دردهات خزنده راه بروند وآنان گله وارمی کشتند
 .ايرلند ميكردندارتش جمهوری خواه با فعالين 

١٦٣- The Devil in the Shape of a Woman: Witchcraft in colonial 
New England, by Carol Karlsen, Vintage Books, 1989. 
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 )داستان(املا پ

٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤ ،
٤٨، ٤٥، ٣٣، ٣٢، ٣١ ،
٣١٨، ١٧٣، ٨٩، ٧٦ ،
٣١٩ 

 پاندورا 

 پايوس دوازدهم  ١٢١

١٣٢ ،١٢٨  پايوس سوم  

 پايوس نهم، پاپ   ٢٧٧

 پايوس يازدهم  ٢٨٣

 پتروشيو ١٧٠

١٥٩، ١٥٣، ١١١، ٢٢ ،
٢٢٩، ١٨٤، ١٨٣، ١٦٠ ،
٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨٠ ،
٢٨٦ 

م ،پروتستانيس
 پروتستان

٩٠، ٢٨، ٢٥  پرومته  

 پريستلی، جوزف   ٢١٠

١٠٧، ٥٨، ٤٩، ٤٢، ٤١  پلوپونز  

 پوپر، کارل   ٤١

١٥٢، ٦٧، ١٩، ١٧ ،
٢٢٢، ١٩١، ١٩٣، ١٩٢ ،
٢٥٥، ٢٣٨، ٢٢٤  

پورنوگرافی، 
 پورنوگرافيك

 پومپونيا گريشينا ٩٦

 پومروی، سارا   ٢٧



  فهرست راهنما
  
  

٣٥٨ 

٢٣١، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٩  پين، توماس  

٢٤ ،٣٢٣  پينكر 

  ت
١١٠  تئودوسيوس اول 

١١٢، ٥٠، ٤٥، ٤٤  تئوری فرم 

٢٠٤، ٢٠٠، ١٩٧٨  تائوئيسم 

٥٦ تارآوينيوس 
 سوبريوس

١٩٣ يا: تاريخ جوليت
 خوشبختی گناه 

٩٦، ٨٣، ٨١،  ٨٠، ٧٩  تاسيتوس 

١٥١  تاکوويل، آلکس  

٢٠١  تانتريک 

١٥  ترتوليان 

١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣ ،
٣١٩، ١١١

 تولين تر

٧٧، ٦٦، ٣٨، ٣١، ٣٠  تروا 

٢٦  تکامل، تئوري 

٤٤  تمام گرا 

٢٤٥٦  رضايتی تمدن و نا
 آن  های 

٣١٧  توتسی 

٨٨، ٨٠، ٧٩، ٧٢  تيبريوس

٥٧  تيت ليوی 

  ج
٧٠ ،١٦٨  جانسون، بن  

٨٣، ٧٩  جرمانيکوس 

٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧ ،
٣١٠، ٢٦٩

 جک ريپر 

١٦٠، ١١٢، ٤٤، ٤١  جمهوريت 

١٠٦  جنس دوم 

٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦  جنسيت و شخصيت

جهان بمثابه اراده و٢٣٥
 ايده

٢٠٣  جوا، بن 

٨٠ ،٧٩  جوليا اگرپينا

٧٩  جوليای اول 

٧٩  کلاديوس  ،جوليو

١٧٩، ٨٤، ٧٨ ،٧٦  جوونال  

 جيمز ششم  ٢٢٤

  چ
 چاسر، جفری   ١٣٣

 چامسفلد  ١٤٩

١٤٠ ،١٣٩  چکش ساحران  

٢٧٥، ٢٦١ ،٢٠٢  چند همسری  

 چنين گفت زرتشت  ٢٣٦

٢٤٤، ٢٤٣، ٢٢٠، ٢١٩ ،
٢٤٥ 

 چوچوله 

١٩٧، ١٣٢، ٤٨، ٤٤ ،
٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٩ ،
٢٦٣، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤ ،
٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٤  

 چين 

  ح
٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣ ،
٢٧٣٤، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٧ ،
٣٠٢، ٢٩٥  

 حزب نازی

١٥٥، ١٣٠، ٧٠، ٦٠ ،
٢٢٨، ٢٢٧، ٢١٣، ٢٠٨ ،
٢٤٨، ٢٤٢، ٢٣٤، ٢٣٠ ،
٢٩٨، ٢٩٤، ٢٧٤، ٢٦٢ ،
٣٢٣، ٣١٧  

 حق رای 

٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٠  حکمتيار ، گلبدين  

١٣٦، ١٢٥، ١٢٤٥، ١٢٢ ،
٣١٥، ٢٠١، ١٣٧  

 حلول

٨٩، ٧٧، ٢٩، ٢٤  حوا 

  خ
٢٩٥، ٢٩٣ ،٢٩١  خاورميانه  

٢٨٩، ٢٤٤، ٢٢١، ٢٢٠ ،
٣٠٨ 

 ختنه دختران

٦٢، ٣٩  خدای شراب 

٢٢٧، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩ ،
٢٥١، ٢٤٣  

 خودارضايی 

  د
٢٤١، ٢٣٤٥، ٤٦، ٢٦ ،
٣٢٢، ٣٢١  

 داروين، چارلز  

 دانته آليگيری  ١٣٠



  فهرست راهنما
  
  

٣٥٩ 

٢٤٢  دانمارک

٣٢٣  دايموند، جارد  

١٠  دردسرها 

٦٤  دسيموس پروتوس 

١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٦٢ ،
٣٠١، ١٩١

 ، دانيل دفو

٢١١  دکارت، رنه  

٣٦  ستندمو

دموکراسی در٢٣٢
 آمريکا 

١٦٣ دو رساله در باره
 دولت

١٩٤، ١٩٣  دو ساد ، مارکی 

٢٠٥، ١٩٨، ١٠٦  دوبووا، سيمون

٧٩  دورسيلا

١٦١  دوشس نيوکاسل

٢٤٣  دوگون 

٣٧٢  دون ژوان

١٦٥  دی پسيا، کريستين  

٤٨  دياوکاسيوس 

١١٧  ديفنتوس 

٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٥  ديکنز ، چارلز 

٤٤، ٤٠، ٢٧  ديگری

١٤٩  ديمونولاتريا 

٢٢٣  ديويد کاپرفيلد

  ر
١٨٦ ،١٨٤  رابينسون کروزوئه

٢٠٥  راجاراجش وارا 

٢١٢، ١٦٢، ٩٥، ٤٦ ،
٣٢١، ٢٠٩، ٢٧٥

 راسل، برتراند 

١٧١ ،١٧٠ رام کردن زن
 سرکش 

٢٨٨  راو عليه ويد

١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣ ،
١٩١

 رکسانا

٢٥٤  رهم، ارنست 

٣٢٦ ،٣٠٨   نژندی روان

٣١٧ ،٢٦٨  رواندا 

١٨٢ ،١٧٩  روچستر 

رودولف، اريک ٢٨٧
 رابرت 

 روزنبرگ، آلفرد  ٢٥٦

 روزولت، تئودور   ٢٧٣

١٩٤ ،١٩٣، ١٩١ ،١٨٩ ،
٣١٩، ٢٣٧، ٢٣٥  

 روسو، ژان ژاک  

٢٦٩، ٢٦٢، ٢٤٢، ١٤٧  روسيه 

 رولينگ استونز ٣٠٩

٥٧، ٥٤  رومولوس 

 ريجوی، گری  ٣١٠

ن، ريچاردسو ١٨٧
 ساموئل  

٢٩٩، ٢٨٠، ١٧٧  ريگان 

  ز
٨٥، ٣١، ٢٩، ٢٧، ٢٥ ،
٩٠، ٨٩  

 زئوس 

 زن خواجه ٢٤٩

 زن شيطانی ٣١٦

٣٩، ٣٧، ٣٦  زنان آمازون  

٥٤، ٣٤ . ٩٧، ٧١  زنای به عنف  

 زيبای مجهول ١٣٠

  ژ
٢٦٩، ٢٠٤  ژاپن  

 ژوليت  ١٩٤

٨٠، ٦٧، ٦٦، ٦٤، ٥٨ ،
٨٨ 

 ژوليوس سزار

  س
 ساخارين ١٢٥

٢٨٨، ٢٠٦، ٢٠٥  )بيوه سوزاني(ساتي  

١٩٣، ١٤٦  ساديسم  

٢٨٩، ٢٨٨، ٢٧١  سازمان ملل  

٦٥ ،٦٣  سالوست  

 سامسارا  ٢٠٧

٢٦٧، ٢٦٦  سان اوکی لی  

 اوکی، ليه  سان  ١٣



  فهرست راهنما
  
  

٣٦٠ 

١٢٥  سانتا ماريا ماگيوره

٢٨٦  سانگر ، مارگارت 

٢٨٩  سعيد ابراهيم

٤٤ ،٤٢  سقراط 

١٣٦، ١٠٠، ٩٧، ٤٨ ،
٢٦٢، ٢٥٧، ١٦٤، ١٤١ ،
٢٧٨، ٢٧٧، ٢٦٦، ٢٦٤ ،
٢٨٣، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩ ،
٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٥، ٢٨٤ ،
٣١٥، ٣١٤، ٣٠٨، ٢٨٩ ،
٣١٧، ٣١٦

 سقط جنين 

٨٩، ٨٨، ٨٧، ٤٥، ٢٨ ،
٢٤٨، ٢٤٧، ١١٤، ١٠٦ ،
٣٢١، ٣١٨، ٣١٥

 سقوط انسان

٢١  سلتيک 

٦٧، ٦٤، ٦٣، ٥١  سمپرونيا

٤٢  سمپوزيوم 

١١٣، ١١٢، ٩٦، ٥٦ ،
١٧٥، ١٣٨، ١٣٧، ١٢١

 سن آگوستين 

١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٦ ،
١١٣، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢ ،
١٦٥

 سن پل 

١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٢٩ ،
٣٢٠، ١٦١، ١٣٩

سن توماس آکويناس 

١٦٠  سن توماس مور

١٠٨  سن جروم 

١٢٠، ١١٨، ١١٧  سن سيريل

١٢٨  سن فارا 

١٦٠  سن مور 

٧٣  سنكا

٢١٣ سنکا فالز نيويورک 

٩٤ ،٩٣، ٩٢، ٩١، ١٣ ،
٢٩٦، ٢٩١، ١٣٢

 سنگسار 

٢٠١  سوئی 

١٢٤  سوارز، فرنسيس 

١٦٧  سوتمن، جوزف 

٢٣٣  سوجرنر تروت 

٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ١٥٤ ،
٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧ ،
٢٦١

 سوسياليسم 

١١٠، ٣٤،٣٥  سولن، قوانين 

 سومالی  ١٣

 سونگ، کيم ايل   ٢٦٦

١٥٠، ١٤٨  سويس 

 سيکاپ، جيمز  ٢٨٦

٧٩، ٧٨  سيليوس، سيوس  

 سيمپسون جوان  ٢٢٥

١٠٦، ٩٤، ٣  سيمون  

  ش
١٧٨، ١٧٧، ١٧٥، ١٦ ،
١٨٤ 

 شاه لير

  شفتال، بورلی گای  ٢٣٣

١٣٦، ١٣٢، ١٢٠، ١٥ ،
١٥٣، ١٥٢، ١٤٨، ١٤٢ ،
١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤ ،
٢٨٢، ٢٤٠، ١٦٧  

 شکار جادوگران 

١٧٠، ١٦١، ٦٨، ٦٦ ،
١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١ ،
١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥ ،
٢٢٨، ٢١٣، ١٨٨  

 شکسپير، ويليام  

٢٦٨، ١٤٩، ١٤٧    شکنجه 

 شلی، پرسی   ٢١٣

٢٥٠، ٢٤٧، ٢٣٦، ٢٣٥ ،
٢٥٧ 

 شوپنهاور، آرتور  

  ص
 صرب  ٢٧٠

صندوق سازمان ملل ٢٧٩
 برای جمعيت

  ض
٢٩٩، ٢٩٦، ٢٩٥  ضياء الحق 

  ط
٣٠٠، ٢٩٩، ٨٣، ١٥ ،
٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١ ،
٣٢٦، ٣٠٥  

 طالبان 

 طالبانه ٣٠٣

٨٤، ٧٨  طنز ششم  

  ع
 عبدالناصر، جمال   ٢٩٤



  فهرست راهنما
  
  

٣٦١ 

٣٨  عصر برنز 

٣٠٨، ٣٠٧، ٢٠٨، ١٦٣ ،
٣١٤، ٣٠٩

 عقل سليم 

٢٦٠  عقيم سازی 

  غ
٢٩٣، ٢٩٢  غزالی 

  ف
٨٢ ،١٧٩  فاسقين 

٢٦٠  فاشيسم

١٢٠، ٩٨، ٢٧، ٢١، ١٥ ،
١٤٨، ١٣٩، ١٣٠، ١٢٩ ،
٢٠٨، ١٩٢، ١٩٠، ١٥٧ ،
٢٢٦، ٢١٤، ٢١٢، ٢٠٩ ،
٢٨٣، ٢٧٦، ٢٥٥، ٢٣٤ ،
٣٠٤

 فرانسه 

٢١٣  فرانکشتاين 

٣٠٨ فردينان سلين، لويی 

٢١٨  فرقه گرائی

١٢٩  فرهنگ درباری

٢٤١، ١٣٤، ٣٢، ٢٠ ،
٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢ ،
٣١٢، ٢٤٧، ٢٤٦

 فرويد، زيگموند  

٧٥، ٦٨  فلوويا

٢٤٢  فنلاند

١٩٢ يا خاطرات: فنی هيل
 يک زن از لذت 

٢٠٢  سون فو ه

١٣  فورت برگ

٦١  فورچونا 

فورد مادوکس، فورد ٢٤٩

٢٢٢  فيگارو، مجله

٣٨  فيلوکتت، تراژدي

  ق
٢٢٦  قانون ناپلئون 

٥٧  قبيله سابين 

٢٦٨  قبيله گرائی 

٣٠٣ ،٢٩٩  قرآن 

١١٧، ٦٢، ٢١، ١٥ ،
١٣٣، ١٢٩، ١٢٢، ١١٩ ،
١٥٦، ١٥٥، ١٣٧، ١٣٦ ،
٣٠٨، ٣٠٢، ٢٤٠، ٢٠٦ ،
٣١٥ 

 طیقرون وس

 قلاتيه  ٩٩

 قوانين لکس جوليا  ٧١

  ك
 آنيا  ٢٨٩

١٤٥، ١٣٢، ١٣١  کاتاريسم  

٣٢ ،٢٣٠  کاتن مدر  

٦٥ ،٦٣  کاتيلين  

 کاچن ١٣

کارگران و فقرای ٢١٦
 لندن 

٨٦ ،٨٤  کاليسيوم  

٧٥ ،٧٤  کاليگولا  

٢٠١، ١٩٨  کاماسوترا  

 کانت، امانوئل   ٢٣٥

٢٧٣، ٢١٥، ١٨٢، ١٦٦ ،
٢٧٨، ٢٧٤  

 کاندوم 

٢٢٤، ١٦٣، ٨٨، ٢٤ ،
٣٢١، ٢٤٨  

 کتاب آفرينش

 کتاب تغييرات ٢٠٠

٢٠٣ ،٢٠٢  کتاب مناسك 

 کرتکوس  ٨١

 کرنليوس نپوس ٥٨

٢٦٨، ٢٦٦، ٢٦٣، ١٣، ٧  کره شمالی 

 کرووات  ٢٧١

 کريلنوس  ٥٨

١٤٤، ١٤٣، ١٤١، ١٤٠ ،
١٥٤، ١٥١، ١٤٦، ١٤٥  

 کريمر ، هاينريش 

٦٨، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٥١ ،
١٧٣ ،١٧٢  

 کلئوپاترا

 کلاتينوس ٥٦

 کلارا  ٢٢٢

 کلايتمنسترا  ٣٨

 کلمنت ماروت ١٦٨



  فهرست راهنما
  
  

٣٦٢ 

١٠٦، ١٠٤  کلمنت مقدونی 

٢٦٠  کلوبر، کارل  

١٦٤  کلوروفرم 

١٩٢  کليلند، جيمز  

١٣١، ١٣٠  کمدی الهی

٢٠٤، ١٩٧  کنفوسيانيسم 

٢٠٣ ،٢٠٢  کنفوسيوس 

٢١٥  کنلی، جيمز 

٢٥١  کوبزيک، آگوست 

١٦٠، ١٥٧، ١٥٤ کوپرنيک، نيکولاس 

٤٩    کودک کشی

١٧٨  کوردليا

٧٨  کورنليوس تکتيوس 

١٧٣  کوريولانوس 

٢٨٨  کوکلاآس آلان 

١٤٩  کولچستر

٢٠١  کويينگ 

١١٠، ١٠٥، ٧٩، ٥٩،٦١  کيتو 

  گ
٢١٢، ٢١١  گادوين، ويليام 

٣٢٢  گالاپاگوس

٢٨٧، ٢٨٥  گان، ديويد  

١٧٧  گانريل 

٣١٠   بويزگتو

١٦٩  گدارد، ويليام  

١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤ ،
١٧٨

 گرترود 

٢٦٧  گروسمن، وسلی  

٢٨٧ ،٢٨٥  گريفين، مايکل  

٢٢١  گريناوی، کيت  

٣٣  گريوز، رابرت  

٢٤٩  گريير، جرمين  

٢٧٧  گرييس، فر ارويل 

٢٨١، ٢٨٠  گگ رول

٥٣  گلادياتور 

٢٢٨  گلدستون، ويليام  

 دانيلگلدهگن،  ٣٠٧

 گله نژادی ٤٤

  رابال گلی ٢٥٣

١١٤، ٧٨، ٤٥، ١٨ ،
١٢٤، ١٢٣، ١١٦، ١١٥ ،
٢٢٤، ١٧٦، ١٦٣، ١٢٥ ،
٢٧٧، ٢٤٨  

 گناه نخستين

 گوتير دی ارس ١٣٣

١٢٠، ١٦  گوتيک  

 گورگون ٣١٦

 گيبون، ادوارد   ١٠٨

 گيلگمش ٢٨

 گيلمور، ديويد  ٣١٤

 گيمبوتس، مرجيا   ٢٠

  ل
لاترن، شورای ١٣٥

  هارم چ
١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٢ ،
٢١٢، ١٦٧، ١٦٦  

 لاک، جان  

١٨٠، ٨٤  لذت گرائی  

 لرد بايرون ٢٣٦

 لرد شفتزبری  ٢٢٧

 لس هولگس  ١٢٨

٢٦٤، ٢٦٣، ٩٩  لنين، ولاديمير  

٢٥٩، ١٥١  لهستان  

٢٢٧، ٩١  لواط  

٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠، ٢٣٤  لوح سفيد  

 لوکرسيا  ٥٦

 لوکرشيا مات  ٢٣٣

 هفتم لويی  ١٢٩

١٦٥، ١٦٣، ١٦٢، ٧١  ليبراليسم 

 ليپيدوس، مارآوس  ٦٩

  م
٢٨٩، ٢٨٢، ٢٦٤، ٢٦٣  مائو تسه دونگ  

١٩٧، ٢٠،٢١  مادر سالاری 

   مادرکشی ٨٢

 مارتا هلند ١٠

٧٥، ٦٧  مارک آنتونی  



  فهرست راهنما
  
  

٣٦٣ 

٢٦١، ٢٦٠، ٢٤١، ٨٨ ،
٢٧٥، ٢٦٣، ٢٦٢

 مارکس، آارل 

٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠، ١٠٠ ،
٢٦٤، ٢٦٣

 مارکسيسم 

٦٩، ٦٨، ٦٧، ٥٥ ماکسيموس، 
 ولاريوس  

١٩٦  ماکوسيس 

٢٠  مايلز، رزاليند  

٢٦١  مبارزه طبقاتی 

٣٨  مدئا 

٢٩٤  مدرنيزه 

٤٧  مردان مثله شده 

١٣٨  مرگ سياه 

١٠  مری هادسون

١٢٠، ٩٦، ٢٠، ١٨، ١٧ ،
١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١ ،
١٢٧، ١٢٦، ١٢٦، ١٢٥ ،
٢٧٨، ٢٧٧، ١٤٠، ١٢٨ ،
٢٨٣

 مريم

٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٥١ ،
٨١، ٨٠، ٧٩

 مسالينا 

١١٧، ١٠٩، ٦٦، ١٣ ،
٢٩٤، ٢٩٣، ٢٨٩

 مصر 

١٢١  معبد دايانا 

مغازه عتيقه فروشی٢٢٢
 کوچک 

١٧٣ ،١٧٢  مکبث 

٣٠٤  ملا محمد عباس

٣٢٠  ملكه آفريقايی 

٢٩٨، ٢٩٠، ٢٦٩  ملی گرايان

١٥٤  منتيگ سامرز

١٦٦، ١٦٥، ١٥٠ ،١٤٩ ،
٢٣٠

 منزه گرايان 

٢٦٠  منگله، جوزف 

٣٢ ،٣٠  منلئوس 

٢٠٦ ،٢٠٥  مهاباراتا

موسسه امور٣٠٨
 اجتماعی هامفری

٣٠٩  موسيقی پاپ 

١٨٤، ١٨٣  مول فلاندر 

 مونرو، مرلين  ٨٨

 مونيکا  ١١٢

 ميدل مارچ  ٢٢٣

ميل، جان استوارت  ٢٣٤

 ميلتون، جان   ١٥٩

٢٠١ ،٢٠٠  مينگ  

 ، کاترين مينولا ١٧٠

 ، هنریميهو ٢١٦

  ن
٢٣٦، ٢٢٦  ناپلئون  

٢٦٠، ٢٥٢  نازيسم  

 ناسيوناليسم  ٢٦٨

 ناکس، جان  ١٥٩

 نانکينگ ٢٦٩

 نروژ  ٢٤٢

٨٣ ،٨٢  نرون  

٣٠٥، ٢٦٨، ٧٨، ٤٤   نژاد پرستی 

 نسطريوس  ١٢١

 نسل آشی  ٣١٧

٣٢١، ٢٦  نظريه تکامل  

  نظريه نسل ارسطو ٤٧

٢٦٥، ١١٢، ٤٤، ٤٣، ٤٢  نگاهبانان 

 نلی کوچولو ٢٢٢

 نوتردام  ١٣٣

٢٩٩، ٢٢  نورنبرگ، قوانين 

 نوزاد کشی  ٢٦٧

 نيجريه ١٣

٢٤٧، ٢٤٦، ٢٣٧، ٢٣٦ ،
٣١٩، ٢٥٩، ٢٥٧، ٢٥٠  

 نيچه 

نيراماسوهوآو،  ٣١٧
 پولين 

 نيمفومانيا  ٧٥

٢٤٨ ،٢٤٢  نيوزلند  

  ه
 هاپکينز، متيو  ١٤٩

 الهانيب ٥٩



  فهرست راهنما
  
  

٣٦٤ 

١٢١، ١١٨، ١١٧  هايپشيا

٣٢٠  هپبورن، کاترين  

٣٦  هرودوت

٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٧، ٢٥ ،
٣٣

 هزيود

٣٢ ،٣١  هکوبا 

٦٦، ٣٢، ٣١، ٣٠  هلن

١٨٢، ١٦٢  هلند

١١، ١٠، ٤  هلند، جک  

١٠  هلند، کيت مورفی 

٦٦   ،  دوران  هلنی

٣٠٤  همجنس خواهی

١١٧، ٩٨  همجنس گرائی

٣٠٩، ٢٨٧  مجنسگرايان ه

١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠ ،
٢٥٨، ٢١٧، ١٨٦، ١٨٥

 هملت 

٢٠٣، ٢٠٢ ،١٩٧، ٤٨ 
،٣٠٨، ٢٠٨

 هند 

٢٠٠، ١٩٧  هندوئيسم 

١٢٩  هنری دوم 

٦٧  هوراس 

٧٠ ،٦٩  هورتنژيا

١٥٣،  ٢٨٦، ٢٨٤، ٢٥٩ ،
٣٠٧

 هولوکاست 

١٧٢، ٣٨، ٣٠  هومر

٤٠  هيپوليوس 

٢٥٢، ٢٥١، ٢٣٧، ١٤٣ ،
٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤ ،
٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٩، ٢٥٨ ،
٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٢ ،
٣١٩، ٣١٥

 ، آدلفهيتلر

١٣٦، ١٣٠  هير، فردريک 

٤٧  هيلاريون 

٢٥٧  هيلمر، هاينريش

١٢  هينی، شيموس 

  و
١٣٣ ،١٣١  وارنر، مارينا 

٢٤٥، ٢٤٤، ٢٣٩، ٢٠٠ . 
٣١٢ 

 واژن 

وان ايهنبرگ، فيليپ ١٤٩
 آدولف

٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ١٩ ،
٢٥٧، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩ ،
٢٥٨،٣١٥  

 واينينگر، اتو

٢٣٥، ٤٥  وحدت وجود 

 وست، ربكا   ١٤٩

١١٠، ٦١  وستال  

٢٢٦، ٢١٣، ٢١٢، ٢٠٩ ولستونكرافت، مری  

ولستونكرافت، مری ٢١٢
 شلی  

ويتگنشتاين، لودويگ ٢٤٩

١٨١، ١٧٩  ويلموت، جان  

 ری، اپرا وينف ١١٣

 ويومينگ، ايالت   ٢٣٤

  ی
٣١٥، ٣١٤، ٢٩٩، ٢٥٠ ،
٣١٦ 

 يهود ستيزی

٩٠، ٨٨، ٨٧، ٢٦، ١٨ ،
٣٠٢، ٢٩٣، ٢٤٩، ٩٣ ،
٣٢١ 

 يهوديت

 يهوديه ٢٤

   يهوه ٩٣

٢٤، ٢٢،  ٤٨، ٤٢ ،٢٦ ،
٦٦، ٦٢، ٥٨، ٥٧، ٥٢ ،
١١١، ٩٧، ٩٣، ٩٠ ،
٢١٩، ١٦٨، ١٦٦، ١٥٣ ،
٢٩١ 

 يونان 

٣٠٨، ٣٠٥  يونيسف  

 چنيينگ  ٢٠٣
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